
1 
 

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است السلام علیهما  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
.گردیده است  
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  فلسفه و روش رئالیسم ،  اصول.

  جلد دوم

  ﷘اد شهید مرتضی مطهري است:  نویسنده
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  مقدمه

  

  االله الرحمن الرحیم  بسم

فنى به اندازه فلسفه به تجزیه و تحلیل هـاى عقلانـى نیازمنـد نیسـت و      هیچ
فلسفه نیز با هیچ چیز دیگر به اندازه این تجزیه و تحلیلهـا سـر و کـار نـدارد و     

غموض و اعضـال   همین امر موجب شده که مسایل فلسفه بالطبع داراى یک نوع
  . گیرد  سرچشمه مى  جابوده باشد نیازمندى شدید فلسفه به منطق نیز از همین 

و کار داشتن زیاد فلسـفه بـا تجزیـه و تحلیـل هـاى عقلانـى حکمـا و         سر
بالاخص حکماى جدید اروپا را متوجه این نکته ساخت که قبل از ورود در حل 

نسان و افکار و ادراکات و طرز و فصل و تجزیه و تحلیل معضلات فلسفى باید ا
اعمال ذهنى و عقلانى انسان را مورد بررسى و مطالعه قرار داد تا آنجا که بعضى 

  . یکباره معتقد شدند که فلسفه خود انسان است 
شـگرف و عظـیم     توجه توجه بسیار بجا و بموقعى است و ضمنا اهمیـت  این

  . سازد  منطق را که بخشى از این قسمت است روشن مى 
این کتاب نیز این اصل کاملا مورد توجه و عنایت واقع شده و قبل از هـر   در

چیز ادراکات و طرز اعمال ذهنى و عقلانى انسان با یک روش مخصوص بخـود  
این کتاب مورد بررسى قرار گرفته و چنانکه در جلد اول ملاحظه فرمودید سـه  

کات بود و جلد دوم نیز مقاله از مجموع چهار مقاله آن جلد مباحث مربوط بادرا
  . همین قسمت است ه گذرد مربوط ب که اکنون از نظر خواننده محترم مى 
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تحت عنوان پیدایش کثرت  5جلد مشتمل بر دو مقاله است که یکى مقاله  این
  . تحت عنوان ادراکات اعتبارى طرح شده است 6در ادراکات و دیگرى مقاله 

ح نشـده ولـى نتـایجى کـه از     تحت عنوان حس و عقـل طـر  5چند مقاله  هر
شـود   رود از این مقاله گرفته مى  حس و عقل و تجربه و تعقل انتظار مى   مباحث

و همانطورى که خواننده محترم آگاه است مشاجره حسى و عقلى قسـمت مهـم   
  . دهد  مباحثات فلسفى و منطقى و علم النفسى جدید را تشکیل مى 

  
ه همانطورى که مورد توجه کامـل قـدما   خوریم ک به مطالبى برمى  5مقاله  در

نبوده فلسفه یا منطق و علم النفس جدید نیز راهـى بـراى آن بـاز نکـرده یعنـى      
اى است که در عالم فلسفه برداشـته    تحقیقاتى که در آن مقاله شده یک گام تازه

  . شده 
متکفل یک مبحث فلسفى نو و بى سابقه دیگرى است که تا آنجا کـه   6 مقاله
ع داریم براى اولین بار این مبحث در این سلسله مقالات طرح شده و آن ما اطلا

مبحث مربوط به تمیز و تفکیک ادراکات حقیقى از ادراکات اعتبارى است و این 
  . مطلب از مطالعه خود مقاله روشن خواهد شد 

گـذرد و   با آنکه یکسال است که از نشر جلـد اول ایـن کتـاب مـى      متاسفانه
مدت تا سر حد امکان و تا آنجا که فرصت و فراغت اجازه مـى   اینجانب در این

داد کوشش کرد که براى این دو مقاله پاورقى بنویسد و به توضیح قسمت هـایى   
توفیـق حاصـل    رهو اضافه کردن عند اللزوم قسمت هاى دیگرى بپردازد بـالاخ 

  . را به اتمام برساند  6نشد که مقاله 
م تتمیم آن مقاله در حـدود سـه مـاه دیگـر     بینى کرد آنچه خودم پیش مطابق

انداخت و من میل نداشتم که بیش از این نشر ایـن   انتشار این جلد را تاخیر مى 
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جلد را به تعویق بیاندازم خصوصا با بى صبرى و انتظار زیادى کـه خواننـدگان   
داشـتند و از طـرف دیگـر تمـام دوره ایـن       محترم جلد اول این کتاب ابراز مى 

ز طرف حضرت مؤلف دام بقائه تهیه شده و باید هر چـه زودتـر بـراى    مقالات ا
مند این کتاب گذاشت از  بقیه مقالات فکرى کرد و در دسترس خوانندگان علاقه

این روى با وجود آنکه قسمت هاى باقى مانده آن مقاله مشتمل بر مسایل دقیـق  
ده بـودم از  هایى هم بـراى آنهـا تهیـه کـر     شتو حساسى بود و فى الجمله یاددا

تتمیم آن صرف نظر کردم و امیدوارم که خواننده محترم که تا کنون به لحن ایـن  
مقالات کم و بیش آشنا شده است از خود متن مقاله بهره وافى و کـافى ببـرد و   

همین ترتیب براى سایر مقالات پاورقى نوشته شـود بـا در   ه البته اگر بنا بشود ب
کنون براى اینجانب بوده و هست مدت زیادى  عوایق و موانعى که تا گرفتننظر 

شـاید بـراى    وقت لازم خواهد بود که این مقالات به اتمام برسد روى این جهت
  . مقالات بعدى تصمیم دیگرى اتخاذ و ترتیب دیگرى در نظر گرفته شود 

یافتن به معما هاى فلسفى منـت هـاى آرزو و غایـت اشـتیاق      آنکه دست  با
وفقیت در این راه اعماق وجدان و بطون ضمیر انسـان را  غریزى انسان است و م

سازد غموض و پیچیدگى طبیعى مسـایل فلسـفى از یـک طـرف و      خرسند مى 
و  اتجمود و خشکى آنها یعنى بر کنار بودن آنها از مداخله عواطـف و احساس ـ 

سر و کار داشتن با منطق و تعقل محض از طرف دیگر موجب شده که فلسفه در 
  . اى جلوه کند   خاص با یک قیافه عبوس و گرفتهنظر غالب اش

تردیدى نیست که سبک نگارش و طرز تفهیم مطالب عامل مهمى بـراى   ولى
شـود و همـانطورى کـه در     آسان کردن یا دشوار ساختن مطالب محسوب مـى  

مقدمه جلد اول یادآور شدیم در این کتاب حتى الامکان سعى شده کـه مطالـب   
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ات نامفهوم بوده و در خور فهم عموم اشخاصى باشد کـه  ساده و دور از اصطلاح
  . آشنایى مختصرى با فلسفه دارند 

منـدان بـه معرفـت     است قبال و مزید عنایتى که از طرف عموم علاقـه  حسن
  . رساند که سعى ما به نتیجه رسیده است  به جلد اول شد مى  نسبت

اند که منظور اصلى  ه بینیم بسیارى گمان کرد این نکته لازم است که مى  تذکر
این کتاب فقط انتقاد و رد فلسفه مادى است لهذا ناچاریم کـه مجـددا در مقدمـه    
این جلد یادآور شویم که هدف و مقصد این کتاب عـالیتر از ایـن اسـت و اگـر     

دیالکتیک بـود اینقـدر    لیسممقصود فقط رد فلسفه مادى و بیان انحرافات ماتریا
  . کردیم  حث عمیق و دقیق فلسفه را طرح نمى دادیم و مبا بخود زحمت نمى 

خوریم که پیشـروان فلسـفه    در همین دو مقاله به مباحث و مسایلى برمى  ما
اى که خواننده عزیز از این دو مقاله   اند و کمترین فایده مادى بویى از آنها نبرده 

ند و کند که مادیین فرسنگها از مرحله دور برد این است که بخوبى درك مى  مى 
باب افکار و ادراکـات و عقـل و    دردر اعماقى که بزرگان فلاسفه شرق و غرب 

اند وارد شوند و صدها نکته باریکتر از مو در ایـن   اند نتوانسته  معقول غور کرده 
  . مباحث هست که مادیین بکلى از آنها بى اطلاعند 

د که در مقدمه جلد اول گفته شد هدف اصـلى ایـن کتـاب بوجـو     همانطورى
از زحمات گرانمایه هزار ساله استفادهآوردن یک سیستم فلسفى عالى بر اساس 

فلاسفه اسلامى و از ثمره تحقیقات وسیع و عظیم دانشمندان مغـرب زمـین و از   
هم مسایلى کـه   الاتبکار بردن قوه ابداع و ابتکار است و لهذا در این سلسله مق

کـه در فلسـفه جدیـد حـایز     در فلسفه قدیم نقش عمده را دارد و هم مسـایلى  
رسد کـه نـه در فلسـفه     شود و در ضمن قسمت هایى مى  اهمیت است طرح مى 

  . نه در فلسفه اروپایى سابقه ندارد  7!اسلامى و 
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و معرفت را هیچگاه به یک زمان معین یا بر یک قوم و ملت معین وقف  علم
ــرده  ــن       نک ــود ای ــین ب ــخاص مع ــار اش ــم در انحص ــاز عل ــر امتی ــد و اگ ان
  . شد  بینیم حاصل نمى  آورى که امروز مى  حیرت پیشرفت
هـا و بـاز شـدن      مخصوص تمدن امروز بشرى و از بین رفـتن فاصـله   وضع

معارف شرق و غرب به روى یکدیگر بهترین فرصـتها را بـراى شـخص محقـق     
آورد که نتایج قرنها رنج و مطالعه و تحقیق را که از راه هـاى مختلـف    پیش مى 

راه هاى  ابتکارقرار داده و با بکار بردن نیروى ابداع و استفادهورد بدست آمده م
اى باز کند و باب هاى دیگرى بگشاید و همواره در چنـین فرصـت هـایى      تازه

  . اند مراحل جدیدى را طى کنند  بوده که علم و فلسفه توانسته 
  مرتضى مطهرى  - شمسى  1333اسفندماه  -  تهران
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  تکثرت در ادراکا پیدایش

   مقدمه
و  2خواهیم وارد آن بشویم مانند مباحث مقالات  که در این مقاله مى  مبحثى

از مباحث مربوط به علوم و ادراکات بشرى است در این مقالـه از جنبـه    4و  3
خاصى ادراکات ذهنى مورد مطالعه و تحقیق واقع شده است و آن جنبه عبـارت  

  . دراکات حصول کثرت در ا است از بررسى در باره کیفیت
است ابتدا خواننده محترم پیش خود تصور کند که جنبه حصول کثرت  ممکن

در ادراکات احتیاج به بحث و تحقیق ندارد زیـرا کثـرت ادراکـات تـابع کثـرت      
مدرکات است و اینکه ما ادراکات و تصورات زیادى در ذهن خود داریم معلـول  

اشیاء واقعـى   نرد و چون آآن است که اشیاء زیادى در ما وراء ذهن ما وجود دا
خارجى کثیر و متعددند و هم آنها هستند که در اثر بر خورد ویژه با قواى ادراك 

کنند قهرا و جبرا منشا پیـدایش ادراکـات کثیـره مـى      کننده ادراکات را تولید مى 
کنیم که در این مقاله نظر بـه ایـن    شوند ولى ما نظر خواننده محترم را جلب مى  

زیرا این قسم کثرت در ادراکات بالـذات مربـوط    یستادراکات ن قسم کثرت در
  . بکثرت مدرکات خارجیه است و بالتبع مربوط بادراکات است 

شود کثرت هایى اسـت کـه    در این مقاله در باره آن بحث و تحقیق مى  آنچه
بالذات مربوط بخود ادراکات است و ربطى بکثرت واقعى مـدرکات نـدارد و بـه    

یعنـى کثرتـى کـه     ن کثرتى که مورد توجه خواننده محتـرم اسـت   عبارت دیگر آ
گیرد و  مى  مهادراکات بواسطه کثرت مدرکات دارند از جنبه انفعالى ذهن سرچش

اما آنچه مورد بحث و تحقیق این مقاله است کثـرت هـایى اسـت کـه از جنبـه      
  . شود و عامل اصلى آن تکثیر خود ذهن است  فعالیت ذهن ناشى مى 
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حصول کثرت در ادراکات راه حصول ادراکـات یعنـى    تشریح کیفیت ضمن در
شود و همچنـین حـدود    اینکه ادراکات و تصورات از چه مجرایى وارد ذهن مى 

توانایى ذهن در کسب مجهولات و اینکه در چـه حـدودى ذهـن بشـر قـدرت      
  . شود  مداخله و قضاوت دارد نیز تشریح مى 

اى کـه    و عقل بحثى نشده ولى نتیجه چند در این مقاله تحت عنوان حس هر
توان گرفـت   رود از مباحث مختلف این مقاله مى  حس و عقل انتظار مى  از بحث

شود که چه سنخ ادراکات اسـت کـه    زیرا در ضمن مطالب این مقاله تشریح مى 
اى صـورت    دیدهذهن مستقیما از راه یکى از حواس خارجى یا داخلى از یک پ

نماید و چه سنخ ادراکات است که از این قبیل نیست  مى گیرى و عکس بردارى 
  . شود  و ذهن از غیر راه احساس مستقیم به آن ادراکات نایل مى 

آنجایى که نه در فلسفه قدیم و نه در فلسـفه و روانشناسـى جدیـد سـابقه      از
ندارد که تحت عنوان کیفیت پیدایش کثرت در ادراکات ذهن و ادراکـات ذهنـى   

اى مطالـب    و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد ممکن است ابتدا تا انـدازه مورد نقادى 
هـا   این مقاله با ذوق خواننده محترم غیر مانوس جلوه کند ولـى مـا در پـاورقى   

کنیم مطالب را با اصطلاحات و مطالبى که اذهان خوانندگان محترم بـا   سعى مى 
ا نظریـات فلاسـفه   آنها مانوس است تقریب و تفهیم کنیم و مخصوصا هر جا که ب

شود تا آنجا که مقدور ما است و با وضع این مقاله متناسب  جدید تماس پیدا مى 
  . کنیم  قضاوت و انتقاد سعى بیشترى مى  واست در تقریب و مقایسه 

که در مقدمه مقاله چهار گفته شد مسایل مربوط به علم ادراك چه  همانطورى
یـد بسـیار حـایز اهمیـت اسـت و      در فلسفه قدیم و چه در فلسفه و علـوم جد 

خـویش را   بالخصوص فلاسفه و محققین اروپایى در چهار قرن اخیر بیشتر همت
: مسئله زیر  هس توان گفت اند به طورى که مى  صرف تحقیق در این مسایل کرده 
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تعیین حدود علم محـور مسـایل    -  3راه حصول علم  -  2ارزش معلومات  -  1
همانا اختلاف نظر در مسئله اول است که فلاسـفه   رود و فلسفى اروپا بشمار مى 

را از سوفسطائیان و جزمیون را از شکاکان جدا کرده اسـت و اخـتلاف نظـر در    
مهم عقلیون و حسیون منقسم  ستهدو ده مسئله دوم است که دانشمندان اروپا را ب

و مشاجره عظیمى بین دو دسته به پا کرده است و اختلاف نظر در مسـئله سـوم   
که عقاید و نظریات دانشـمندان را در بـاره فلسـفه تعقلـى کـه بـارزترین        است

مصداقش فلسفه اولى متافیزیک است و قدما آنرا علم کلى و فلسفه حقیقى مـى  
طورى که گروهى تحقیق در این فن و قضاوت در  به خواندند مختلف کرده است  

ذهن بشر خارج دانسته  باره مسایل مربوط به آن را نفیا و اثباتا از حدود توانایى
  . اند  ترین و بى نیازترین فنون دانسته  اند و گروهى بر عکس این فن را یقینى 

تحقیق شد و دو مسئله دیگر به اضافه  4سه مسئله بالا مسئله اول در مقاله  از
شـود و   یک رشته مطالب اساسى دیگر در ضمن مطالب این مقالـه تحقیـق مـى    

سابقه ذهنى کافى داشته باشـد و مـورد گفتگـو را در     براى اینکه خواننده محترم
  پردازیم  این دو مسئله دریابد به شرح ذیل مى 
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  حصول علم راه

این مسئله گفتگو در این است که مبدا و منشا اولى علـم بشـر چیسـت و     در
ادراکات ابتدائى یعنى عناصر بسیط اولیه ادراکات به چه کیفیت و از چه راه پیـدا  

دانیم که تفکر یعنى از بسائط مرکبات سـاختن و   بعبارت دیگر ما مى شود و  مى 
دادن و نتیجـه گـرفتن و از    لاز مفردات قضایا ساختن و از قضایا قیاسات تشکی

قیاسات و نتایج فلسفه و علوم پدید آوردن پس مایـه اصـلى تفکـر مفـردات و     
فکر بشر است حالا باید دید آن مفردات و بسائط که سرمایه اصلى  بسائط است 

  شود؟  از چه راهى و از کجا عارض ذهن بشر مى 
هاى قدیم تا عصـر حاضـر همـواره      مسلم اینست که این مطلب از دوره قدر

مورد توجه بشر بوده و اختلاف نظرها با شکل هاى مختلف در بـاره آن وجـود   
داشته است از عقاید دانشمندان یونانى قبل از سقراط اطـلاع زیـادى در دسـت    

شود غالب آن دانشمندان و از آن جملـه سوفسـطائیان    ست و چنانکه گفته مى نی
اند یعنى مبدا و منشا تمام تصورات و ادراکات جزئى و کلـى   اصحاب حس بوده 

اند یگانه راه حصـول   اند و معتقد بوده  دانسته  معقول و غیر معقول را حواس مى 
ها کسى که   است در آن دورهادراکات براى بشر حواسى است که به او داده شده 

  کرده افلاطون است  انتخابدرست نقطه مقابل این نظریه را 
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  افلاطون

دهند معتقـد بـوده    وى نسبت مى ه مطابق آنچه معمولا در تاریخ فلسفه ب وى
گیرد زیرا محسوسات متغیر و جزئى و  محسوسات تعلق نمى ه ب  که علم و عرفت

حقیقـى    ید ثابت و کلى و دائم باشـد معرفـت  زائل شدنى هستند و متعلق علم با
نـه   معقولنـد درك مثل است که واقعیتهائى کلى و ثابـت و دائـم هسـتند و آنهـا     

محسوس این معرفت عقلى براى روح هر کسى قبل از اینکـه بـاین عـالم بیایـد     
حاصل شده زیرا روح قبل از اینکه باین عالم بیاید در عالم مجردات بوده و مثل 

با بدن و امـور ایـن عـالم      نموده بعدا در اثر مجاورت و مخالطت مى را مشاهده 
در این عـالم اسـت نمونـه و پرتـوى از آن      هآنها را از یاد برده ولى از آنجایى ک

آورد و از  هـا را بـه یـاد مـى       ها گذشته  حقایق است روح با احساس این نمونه
دهـد ادراك   دسـت مـى   اینرو هیچیک از ادراکاتى که براى انسان در این جهان 

بلکه تذکر و یادآورى عهد سـابق اسـت ایـن عقیـده منسـوب بـه         جدید نیست
  است  جهتافلاطون شامل چند 

  روح قبل از تعلق به بدن موجود است  -  1
روح از ابتداء تعلق به بدن معلومات و معقـولات زیـادى در بـاطن ذات     -  2

  خود همراه دارد 
بـر ادراك   ك معـانى کلیـه مقـدم اسـت     عقل مقدم بر حس اسـت و ادرا  -  3

  جزئیات 
  راه حصول علم مشاهده مثل است  -  4
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همان زمـان خـود افلاطـون بوسـیله شـاگردش ارسـطو بـا ایـن عقیـده           از
شد و وجود معلومات قبلى بلکه وجود روح قبل از بدن و همچنین تقدم  مخالفت

  قرار گرفت عقل بر حس و تقدم ادراکات کلى بر ادراکات جزئى مورد انکار 
  

  ارسطو

بر اینسـت کـه روح در ابتـداء در      نظریه ارسطو در باب علم و معرفت اساس
حد قوه است عداد محض است و بالفعل واجد هیج معلوم و معقولى نیست تمـام  

  . شود  معقولات و معلومات بتدریج در همین جهان برایش حاصل مى 
مراحـل مختلـف و    از ارسطو پیروان مکتب وى عقـل را از لحـاظ طـى    بعد

درجاتى تقسـیم  ه پیماید ب درجاتى که در همین جهان در راه تحصیل معرفت مى 
اند از این قبیل عقل بالقوه عقل بالملکـه عقـل بالفعـل عقـل بالمسـتفاد بـا        کرده 

اختلاف بیان هایى که در تقریر این مراتـب هسـت گوینـد اول کسـى کـه ایـن       
کرده است اسکندر افریدوسى از حکماء بندى را مطابق مسلک ارسطو بیان  طبقه

  . اسکندریه است 
بر ادراك کلیات یعنـى ذهـن    نظریه ارسطو ادراك جزئیات مقدم است  مطابق
شود سپس بوسیله قوه عاقله به تجرید و تعمـیم   درك جزئیات نائل مى ه ابتداء ب

کنـد نظریـه ارسـطو در بـاب حصـول       پـردازد و معـانى کلیـه انتـزاع مـى       مى 
ذهن در ابتدا واجد هیچ معلـوم و   -  1: شامل دو قسمت اصلى زیر است  معرفت

معقولى نیست تمام ادراکات و تصورات جزئى و کلى در همین جهان براى نفـس  
  . شود  حاصل مى 
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  . بر ادراکات کلى  ادراکات جزئى مقدم است 

در عین حال سندى در دست نیست که آیا ارسـطو قسـمت دوم نظریـه     ولى
در باره جمیع معلومات و معقولات داشته یعنـى حتـى آن قسـمت از    خویش را 

تصورات عقلى را که در منطق خویش آنها را بدیهیات اولیـه خوانـده از همـین    
 بوقدانسته است و عقیـده داشـته کـه بـدیهیات اولیـه عقلیـه نیـز مس ـ        قبیل مى 

بادراکات جزئیه حسیه است و یـا آنکـه آن عقیـده را در خصـوص مادیـات و      
افراد مادى هستند داشته و اما بدیهیات اولیه را معتقـد بـوده   ه لیاتى که منطبق بک

خود بخود و بدون وساطت و دخالت ادراکات جزئى حسى براى عقل  که بتدریج
شود یعنى معتقد بوده که عقل این تصورات را از پیش خود ابداع مى  حاصل مى 

تاریک است و روشن نیست و نماید و بالاخره این قسمت مهم در نظریه ارسطو  
همین تاریکى موجب شده که دانشمندان متحیر شوند و نظریه ارسطو را در باب 
عقل و حس مختلف تقریر کنند بعضى او را حسى بدانند و بعضى عقلى و بعضى 

کنند ما در آخر این مقدمه در ایـن بـاره بـاز     ذباو را در این مسئله متهم به تذب
  سخن خواهیم گفت 
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  حکماء اسلامى نظر

حصـول علـم و معرفـت     دانشمندان غالبا از نظریه ارسطو در باب کیفیـت  این
اند و هر دو قسمت نظریه ارسطو را که در بالا شرح دادیم پذیرفته  پیروى نموده 

اند یعنى از طرفى اعتراف دارند که نفس انسان در حـال کـودکى در حـال قـوه      
پذیرفتن نقوش  داده فقط است عاست عداد محض است و لوح بى نقشى است ک

را دارد و بالفعل واجد هیچ معلوم و معقولى نیسـت و از طـرف دیگـر ادراکـات     
شـمارند بـه اضـافه اینکـه آن      جزئى حسى را مقدم بر ادراکات کلى عقلى مـى  

قسمت مهم که در نظریه ارسطو تاریک و مبهم است در نظریه دانشمندان اسلامى 
اند که تمام تصورات بدیهیه عقلیـه    ردهدان تصریح کروشن است زیرا این دانشمن

امورى انتزاعى هستند که عقل آنها را از معانى حسیه انتزاع کرده است چیزى که 
محسوسات مى ه بین انتزاع مفاهیم کلى که منطبق ب هست این است که فرق است 

هیات شود از قبیل مفهوم انسان و مفهوم اسب و مفهوم درخت و بین انتـزاع بـدی   
عامه از قبیل مفهوم وجود و عدم و وحدت و کثرت و ضرورت و  مفاهیماولیه و 

امکان و امتناع و آن فرق اینست که انتزاع دسـته اول مسـتقیما از راه تجریـد و    
تعمیم جزئیات محسوسه براى عقل حاصل شده است ولـى دسـته دوم از دسـته    

 ـ اول بنحو دیگرى انتزاع شده است و بعبارت دیگر دست صـور   انه اول عینـا هم
اند و سپس عقل با قوه  محسوسه هستند که از راه یکى از حواس وارد ذهن شده 

تجریدى که دارد از آن صور محسوسه یک معناى کلى سـاخته ولـى دسـته دوم    
اند بلکه ذهن پس از واجـد شـدن صـور     مستقیما از راه حواس وارد ذهن نشده 

 ـ خاصى و با یک  حسیه با یک نوع فعالیت مفـاهیم را از آن   نترتیب خاصـى ای
کند لهذا دسته اول در اصطلاح فلسـفه معقـولات اولیـه و     صور حسیه انتزاع مى 
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شوند و همین  دسته اول هستند معقولات ثانیه خوانده مى ه دسته دوم که متکى ب
معقولات ثانیه فلسفى است که بدیهیات اولیه منطق و موضوعات غالـب مسـائل   

هر حال چه معقولات اولیه و چه معقولات  دردهند و  کیل مى فلسفه اولى را تش
  . اند  ادراکات جزئیه حسیه ه ثانویه مسبوق ب

اینجا کافى است که گفتار صدر المتالهین را در شواهد الربوبیه و در اسفار  در
وى در اشراق نهـم از شـاهد اول از مشـهد سـوم کتـاب شـواهد       : گواه بیاوریم 
ولین چیزى که از آثار محسوسات که معقول بـالقوه هسـتند و   گوید ا الربوبیه مى 

بـدیهیات اسـت و آن    دشـو  در خزانه متخیله حافظه مجتمع هستند حـادث مـى   
در مبحث عقل و معقول اسفار پس از آنکه ... عبارت است از اولیات و تجربیات

گوید حواس بـه منزلـه جاسـوس هـاى      کند و مى  عمل آلات حسیه را بیان مى 
آورنـد و نفـس از طریـق ایـن      فى هستند که از نواهى مختلـف خبـر مـى    مختل

دهد سپس این تصورات  ادامه مى  ودشود اینطور بگفته خ مند مى  جاسوسها بهره
کند بـراى حاصـل شـدن بـدیهیات اولیـه تصـوریه و        حسیه نفس را مستعد مى 

  . بدیهیات اولیه تصدیقیه 
و مفسر معروف امام فخر رازى در اینجا بى مناسب نیست که گفتار متکلم  در

فخر رازى در جلد پنجم تفسیر کبیـر در ذیـل آیـه    : تفسیر کبیر را نیز نقل کنیم 
مْعَ (کریمه  هَاتُِ�مْ لاَ َ�عْلمَُونَ شَ�ئًْا وجََعَلَ لَُ�مُ ا�س� ��

ُ
ن ُ�طُونِ أ خْرجََُ�م مِّ

َ
هُ أ وَا�ل�ـ

فئِْدَةَ 
َ
بصَْارَ وَالأْ

َ
گویـد نفـس    از سوره نحـل مـى    80آیه  )كُرُونَ لعََل�ُ�مْ �شَْ  وَالأْ

انسان در آغاز خلقت از جمیع علوم و معارف خالى است و خداونـد حـواس را   
لا (کند وى از جملـه  استفادهبه او عنایت فرمود تا از این راه علوم و معارف را 

کند که نفس انسان در آغاز کودکى واجد هیچ معلـومى   مى استفاده) تعلمون شیئا
فئْـِدَةَ (به جمله  هت و از تعقیب این جملنیس

َ
بصَْـارَ وَالأْ

َ
مْعَ وَالأْ  )وجََعَلَ لَُ�مُ ا�س�
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کند که آغاز نقش بستن علـوم و معـارف بـر لـوح ضـمیر انسـان از        مى استفاده
شـود و ابتـداء    سپس بطور تفصـیل وارد ایـن مطلـب مـى      مجراى حواس است 
یا بدیهى هسـتند یـا نظـرى و     تصورات و تصدیقات: گوید  بصورت اشکال مى 

بدیهیات قبل از حصول  بایست از بدیهیات کسب شوند پس مى  بایدالبته نظریات 
آید  نظریات در ذهن وجود داشته باشند و در اینجا این سؤال یا اشکال پیش مى 

انـد یـا    اند آیا از آغاز خلقت همراه بـوده   که آیا خود بدیهیات از کجا پیدا شده 
دانـیم کـه جنـین در     مى  مااند شق اول یقینا باطل است زیرا  دا شده آنکه بعد پی

داند که اجتماع نقیضین محال است  رحم مادر به هیچ بدیهى علم ندارد مثلا نمى 
آید کـه بـدیهیات نیـز     یا اینکه کل اعظم از جزء است و بنا بر شق دوم لازم مى  

یگر اکتساب شوند و لازمه بایست از علوم د کسبى باشند و اگر کسبى باشند مى 
تمام بدیهیات مفروضه ما نظرى باشند و بعلاوه این رشته تا  کهاین مطلب اینست 

  . بى نهایت پیش خواهد رفت و بجائى نخواهد رسید 
بسـیار قـوى و    گوید این اشکالى است  رازى پس از ذکر این اشکال مى  فخر

کنـیم و قبـول    ختیار مى شق دوم را ا: دهد  خودش اینطور از اشکال جواب مى 
اند و لازمه این مطلب  اند و بعد حاصل شده  کنیم که بدیهیات در آغاز نبوده  مى 

سمعى و بصرى  حواس انتکسبى و نظرى بودن نیست زیرا حصول بدیهیات با اع
آید نه از راه کسب و نظر و اسـتدلال سـپس بـه تفصـیل بیشـترى در       انجام مى 

  . و آن تفصیل خالى از نقصان هم نیست  پردازد اطراف این جواب مى 
بود نظریه دانشمندان اسلامى در این خصوص ولى در عین حال در نظریه  این

این دانشمندان یک قسمت مهم دیگر تاریک است و آن قسمت مربوط به کیفیت 
انتزاع بدیهیات اولیه عقلیه از محسوسات است این دانشمندان با اینکـه تصـریح   

ل قادر نیسـت تصـورى را از پـیش خـود ابـداع نمایـد و حتـى        اند که عق کرده 
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بدیهیات اولیه تصوریه منطق که موضوعات غالب مسائل فلسفه اولى را تشـکیل  
دهند امورى انتزاعى هستند کیفیت انتزاع این مفاهیم و اینکـه ذهـن چگونـه     مى 

مـال  شـود بـا ک   کند و از چه راه و به چه ترتیب باین مفاهیم نائل مـى   عمل مى 
دانشمندان همـواره در منطـق و در فلسـفه از     ناند ای اهمیتى که دارد بیان نکرده 

یک سلسله معانى و مفاهیم از قبیل مفهوم وجود و عـدم و وحـدت و کثـرت و    
ضرورت و امکان و امتناع و غیره بعنوان هاى مفاهیم انتزاعیه یا معقولات ثانیـه  

دارند که این معـانى و مفـاهیم بطـور     کنند و اشعار مى  یا خارج محمول یاد مى 
از معانى دیگرى مهیات از قبیـل اسـب و درخـت و انسـان و سـفیدى و       اعانتز

دهنـد کـه ایـن     سیاهى و شکل و غیره بدست آمده ولى هیچگونه توضیحى نمى 
انتزاع یعنى چه و چگونه این معانى از آن معانى با اینکه مفهوم هـایى مغـایر آن   

 ـ ده شده ها هستند زائی مفهوم مفهـومى مفهـوم    کاند و آیا واقعا ممکن است که ی
دیگر را بزاید و یک معنایى که قبلا از راه حس مثلا وارد ذهن شده یک معنـاى  

به او بى سابقه است و از او بکلى خالى و عارى اسـت   دیگرى را که ذهن نسبت
  !! . به دنبال خود بکشاند؟ 

فلسفه به این مطلب مهم توجـه شـده و   این مقاله براى اولین بار در تاریخ  در
کیفیت و ترتیب انتزاع این مفاهیم به اضافه یک رشته مطالب اساسى دیگر بیـان  

  شده است 
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  هاى جدید  نظریه

اروپا از قرن شانزدهم به بعد مسئله بالا بصورت و شـکل دیگـرى مـورد     در
در میـان  سـیر ایـن مسـئله     گفتگو واقع شده و مشاجره عظیمى بر پا کرده است 

  . اروپائیان با آنچه در بالا گذشت از لحاظ شکل و کیفیت مختلف است 
اروپائى در مسئله بالا راه حصول علم دو دسته هسـتند عقلیـون و    دانشمندان

  حسیون 
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  عقلیون

یک قسم همانهـا اسـت    دسته معتقدند که ادراکات ذهنى بر دو قسم است  این
ذهن شده است و قسم دوم آنها است کـه   که مستقیما از راه یکى از حواس وارد

عقل از پیش خود آنها را ابداع کرده است و آنها فطرى و خاصـیت ذاتـى عقـل    
خـود عقـل    جـز هستند به عقیده عقلیون اینگونه تصورات هیچ مبـدا و منشـاى   

ندارد و این تصورات قبل از هر حس و احساسى براى عقـل حاصـل هسـتند و    
اى وارد ذهن نشود باز ذهن از خود و   حسوسهاگر فرض کنیم که هیچ صورت م

  . پیش خود واجد این تصورات است 
اى از مفـاهیم و تصـورات را از قبیـل      که سر دسته عقیلون است پاره دکارت

گویـد   برد و مى  وجود و وحدت و حتى بعد و شکل و حرکت و مدت را نام مى 
بعـد   تى عقل اسـت  این تصورات هیچگونه است نادى بحس ندارند و فطرى و ذا

با فى الجملـه   رااز دکارت جماعتى از فلاسفه پیدا شدند که اصول عقاید دکارت 
اختلاف پذیرفتند به عقیده دکارت و سایر عقلیون علم حقیقى که قابل اعتمـاد و  
اطمینان است همان است که از راه معقولات فطرى بدسـت آمـده باشـد مـا در     

ارت و پیروانش را نقل کردیم رجوع شـود بـه   بمناسبتى گفتار دک 4مقدمه مقاله 
دیگرى قائل به معانى فطرى شد و یـک   جهجلد اول مقاله چهارم کانت نیز به و

رشته از تصورات دیگرى را ما قبل حس و احساس خواند به عقیده کانت مفهوم 
زمان و مکان و آنچه منشعب از این دو مفهوم است از این قبیل است وى جمیـع  

  . داند  ى را فطرى و ما قبل حس و احساس مى مفاهیم ریاض
نظریه عقلیون عناصر ساده اولیـه عقلیـه بـر دو قسـم اسـت قسـم اول        روى

معقولاتى که از راه یکى از حواس خارجى یا داخلى وارد ذهن شده است و قوه 
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عاقله با نیروى تجرید از آنها صورت کلـى و معقـول سـاخته اسـت قسـم دوم      
 وخاصیت ذاتى عقل است و هیچگونه است نـادى بحـس   معقولاتى که فطرى و 

  احساس ندارد 



22 
 

  
  حسیون

عقیده این دسته تصورات فطرى ذاتى معنا ندارد ذهن در ابتدا به منزله لوح  به
سفید و بى نقشـى اسـت و بتـدریج از راه حـواس خـارجى و حـواس داخلـى        

یب آنچه از راه پذیرد کار عقل جز تجرید و تعمیم یا تجزیه و ترک نقشهائى را مى 
شود چیزى نیست تمام تصورات ذهنى بدون است  یکى از حواس وارد ذهن مى 

ثناء صورتهائى هستند که ذهن بوسیله آلات حسـیه از یـک پدیـده خـارجى از     
قبیل سفیدى و سیاهى و گرمى و سردى و نرمى و درشـتى و غیـره یـا از یـک     

شک و جزم و غیره عکـس  پدیده نفسانى از قبیل لذت و رنج و شوق و اراده و 
معانى کلیه ساخته و بـا قـوه    هابردارى نموده و سپس با قوه تجرید و تعمیم از آن

  . تجزیه و ترکیب صور گوناگونى از آنها پدید آورده است 
دسته این جماعت ژان لاك انگلیسى است و این جمله که گفته شده است  سر

است در عقل چیزى نیسـت  ضرب المثل لاتینى است از وى در این باب معروف 
  . که قبل از آن در حس وجود نداشته باشد 

بـه آنچـه از راه یکـى از     این نظریه عناصر اولیه عقل بشر منحصر است  روى
  . حواس خارجى یا داخلى وارد ذهن شده است 

شود که نه  شود و اثبات مى  این مقاله هر دو نظریه معروف اروپا ابطال مى  در
است و نه نظریه حسى یعنى نه آن طورى که عقلیون فـرض  نظریه عقلى صحیح 

اى از مفاهیم و تصورات را بالفطره و بالذات واجد است و نـه    اند عقل پاره کرده 
بـه آنچـه ذهـن     اند محتویات ذهنى منحصر است  آن طورى که حسیون پنداشته 

ه بوسیله یکى از حواس خارجى یا داخلى از یک پدیده خارجى یا از یک پدید
شـود کـه نـه آن     نفسانى صورت گیرى نموده است و بعبارت دیگر تحقیق مـى  
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اى   اند عقل داراى آن خاصیت ذاتى است که پـاره  طورى که عقلیون فرض کرده 
و مداخله هـیچ قـوه دیگـرى ابـداع      ساطتاز مفاهیم را از پیش خود و بدون و

به تجریـد و   است اند کار عقل منحصر  نماید و نه آن طورى که حسیون پنداشته 
تعمیم و تجزیه و ترکیب صورت هاى محسوسه بلکه قـوه مدرکـه انسـان یـک     

نـامیم و در   دهد که ما او را نوعى خاص از انتزاع مى  فعالیت دیگر نیز انجام مى 
شود و همین اعتبار یا انتزاع اسـت کـه    این مقاله تحت عنوان اعتبار نام برده مى 

غالب مفاهیم عامـه فلسـفه را بـراى ذهـن بشـر       بدیهیات اولیه تصوریه منطق و
بوجود آورده است و این رشته مفاهیم انتزاعى از آن جهت مفاهیم عامه خوانـده  

بشر شـده   هنترین تصوراتى است که عارض ذ ترین و عمومى  شوند که کلى مى 
تر از این تصورات ممکن نیست از قبیل تصور وجود و عـدم و وحـدت و    و کلى

و امکان و امثال اینها این مفاهیم عامه بترتیبى که گفتـه خواهـد   کثرت و وجوب 
شد از لحاظ پیدا شدن بـراى ذهـن مؤخرنـد از مفـاهیم خاصـه و بـالاخص از       

معقولات ثانیه ولـى از   عندمحسوسات خارجیه و از این لحاظ در درجه دوم واق
ر درجه باشند یعنى از لحاظ فلسفى و روانشناسى د لحاظ منطقى بدیهى اولى مى 

  . اند و از لحاظ منطقى در درجه اول  دوم 
بر این جهت در این مقاله راه پیدایش یک سلسله تصورات دیگـر کـه    علاوه

اند و بعضى نه ماننـد مفهـوم علیـت و معلولیـت و      بعضى از آنها نیز بدیهى اولى 
جوهر و عرض و حکم که عموما فلاسفه در بیان راه پیدایش این تصـورات یـا   

خاصـى   نفسـانى و یا متحیـر بیـان شـده و در بیـان ایـن راه از شـهود        ساکتند
کند توضیح این مطالب  شده است که معما را حل و اشکال را برطرف مى استفاده

  بتدریج در ضمن خود مقاله خواهد آمد 
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  حدود علم تعیین

مسئله نیز بصورت و شکلى که در قرون اخیره میـان دانشـمندان مطـرح     این
دید و بى سابقه است و نتیجه توجه خاصـى اسـت کـه در قـرون     است کاملا ج

اخیره به عالم انسان و ادراکات ذهنى انسان شده است البته سایر دانشمندان نیـز  
عالم بى پایان  قایقاند از قبیل اینکه ح در باب محدودیت علم بشر سخنانى گفته 

ا اینکـه در  شود و ی است و قوه تفکر بشر محدود پس علم کل نصیب کسى نمى 
اند که قابل معلوم شدن به علم حصولى نیسـت و   باره حقیقت وجود هستى گفته 
شود از قبیل ماهیات است و امثال ایـن گفتارهـا    آنچه با علم حصولى معلوم مى 

در این سخنان با هدف دانشمندان جدیـد   دانولى پیدا است که هدف این دانشمن
جدید راجع به حدود علم دو نظریـه   متفاوت و مختلف است در میان دانشمندان

  : است 
جمعى از دانشمندان معتقدند که قدرت قضاوت فکـرى بشـر فقـط در     -  الف

ها یعنى ظواهر و عوارض طبیعت و تعیین روابط و مناسـبات آنهـا    حدود فنومن
است و این ظواهر و عوارض همانها است که قابل احساس و تجربه هستند و اما 

بخـود   مربـوط خواه  امور و ما وراء عوارض و ظواهر طبیعتتحقیق در باره کنه 
طبیعت و خواه مربوط بما وراء الطبیعه باشد از دسترسى قضـاوت فکـرى بشـر    
خارج است و آنچه هم تا کنون در این باره گفته شـده اصـل و مبنـائى نداشـته     

  . بافى بوده است  صرفا لفاظى و خیال
شناسى و امثال  یزیک و شیمى و زیستاین دسته علوم طبیعى از قبیل ف بعقیده

اینها معتبر است زیرا در این علوم جز روابط و مناسبات ظاهرى اشیایى که قابل 
گیرد روانشناسى نیز معتبر اسـت   احساس و آزمایش هستند مورد نظر قرار نمى 
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و حالات نفسانى از قبیـل   ضزیرا این فن با اسلوب جدید خود از ما وراء عوار
پوشد و صـرفا فنـومن هـاى     یت و عدم جوهریت روح چشم مى بحث از جوهر

کند ریاضیات نیـز معتبـر اسـت     نفسانى و روابط و مناسبات آنها را جستجو مى 
زیرا اولا پیدایش مفاهیم ریاضى از قبیل عدد و خـط و سـطح و جسـم مبـدا و     

توان عملا تاییـد و تثبیـت    را مى  ضىمنشا حسى دارد و ثانیا صحت مسائل ریا
باشـد از قبیـل بحـث از     طبیعته خواه مربوط ب د و اما آنچه از این قبیل نیستکر

حقیقت جسم طبیعى و اینکه آیا جسم در آخرین حد تجزیه خود مرکب است از 
اجزاء خالى از بعد و یا آنکه واحد حقیقى جسم واجد بعد و شکل و مقدار است 

وجود روح مجرد و وجـود  و خواه مربوط بما وراء الطبیعه باشد از قبیل بحث از 
خدا و مباحث مربوط به جوهر و عرض و دور و تسلسل و مانند اینها تحقیق با 

  . اسلوب فنى در باره آنها نفیا و اثباتا خارج از قلمرو فکر بشر است 
که در بالا عقیده آنها را راجع به راه حصول علم بیان کردیم پیرو این  حسیون

عقیده دارند که در عقل جز آنچـه بحـس در آمـده     اند زیرا آنان از طرفى نظریه 
تصرف در صـور محسوسـه   ه باشد چیزى موجود نیست و کار عقل را منحصر ب

دانند بدون آنکه بتواند غیر از صور محسوسه تصورى را زیاد کند و از طرف  مى 
اند کـه فقـط امـور معینـى      اند و دانسته  برده  محدودیت عمل حواس پىه دیگر ب

  . آید  احساس در مى  هاست که ب
اند که قدرت قضاوت فکرى بشر محدود اسـت   این دو مقدمه نتیجه گرفته  از

بامور حسى و محسوسات لهذا فلسفه بمعناى حقیقى کلمه یعنى فنـى کـه صـرفا     
بـه    متکى بمعقولات باشد در نظر این دسته جز لفاظى و خیالبافى چیزى نیسـت 

  .  نداردلسفه منفک از علم وجود عقیده این گروه علم منفک از حس و ف
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 ـ هاى فلسفى حسیون مانند خود علوم حسى محـدود اسـت    سیستم یـک  ه ب
کنـد   سلسله مسائل که از حدود توجیه عوارض و ظواهر طبیعـت تجـاوز نمـى    

معمولا در اصطلاحات این دسته هر گاه فلسفه گفته شـود منظـور یـک سلسـله     
اى از مسائل فیزیکى یا ریاضى یا   هبلکه پار  مسائل تعقلى و نظرى خالص نیست

بیشترى دارد بنام فلسفه خوانـده    النفسى و حد اکثر منطقى که جنبه عمومیت علم
  . شود  مى 
عقیده حسیون فلسفه اولى متافیزیک که قدماء براى او شان عالى و اهمیت  به

اعلـى   فوق العاده قائل بودند و آنرا فلسفه حقیقى و علم کلى و علم العلوم و علم
خواندند پایه و اساسى ندارد زیرا مسـائل وى از حـدود ظـواهر طبیعـت و      مى 

  . خارج است  بشرمحسوسات بیرون است و لهذا از حدود امکان بررسى 
حسیون کسى که زیاد در این باره اصرار و پافشارى کـرده اگوسـت کنـت     از

  . است و از عقلیون کسى که این عقیده را دارد کانت است 
یده اگوست کنت تاریخ فکر بشر تا کنون سه مرحله اساسـى را پیمـوده   عق به

اى و خیالى مرحله عقلى و فلسفى مرحله علمى و حسى در   است مرحله افسانه
بشر تمام حـوادث را   مرحله اول که مربوط به دوران کودکى و توحش بشر است 

حلـه بشـر هـر    ارباب انواع و ارواح طیبه و خبیثه در ایـن مر ه کرد ب مربوط مى 
دید از قبیل بـرف و بـاران و قحـط و فراوانـى و مـرض و       اى را که مى   حادثه

کـرد بـه اراده خـدایان و دخالـت ارواح      صحت و صلح و جنگ آنرا مربوط مى 
  . نیک و بد 

تـوان حـوادث    مرحله دوم فکر بشر ترقى کرده و دریافته است کـه نمـى    در
علـل حـوادث طبیعـى را بایـد در خـود      طبیعت را با اراده خدایان توجیه نمود 

طبیعت جستجو کرد لهذا در این مرحله فرض هاى عقلى را در توجیـه حـوادث   
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و  انیـه پیش میکشد و پاى قواى طبیعى و صور نوعیه و نفس نامیه و نفـس حیو 
آورد این مرحلـه از مرحلـه اول کـاملتر اسـت ولـى       نفس ناطقه را به میان مى 

ه متوسطى است که مرحله اول را به مرحله سـوم  بلکه حلق آخرین مرحله نیست
  . کند  مرتبط مى 

مرحله سوم بشر متوجه شده است که آن فرض هاى عقلـى و فلسـفى در    در
توجیه حوادث بلا دلیل است و تنها راه صـحیح آنسـت کـه از تعقیـب کـردن و      

بکشد و فقط به تعیین روابط و مناسـبات اشـیاء    ستدجستجو کردن علل واقعى 
بپـردازد و بجـاى آن فـرض هـاى      سه که وجود آنها محقق و مسلم است محسو

یکدیگر بشناسـد در ایـن مرحلـه اسـت کـه       خود حوادث طبیعت را علت قلىع
کنـد یعنـى فقـط حـوادث محققـه را       نظریات بشر جنبه ثبوتى و تحققى پیدا مى 

دانـد بنـام    اى مـى    خـود را واضـع فلسـفه    دهد و بس اگوست کنت دخالت مى 
اند و   ردهیتویسم که آنرا فلسفه تحققى یا ثبوتى یا وضعى یا ظاهرى ترجمه کپوز

  . داند  گانه فکر بشر مى  خودش این فلسفه را نماینده مرحله سوم از مراحل سه
بـاز   کنت مدعى است که الان هم که نوبت مرحله سوم رسیده اسـت   اگوست

مرحله اول یا مرحله دوم شوند که هنوز طرز فکرشان متناسب با  کسانى پیدا مى 
اى فکـر    است ایضا مدعى است که یک فرد در دوره عمر ابتداء خیالى و افسانه

شود و  و فلسفى مى  لىکند بعد اگر فى الجمله رشد پیدا کند طرز تفکرش عق مى 
اش تبـدیل بـه تفکـر علمـى و      هنگامى که پخته و آزموده شد طرز تفکر فلسفى

  . شود  حسى مى 
ا آنکه از عقلیون است و به معانى فطرى ذاتى عقلـى قائـل اسـت    نیز ب کانت

منکر اعتبار فلسفه اولى است وى علم هاى مربوط به واقعیت هاى ما وراء ذهن 
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داند و مدعى است که حس تنها یـا عقـل    را محصول همکارى عقل و حس مى 
  . تواند علمى بسازد  تنها نمى 
ا محصول عقل و حس هر دو تا است داند زیر علوم طبیعى را معتبر مى  کانت

حـس   عقیـده کانـت  ه داند زیرا هر چند در ریاضیات ب ریاضیات را نیز معتبر مى 
دخالت ندارد و عقلى محض است ولى چون مسائل ریاضى مربوط به فرضـیات  

کـرده   ضخود ذهن است قهرا صادق است زیرا عقل میتواند در آنچه خودش فر
  . قضاوت کند 

معتبر نیست زیرا نه مانند طبیعیـات اسـت کـه حـس بتوانـد      فلسفه اولى  ولى
حس و عقل صـورت علمـى بخـود بگیـرد و نـه ماننـد        دخالت کند و با شرکت

  ریاضیات است که صرفا قضاوت در باره مفروضات و مخلوقات خود عقل باشد 
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  منکرین اعتبار فلسفه تعقلى محض استدلال

ر فلسـفه تعقلـى محـض کـه     این مطلب لازم است که منکرین اعتبـا  توضیح
بارزترین مصداق آن فلسفه اولى و متفرعات آن است از دو راه مختلف استدلال 

  : شود  کنند و غالبا این دو راه از یکدیگر تفکیک نمى  مى 
از راه علم النفسى یعنى از راه اینکه مواد و عناصر اولیه ذهنى بشر براى  -  1

بصـور   یه ذهـن بشـر منحصـر اسـت     حل آن مسائل وافى نیست زیرا عناصر اول
تواند انجام دهد و مسائل  حسیه و عقل کارى جز تصرف در آن صور حسیه نمى 

  . رون است یفلسفه تعقلى از حدود حس و احساس ب
از راه منطقى یعنى از راه اینکه مقیاس صحت و سقم قضایاى فکرى بشر  -  2

قلى که منطق عقلى به تجربه و آزمایش عملى و آن مقیاس هاى ع منحصر است 
آنها را وسیله سنجش فکر و تمیز دادن صحیح از سقیم و صـحیح از خطـا مـى    

 ـ   داند مفید و اطمینان بخش نیست و هـر نظریـه و فرضـیه     مربـوط   داى هـر چن
باشد که تحت آزمـایش عملـى در نیایـد قابـل      ها و توجیه ظواهر طبیعت بفنومن

ى قابل آزمایش عملى نیسـت زیـرا   اعتماد و اطمینان نیست و مسائل فلسفه تعقل
یـا ماهیـت و آیـا دور یـا      توان آزمایش کرد که آیا وجود اصیل است  مثلا نمى 

  . یا محال  تسلسل ممکن است 
جمعى دیگر از دانشمندان جدید آن محدودیتى که آن دسـته در نظریـه    -  ب

ت نیـز  بالا براى علم قائل شده بودند منکرند و معتقدند که در ما وراء محسوسـا 
توان قضاوت کرد بعضى از این دانشمندان این نظریه را از آن جهت دارند که  مى 

و بعضى دیگر  یروانشتصورات فطرى عقلى مستقل قائلند از قبیل دکارت و په ب
انـد فلسـفه هـانرى     راه شهود و عرفان و سیر باطن را پیشنهاد و پیـروى کـرده   
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نظریه است و بعضـى دیگـر از   برگسون فیلسوف معروف عصر اخیر متکى باین 
  . راه دیگر و ما در اینجا خود را نیازمند به بیان نظریات آنان نمیدانیم 

 ـ این مقاله در ضمن اینکه پیدایش کثرت در ادراکات بیان مى  در هـر  ه شود ب
شـود از طرفـى در خـلال     دو اشکال منکرین اعتبار فلسفه تعقلى پاسخ داده مى 

ادراکات گفتگوى مفاهیم متافیزیکى به میان خواهـد  حصول تکثر در  بیان کیفیت
معتبرنـد و بـا آنکـه     سىآمد و معلوم خواهد شد که این مفاهیم از جنبه علم النف

اند منشاء صحیح و معتبر دارند و از طرف  مستقیما از راه حواس وارد ذهن نشده 
خواهیم کرد که تنها معیـار و محـک صـحت و سـقم      دیگر از جنبه منطقى ثابت

قضایا تجربه و آزمایش عملى نیست و حتى خود تجربیون بـدون توجـه بیـک    
 ـ  جزمـى دارنـد کـه قابـل تجربـه و       ادسلسله قضایاى فکرى خواه نـاخواه اعتق

بعلاوه در آینده معلوم خواهد شد که بشـر تـا قـبلا بیـک       آزمایش عملى نیست
تجربـى را   تواند هیچ قضـیه  سلسله قضایاى غیر تجربى اعتقاد نداشته باشد نمى 

  بپذیرد 
  : خاتمه از بیان چند نکته ناگزیریم  در
اختلاف نظرى که در مسئله راه حصول علم بین علماء شرق و غـرب و   -  1

علمها و ادراکات تصورى یعنى تصور هاى سـاده  ه حسى و عقلى است مربوط ب
شود از قبیـل تصـور سـفیدى و     ابتدائى خالى از حکم است که عارض ذهن مى 

گرمى و سردى و خط و سطح و وجود و وحدت و کثرت و امـا علـم    سیاهى و
دهـد   یعنى حکم هاى ذهنى که آن تصورات را بیکدیگر پیوند مى  تصدیقىهاى 

یـا خـط عـارض     کند از قبیل سفیدى غیر از سیاهى اسـت   و وصل و فصل مى 
یا وجود مساوى با وحدت است روشن است که از مورد نزاع خارج  سطح ست 
 دعاتوان ا ا خود حکم صرفا یکنوع فعالیت کار ذهنى است و هرگز نمى است زیر
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کرد که حکم از مجراى یکى از حواس وارد ذهن شده است و همچنین نسـبت و  
ن است معنا نـدارد کـه   ه آرابطه بین محمول و موضوع در خارج که حکم ناظر ب

عیتـى  از مجراى یکى از حواس وارد ذهن شده باشد زیرا نسـبت در خـارج واق  
وارد ذهـن   اسجدا از واقعیت طرفین موضوع و محمول ندارد و آنچه از راه حو

شود عبارت است از صور واقعیاتى که در اثر تمـاس ویـژه آن واقعیـات بـا      مى 
  . آلات حسیه در ذهن پدید آمده است 

فعالیت کار و قضاوت ذهن است در میان تصوراتى که از راه حـس یـا    حکم
ذهن شده است على هذا اختلاف نظر حسى و عقلى بترتیبى راه هاى دیگر وارد 

  . که در باب تصورات جریان دارد در باب تصدیقات جریان ندارد 
باب تصدیقات اختلاف نظر دیگرى میتواند وجود داشته باشد و آن اینکـه   در

دهد یعنى  اى از قضاوتها خود بخود براى ذهن دست نمى   تردیدى نیست که پاره
وضوع و محمول براى قضـاوت و حکومـت ذهـن کـافى نیسـت      صرف تصور م

 ـ    عوامل دیگرى مى   ینبایست دخالت کند تا ذهن بتوانـد قضـاوت کنـد و همچن
  تردیدى نیست که یکى از عوامل مستعد کردن ذهن بـراى قضـاوت و حکومـت   

هاى جزئى احساس است از قبیل قضاوت در بـاره اینکـه ایـن کاغـذى کـه در      
ت و براى قضاوت هاى کلى و عمومى تجربه و آزمایش سفید اس دست من است 

طبیعت مثلا ما بطـور کلـى   ه عملى است از قبیل تمام اطلاعات علمى ما راجع ب
کنند و بدیهى اسـت کـه    کنیم که اجسام در اثر حرارت انبساط پیدا مى  حکم مى 

اگر تجربه و آزمایش عملى در کار نبود ذهن هیچ کس این قضاوت و حکومـت  
  . کرد  ى را نم

باید دید آیا تمام قضاوتها و حکومت هاى کلى و عمـومى بـا دخالـت     حالا
اى احکام و قضـاوتها هسـت     گیرد و یا آنکه پاره تجربه و آزمایش صورت مى 
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گیرد یعنى تنها تصور موضوع و محمول  که بدون هیچ عامل خارجى صورت مى 
و بر فرض  قاصطلاح منطبدیهیات اولیه تصدیقیه ب براى قضاوت ذهن کافى است 

اینکه ما تصدیقاتى غیر از تصدیقات تجربى داشته باشیم آیا ابتداء آن تصـدیقات  
  کند و سپس تصدیقات تجربى یا آنکه کار بعکس است  در ذهن وجود پیدا مى 

ضمن این مقاله خواهد آمد که تصـدیقات تجربـى مـؤخر اسـت از یـک       در
یح داده خواهـد شـد کـه اگـر آن     سلسله تصدیقات غیر تجربى و بعـلاوه توض ـ 

تصدیقات غیر تجربى را از ذهن بگیریم محـال و ممتنـع اسـت کـه ذهـن از راه      
به اصولى که از  تصدیقى نائل شود و تمام تصدیقات تجربى متکى است ه تجربه ب

غیر راه تجربه ذهن آنها را تصدیق کرده است و بعبارت دیگر اگر آن تصـدیقات  
بگیریم بشر هیچگونه علمـى بـه هـیچ چیـزى چـه در       ما قبل تجربه را از ذهن

تواند داشته باشد و کـاخ علـم و    مسائل طبیعى و چه در مسائل غیر طبیعى نمى 
آن اصول غیـر تجربـى    ارشود یعنى تردید یا انک معلومات بشر یکباره ویران مى 

  . گرى است  مساوى با سوفسطائى
ات است و دیگرى مربوط این دو مطلب که یکى مربوط به مبحث تصور غالبا

شود على هذا ما هـر چنـد تصـوراتى     به مبحث تصدیقات با یکدیگر اشتباه مى 
مقدم بر تصورات احساسى نداریم ولى تصدیقات زیـادى مقـدم بـر تصـدیقات     

قدیم و  ندانتجربى داریم بیان و توضیح بیشتر مطلب بالا با توجه به آنچه دانشم
  . ا خواهد آمد اند بعد جدید در این زمینه گفته 

ما قبلا نظریه عقلیون و نظریه حسیون جدید اروپا را کاملا شرح دادیم و  -  2
دانند و معتقدند که  گفتیم که عقلیون بعضى از تصورات را ذاتى و فطرى عقل مى 

 ـ   حـس و محسوسـات نـدارد و    ه آن تصورات هیچگونه است نـاد و ارتبـاطى ب
و رابطـه   حـس را راجع بـه عقـل و    همچنین نظریه ارسطو و دانشمندان اسلامى
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معقولات و محسوسات اجمالا بیان کردیم و تذکر دادیم که نظریه عقلى و نظریه 
این صورتى که در قرون جدیده مطرح شده بى سابقه است و مخصوصا ه حسى ب

بر اینکه بعضى از تصـورات فطـرى و ذاتـى عقـل و      نظریه عقلى که مبتنى است 
اظهار شد هیچ سابقه نـدارد   تولین بار از طرف دکارلازم لا ینفک آن است که ا

اند که تمام کسانى که بتصورات بدیهى عقلى  ولى بعضى از دانشمندان خیال کرده 
شود که  دانند و لهذا بسیار دیده مى  قائلند آن تصورات را فطرى و ذاتى عقل مى 

ه بشـمار  ارسطو و فارابى و ابن سینا را جزء عقلیون بمعناى مصطلح جدید کلم ـ
این گمان باطل است زیرا هـیچ لزومـى نـدارد کـه مـا بـدیهیات        ىآورند ول مى 

تصوریه عقلیه را فطرى و ذاتى عقل بدانیم هیچ مـانعى نـدارد کـه آن بـدیهیات     
براى ذهن حاصل شوند و ذهن آنها را از تصورات حسى انتزاع نماید مـا   بتدریج

از پیدایش  پسبدیهیات اولیه عقلیه عبارت صدر المتالهین را راجع به اینکه تمام 
شود قبلا نقل کردیم و به تفصیل بیشـترى   صور محسوسه براى ذهن حاصل مى 

بعدا نقل خواهیم کرد و در متن مقاله کیفیت انتزاع آن بدیهیات از صور محسوسه 
  . بیان خواهد شد 

همـین اشـتباه بـرایش رخ داده و    » سیر حکمت در اروپا«فروغى در  مرحوم
بدیهیات اولیه عقلیه قائلند آن بـدیهیات را  ه کرده است که تمام کسانى که ب خیال

دانند مشار الیه در جلد سوم سـیر حکمـت در اروپـا در     فطرى و ذاتى عقل مى 
را شـرح داده   سـیون اى که بر فلسفه فیخته نوشته و نظریـه عقلیـون و ح    مقدمه

ب عقل مدعى شد که بعضى مانند پیشینیان از اصحا... دکارت : نویسد  است مى 
اى از حقایق در نفس انسان سرشته شده و فطرى اسـت    معلومات و ادراك پاره

و خاصیت عقل اوست و بحس و تجربه بستگى ندارد آنگاه در پاورقى توضـیح  
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کنند در جا هاى  دهد شبیه به آنچه دانشمندان ما به عقل بالملکه منتسب مى  مى 
  . ه تکرار شده است دیگر آن کتاب نیز همین اشتبا

انـد بکلـى    با آنچه پیشینیان از اصحاب عقـل گفتـه    دکارت معتقد است  آنچه
کنند  متفاوت است و مخصوصا با آنچه دانشمندان ما به عقل بالملکه منتسب مى 

کوچکترین شباهتى ندارد زیرا اولا دکارت آن تصورات را خاصیت ذاتـى عقـل   
 ـداند و مدعى است که همانطورى ک مى  داشـتن اسـت    ده خاصیت ذاتى جسم بع

خاصیت ذاتى عقل ادراك این مفاهیم فطرى است و آن مفـاهیم بـه هـیچ چیـز      
بستگى ندارند مگر بخود عقل ولى دانشمندان مـا معتقدنـد کـه تمـام معقـولات      

شـود و تمـام معقـولات حتـى      شوند و از محسوسات آغاز مى  بتدریج پیدا مى 
  . ى بمحسوسات دارند بدیهیات اولیه یک نوع وابستگ

برد و  یک سلسله تصورات است که خودش نام مى ه نظر دکارت غالبا ب ثانیا
او معتقد است که ما تصورات فطرى و ما قبل احساس داریـم ولـى آنچـه ایـن     

یعنى نـاظر بـاین    اند ناظر بتصدیقات است  دانشمندان در باب عقل بالملکه گفته 
گفته  1در نکته  چهقات تجربى داریم و چناناست که ما تصدیقاتى مقدم بر تصدی

  . شد بین این دو مطلب فرق بسیار است 
بایسـت   تصورات بدیهى اولى قائل است پس مى ه همین توهم که هر کس ب و

آن تصورات را فطرى و ذاتى عقل بداند موجب شده است که دانشمندان در باره 
دانند و بعضى دیگـر او را  ارسطو متحیر بمانند بعضى او را حسى و بعضى عقلى ب

برخاسـته و   طـون اند ارسطو یکجا بمخالفـت افلا  تذبذب کنند زیرا دیده ه متهم ب
حس را مقدم بر عقل و ادراکات جزئى را مقدم بر ادراکات کلى شمرده و یکجـا  

اند درك کنند که  در منطق خویش از بدیهیات اولیه عقلیه سخن رانده و نتوانسته 
فاتى نیست هر چند از ارسطو چیزى که مقصـود حقیقـى او   بین این دو سخن منا
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که با روشى که دانشمندان اسـلامى پـیش    استرا بیان کند نقل نشده ولى ممکن 
  . اند نظریه ارسطو را توجیه کرد  گرفته 
براى آنکه ذهن خواننده محترم از یک اشتباه لفظى مصون بماند ناچاریم  -  3

  توضیح زیر را بدهیم 
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  اکات فطرىادر واژه

ادراکات فطرى در اصطلاحات فلسفى در موارد مختلفى است عمال مى  واژه
  : شود  

ادراکاتى که همه اذهان در آنها یکسان هستند یعنى همه اذهـان واجـد    -  الف
آنها هستند و همه اذهان مانند یکدیگر آنها را واجدند و نه از جهت واجد بـودن  

جد بـودن آنهـا در میـان اذهـان اختلافـى      و واجد نبودن و نه از جهت کیفیت وا
نیز در حاق ذهـن   طائىنیست از قبیل اعتقاد بوجود دنیاى خارج که حتى سوفس

کلمه فطرى را باین معنا است عمال  2تواند منکر آن باشد ما در مقاله  خود نمى 
کردیم رجوع شود به پاورقى مقاله دوم جلد اول این سنخ ادراکـات تصـورى و   

  . توان ادراکات عمومى نامید   تصدیقى را مى
ادراکاتى که بالقوه در ذهن همه کس موجود است هـر چنـد بالفعـل در     -  ب

یا خلاف آن موجود است از قبیل معلوماتى که با علم  ذهن بعضى موجود نیست 
انـد بـه    حضورى براى نفس معلوم هستند ولى هنوز به علم حصولى معلوم نشده 

  .  استبذات حق از این قبیل  بودن معرفتعقیده صدر المتالهین فطرى 
در باب برهان منطق به قضایایى که برهانشان همواره همراه آنها است و  -  ج

هیچ وقت در نفس حضور آن قضایا از حضور بـراهین و قیاسـات آنهـا منفـک     
  . گویند قضایا قیاساتها معها  نیست فطریات مى 

ست و هیچگونه است نـادى  ادراکات و تصوراتى که خاصیت ذاتى عقل ا -  د
  . به غیر عقل ندارد 

گیرد معناى چهـارم   این مقاله آنجا که ادراکات فطرى مورد انکار قرار مى  در
مقصود است و همین معنا است که دکـارت و پیـروانش بـان قائلنـد و حسـیون      



37 
 

 ـ    تصـورات و  ه منکرند ما با اینکه تصورات فطرى بمعنـاى چهـارم را منکـریم ب
ناخواه در آنها  وبمعناى اول یعنى ادراکاتى که تمام اذهان خواه تصدیقات فطرى 

کنـیم ولـى تـا     اند اعتقاد داریم و راه آنرا در طى خود مقاله بیان مى  السویه  على
ایم در فلسفه اروپا بین این دو جهت تفکیک نشده یعنـى   آنجا که ما تفحص کرده

کـه بـه فطریـات بمعنـاى      تصورات فطرى به معناى اول همانها هستنده قائلین ب
چهارم قائلند و تمام کسانى که منکـر فطریـات بمعنـاى چهـارم هسـتند منکـر       

اند که تصورات و  فطریات بمعناى اول نیز هستند و آن دانشمندان چنین پنداشته 
تصدیقات عمومى و یکسان براى همه بشر راهى جز اینکه آنها را خاصیت ذاتى 

اى نیست از ایـن    ذاتى عقل را انکار کنیم چاره عقل بدانیم ندارد و اگر تصورات
تصورات عمومى و یکسان براى همه بشر را نیز انکار کنیم ولى در این مقالـه   هک

این دو قسمت از یکدیگر تفکیک شده و در عین این که تصـورات ذاتـى عقـل    
فطرى بمعناى چهارم مورد انکار قرار گرفتـه تصـورات و تصـدیقات عمـومى و     

بیـان گردیـده    زهمه بشر فطرى بمعناى اول اثبات شده و راه آن نی یکسان براى
  . توضیح بیشتر در طى خود مقاله خواهد آمد 

کننـد و مـدعى    مادیین جدید خود را پیرو نظریه حسـیون قلمـداد مـى     -  4
هستند که تمام عناصر اولیه فکر بشر از مجراى یکى از حواس وارد ذهـن شـده   

انسان را همان عناصر حسـى یـا ترکیـب یافتـه و     است و تمام محتویات ذهنى 
  . دهد  تکامل یافته آن عناصر تشکیل مى 

س تا لنین است الین بسـیار مکـرر مـى    یجمله در کلمات مادیین از انگل این
  . شود دنیاى سوبژکتیو ذهنى انکعاسى است از دنیاى اوبژکتیو عینى  

از مجـراى یکـى از   کنند که تمام تصـورات و مفـاهیم را    کوشش مى  مادیین
حواس توجیه کنند على هذا تمام ایراداتى که بر حسـیون وارد اسـت مبنـى بـر     
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وجود یک سلسله عناصر بسیط ذهنى که از مجراى مستقیم هیچیـک از حـواس   
دیگـر نیـز    تبعلاوه یک سلسله ایرادا بر مادیین نیز وارد است  قابل توجیه نیست

اند حدود حس را فى  حس تکیه کرده وارد است مبنى بر اینکه حسیون که فقط ب
اند و لهذا مسائل اولى را که از راه حس و آزمایش عملـى   الجمله تشخیص داده 

اند که  اند و اظهار داشته  قابل تحقیق نیست از قلمرو مداخله خود خارج ساخته 
این مسائل نفیا و اثباتا از حدود قضاوت فکر بشر خارج است ولى مادیین ایـن  

اند حقیقت اینست کـه اگـر کسـى بـا نظریـات بزرگـان        شخیص نداده معنى را ت
فلاسفه شرق و غرب در باب علم و معلوم و عقل و معقـول و بـالاخره در بـاره    
ذهن و ادراکات ذهنى درست آشنا شود و درك کند که آنها در چه عمقـى سـیر   

تار هاى اند آنگاه نظرى هم به گف اند و در صدد حل چه مشکلاتى بوده  کرده  مى 
کند که پیشوایان مادیین اساسـا از ایـن مراحـل     مادیین بیفکند بخوبى درك مى 

اند با گفتن جمله دنیاى ذهنـى انعکاسـى از    دورند مادیین پیش خود خیال کرده 
 تـه شـود در صـورتى کـه هزارهـا نک     دنیاى عینى است تمام مشکلات حل مـى  

  . خبرند  یین بکلى از آنها بىباریکتر ز مو در مسائل ادراکى وجود دارد که ماد
چنانکه از اشاراتى که در این مقدمه گذشـت و تفصـیلا در خـود مقالـه      -  5

بـر   خواهد آمد اساس نظریه این مقاله بر اینست که ادراکات جزئى مقـدم اسـت   
گوییم ادراکات حسى مقدم اسـت   ادراکات کلى و ما احیانا در تعبیرات خود مى 

  . بر ادراکات عقلى  
کرد که منظور ما از حواس خصوص همـین  استفادهنباید از این تعبیرات  تهالب

شناسند زیرا ما در اینجـا   حواس ظاهره و باطنه معمولى است که همه آنها را مى 
در صدد است قصـاء حـواس عمـومى افـراد بشـر و یـا در صـدد بیـان اینکـه          
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باشـند   اشـته بعضى از افراد بشر حسى علاوه بر حس هـاى معمـولى د   ممکنست
  . نیستیم 
کنیم و  همچنانکه در متن مقاله خواهد آمد ما از یک فرمول کلى پیروى مى  و

خـواه آن علـم    آن اینکه هر علم حصولى مسبوق به علم شهودى حضورى است 
شهودى حضورى بوسیله یکى از حواس ظاهره یا باطنه معمولى که همه آنهـا را  

   .شناسند حاصل شود و یا بوسیله دیگر  مى 
از اینرو این نظریه با القائاتى که به اولیاء وحى و الهامات و مکاشفات مـى   و

شود منافاتى ندارد زیـرا آن القائـات نیـز از یکنـوع علـوم شـهودیه حضـوریه         
گیرد و بعبارت دیگر بوسیله حسى ما وراء حواس معمولى صورت  سرچشمه مى 

جدید نیز کـه   نشناسىواگیرد عرفا در زمینه آن حس سخنان زیادى دارند ر مى 
تجربیات و آزمایش هاى عملى است وجود چنـین حـس مرمـوزى را    ه متکى ب

  . کند  تصدیق مى 
مـى   1910 -  1842جمز روانشناس و فیلسـوف معـروف امریکـایى     ویلیام

خوانـد و خـود آگـاهى دارد در احـوال عـادى       گوید آنچه انسان آن را من مى  
کند و لیکن ایـن دایـره    خود او تجاوز نمى  اش محدود و مسدود است و از دایره

 حـوال محدود حریمى دارد که بیرون از دایره خود آگاهى اسـت و شـخص در ا  
عادى از آن آگاهى ندارد و چون باب آن حریم به روى من باز شـود بـا عـالم    

شود که در حال عـادى   گردد و بسى چیزها بر او مکشوف مى  دیگرى آشنا مى 
  . است  درش به روى او بسته

گوید این فقره را که انسان گذشـته از ضـمیر خـود آگـاه      فروغى مى  مرحوم
ضمیر دیگرى دارد که معمولا از آن آگاه نیست و لکن بعضى اوقـات آثـارى از   

دهد که از عهده حس و عقـل بیـرون    انسان مى ه کند و معلوماتى ب آن بروز مى 
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کار کرده بودنـد   ىر روانشناساست پیش از ویلیام جمز نیز دانشمندان دیگر که د
ن برخوردند و آنرا من ناخود آگاه نامیده بودند ویلیـام جمـز در ایـن بـاب     ه آب

تحقیقات مبسوط نموده و معتقد شد که مواردى هست که انسان از دائره محـدود  
گذارد و در من ناخود آگـاه وارد مـى    حریم که گفتیم پا مى  نه آبو مسدود من 

درشان به روى او بسته است مـرتبط   عادىیگر که در حال شود و با من هاى د 
شوند  گردد و به این طریق ضمایر بیکدیگر مکشوف و در یکدیگر مؤثر مى  مى 

خـورد و در عـوالمى سـیر     و شخص بدون واسطه حس و عقل به حقایقى برمى 
شود و خـود   یابد و به کمال نفس نزدیک مى  کند که تمتعات روحانى درمى  مى 
اش بالا رفته و اطمینان  یابد که حدود زندگانى و درمى  بیند ه خدا متصل مى را ب

گیـرد و از   نفس حاصل نموده روحش بزرگ و شریف شده و از غیب مدد مـى  
  . یابد بیماري هاى تن یا روان شفا مى 

  : گوید  مى  مولوى
  ظاهر روح مخفى آمده اسـت  جسم

  
ــتین جــان     جســم همچــون آس

  همچـــــــــو دســـــــــت

  
ــاز ــود عقــل از روح مخفــى ب ــر ب   ت

  
  حس بسوى روح زودتر ره برد  

  
  تـر بـود   وحى از عقـل پنهـان   روح

  
زانکـه او غیــب اســت و او زان    

ــود ــر بـــــــــ   ســـــــــ

  
حسى که حق بدان حس مظهـر   آن

  اســــــــــــــــــــــــــت

  

حس این جهان آن دیگـر   نیست  
ــت   اســـــــــــــــــــــ

  
  حیوان گـر بدیـدى آن صـور    حس

  
  بـودى گـاو و خـر    بایزید وقت  
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  در علم و ادراك کثرت پیدایش

مقاله گذشته یکى از نتائج اساسى که گرفتیم این بود که علوم و ادراکـات   در
باشد و البته کسى که براى نخستین بار این قضیه را نگاه کنـد   حس مى ه منتهى ب

این حکم را کلى و عمومى تلقى خواهد کرد باین معنى که همه علوم و ادراکـات  
یک پدیـده حسـى انجـام     درا بواسطه تصرفى که باشند ی واسطه حسى مى  یا بى

واسطه پاى حس در میان نباشد علـم و   اند و اگر با واسطه یا بى گرفته پیدا شده 
  . ادراکى موجود نخواهد بود 

حقیقت جز این است زیرا نتیجه هر برهانى در اندازه عمـوم خـود تـابع     ولى
اقامه کردیم باین عمـوم   باشد و برهانى که براى اثبات این حکم برهان خود مى 

به برهانى که در مقاله چهـارم   اشاره است (و شمول نبود چه برهان ما ناطق بود 
کـه قابـل انطبـاق بـه افـراد       لىاز دو راه اقامه شد براى اثبات اینکه هر تصور ک

محسوسه باشد از قبیل تصور انسان و درخت و رنگ و شکل و مقدار و صـوت  
ء محسوس از براى  شى حواس و تماس مستقیم با واقعیتخواه ناخواه باید از راه 

خود بخود و بالفطره براى عقل حاصل باشد  انسان پیدا شده باشد و ممکن نیست
ارزش معلومـات آن برهـان صـرفا متوجـه ایـن       ثرجوع شود به جلد اول مبح

هدف بود که معرفت و شناسائى طبیعت مستقیما از راه ادراکـات حسـى جزئـى    
 ـشو آغاز مى  طبیعـت در اثـر برخـورد قـواى     ه د و تمام تصورات بشر مربوط ب

ادراکى با طبیعت عینى خارجى تولید شده اسـت و در بـاره اینگونـه تصـورات     
توان گفت دنیاى ذهـن انعکاسـى از    در تعبیر مى  امحهاست که با قطع نظر از مس

  . دنیاى عینى است 
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دهـد   ز گواهى مـى  گذشت آزمایش هاى عمومى نی 4که در مقاله  همانطورى
که هر کس فاقد حسى از حواس است همانطورى که قدرت احساس جزئى یک 

ن حس را ندارد قـدرت ادراك عقلـى و کلـى و    ه آسلسله محسوسات مربوط ب
تصور علمى آنرا نیز ندارد و این جمله معروف منسوب به ارسطو من فقـد حسـا   

در همین زمینه گفته شـده  که از دیر زمان در زبان اهل علم شایع است  علمافقد 
است ولى آن برهان و این آزمایش تنها در مورد تصورات و مفهوماتى بـود کـه   

محسوس باشند از قبیل مفهوم انسان و درخت و مقدار و رنـگ و  ه قابل انطباق ب
بالضروره ذهن بشر  هشکل نه در مورد تمام تصورات زیرا بعدا گفته خواهد شد ک

رى نیز هست که از راه هیچ یک از حواس قابل واجد یک سلسله تصورات دیگ
هاى دیگر و به ترتیب هاى دیگـر وارد ذهـن مـى      توجیه نیست و ناچار از راه

شوند و در عین حال گفته خواهد شد که آن تصورات نیز هر چند مستقیما از راه  
اند خود بخود و بالفطره نیز در عقل موجود نیستند بلکـه   حواس وارد ذهن نشده 

 ـ ذهن ه پس از نائل شدن بیک سلسله ادراکات حسى به ترتیب هاى مخصوص ب
  شود  نها نائل مى آ
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  پنجگانه جهات

از  2اجمالى بالا که نظریه این مقاله را در مسئله راه حصول علم مسـئله   بیان
شامل است متضمن چند جهـت اسـت و    اى که در مقدمه مقاله گذشت  سه مسئله

ذهن خواننده محترم ایـن جهـات را تجزیـه و از    ما براى جلوگیرى از تشویش 
  : کنیم  یکدیگر تفکیک مى 

ذهن در ابتدا از هیچ چیزى هیچگونه تصورى ندارد و مانند لوح سفیدى  -  1
است که فقط است عداد پذیرفتن نقش را دارد بلکه به بیانى که بعدا گفته خواهد 

فطـرى و ذاتـى کـه    شد نفس در ابتداء تکون فاقد ذهن است على هذا تصورات 
  . اند مقبول نیست  بسیارى از فلاسفه جدید اروپا قائل شده 

محسوس هسـتند از راه حـواس   ه تصورات و مفاهیمى که قابل انطباق ب -  2
  . اند لا غیر  وارد ذهن شده 

افراد محسوسه مـى  ه به آنچه منطبق ب  تصورات ذهنى بشر منحصر نیست -  3
درونى مستقیما وارد ذهن شده است تصـورات و  شود و از راه حواس بیرونى یا  

هاى دیگر و ترتیب هاى دیگـر وارد ذهـن     مفاهیم زیاد دیگرى هست که از راه
  . شده است 

ذهن هر مفهومى را که میسازد پس از آن است که واقعیتى از واقعیات را  -  4
  . به نحوى از انحاء حضورا و با علم حضورى پیش خود بیابد 

اش از راه  ابتداء فاقد همه تصورات است آغاز فعالیت ادراکى نفس که در -  5
  .حواس است 

  . جهات پنجگانه بتدریج در ضمن مقاله تشریح خواهد شد  این
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  صدر المتالهین از راه بساطت نفس برهان

کنـد کـه فعالیـت ادراکـى      المتالهین از راه بساطت نفس برهان اقامه مى  صدر
ود و هر یک از معلومات و معقولات یا مسـتقیما  ش نفس از راه حواس آغاز مى 

از راه حس بدست آمده است و یا آنکه جمع شدن ادراکات حسى ذهن را بـراى  
تواند  نمى  الفطرهحصول آن معلوم مستعد کرده است و نفس از ناحیه ذات خود ب

  . ادراکى از اشیاء خارجى داشته باشد و آنها را تعقل کند 
ول اسفار فصلى تحت عنـوان در اینکـه نفـس بـا     در مباحث عقل و معق وى

اینکه بسیط است چگونه بر این همه تعقلات بسیار قـادر اسـت منعقـد کـرده و     
خلاصه آن فصل این است کثرت معلولات بطور کلى یـا بواسـطه کثـرت علـل     

و  لاتهاى قبول کننده و یا بواسطه کثـرت آ   ایجاد کننده است و یا بواسطه محل
طولى و علت و معلولى که بین خود معلـولات اسـت در مـورد    یا بواسطه ترتب 

نفس و معلومات وى ممکن نیست که این تکثر از ذات نفـس سرچشـمه بگیـرد    
زیرا نفس بسیط است و از بسیط ممکن نیست متکثرات صادر شود و بر فـرض  

ممکن  همچنینبه این همه تعقلات کثیره و  ترکب جهات ترکیبى نفس وافى نیست
ین تکثر مستند بجهات متکثره قابل باشد زیرا در مورد معلومات قابل نیست که ا

نیز خود نفس است و همچنین ممکن نیست تکثر معلومات را از راه ترتب طولى 
معلومات توجیه کرد زیرا میدانیم بسیارى از معلومات است که رابطه طولى یعنى 

تصـور سـفیدى تولیـد    توان گفت که  نه مى  بین آنها نیست مثلا علیت و معلولیت
توان گفت تصور سیاهى تولیـد کننـده تصـور     کننده تصور سیاهى است و نه مى 

توان تکثر است برقرار معلـولى   سفیدى است پس از هیچیک از این سه راه نمى 
اى بحسب نظرى معلومات   اش مقدمه هر بین که رابطه و على ترتب هست نتیجه
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انواع مستند علـوم  ه ب ترکیباتى است  گیرد صورت بدیهیات  مىخصوص در البته 
بکثرت کثیـره اولیـه    تکثر پیدایش جزئى احساس هاى کثرت حسیه آلات است 

کند پیدا را رفتن جلو نهایت بى تا قدرت کسب راه این از مـى   اینکه خلاصه مى 
انواع میسازد قیاسات حدود ترکیـب مختلـف صـورت هـاى     ه شود نائل نتائج ب 

حو باین آغاز دیگرى بطور پـس تصـدیقى تصـورى بـراى     با آنها ذهن ن لهاشک
مستعد نفس حسى ادراکات تراکم اجتماع شـود جمـع زیـادى محسوسـه صـور      
موجب غایات اغراض انسان کوشش هاى حرکات شرایط حالات بواسطه زمان 

  طول دیگر طرف تعداد یکطرف 
ن محترم آگاهند که در مشاجره عظیم و طولانى حسیون و عقلیـو  خوانندگان

که در مقدمه مقاله بیان شد تنها راهى که حسیون در مقام رد عقیده عقلیون پیـدا  
اند همان راه آزمایش است که اشاره شد ولى این برهان و برهـانى کـه در    کرده 
بر نفى  دلیل قاطعى است  دبراى کسانى که به اصول فلسفى آگاهن گذشت 4مقاله 

  . اند  ض کرده ن ترتیبى که عقلیون فره آادراکات فطرى ب
اى که لازم است تذکر داده شود این است که برهان مزبـور تنهـا عقیـده      نکته

کند اما نظریه منسوب به افلاطـون مبتنـى بـر وجـود      عقلیون جدید را باطل مى 
قبلى روح و مشاهده مثل با این دلیـل قابـل ابطـال نیسـت در مقـام رد نظریـه       

آن موجـود   تـدائى و مـادى بـودن اب   افلاطون ادله دیگرى مبتنى بر حدوث نفس
به اینکـه هـر   ) است که در جاى خود مسطور و از حدود این مقاله خارج است 

لحاظ ارتبـاطى  ه باشد اولا ب محسوس مى ه ادراك و علمى که به نحوى منطبق ب
لحاظ عدم منشایت آثـار کـه مـدرك و    ه که میان مدرکات موجود است و ثانیا ب

بـه   محسوسى است از محسوسات و یا مسـبوق اسـت   معلوم ذهنى دارد یا خود 
محسوسى از محسوسات مانند انسان محسوس که خود محسوس است و انسـان  
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باشـند و در همـین مـورد اگـر      انسان محسوس مى ه خیالى و کلى که مسبوق ب
فرض کنیم محسوسى نیست ناچار هیچگونه ادراك و علمى نیز پیدا نخواهد شد 

اى که یـک سلسـله از مـدرکات بـا       را از راه رابطه پس برهان مزبور این حکم
محسوس داشته و ترتب آثارى که بالقیـاس بمحسوسـات در مـورد آنهـا نبـوده      

 ـه نماید و تنها ادراکى را که قابل انطباق ب اثبات مى  حـس  ه حس بوده و منتهى ب
کنـد   حس نباشد نفى نمـى  ه کند و اما مطلق ادراکى را که منتهى ب نیست نفى مى 

بحس نیست چنین ادراکى را برهـان   انطباقس اگر ادراکى فرض شود که قابل پ
  کند  مزبور نفى نمى 
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  قوه مدرکه یا قوه خیال کارن نظرى دقیقتر مفاد برها با

ایسـت کـه کـارش     این نظریه اینست که قوه مدرکه یا قوه خیال قـوه  خلاصه
عیـات بیرونـى   صورت گیرى و عکس بردارى از واقعیات و اشیاء است چـه واق 

خارجى و چه واقعیات درونى نفسانى تمام تصورات ذهنى که در حافظه مجتمع 
بوسیله  شود و متمرکز است و اعمال متعدد و مختلف ذهنى بر روى آنها واقع مى 

تواند تصورى تولید کنـد تنهـا    این قوه تهیه شده است این قوه بخودى خود نمى 
اگر با واقعیتى از واقعیتها اتصال وجـودى   کارى که میتواند انجام دهد اینست که

سپارد پس شرط اصـلى   پیدا کند صورتى از آن واقعیت میسازد و به حافظه مى 
 ـ  ذهـن ارتبـاط و اتصـال وجـودى آن      راىپیدایش تصورات اشیاء و واقعیتهـا ب

گیـرى و   واقعیتها با واقعیت قوه مدرکه است و البته قوه مدرکه که کارش صـورت 
اى از قـواى    از خود وجود مستقل و جدا نـدارد بلکـه شـعبه   عکس برداریست 

نفسانى و ارتباط و اتصال وجودى وى با واقعیتى از واقعیتها هنگامى اسـت کـه   
توان گفـت کـه شـرط     اتصال وجودى پیدا کند پس مى  یتخود نفس با آن واقع

با اصلى پیدایش تصورات اشیاء و واقعیتها براى ذهن اتصال وجودى آن واقعیتها 
واقعیت نفس است و چنانکه بعدا گفته خواهد شد اتصال وجودى یک واقعیتى با 

شود که نفس آن واقعیت را با علم حضورى بیابد علـى   واقعیت نفس موجب مى 
شود یعنى همینکه نفس به عـین   فعالیت ذهن یا قوه مدرکه از اینجا آغاز مى  ذاه

یافت قوه مدرکه قوه خیال کـه  واقعیتى نائل شد و آن واقعیت را با علم حضورى 
در این مقاله به قوه تبدیل کننده علم حضـورى بـه علـم حصـولى نامیـده شـده       

کنـد و باصـطلاح آنـرا بـا علـم       صورتى از آن میسازد و در حافظه بایگانى مى 
  . حصولى پیش خود معلوم میسازد 
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این نظریه مبنا و ماخذ تمام علم هاى حصولى یعنـى تمـام اطلاعـات     مطابق
دنیاى خارجى و دنیاى داخلـى نفسـانى علـم هـاى     ه ب معمولى و ذهنى ما نسبت

حضورى است و ملاك و مناط علم هـاى حضـورى اتحـاد و اتصـال وجـودى      
بعـدا معنـى اتصـال     ء ادراك شـده اسـت    شى ء ادراك کننده و واقعیت شى واقعیت
  واقعیتى با واقعیت نفس را بیان خواهیم کرد  وجودى
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  و علم حصولى علم حضورى فرق

اینجا لازم است مقدمتا براى مزید توضـیح فـرق علـم حضـورى و علـم       در
حصولى را بیان کنیم هر چند مکرر در طى این مقالات به فـرق ایـن دو اشـاره    

  . شده است 
حصولى یعنى علمى که واقعیت علم با واقعیت معلوم دو تـا اسـت مثـل     علم

این اشیاء علم داریم ه اى دیگر ما بعلم ما به زمین و آسمان و درخت و انسان ه
یعنى از هر یک از آنها تصورى پیش خـود داریـم و بوسـیله آن تصـورات کـه      

یـابیم در اینجـا واقعیـت     صورتهائى مطابق آن واقعیتها هستند آن واقعیتها را مى 
علم تصویرى است که در ذهن ما موجود است و واقعیت معلوم ذاتى اسـت کـه   

خارج موجود است مثلا ما صورتى از چهره فـلان رفیـق    مستقل از وجود ما در
بخواهیم بوسیله احضار و مورد توجه قرار دادن  در حافظه خود داریم و هر وقت

بدیهى است کـه آن چیـزى کـه     کنیم آن صورت چهره رفیق خود را ملاحظه مى 
پیش ما حاضر است و در حافظه ما جا دارد صورتى است از چهره رفیق ما نـه  

  . ت چهره رفیق ما واقعی
ء  حضورى آن است که واقعیت معلوم عـین واقعیـت علـم اسـت و شـى      علم

یابد مثـل   ادراك کننده بدون وساطت تصویر ذهنى شخصیت واقعى معلوم را مى 
گیریم یا آن وقتـى کـه لـذت یـا      کنیم و تصمیم مى  آن وقتى که اراده کارى مى 

است و مـا   دایم و لذت بر ما هویدهد واقعیت اراده و تصم اندوهى بما دست مى 
 ایـن . یابیم  در آن حال بدون وساطت تصویر ذهنى آن حالات مخصوص را مى 

فرق علم حصولى با علم حضورى در ناحیه علم و معلوم بود یـک فـرق دیگـر    
بین این دو در ناحیه عالم است و آن اینکه در علم حضورى قـوه مخصـوص و   
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خود واقعیت معلـوم   عالم با ذات و واقعیتکند بلکه  آلت مخصوصى دخالت نمى 
نفسانى که  ختلفیابد و اما در علم حصولى یک قوه مخصوصى از قواى م را مى 

کند و صـورتى تهیـه مـى     گیرى و تصویر سازى است دخالت مى  کارش صورت
شود مثلا در حالى که شخص اراده مى  وساطت آن قوه عالم مى ه نماید و نفس ب 
خود واقعیـت اراده را مـى    یابد با ذات و واقعیت را حضورا مى  کند و اراده خود 
بلا واسطه و نفـس   همان خود من است  ابدی یابد یعنى آن چیزى که اراده را مى  

هـاى مختلـف ادراکـى و شـوقى و       تمام واقعیت هاى نفسانى مربوط بـه جنبـه  
راده و تحریکى از قبیل عواطف و شهوات و هیجانات و تحریکات و اشـتیاق و ا 

خـارجى   یک واقعیته یابد و اما هنگامى که ب افکار و احکام همه را یکسان مى 
کند بوسیله یک قـوه مخصـوص از قـواى مختلـف      مى  یدابا علم حصولى علم پ

نفسانى یعنى قوه خیال صورتى از آن واقعیت تهیه کرده اسـت علـى هـذا علـم     
تلـف نفسـانى   هـاى مخ   یک دستگاه مخصـوص از دسـتگاه  ه حضورى مربوط ب

یـک دسـتگاه مخصـوص اسـت کـه بعنـوان       ه نیست ولى علم حصولى مربوط ب
  . شود  مى  ندهدستگاه ذهن یا دستگاه ادراکى خوا
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  : چند نکته در اینجا لازم است  بیان

داند  نفس در ابتداء تکون و حدوث هیچ چیزى را با علم حصولى نمى  -  الف
تى از خودش و حالات نفسـانى  و از هیچ چیزى تصورى در ذهن خود ندارد ح

خودش بلکه اساسا در ابتدا فاقد ذهن است زیرا عالم ذهن جز عالم صور اشیاء 
 خـود پیش نفس چیزى نیست و چون در ابتداء صورتى از هـیچ چیـزى پـیش    

بعد بتدریج صور ذهنیه  ندارد پس ذهن ندارد پس انسان در ابتدا فاقد ذهن است 
از اشـیاء و تصـورى از خـود و تصـوراتى از      شود و تصـوراتى  برایش تهیه مى 

دهـد ولـى در    شود و تشکیل ذهن مـى   حالات نفسانى خود برایش حاصل مى 
دانـد و فاقـد    نمى  ولىعین حال با اینکه نفس در ابتدا هیچ چیزى را با علم حص

ذهن است از همان ابتداء تکون و حدوث خود را و آنچه از قواى نفسانى واجـد  
یابـد زیـرا مـلاك علـم حصـولى فعالیـت و        حضـورى مـى   بطـور علـم    است 

گیرى قوه خیال است و ملاك علم حضورى چنانکه بعدا خـواهیم گفـت    صورت
تا مدتى از هیچ چیزى  دكء از ماده و از خصائص ماده است کو تجرد وجود شى

خـود و   حتى از خود و حالات خود تصورى ندارد ولى در عـین حـال واقعیـت   
  . یابد  ت و اندوه و اراده خود را مى واقعیت گرسنگى و لذ

انـد و   بسیارى از دانشمندان در حقیقت علم حضورى تعمق کافى نکرده  -  ب
اند که همواره علم هر کسى بخود و حالات نفسانى خود حضورى است  پنداشته 

گویند علـم حضـورى مثـل     بینید که در مورد علم حضورى مى  شما معمولا مى  
بحالات نفسانى خود این دانشـمندان معمـولا بـین صـور     علم هر کسى بخود و 

ذهنیه و تصورات مربوط بنفس و امور نفسانى که از نوع علم حصولى هسـتند و  
بین علم حضورى نفس بخود و بحالات نفسانى خود کـه صـور ذهنیـه دخالـت     

  . اند  ندارند و از نوع علم حضورى است فرق نگذاشته 
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یکى همـان یـافتن    نى خود دو گونه است هر کسى بخود و بحالات نفسا علم
ابتدائى که هر کسى از اول تکون و حدوث خودش از خودش پوشیده نیسـت و  
همچنین حالات نفسانى خودش از خودش پوشیده نیست و او همه اینها را بدون 

برایش پیدا مـى   یابد و یکى دیگر تصوراتى که بتدریج وساطت تصویر ذهنى مى 
گیـرى و تصـور    همان طورى که از اشیاء خارجى صـورت شود زیرا قوه مدرکه  

آورى صـور اشـیاء    کند پس از مدتى که از راه حواس و تهیه و جمـع  سازى مى 
خارجى قوى شد بسوى عالم درونى منعطف شده و از نفس و حـالات نفسـانى   

میسـازد علـى هـذا     ومکند و همه آنها را با علم حصولى معل نیز صورى تهیه مى 
تصور من و تصور لذت و اندوه و اراده که علم حصولى هستند و خود نباید میان 

  . من و خود لذت و اندوه و اراده که علم و معلوم حضورى هستند اشتباه کرد 
رنـج   - بـرد   مقام تفکیک بهترین مثال همان کودك است کودك لذت مى  در

تند و کنـد آن اراده و آن لـذت و آن رنـج از وى پوشـیده نیس ـ     میکشد اراده مى 
یعنى واقعا کودك خود و اراده و لـذت   همچنین خودش از خودش پوشیده نیست

وى ضـعیف   نکند ولى چون هنوز دسـتگاه ذه ـ  خود را حضورا شهود مى  و رنج
بلکه در ابتدا فاقد ذهن است تصورى از این امور پیش خود ندارد یعنى بـا   است 

ز اراده و لذت و اندوه علم عادى معمولى که همان علم حصولى است از خود و ا
خود خبر ندارد بعد که بتدریج دستگاه ذهن وى بکار افتـاد و بـا جمـع و تهیـه     

کند و  و غنى شد بخود رجوع مى  ىصور اشیاء خارجى از راه حواس ذهنش قو
  . نماید  تصورى از من و تصورهائى از حالات نفسانى خود تهیه مى 

واب و حافظـه و توجـه و   شک و یقین و تصور و تصدیق و خطا و ص ـ -  ج
تفکر و تعقل و استدلال و تعبیر لفظى و تفهـیم و تفهـم و فلسـفه و علـوم همـه      
مربوط به علم هاى حصولى و بعبارت دیگر مربوط بـه عـالم مخصـوص ذهـن     
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است که عالم صور اشیاء است و در مورد علم هاى حضورى هیچیک از معـانى  
  . معنا ندارد  بالا

براى فهمیدن حقیقت علـم حضـورى و     کنیم که دقت خاتمه یادآورى مى  در
فرق گذاشتن صحیح آن با علم حصولى مهمترین شرط لازم فهمیدن نظریه بالا و 
یک سلسله نظریات دیگرى است که فلاسفه بزرگ در مباحث مربوط به تجـرد  

انـد    دهنفس و اتحاد عاقل و معقول و وحدت جمع الجمعى نفس به ثبوت رسـانی 
افتد که لغزشهائى در این مورد حاصل نشده  فلاسفه کمتر اتفاق مى حتى در میان 

  باشد تمرین و مطالعه و تعمق زیادى لازم است تا مطلب
مقتضاى بیرون نمائى و کاشفیت علم و ادراك نیل ه شود این است که ب روشن

یعنى در مورد هر علم حصولى علمـى حضـورى موجـود     به واقعیتى لازم است 
توان دائره برهان را وسیعتر گرفـت و از بـراى    همین نظر مى است پس از روى 

 مفروضـى گوییم چـون هـر علـم و ادراك     نتیجه عموم بیشترى بدست آورد مى 
باشـد بایـد    خاصه کشف از خارج و بیرون نمائى را داشته و صـورت وى مـى   

 ـ ا رابطه انطباق با خارج خود را داشته و غیر منشا آثار بوده باشد و از این رو م
واقعى منشا آثار که منطبق علیه او است رسیده باشیم یعنى همان واقع را ه باید ب

یـا بـلا واسـطه از وى گرفتـه      حصولىبا علم حضورى یافته باشیم و آنگاه علم 
شود همان معلوم حضورى با سلب منشایت آثار و یا بواسطه تصـرفى کـه قـوه    

درکات محسوسه است کـه  مدرکه در وى انجام داده باشد و مصداق این گاهى م
شود  خود در حس موجودند و قوه مدرکه در همان جا به آنها نائل مى  با واقعیت

  .  سهو گاهى مدرکات غیر محسو
شود که اگر بخواهیم به کیفیـت تکثـرات و تنوعـات     از همینجا روشن مى  و

علوم و ادراکات پى ببریم باید بسوى اصل منعطف شده ادراکات و علم حضوریه 
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ها بالاخره باین ریشه رسیده و از وى سـرمایه    بررسى نمائیم زیرا همه شاخه را
گیرند علم حضورى است که بواسطه سـلب منشـایت آثـار بـه علـم       هستى مى 

  شود  حصولى تبدیل مى 
یعنـى علمـى    در این تعقیب نظرى چون سر و کار ما با علم حضورى است  و

صورت و عکس پـیش عـالم حاضـر    خارجى خود نه با  که معلوم وى با واقعیت
خود واقعیت معلوم را یافته و بدیهى است که چیزى که  یعنى عالم با واقعیت است 

و ناچـار   بـود غیر ما و خارج از ما است عین ما و داخل واقعیـت مـا نخواهـد    
واقعیت هر چیز را بیابیم یا عین وجود ما و یا از مراتب ملحقه وجـود مـا بایـد    

  بوده باشد 
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  علم حضورى ملاك

سـابقا معنـاى علـم     اینجا به مناط و ملاك علم حضورى اشاره شده است  در
حضورى و فرق آن با علم حصولى را بیان کردیم و نیز گفتیم کـه مبنـا و ماخـذ    
تمام علم هاى عادى و تصور هاى معمولى که از آنها به علم حصولى تعبیر مـى  

  .  گیرند رچشمه مى شود علم هاى حضورى است و همه آنها از آنجا س 
شود که یـک   یعنى چطور مى  باید بدانیم که ملاك علم حضورى چیست حالا

گردد سابقا گفتیم که ملاك علـم   ء براى نفس ما با علم حضورى مشهود مى  شى
ء  شـى  ء ادراك شـده بـا واقعیـت    شـى  حضورى ارتباط و اتصال وجودى واقعیت

نحـو اسـت و    چـه ارتباط و اتصال به  حالا باید بدانیم که این ادراك کننده است 
اى بین عالم و معلـوم بایـد بـوده باشـد تـا منشـا علـم          چه نوع نسبت و رابطه

  . حضورى شهودى گردد 
  : اینجا چند نظریه است  در
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  مادیین نظریه

تمام حالات نفسانى و از آن جمله تصورات و افکار خاصیت مسـتقیم   -  الف
و مادى هستند و لهذا مکـانى هسـتند و مـى    باشند  تشکیلات اعصاب و مغز مى 

توانند با یکدیگر اجتماع و ارتباط مکانى پیدا کنند علت اینکه ما حالات نفسانى  
از خـود داریـم    ورىکنیم اینست که ما تص خود را حضورا پیش خود شهود مى 

تصور من و این تصور که کیفیتى است مادى و مکانى با سایر حالات نفسانى از 
ت و اندوه و اراده و تصورات دیگر ما فعل و انفعال مـادى و اجتمـاع و   قبیل لذ

کنند و همین  کنند و بعبارت دیگر اتصال وجودى پیدا مى  ارتباط مکانى پیدا مى 
شـود مـادیین معمـولا     علم حضورى شهودى مى  شاارتباط و اتصال است که من

  . اینطور نظریه میدهند 
ین نظریـه اولا بـین تصـور مـن کـه علـم       این نظریه این است که در ا پاسخ

حصولى است و غیر از معلوم است و خود من که علم حضـورى اسـت و عـین    
معلوم است فرق گذاشته نشده است و این اشتباه بزرگى است که همواره بایـد از  

و مکـانى   دىبیان شد ادراکات ما 3آن بر حذر بود ثانیا همانطورى که در مقاله 
اعمال مخصوص عصبى قرار دارند ثالثا همان طورى که در  نیستند و در ما وراء

تواند ملاك حضور  فلسفه تحقیق شده است ارتباط و اجتماع مکانى دو چیز نمى 
ء مکانى هـر چنـد هـیچ     واقعى آن دو چیز پیش یکدیگر واقع شود زیرا دو شى

ند غیر کن اى بین آن دو نباشد بالاخره هر یک از آنها مکانى را اشغال مى   فاصله
ء مکـانى اجتمـاع حقیقـى در     از مکان دیگرى و هرگز ممکن نیست که دو شـى 

مکان پیدا کنند یعنى واقعا هر دوى آنها مکان واحـد را اشـغال کننـد حـد اکثـر      
اى وجـود نداشـته     اجتماع مکانى دو چیز اینست که بین دو نهایت آنهـا فاصـله  
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تجسم و بعد و امتداد است  مکانى نیز چون قهرا مشتمل بر ء باشد بلکه یکى شى
کند غیر از آن جزء مکـانى   هر جزء مفروضى از آن جزئى از مکان را اشغال مى 

ء آنرا اشغال کرده است و در هر جزء باز اجزائـى   که جزء مفروض دیگر آن شى
 گرشود که همه از یکدیگر دور و در عین وحـدت اتصـالیه از یکـدی    فرض مى 

اش اجتمـاع حقیقـى    یز اجزاء و ابعاض مفروضـه ء مکانى ن غائبند یعنى یک شى
ندارند و از یکدیگر محتجب و پنهانند و لهـذا مکـانى بـودن منـاط احتجـاب و      
غیبت است نه مناط انکشاف و حضور و اینکه ما جهـان و اجـزاء جهـان را بـا     

یکـدیگر محتجـب و    زاینکه هم از لحاظ ابعاد مکانى و هم از لحاظ بعد زمانى ا
تـوانیم درك کنـیم از آن    ا در جاى خود و در مرتبه خود با هم مى پنهانند همه ر

جهت است که نفس و ادراکات نفسانى ما داراى ابعاد مکانى و زمـانى نیسـتند و   
بود نه مـى   اگر فرضا نفس نیز یک موجود مکانى و قهرا داراى اجزاء و ابعاد مى 

  . و نه از اشیاء دیگر  دتوانست از خود آگاه باش 
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  منسوب به بعضى از روانشناسان جدید هنظری

علت علم حضورى هر کس به خودش وحدت عالم و معلوم است و اما  -  ب
علت علم حضورى هر کس بحالات نفسانى خـودش تـاثیر عناصـر روحـى در     
یکدیگر است توضیح آنکه عناصر روحى هر چند مکانى نیستند ولـى تردیـدى   

   .نیست که در یکدیگر تاثیر و نفوذ دارند 
فلسفه و روانشناسى تاثیر عناصر انسانى از قبیـل عواطـف و هیجانـات و     در

اشتیاق و تصمیم و احکام و افکار در یکدیگر محقق و مسلم شناخته شده اسـت  
علت علم حضورى به این حالات نفسانى همان تاثیر و نفوذ عناصـر روحـى در   

تـاثیر و   اثرر یکى از این عناصر روحى تصور خود یا من است د یکدیگر است 
پیوستگى این عنصر با عنصر دیدن و شنیدن و چشیدن و لـذت و رنـج و غیـره    

شود این نظریه منسوب به بعضـى   این عناصر حاصل مى ه ب  علم حضورى نسبت
  . از روانشناسان جدید است 

این نظریه اینست که اولا در این نظریه نیز بین واقعیت من و تصور من  پاسخ
نشده ثانیا نـوع پیوسـتگى و ارتبـاط امـور نفسـانى بـنفس        درست فرق گذاشته

درست تشخیص داده نشده است توضیح اینکه پیوستگى دو چیز با یکـدیگر بـه   
و  اقعیتـى دو نحو ممکن است فرض شود یکى اینکه هر یک از آنهـا از خـود و  

کننـد و بفـرض اینکـه     وجودى مستقل دارند و فقط خاصیت پیوستگى پیدا مـى  
گى منقطع شود واقعیت آن دو پیوسته محفـوظ و فقـط خاصـیت    خاصیت پیوست

پیوستگى آنها از بین میرود و از این قبیل است تاثیرات متقابلى کـه بـین اجـزاء    
یکـى از   و واقعیت وجودیکى دیگر اینکه پیوستگى عین  طبیعت در طبیعت است 

عیتـى  بدیگرى بوده باشد نه اینکه هر یـک از ایـن دو وجـود و واق    این دو نسبت
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داشته باشند و پیوستگى خاصیت آنها باشد این نوع پیوستگى از قبیل پیوسـتگى  
بعلت ایجـادى خـودش اینطـور     فرع باصل و معلول بعلت است هر معلولى سبت

ندارد که در درجه دوم با علت پیوسـتگى   ىاست که در درجه اول از خود واقعیت
یکى است و باصـطلاح   پیدا کند بلکه اصل وجود و واقعیت وى و پیوستگى وى

صدر المتالهین وجود و واقعیتش عین ارتباط و انتساب و تعلق بعلت اسـت ایـن   
نوع ارتباط و انتساب البته از یک طرف خواهد بود نه از دو طـرف و باصـطلاح   

بیکـدیگر   یعنى ممکن نیست کـه دو چیـز هـر دو نسـبت     پیوستگى متقابل نیست
نتساب بیکدیگر باشند بلکه قهـرا یکـى از   اینطور باشند و هر دو عین ارتباط و ا

بر  این دو وجود مستقل و مستغنى و دیگرى وجود نیازمند و ربطى خواهد داشت
  . خلاف قسم اول که متقابل و طرفینى بود 

حضورى عمیق و تفکر دقیق در وضع ارتباط و انتساب امور نفسـانى   مطالعه
نه قسـم اول همـانطورى    کند که از قبیل قسم دوم است بنفس بخوبى روشن مى 

که در متن اشاره شده دیدن من و شنیدن من و لذت من به نحوى است کـه اگـر   
دیدن من  وستگىمطابق کلمه میم را از آنها بگیریم نه اینست که فقط خاصیت پی

بین من  ماند بلکه فرض انقطاع نسبت با من از بین میرود و دیدن مطلق باقى مى 
  . نابودى مطلق آن دیدن است  و دیدنم عین فرض انعدام و
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  بسیارى از فلاسفه و روانشناسان جدید نظریه

باین معنى کـه   در تمام علم هاى حضورى همواره عالم عین معلوم است  -  ج
ها و احساسات هم عالم است و هم معلوم و   هر یک از حالات نفسانى و اندیشه

فلاســفه و کنــد بســیارى از  هــر یــک از آنهــا خــودش خــودش را درك مــى 
  . روانشناسان جدید این نظریه را دارند 

این نظریه روشنتر است زیرا اولا هر کس بطور وضـوح خـود را یـک     پاسخ
برد و ثانیـا هـر    شنود و رنج میکشد و لذت مى  بیند و مى  یابد که مى  واحد مى 

یک از این حالات را در حال تعلق و انتساب و ارتباط بواقعیت دیگـرى کـه از   
  . یابد  شود مى  واقعیت من تعبیر مى آن ب

  
  محققین فلاسفه اسلامى نظریه

  
ملاك علم حضورى حضور واقعـى چیـزى پـیش چیـزى اسـت و ایـن        -  د

شود که پاى وجود جمعى در کار باشد و ابعاد  حضور واقعى در جائى محقق مى 
  . و فواصل مکانى و زمانى که از خصائص ماده است در کار نباشد 

ه هر موجودى که وجود مکانى و زمانى نداشته باشد و از ابعـاد و  آنک توضیح
بـرى باشـد مجـرد باصـطلاح      امتدادات و فواصل که مناط تفرق و غیبت اسـت  

فلسفه قهرا وجود خودش از خودش و وجود آنچه بـا وى اتصـال و پیوسـتگى    
پنهـان   شذاتى داشته باشد قسم دوم پیوستگى که در بالا شرح داده شد از خـود 

خود را و آنچه با وى پیوستگى ذاتى دارد دریابد و حضـورا   یست و قادر است ن
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وجدان کند بعبارت دیگر ملاك علـم حضـورى اینسـت کـه واقعیـت معلـوم از       
واقعیت عالم محتجب و پنهان نباشد و این هنگامى محقق خواهد بـود کـه پـاى    

یت عـالم و معلـوم   واقع آنکهابعاد و امتدادات مکانى و زمانى در کار نباشد خواه 
وحدت حقیقى داشته باشند مثل علم حضورى نفس بخود و یا اینکه معلوم فـرع  
و وابسته وجودى وى باشد مثل علم حضورى نفس به آثار و احوال خـود پـس   
همانطورى که در متن بیان شد ما واقعیت هر چیز را با علم حضورى بیـابیم یـا   

بوده باشد محققـین فلاسـفه اسـلامى     ما باید دعین ما و یا از مراتب ملحقه وجو
اند و کسى که بیش از همه در این باب تحقیقات نیکو  این نظریه را انتخاب کرده 

کرده صدر المتالهین است پس خواه و ناخواه باید خودمان را یعنى علم خودمان 
  . به خودمان را بررسى کنیم 

خودمـان مـن از    با یک نگاه ساده بى آلایش نگاه کنیم خواهیم دید کـه  اگر
گذشت چیزى  3خودمان پوشیده نیستیم و این معلوم مشهود ما چنانکه در مقاله 

  است واحد و خالص که هیچگونه جزء و خلیط و حد جسمانى ندارد 
هنگامى که کارهائى را که در دائره وجود خودمان اتفاق افتاده و بـا اراده و   و

و فهمیدنم بالاخره همه کارهائى کـه  گیرد مانند دیدنم و شنیدنم  ادراك انجام مى 
گیرد مشاهده کنیم خواهیم دیـد کـه آنهـا     با قواى دراکه و وسائل فهم انجام مى 

و وجود با واقعیت و وجود مـا   قعیتهائى هستند که بحسب وا  یک رشته پدیده
مربوط بوده و نسبت دارند به نحوى که فرض انقطاع نسبت و فرض نابودى آنها 

گر از مطابق خارجى کلمه شنیدنم مطابق خارجى جـزء مـیم را   یکى است مثلا ا
برداریم یا جدا کنیم دیگر مطابقى از براى بقیه کلمه نداریم و این رشته کارهـا را  

دهیم غالبا کسانى کـه از متودهـا و روش هـاى     تشخیص مى  شانهمین با خود
خیال مـى  گوناگون مطالعه اشیاء که در علوم مختلف معمول است آگاهى ندارند 
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کنند که تنها روش و یگانه اسلوب صحیح مطالعه موجودات همان روش تجربـى   
تاییـد   هاى قابل قبول است که بتوان آن را با آزمایش و تجرب  است و تنها نظریه

کرد و آنچه از این قبیل نیست جزء فرضیات خیالبافانه باید شمرده شود و چون 
ها و لابراتوارها تاییـد نشـده     آزمایشگاهنظریه فوق گواهى از تجربه ندارد و در 

  . توان آنرا نشان داد پس قابل قبول نیست  است و عملا در خارج نمى 
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  بهترین راه براى تشخیص امور ذهنى و اعمال نفسانى بینى درون

توانیم وارد بیان روشها و اسلوب هـاى گونـاگون کـه در علـوم      فعلا نمى  ما
گوییم  در در مقام پاسخ باین شبهه کودکانه مى بشویم همین ق مختلف معمول ست

باتفاق دانشمندان ما براى تشخیص امور ذهنى و اعمال نفسانى و کیفیت و نحـوه  
بینى نداریم و  خود و درون روجود آنها هیچ راهى بهتر از مراجعه مستقیم به ضمی

توام این نحوه مطالعه اگر با تجهیزات منطقى و فلسفى کامل شخص مطالعه کننده 
  . رساند  باشد بنتائج قطعى و یقینى مى 

برد این روش را  جدید در میان روش هاى گوناگونى که بکار مى  روانشناسى
بینى یا دانستن بلا واسطه خوانـده   که بعنوان روش داخلى یا روش ذهنى یا درون

  . شناسد  ترین روشها مى  شود بعنوان اصلى مى 
گوید حوادث مادى چـون   روانشناسى مى شاله در متودولوژى فصل  فیلیسین

تواننـد   شود و مردم بسیارى مـى   در مکان جاى دارد بوسیله حواس شناخته مى 
کنند اما  بینند و گرمى آنرا همه حس مى  آنها را دریابند مثلا خورشید را همه مى 

شـود   بواسطه حواس هم شناخته نمى  حوادث نفسانى چون در مکان واقع نیست
یابد همان وجدان است چنانکه از هیجانى که در اندرون  نها را درمى فقط آنچه آ

گیرم تنها خود  کنم و تصمیمى که مى  دهد و حکمى که مى  من خسته دل رخ مى 
  من وجدان و آگاهى دارم و این حوادث روحى را مستقیما فقط وجدان خود

فهمیم  مى واسطه  میتواند دریابد نه با چیزى دیگر یعنى خودشان را بى شخص
یعنى شنیدن من بخودى خود شنیدن من است نه اینکه در آغـاز پیـدایش یـک    

گیـرى فهمیـده مـى     پدیده مجهول بوده و پس از آن با عکس بردارى و صـورت 
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خارجى این رشته کارها و ادراك آنها یکى  شود که شنیدن من است پس واقعیت 
  . باشد  یعنى با علم حضورى معلوم مى  است 
  : تا اینجا سه نوع علم حضورى بیان شد ( همچنین و
  . علم حضورى نفس بذات خود  -  1
  . افتد  علم حضورى نفس به کارهائى که دایره وجودش اتفاق مى  -  2
علم حضورى نفس به قوا و ابزار هایى که بوسـیله آنهـا ایـن کارهـا را      -  3

  . دهد  انجام مى 
ر دارد اینسـت کـه در مشـاهده    اى که در اینجا احتیاج به توضیح و تذک  نکته

آثار و افعال قسم دوم و همچنین مشاهده قوا و ابزار نفسـانى قسـم سـوم از آن    
ها از ملحقات و مراتب وجود من هستند و بحسب واقعیت و   جهت که این پدیده

عین اضـافه   وجودشانوجود با واقعیت و وجود من پیوسته هستند به طورى که 
نسبت عـین فـرض نـابودى آنهـا اسـت هیچگـاه       و نسبت است و فرض انقطاع 

متصور نیست که ذهن این دو قسم را جدا از شهود خود من شهود کند مثلا آنجا 
کند دیـدنم بـا    کند چون دیدن خود را شهود مى  که ذهن دیدن خود را شهود مى 

بـا   خـود همـواره مـلازم اسـت      یدناضافه به میم نه دیدن مطلق را پس شهود د
  . شهود خود 

اندیشـم   جلد اول استدلال معروف دکارت را مـى   3هاى مقاله   در پاورقى ام
کند مخدوش دانسـتیم   پس هستم که از وجود اندیشه بر وجود نفس استدلال مى 

و گفتیم انسان در مرحله قبل از آنکه وجود اندیشه را در خود بیابد وجود خـود  
شـود کـه اندیشـه     مى  لومعاندیشم م گوید مى  یابد و خود دکارت که مى  را مى 

اندیشم یافته پـس قبـل از    مطلق را نیافته بلکه اندیشه مقید را با اضافه بمیم مى 
  . آنکه اندیشه خود را بیابد خود را یافته است 
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اینست که بعضى از دانشمندان اروپا و بعضى از دانشمندان ایرانـى کـه    عجب
که برهان معروف انسان معلق در  اند در آثار ابن سینا مطالعاتى دارند گمان کرده 

فضا که شیخ براى اثبات تجرد نفس اقامه کرده با برهان معـروف دکـارت یکـى    
  . است و برهان دکارت عینا متخذ از ابن سینا است 

دانستن این دو برهان اشتباه بزرگى است زیرا ابن سینا از طریق مشاهده  یکى
م علـم حضـورى وارد شـده و    بلا واسطه و مستقیم خود نفس قسم اول از اقسـا 

دکارت از طریق شهود آثار نفسـانى قسـم دوم وارد شـده و وجـود اندیشـه را      
  . واسطه و مبنا قرار داده و آنرا دلیل بر وجود نفس گرفته است 
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  ابن سینا در نمط سوم اشارات سخن

اند که ابن سینا در اشارات بـه طریقـه    آنکه این دانشمندان دقت نکرده  عجبتر
داند وى  کند و آنرا مخدوش مى  ت و بطلان آن و راه بطلان آن تصریح مى دکار

در نمط سوم اشارات پس از آنکه برهان معروف انسان معلق در فضا را بیان مى 
تو بگویى من ذات خـود را   ستممکن ا: گوید  کند تحت عنوان وهم و تنبیه مى  

بـرم در   بوجـود او پـى مـى    کنم بلکه از راه اثر و فعـل او   بلا واسطه شهود نمى 
کرد که انسان قطع نظر از هـر فعـل و    گوییم اولا برهان ما دلالت مى  جواب مى 

کنـى و مـى    یابد ثانیا هنگامى که فعـل و اثـرى شـهود مـى      حرکتى خود را مى 
بینى یا فعل  خواهى آنرا دلیل بر وجود خود قرار دهى آیا فعل و اثر مطلق را مى  

توانى نتیجـه بگیـرى    را با اضافه به میم در صورت اول نمى مقید یعنى فعل خود 
پس من هستم زیرا فعل مطلق دلیل بر فاعل مطلق است نه فاعل شخصى مـن و  
در صورت دوم پس تو قبل از آنکه فعل را شهود کنى و لا اقل در حینى که فعل 

 کنى پس لا اقل در حین اینکـه وجـود   کنى خود را شهود مى  خود را شهود مى 
قوا و ابزارهائى کـه  ) بینى فعل بر تو ثابت است وجود خود را ثابت و محقق مى 

دهیم و هنگـام اسـت عمـال     بوسیله آنها این کار هاى معلوم بالذات را انجام مى 
نه اینکه با وسائل و قواى دیگرى کشف  ازیماند اندازیم دانسته بکار مى  بکار مى 

رفات عجیـب و لطیفـى کـه در موقـع     کرده و سپس بکار انداخته باشیم مـا تص ـ 
دهیم بـى آنکـه بـاین تصـرفات و      ادراکات مختلفه در اعضاى ادراك انجام مى 

گیـرد علـم    خواص و آثار آنها و اعضائى که این تصرفات بوسیله آنها انجام مى 
پذیر نیست مانند اعمال تحریـک و قـبض و    دهیم امکان تشخیصداشته باشیم و 
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ن براى کار هاى گوناگون دیدن و شنیدن و بوئیدن و بسط که در عضلات گوناگو
  کنیم  جز اینها مى 
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  و پاسخ اشکال

کنـد کـه    براى نخستین بار با شنیدن این سخن به ذهن انسان خطور مى  البته
اگر اینطور بود انسان یا هر موجود زنده دیگر در آغاز پیدایش خود همه اعضاء 

فهمید دیگر نیازى باین همـه   قتش مى و اجزاى وجود خود را تا آخرین حد حقی
  . کاوش هاى دور و دراز علمى دانشمندان نبود 

باید متذکر شد که سخن ما در علم حضورى است نه در علـم حصـولى    ولى
دانـد و   داند با علم حضورى مى  آنچه را که ما با بیان گذشته گفتیم که انسان مى 

آورند علم حصولى اسـت   مى  آنچه را که دانشمندان با کاوش هاى علمى بدست
و علم حصـولى   ضورىپاسخ شبهه بالا از آنچه سابقا در مقام فرق میان علم ح(

شود از آنچه در سابق گفته شد معلوم شد که علـم حصـولى    گفته شد معلوم مى 
مربوط به یک دستگاه مخصوص از دستگاه هاى نفسانى بنام دستگاه ذهن است 

کنـد و امـا    است که علم حصولى تولید مى  و معلوم شد که فقط یک قوه خاص
علم حضورى به یک دستگاه خاص اختصاص ندارد و در علـم حضـورى قـوه    

یابد و نیز  خود واقعیت معلوم را مى  کند بلکه نفس با واقعیت خاصى دخالت نمى 
معلوم شد که فلسفه و علوم محصـول یـک سلسـله اعمـال مخصـوص مربـوط       

صدیق و توجه و دقت و تفکر است و مربوط بـه  دستگاه ذهن از قبیل تصور و ت
ربطى به عالم فکر و استدلال  کهعلم هاى حصولى است و با علم هاى حضورى 

ندارد کار ندارد على هذا کاوش هاى علمى و فلسفى دانشـمندان بـراى بدسـت    
آوردن علم حصولى است نه علم حضورى کاوش هاى دانشمندان یا براى اقنـاع  

عملى و اسـتفاده است و یا براى رفـع احتیاجـات مـادى و    غریزه حقیقت جوئى 
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به دستگاه ذهـن اسـت و فعالیـت هـاى      وابستهصنعتى اما غریزه حقیقت جوئى 
  . کند  ذهنى را ایجاب مى 

هاى عملى و صنعتى نیز فرع توجه و دقت و سایر اعمال ذهنیه اسـت  استفاده
نده از کاوش هاى و على اى حال معلوم بودن چیزى به علم حضورى بى نیاز کن

و از این روى کـاملا احتمـال مـى    ) مخصوص علمى و فلسفى دانشمندان نیست
بوده باشـند   ارادىدهیم که همه کار هاى بدنى در موجود زنده کار هاى علمى و  

حتى کار هاى طبیعى و مزاجى نیز در این صف قـرار گیرنـد چنانکـه اتفاقـات     
چه فعلا برهانى بـراى اثبـات ایـن    صحت این نظر شهادت میدهند اگر ه زیادى ب

  . نظر در دست نداریم 
حال باید گفت ما با علم حضورى به خودمان و قوا و اعضـاى دراکـه    هره ب

گفتـه شـد کـه     4خودمان و افعال ارادى خودمان علم داریم و در پـیش مقالـه   
خود در حواس موجودند و این نیز یک نحو علم حضورى  محسوسات با واقعیت

قسم چهارم از چهار قسم کلى علم حضورى است و سه قسم دیگـر آن  این (بود 
ادراك خود ادراك آثار و افعال خود ادراك قوا و ابزار هـایى کـه ایـن آثـار را     

  . دهد سابقا گفته شد  بوسیله آنها انجام مى 
قسم عبارت است از یک سلسله خواص مادى از واقعیـت هـاى مـادى     این

کنـد از   ل با قواى حساسه با نفس اتصال پیدا مى خارج که از راه حواس و اتصا
شـود و اعصـاب چشـم بـا      قبیل اثر مادى که هنگام دیدن در شبکیه پیـدا مـى   

بـه   اکنند و آنـر  شرایط معین تاثیرى در آن اثر مى  خواص مخصوص خود تحت
  . آورند  شکل و صورت مخصوصى در مى 
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ى است زیرا بیشـتر  قسمت از یک لحاظ مهمترین اقسام علم هاى حضور این
شود از همین راه است و از همـین راه   صورت هاى ذهنى که تهیه و بایگانى مى 

  . کند  به عالم خارج اطلاعاتى کسب مى  نفس نسبت
شود که آنچه محسوس ابتدائى و در درجه اول است همان  اینجا معلوم مى  از

غیـره وارد مـى   آثار مادى است که بر اعصاب ما از راه چشم و گوش و بینى و 
شود و ما هیچگاه عـالم   کند و مانند جزء بدن ما مى  شود و فعل و انفعالاتى مى  

کنیم بلکه آنچه ما از راه حـس   خارج از وجود خود را بلا واسطه احساس نمى 
کنیم با مداخله یکنـوع تجربـه و تعقـل اسـت و      دنیاى خارج حکم مى ه ب نسبت

ل سر و کار داریم و مانند یکدستگاه خود کار چون ما همواره با این تجربه و تعق
کند از وجودش غفلت داریم و بعدا توضیح خواهیم داد که حتـى   همیشه کار مى 

خارج نیز نه مستقیما از راه احساس بدست آمـده و   ماعتقاد به موجود بودن عال
بلکه در تکوین این اعتقاد نیز تجربه و تعقـل مداخلـه کـرده     نه بدیهى عقلى ست

کنـیم در ایـن    ما آنجا که حدود حس و عقل و علم و فلسفه را تعیین مـى   است
اگر چه میان او و سایر علم هاى حضورى بى ) باره توضیح بیشترى خواهیم داد

نیست ولى باید دانست که این علم حضورى چهار قسم مذکور خود بخـود   رقف
  . نمود  تواند علم حصولى بار آورد پس بجاى دیگرى باید دست دراز نمى 

  قوه  همان
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  ادراکى دستگاه

عالم ذهن یا عالم صور اشیاء نزد ما مخلوق یکدستگاه مجهـزى اسـت کـه    ( 
تـوانیم مجمـوع    دهد تا عالم ذهن را میسازد و ما مى  اعمال گوناگونى انجام مى 

  . آن دستگاه را بنام دستگاه ادراکى بنامیم 
عبـارت اسـت از تهیـه صـور      دهد گوناگونى که این دستگاه انجام مى  اعمال

جزئى و نگاهدارى و یادآورى و تجرید و تعمیم و مقایسه و تجزیه و ترکیـب و  
حکم و استدلال و غیره همچنانکه سابقا گفتیم انسان در ابتدا یعنى پیش از آنکه 

 بتـدریج در اثـر فعالیـت ایـن     این دستگاه مخصوص بکار بیفتد فاقد ذهن است 
شود حـالا بایـد    هاى مختلف عالم ذهن تشکیل مى   بهدستگاه مجهز به قوا و جن

دستگاه ابتدا از  شود فعالیت این اى آغاز مى   دید فعالیت این دستگاه از چه نقطه
این دستگاه که در فلسـفه بنـام قـوه خیـال     ه ناحیه یک قوه مخصوص مربوط ب

که کارش اینست که همواره با هر واقعیتى  الشود قوه خی معروف است آغاز مى 
نمایـد و بـه    کند و صورتى تهیه مـى   کند از او عکس بردارى مى  اتصال پیدا مى 

سپارد على هذا کار این قوه تهیه صور جزئـى و   قوه دیگرى بنام قوه حافظه مى 
به علم حصولى و از این رو در این مقالـه ایـن    تبدیل کردن علم حضورى است 

کـه بـر   ) ولى نامیده شده است قوه تبدیل کننده علم حضورى به علم حص بهقوه 
روى پدیده حسى آمده و اجزاى صورت حسى و نسـب میـان اجـزا را یافتـه و     

یافت در حالى که  بیان شد این معلومات را مى  4کرد چنانکه در مقاله  حکم مى 
نبودنـد یعنـى    جىآثار خارجى نداشتند یعنى صورتهائى بودند که منشا آثار خار

ى معلوم بودند پس کار این قوه تهیـه علـم حصـولى    پیش این قوه با علم حصول
ء پیدا کـرده و اتصـال و رابطـه مـادى      شى واقعیته بوده در جائى که دسترسى ب
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کنـیم کـه خودمـان     درست نماید و از طرف دیگر ما از خودمـان مشـاهده مـى    
همه اقسام ادراکات حسى  مواقعیت من در عین حال که به خودمان روشن هستی

رد مرکب تصورى تصدیقى را در خودمان که یـک واحـد حقیقـى    خیالى کلى مف
شنوم مـن ایـن محسـوس را ادراك     بینم من مى  یابیم من منم من مى  هستیم مى 

فهمـم مـن ایـن     یابم من این خیـال را مـى    کنم من این سفید را شیرین مى  مى 
ضـورى  راه قوه نامبرده تبدیل کننده علم ح یننمایم و از ا تصدیق و حکم را مى 

به علم حصولى به همه این علوم و ادراکات حضوریه یـک نحـو اتصـال دارد و    
هاى بـى اثـر نمـوده و علـم حصـولى        میتواند آنها را بیابد یعنى تبدیل به پدیده

  بسازد اکنون باید دید که آغاز کار وى از کجا است 
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  هاى نخستین ادراکات و علم هاى حصولى  ریشه

ا بر اندام جهان خارج افتاد و البته این سخن بعنوان نخستین بار که چشم م در
شود و گر نه پیش از این مرحله مراحل زیادى از حس و بویژه از  مثال گفته مى 

اى خواص مختلف اجسام را یافتیم فـرض کنـیم     ایم و تا اندازه راه لمس پیموده
 مثال اخذ شده و غرض راىیک سیاهى و یک سفیدى دیدیم سیاهى و سفیدى ب

دو خاصه حقیقى از خواص محسوسه اجسام است مـثلا اول سـیاهى را کـه بـا     
حرکت ابصار بوى رسیده بودیم و پـس از وى سـفیدى را ادراك کنـیم و البتـه     
هنگامى که سیاهى را ادراك کردیم معناى وى را با تجرید از حس ادراك نموده 

ى پرداختیم و ادراك سفیده از آن ب پسیعنى پیش خود بایگانى و ضبط کرده و 
هنگامى که با حرکت دومى به سفیدى رسیدیم هنگامى است که سیاهى را داریم 
همینکه به سفیدى رسیدیم سیاهى را در آنجا نخواهیم یافت و معلوم دویمـى را  

  چون بجائى که اولى را برده بودیم ببریم 



74 
 

  
  مقایسه یکى از اعمال مخصوص ذهنى عمل

مقایسه سنجش است از لحاظ ترتیـب   یکى از اعمال مخصوص ذهنى عمل( 
قدر مسلم اینست که این عمل پس از عمل تخیل تبدیل کردن علم حضورى بـه  

گیـرد   علم حصولى و پس از سپردن حد اقل دو صورت به قوه حافظه انجام مى 
یـک   هر چند در عمل مقایسه وجود دو صورت شرط نیست زیرا ممکـن اسـت   

سه کرد ولى قدرت ذهن بـر ایـن عمـل    را با خودش سنجید و مقای خودشچیز 
ذهـن  . شود که حد اقل دو صورت پیش خود حاضر داشته باشـد   وقتى پیدا مى 

در اثر قوه سنجش قدرت دارد که هر دو چیـز را بـا یکـدیگر مثـال سـفیدى و      
سیاهى متن و یا یک چیز خودش را با خـودش مثـال سـیاهى و سـیاهى مـتن      

حله مقایسه بـین دو مفهـوم اسـت و نظـر     بسنجد و تطبیق کند و چون در این مر
باصطلاح حمل اولى است نه حمل شایع و دو مفهـوم بسـیط را بـا     بخارج نیست

نمایـد یعنـى    کنیم ذهن بلا واسطه حکم ایجابى یا سلبى مى  یکدیگر مقایسه مى 
کـه اولـین    شود در تصدیق خود احتیاج به حد اوسط ندارد و از اینجا معلوم مى 

شود مربوط به عالم مفاهیم اسـت نـه بـه     نها نائل مى به آذهن تصدیق هایى که 
عالم خارج حمل اولى است نه حمل شایع بعضى از روانشناسان جدید معتقدنـد  

کند مربوط بخـواص اشـیاء خـارجى     که اولین احکامى که ذهن طفل صادر مى 
 است و قهرا از قبیل حمل شایع است نه حمل اولى و البته آن هم آن خواصى که

با احساسات و تمایلات طفل بستگى دارد از قبیل این قنـد شـیرین اسـت و در    
حقیقت طفل در احکام اولیه خود ارزش اشیاء را بـراى خـود و بعبـارت دیگـر     

کند تحقیق در این مطلب کـه آیـا اولـین احکـام      منافع خود را از اشیاء بیان مى 
ایـن مقالـه بسـتگى    بستگى ندارد آنچه با غرض  هبا غرض این مقال ذهن چیست
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دارد اینست که مفاهیم وجود و عدم و وحدت و کثرت بلکه ضرورت و امکان و 
بین دو  امتناع پس از توفیق یافتن به حمل چیزى بر چیزى و برقرار کردن نسبت

  . شود  چیز براى ذهن پیدا مى 
کند حکم بوجـود   اند که اولین حکمى که ذهن صادر مى  دیگر پنداشته  بعضى

خارج است و البته این نظریه از چند جهت مخدوش است و لا اقل از این دنیاى 
جهت که حکم بوجود دنیاى خارج فرع اینست که ذهن تصورى از وجود هستى 
داشته باشد و تصور وجود نه فطرى است و نه از راه هیچیک از حـواس معقـول   

حکـم   است که وارد ذهن شود و این تصور فقط پس از توفیق یافتن به حمـل و 
دهد پس لازم است قبل از آنکه ذهن حکم مى  بین دو چیز براى ذهن دست مى 

کنـیم کـه    مشاهده مى ) کند بوجود عالم خارج لا اقل یک حکم دیگر کرده باشد 
خوابد  خوابید و مى  خوابد چنانکه اولى روى خودش مى  دویمى روى اولى نمى 

نسـبتى دارد کـه آن نسـبت را    بینیم سیاهى با سیاهى به نحوى است و  یعنى مى 
یابیم و در نتیجه آنچه بدست مـا آمـد یـک حملـى      میان سفیدى و سیاهى نمى 

است این سیاهى این سیاهى است و یک عدم الحمل یعنى ذهن نسبتى که میـان  
  یابد  و سفیدى نمى  هىسیاهى و سیاهى بود میان سیا

سبتى درست مـى  بعبارت دیگر میان سیاهى و سیاهى حکم ایجاد کرده و ن و
دهد و چون خـود را در اولـین    کند ولى میان سفیدى و سیاهى کارى انجام نمى  

بینـد کـار    ساز و حکم درست کن مـى   مرتبه یا پس از تکرر حکم اثباتى نسبت
میان سفیدى و  ثباتىانجام ندادن عدم الفعل خود را کار پنداشته و نبودن نسبت ا

اندیشد و در این حال یـک   سبت اثباتى مى سیاهى را یک نسبت دیگر مغایر با ن
  نسبت پندارى بنام نیست 
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  ماهیت قضیه توضیح

یکى از امورى که در منطق و در علم الـنفس مـورد توجـه اسـت توضـیح      ( 
ماهیت قضیه و تشریح اجزائى است که هر قضیه موجبه یا سالبه مشتمل بر آنهـا  

  . است 
هـا    دى هست هر چنـد ایـن نظریـه   هاى زیا  ها و نظریه  این مورد فرضیه در

ها مبتنـى بـر     ارزش منطقى و فلسفى زیادى ندارد ولى چون بعضى از این نظریه
بینى زیادى اعمال ذهنى و چگـونگى و   ملاحظات دقیق نفسانى است و با باریک

هـا را    آن نظریه عترتیب آن اعمال در تشکیل قضایا مطالعه شده است ما مجمو
کنـیم و از   حات منطقى آشنا هستند و مایلنـد بیـان مـى    براى کسانى که باصطلا

کنـیم و مقـدمتا از یـک     توان وارد کرد خوددارى مى  هر یک مى ه ایراداتى که ب
کنیم و آن اینکه آنچه بالذات مورد توجه منطق یـا   اشتباه کوچک جلوگیرى مى 

نى روانشناسى است قضیه ذهنیه است و اگر از تعبیر لفظى آن قضیه ملفوظه سـخ 
  . به میان آید بالتبع و بالعرض است 
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  نظریه در قضیه موجبه سه

  : قضیه موجبه سه نظریه است  در
حکمیه  قضیه موجبه مشتمل بر چهار جزء است موضوع محمول نسبت -  الف

کنـد و   حکم یعنى ذهن موضوع و محمول و نسبت اتحادى این دو را تصور مـى  
خارج دارد خارجیت آن نسبت تصـور  حکم که یکنوع فعل نفسانى است و نظر ب

ایـن   تخابکند از کلمات ابن سینا و صدر المتالهین ان شده را در ذهن تثبیت مى 
  . شود  مى استفادهنظریه 
قضیه موجبه مشتمل بر سـه جـزء اسـت موضـوع محمـول حکـم یـا         -  ب
حکمیه تصور موضوع و محمول کافى است که ذهـن بـراى حکـم کـردن      نسبت

به اتحاد این دو در ظرف خارج بکند همچنانکه قضیه لفظیـه   آماده شود و حکم
بـیش از سـه جـزء     نیز که مرحله تعبیر آن معانى ذهنیه است زید ایستاده اسـت  

حکمیه دو چیز نیستند بلکه عین یکدیگرند  ندارد مطابق این نظریه حکم و نسبت
  . اند  متاخرین منطقیین اسلامى غالبا این نظریه را انتخاب کرده 

قضیه موجبه فقط مشتمل بر دو جزء است موضوع و محمول آنجـا کـه    -  ج
کند که مثلا زید قائم است نه اینست که واقعا علاوه بـر تصـور    ذهن قضاوت مى 

کند بلکـه   زید و تصور قیام یک عنصر نفسانى دیگرى بنام حکم وجود پیدا مى 
و بـا   شـوند   صرفا همین قدر است که این دو تصور با هم در وجدان حاضر مى

اى که بین موضوع   شوند در تمام قضایاى ایجابى رابطه هم مورد توجه واقع مى 
ایـن معنـى   ه ب و محمول است اینست که بین وجود ذهنى آنها تلازم برقرار است 

که بخاطر آمدن هر یک از آنها موجب بخاطر آمدن و حاضر شدن دیگـرى مـى   
  . گیرد  صورت مى  ىعانگردد و این امر بسبب قانون کلى تداعى م 
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و تلازم دو تصور ذهنى گاهى بسبب مشابهت اسـت و گـاهى بسـبب     تداعى
احساس درآمـده  ه تضاد و گاهى بسبب اینکه در زمان واحد یا در مکان واحد ب

ایـم و   ایم متعاقب آن بخشندگى را شـنیده  اند مثلا ما هر وقت نام حاتم را شنیده 
این معیت و توام  ندا کدیگر وارد ذهن ما شده حاتم و بخشندگى همواره توام با ی

بودن هنگام ورود موجب وابستگى ذهنى این دو تصور شده و عـادت ذهـن مـا    
شده که هر گاه حاتم را به یاد آوریم یا نامش را بشنویم فورا بخشندگى بـه یـاد   

یابیم که حاتم بخشنده است  آید و بالعکس و اینست که در ذهن خود مى  ما مى 
حاتم و تصور بخشندگى چیز دیگرى در ذهـن   رکنیم که غیر از تصو ل مى و خیا

  . وجود پیدا کرده بنام حکم 
هذا حقیقت قضیه موجبه جز دو تصور متلازم و متداعى چیـزى نیسـت    على

پس قضیه موجبه فقط مشتمل بر دو جزء است موضوع و محمول این نظریـه را  
  . اند  اند انتخاب کرده  اى از روانشناسان جدید که حسى مذهب   عده



79 
 

  
  نظریه در قضیه سالبه پنج

  : قضیه سالبه پنج نظریه است  در
بر موضـوع و   قضیه سالبه مانند موجبه مطابق نظریه اول مشتمل است  -  الف

  . محمول و نسبت و حکم 
که بین این دو هست اینست که در قضیه موجبه همواره یک امر ثبـوتى   فرقى

کند و در قضیه سـالبه یـک    وع ارتباط و انتساب پیدا مى بعنوان محمول با موض
  . کند  امر عدمى با موضوع انتساب و ارتباط پیدا مى 

این نظریه اختلاف موجبه و سـالبه فقـط در ناحیـه محمـول اسـت و       مطابق
با قضـیه زیـد ناایسـتاده اسـت و      حقیقت قضیه زید ایستاده نیست مساوى است 

  . ط السلب است این نظریه چندان طرفدارانى ندارد باصطلاح مفاد قضیه سالبه رب
بـر سـه جـزء     قضیه سالبه مانند موجبه بحسب نظریه دوم مشتمل است  -  ب

حکمیه یا حکم فرقى که بین این دو هست در ناحیـه   موضوع و محمول و نسبت
یـا   یا ثبوتى اسـت   بر دو قسم است   نسبت است نه در ناحیه محمول زیرا نسبت

بـر   بر نسبت ثبوتى و قضیه سالبه مشتمل اسـت   موجبه مشتمل است سلبى قضیه 
سلبى و بعبارت دیگر ذهـن در هـر دو مـورد موضـوع و محمـول را بـا         نسبت

دهد و بین آنها ارتباط برقرار میسازد چیزى کـه هسـت نـوع     یکدیگر پیوند مى 
پیوند و ارتباط مختلف است در قضیه موجبه پیوند وجـودى اسـت و در قضـیه    

بین  زید قائم است  کنیم البه پیوند و ارتباط عدمى است مثلا وقتى که حکم مى س
کنـیم زیـد قـائم     ایم و وقتى که حکم مـى   زید و قیام پیوند ثبوتى و اتصالى داده

ایم و در هر دو صـورت آن دو   بین زید و قیام پیوند سلبى و انفصالى داده  نیست
ایم پس حقیقـت قضـیه سـالبه ربـط      ردهمفهوم را بیکدیگر پیوند داده و منتسب ک
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بلکه ربط بودن سلب است این نظریه را برخى از منطقیین اسلامى   السلب نیست
  . اند  پذیرفته 
قضیه موجبه و قضیه سالبه هر دو مشتمل هستند بـر تصـور موضـوع و     -  ج

حکمیـه در هـر دو مـورد      حکمیه و حکم و نسبت  تصور محمول و تصور نسبت
دى است فرقى که بین این دو هست در ناحیه حکـم اسـت نـه در    ثبوتى و اتحا

بـر دو قسـم    ناحیه محمول و نه در ناحیه نسبت زیرا حکم که فعل نفسانى است 
یا از قبیل وضع و ایقاع است و یا از قبیل رفع و انتزاع توضیح مطلب اینکه  است 

موضـوع و   تصـور ه ذهن هم در قضیه موجبه و هم در قضیه سالبه احتیاج دارد ب
بین موضوع و محمول و نسـبت در هـر دو مـورد      تصور محمول و تصور نسبت

کـه هسـت در    چیزىسلبى و انفصالى معنا ندارد   ثبوتى و اتحادى است و نسبت
اى که انسان مطابقت و عدم مطابقت این نسبت اتحـادى تصـور شـده را      مرحله

قضیه موجبه خارجیـت   نگرد در مرحله تصدیق و حکم با واقع و نفس الامر مى 
کنـد و در قضـیه سـالبه     و واقعى بودن این نسبت اتحادى را در ذهن تثبیت مـى  

تصور شده را در ذهـن تثبیـت    حادىخارجى نبودن و واقعى نبودن این نسبت ات
کند بوجود این نسبت اتحادى  کند و بعبارت دیگر در قضیه موجبه حکم مى  مى 

کند به نبودن این نسبت اتحادى  البه حکم مى در واقع و نفس الامر و در قضیه س
در واقع و نفس الامر پس مفاد حقیقى قضیه سالبه نه ربط السلب است و نه ربط 

بلکه سلب الربط است ابن سینا و صدر المتالهین این نظریـه را   بودن سلب است 
  . اند  پذیرفته 

بر موضـوع   بلکه مشتمل است   قضیه سالبه اساسا مشتمل بر نسبت نیست -  د
و محمول و حکم یعنى همانطورى که در واقع و نفس الامر گاهى بـین دو چیـز   
رابطه اتحادى برقرار هست انسان است عداد نویسـندگى دارد و گـاهى برقـرار    
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نیست انسان درخت نیست ذهن نیز که بمنظور حکایـت از واقـع و نفـس الامـر     
کند قضیه  رابطه برقرار مى قضایا را میسازد گاهى بین دو چیز در ظرف ادراکات 

کند قضیه سالبه قضیه سالبه مشتمل بر حکـم هسـت    موجبه و گاهى برقرار نمى 
ولى مشتمل بر نسبت نیست و بعبارت دیگر در قضیه موجبـه انسـان موضـوع و    

دهد و  را بیکدیگر پیوند مى  اکند سپس با حکم ایقاعى آنه محمول را تصور مى 
ظرف ذهن برقرار میسازد ولى در قضیه سالبه موضوع بین آنها نسبت و رابطه در 

کنـد و   کند و با حکم انتزاعى آنها را از یکدیگر جدا مـى   و محمول را تصور مى 
سازد این نظریه نیز چنـدان   اى در ظرف ذهن برقرار نمى   بین آنها نسبت و رابطه

  . طرفدارانى ندارد 
ول در قضیه سالبه پس قضیه سالبه مشتمل بر دو جزء است موضوع محم -  ه

شود و حکمى نمى  از تصور موضوع و محمول انسان و درخت ذهن متوقف مى 
سازد ولى ذهن این حکم نکردن  کند و نسبتى بین موضوع و محمول برقرار نمى  

پندارد و در مقابل مفهوم اسـت کـه از حکـم وجـودى      خود را حکم به عدم مى 
یسازد و قضیه سالبه را ماننـد موجبـه   کرد مفهوم پندارى نیست را م حکایت مى 

ایست که در این مقالـه اختیـار    کند این نظریه مشتمل بر حکم و نسبت فرض مى 
  . شده است 

  : نظریه مبتنى بر دو مطلب زیر است  این
قضیه موجبه مشتمل بر بیشتر از سه جـزء نیسـت موضـوع و محمـول و      اول

ضـایاى حسـیه کـه اولـین     حکمیه ضرورت ندارد زیرا در ق حکم و فرض نسبت
قضایاى ادراکى هستند مانند این سفیدى سفید است و این سـفید شـیرین اسـت    
موضوع و محمول محسوس هستند و حکم نیز فعل نفس است ولـى محسوسـى   
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حکمیه نداریم زیرا حسـى کـه نسـبت دو چیـز را ادراك نمایـد       در مقابل نسبت
  . شود  مول و حکم تمام مى نداریم پس باید بگوئیم قضیه با مجرد موضوع و مح

چنانکه در متن مقاله بیان شده نفس در مورد قضیه سـالبه کـارى انجـام     دوم
دهد و آن کار از قبیل وصل و پیوند کردن یـا   دهد نه اینکه کارى انجام مى  نمى 

شـود و   خارجى است پیـدا مـى    در برابر نسبت) از قبیل قطع و جدا کردن است 
است و این سـفیدى   اهىشده این سیاهى این سی درست مقارن این حال دو قضیه

این سیاهى نیست و حقیقت قضیه نخستین این است که قوه مدرکه میان موضوع 
و محمول کارى انجام داده بنام حکم این او است و حقیقت قضیه دویمى اینست 

دسـت مانـدن و کـار     که میان موضوع و محمول کارى انجام نداده ولى این تهـى 
و او را در برابر کار نخستین کـار دویمـى    تهدادن را براى خود کار پنداشانجام ن

با  قرار داده نیست در برابر است و چنانکه قوه نامبرده کار خود را که حکم است 
کرد فقدان کار را نیز بمناسبت اینکه در  حکایت مى  یک صورت ذهنى این وست

ولى اضطرارا دویمى را  جاى کار نشسته صورتى براى وى ساخته و حکایت کند
  دهد نیست نه است در مقاله اندیشه اولى ساخته شده به اولى نسبت مى  بهچون 

هاى گذشته گفتیم که هر خطا و امر اعتبارى تا مضاف بسوى صحیح و حقیقـت  
  . شود  نشود درست نمى 

شدن این دو مفهوم است نیست هنگامى که قوه مدرکـه خاصـه    از درست پس
کند در قضیه سالبه مانند این سـفیدى   یام بطرفین است مشاهده مى نسبت را که ق

دهد و بوسیله همـین کـار هـر     سلب را بطرفین قضیه مى  آن سیاهى نیست سبت
کننـد و از همـین جـا     یک از طرفین از آن یکى جدا شده و همدیگر را طرد مى 

فین را از یابد چنانکه در قضیه موجبه چون طر معناى کثرت نسبى یا عدد را مى 
دهد و از همـین   یابد به این حال نام وحدت مى  این معنى کثرت یا عدد تهى مى 
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سلبى و وحدت سلب سـلب اسـت    جا روشن خواهد بود که کثرت معنائى است 
باشد نسبت وحـدت   نسبت ایجابى است مى ه ولى چون این سلب سلب منطبق ب

  . با نسبت ایجاب در مصداق یکى خواهد بود 
  مفهوم سیاهى  -  1: ار و کوشش ذهنى شش مفهوم بدست ما آمد این ک در
  وحدت نسبى  -  6کثرت نسبى  -  5نیست  -  4است  -  3مفهوم سفیدى  -  2
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  حقیقیه مهیات و مفاهیم اعتباریه غیر مهیات مفاهیم

بودنـد یعنـى    سیاهى و سفیدى را که ادراك نمودیم خود ماهیت 2و  1 مفهوم
چه هستند همانند که هسـتند و در عـین حـال کـه      خارج بودند هر اقعیتوخود 

خارج  خارج دارند که واقعیت باشند این فرق را با واقعیت خارج مى  خود واقعیت
باشـند و   آثارى مستقل از ذهن و ادراك دارد ولى این ماهیتها فاقد آن آثار مـى  

خارج همین است که واقعیت آثار خارجى دارد ولـى   فرق میان ماهیت و واقعیت
  ماهیت فاقد آن آثار است 

شویم یعنـى   توان گفت که ما کنه سواد و بیاض را نائل مى  از این روى مى  و
سواد و بیاض هر چه هستند در ذات خود همانند که پیش ما هستند نه آنچنانکه 

گوینـد   گویند زیـرا آنـان مـى     سوفسطى یا قائلین به اشباح در وجود ذهنى مى 
ایـن دو سـخن فـرق     یانستند همانند که هستند و مسواد و بیاض که پیش ما ه

  . بسیار است 
سوم است که مفهوم حکم است چنانکه بیان کـردیم خـود حکـم فعـل      مفهوم

خارجى خود در ذهن میان دو مفهوم ذهنى مثلا  خارجى نفس است که با واقعیت
باشد و چون نسبت میان موضوع و محمـول اسـت وجـودش همـان      موجود مى 
  . ست وجود آنها ا

بخارج بى اثر است و  کند یعنى نسبت خارج حکایت مى  یکسوى از واقعیت از
تـوان خـودش را    از یکسوى خودش در ذهن یک واقعیت مستقلى دارد که مـى  

هاى مربوط به ماهیت قضیه موجبه را بیان   ما سابقا نظریه. (محکى عنه قرار داد 
انتخـاب کنـیم و هـر     راها   هکردیم در مورد قضایاى موجبه هر کدام از آن نظری

کدام را مردود بشناسیم یک مطلب قطعى و مسلم است و آن اینکه هنگـامى کـه   
کنیم زید ایستاده اسـت عـلاوه بـر تصـور      محمولى را براى موضوعى اثبات مى 
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موضوع زید و تصور محمول ایستاده یک عمل خاص دیگرى در ذهن انجام مى 
ایم تنها نظریه سوم بود کـه   گذاشته اذعانرار و گیرد ما نام آن عمل را حکم یا اق 

کرد  قضیه موجبه را فقط مشتمل بر دو جزء میدانست و وجود حکم را انکار مى 
ولى آن نظریه بسیار ضعیف و غیر قابـل اعتنـا اسـت متـاخرین از روانشناسـان      

 ـ اند و اثبات کرده  جدید دلیل هاى بسیارى بر بطلان آن نظریه اقامه کرده  ه اند ک
دهد و  بر تصور موضوع و محمول یک نوع فعالیت از خود نشان مى  علاوهذهن 

  . اند  آن فعالیت همان است که نامش را حکم یا اقرار و اذعان گذاشته 
تداعى معانى غیر از حکم است و علل و مبادى آن نیز غیر از علـل و   اساسا

تضاد یا مجاورت مـا  یا  افتد که بعلت مشابهت  بسیار اتفاق مى  مبادى حکم ست
بین دو معنا تداعى هست ولى حکم نیست و یا آنکه حکم بـر خـلاف مقتضـاى    

بخشـندگى   صورتداعى است مثلا ممکن است که در ذهن ما بین تصور حاتم و ت
تداعى و تلازم وجود داشته باشد ولى در عین حال ما حکـم نکنـیم کـه حـاتم     

نبوده و یا اصلا چنین شخصى در بخشنده بوده و یا آنکه حکم بکنیم که بخشنده 
عالم وجود نداشته و گاهى حکم هست و تداعى نیست مثل تمـام احکـامى کـه    

نمایند  برهان یا تجربه مى  مائىدانشمندان در مورد مسائل نظرى و علمى به راهن
پس این مطلب قطعى و مسلم است که هنگامى که محمولى را بـراى موضـوعى   

است علاوه بر تصور موضوع و تصور محمـول یـک    کنیم زید ایستاده اثبات مى 
  . دهد  عمل خاص دیگرى ذهن انجام مى 

عمل خاص در میان همه امور نفسانى یک امتیـاز مخصـوص دارد و آن    این
اینکه داراى دو جنبه است از یک جنبه انفعالى و حصـولى و ذهنـى اسـت و از    

  . جنبه دیگر فعلى و حضورى و غیر ذهنى است 
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ه امور نفسانى چنانکه سابقه گذشت دو دسته هسـتند دسـته اول   اینک توضیح
همان صور ذهنیه است که مربوط به دستگاه مخصوص ادراکى است ایـن صـور   
انفعالى هستند یعنى قوه مدرکه در اثر برخورد بـا یـک واقعیـت روى خاصـیت     

پذیرى خود آنها را تهیه کرده است و حصـولى هسـتند یعنـى     مخصوص صورت
خودشان است ارائه میدهند و ذهنى هستند یعنـى   که غیر از واقعیت واقعیتى یک

ء دیگـر   وجودشان قیاسى است و هیچ هویت و تشخصى غیـر از صـورت شـى   
هـاى    بودن ندارد و امتیاز این صور از یکدیگر تابع امتیازى است که محکى عنه

ویت آنها با یکدیگر دارند مثلا تصور انسان و تصور درخت و تصور اسب هیچ ه
و تشخصى ندارند غیر از صورت اشیاء خاص خارجى بودن و امتیاز هر یک از 

درخـت و  ه این صور از دیگرى باینست که یکى متعلق بانسان است و دیگرى ب
  . سومى باسب 

دوم نفسانیات غیر ذهنى هستند این دسـته از امـور مربـوط بـه سـایر       دسته
باشد ماننـد اراده و شـوق و    ى دستگاه هاى نفسانى یعنى ما وراء دستگاه ذهن م

لذت و رنج و غیره این امور اولا صورت چیزى نیستند مثلا فرق اراده و تصـور  
درخت اینست که اراده یک امرى است نفسانى و چیزى را در خارج بمـا نشـان   

خارجى درخت را بر ما مکشـوف میسـازد و    دهد اما تصور درخت واقعیت نمى 
چنانکه واضح است و ثالثا غالبا فعلى هستند نه ثانیا حضورى هستند نه حصولى 

  . انفعالى 
داراى هر دو جنبه است از یک جهت صورتى است کـه واقـع و نفـس     حکم

دهد و وجود خارجى ارتباط محمول را بـا موضـوع منکشـف     الامر را ارائه مى 
میسازد از این جنبه باید او را علم حصولى و صـورت ذهنـى و کیفیـت انفعـالى     

آن  ازو از طرف دیگر علاوه بر این جنبه جنبه خـاص دیگـرى دارد کـه    بدانیم 
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جنبه وجودش قیاسى نیست و بحسب نحوه وجود خود نه بتبع مکشوف از سایر 
نفسانیات امتیاز دارد و از آن جنبه است که بان نام اقرار و اذعـان و حکـم مـى    

و در ردیف دهیم و از آن جنبه فعلى است نفسانى که صورت امر خارجى نیست  
  . گیرد  سایر امور نفسانى قرار مى 

منطقیین این عمل خـاص را از جنبـه اول کـه انفعـالى و حصـولى و       محققین
نامند و از جنبه دوم که فعلى و حضـورى و غیـر ذهنـى     ذهنى است تصدیق مى 

نامند و از جنبه اول است که قابل تعبیر لفظـى اسـت و بـا کلمـه      حکم مى  است 
ازین پدیـده کـه    ندو از این جهت ذهن به آسانى میتوا) آید در مى  به تعبیر است 

باشد مفهوم گیرى نموده و او را چنانکه گفته شد با یک صورت  فعل خودش مى 
توان او را در صف سایر مهیات قرار داد  ادراکى حکایت نماید و با این حال نمى 

نى است نـه خـارجى   بشمار میرود حکم فعل ذهنى ذه زیرا آنچه براى او واقعیت
  . داراى آثار خارجیه 

مفهوم چهارم مفهوم نیست چنانکه پیشتر گفتیم بواسطه یک اشتباه و خطاى  و
شود از حکم ایجابى اسـت گرفتـه مـى     اضطرارى ضرورى که دامنگیر ذهن مى 

توان گفـت از ماهیـت    شود پس او نیز مانند حکم ایجابى ماهیت نیست ولى مى  
  . گرفته شده 

وم پنجم و ششم مفهوم کثرت نسبى و وحدت نسبى چنانکه دانسته شـد  مفه و
باشند  از مفهوم نیست گرفته شده اگر چه ماهیت نیستند ولى متکى به ماهیت مى 

باشـد   گانه ماهیت مى  از این بیان روشن شد که برخى از این مفاهیم شش پس. 
عنى خود همـان  کنند ی خارجى حکایت مى  مانند سیاهى و سفیدى که از واقعیت

  . خارجند با این فرق که منشا آثار نیستند 
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کننـد کـه بـا     برخى دیگر ماهیت نیستند زیرا از یک امر ذهنى حکایت مى  و
حکم است که یک واقعیت  خودش با امور ذهنیه متحد است و آن واقعیت واقعیت

 ـه توانیم یک نوع راهى ب دو جانبه است و بواسطه وى ما مى  دا خارج از ذهن پی
ولـى یکنـوع    سـتند کنیم پس اینگونه مفاهیم اگر چه ماهیت و حاکى از خارج نی

نهـا  ه آبراى آنها اثبات نموده و اعتبار کاشفیت و بیرون نمائى را ب وصف حکایت
  . گذاریم  دهیم و از همین روى نام اعتبارى روى آنها مى  مى 
اعتباریـات   بـا  این اعتباریات را کـه اعتباریـات فلسـفى و انتزاعـى اسـت      (

شود و صرفا قـراردادى اسـت نبایـد     بیان مى  6اجتماعى و اخلاقى که در مقاله 
  ) اشتباه کرد

 ـ  شود که اولا ادراکات منقسم مى  بیان گذشته نتیجه گرفته مى  از دو ه شـوند ب
 4بتصور و تصدیق که در مقاله  قسم تصور حکم و این همان تقسیم ادراك است 

شـوند بـدو قسـم     وریه ادراکات تصورى منقسـم مـى   گذشت و ثانیا مفاهیم تص
  اعتباریات  - مهیات 
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  گردیم آغاز سخن برمى  به

از سوى دیگر چنانکه گفته شد نفس ما و قواى نفسانى و افعال نفسانى مـا   و
باشند و قوه مدرکه ما بـا آنهـا    پیش ما حاضر بوده و با علم حضورى معلوم مى 

بـردارى   گیـرى و عکـس   ها را یافته و صـورت اتصال و رابطه دارد پس ناچار آن
نفسـانى و   قـواى خواهد نمود و در این ادراك حصولى ماهیت نفـس و ماهیـت   

باشند بالکنـه پـیش قـوه     افعال نفسانى از آن جهت که افعال و قواى نفسانى مى 
مدرکه حاضر خواهند بود البته کنه در اینجـا بمعنـى هـر چـه هسـت همانسـت       

حاطه تفصیلى و همچنین نسبت میان قوى و افعال و میان ملحوظ شده نه بمعنى ا
خواهد بـود آنچنانکـه نسـب     معلومنفس چنانکه حضورا معلوم بود حصولا نیز 

شد و ناچار هنگامى که ما ایـن نسـبت را    میان محسوسات معلوم و دستگیر مى 
نماییم حاجت و نیاز وجودى و پناهندگى آنها را بنفس و است قلال  مشاهده مى 

  نماییم و در این مشاهده صورت مفهومى جوهر  جودى نفس را نیز مشاهده مى و
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  جوهر و عرض تصور

از جمله تصوراتى که براى ذهن حاصل است تصور جوهر و عـرض اسـت   ( 
جوهر یعنى موجود مستقل از محل و موضوع و عرض یعنى موجود نیازمنـد بـه   

و شکل هستند مـا خـود    محل و موضوع مثلا تمام اجسام داراى کمیت و مقدار
 کـه شناسیم و یا این جسم را بعنوان جوهر و کمیت و شکل آنرا بعنوان عرض مى 

سفیدى را بعنوان عرض و خود کاغذ را بعنـوان جـوهر    این کاغذ که سفید است 
  . شناسیم  مى 
در این مقاله کار نداریم که چه چیز جوهر است و چه چیـز عـرض و یـا     ما

در مقابل یکدیگر در خارج وجود دارند یـا ندارنـد در    اینکه آیا جوهر و عرض
این مطالب اختصاص داده شده ه ب 13این سلسله مقالات یک مقاله مستقل مقاله 

ایـن دو تصـور    اگفتگوى ما فعلا متوجه منشاء پیدایش این دو تصور است که آی
از کجا براى اذهان پیدا شده است زیرا مطابق سبک این مقاله هـر تصـورى کـه    
عارض ذهن شود یک منشاء واقعى دارد و تا نفس بواقعیت آن متصور بـا علـم   

تواند آن تصور را بسازد و حتى تصـورات موهومـه    حضورى نرسیده باشد نمى 
نیز در اصـل منشـاء واقعـى دارنـد و عناصـر اولیـه آن تصـورات از واقعیـاتى         

ى مستلزم گیرد و لهذا وقوع خطا بالعرض است و همواره هر خطائ سرچشمه مى 
حالا ببینـیم منشـاء پیـدایش تصـور      صوابى و هر موهومى مستلزم حقیقتى ست

  . گیرد  جوهر و تصور عرض چیست و از چه واقعیتى سرچشمه مى 
مطلب از لحاظ روانشناسى و فلسفى بسیار حائز اهمیـت اسـت و کمتـر     این

لـب  مورد توجه دقیق واقع شده روانشناسى جدید کم و بیش در اطراف ایـن مط 
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گفتگو کرده است در این مقاله براى اولین مرتبه با یک نظـر دقیـق راه پیـدایش    
  . این دو تصور بیان شده است 

آنچه در صدر مقاله بیان شد عقیده عقلیون دائر بر وجود یک سلسـله   مطابق
تصورات فطرى قابل قبول نیست پس بجاى دیگرى بایـد دسـت دراز نمـود از    

  ر و عرض را در زمره وجـدانیات یعنـى پدیـده   طرف دیگر واضح است که جوه
 زتـوان شـمرد و باصـطلاح ا    هاى خاص نفسانى از قبیـل اراده و محبـت نمـى    

موضوعات خاص روانى نیستند پس از راه وجدان نیز که پیدایش یـک سلسـله   
توان پیدایش این مفـاهیم را   شود نمى  امور روانى توجیه مى ه تصورات مربوط ب
یکى اینکه پیدایش  پیروان مکتب حس دو راه دیگر باقى است توجیه نمود براى 

آن دو را موهـوم   کـه این دو را از راه احساس خارجى توجیه کننـد و دیگـر این  
محض بدانند ولى از هیچیک از این دو راه نیـز قابـل توجیـه نیسـت امـا از راه      
حواس خارجى بجهت آنکه هر چند حواس ما به عوارض و ظـواهر تعلـق مـى    

کنیم مثلا ما از جسم  د و ما تمام اعراض خارجى را از راه احساس درك مى گیر 
سفیدى و کرویـت و تلخـى و    ییمنما احساس رنگ و شکل و طعم و کمیت مى 

کنیم اما عرض بودن اینها که عبـارت اسـت از نیازمنـدى     مقدار را احساس مى 
عوارض  آیند پس احساس این وجودى آنها به محل و موضوع باحساس درنمى 

تـر   تواند منشاء پیدایش مفهوم عرض در ذهن ما بشـود و بعبـارت روشـن    نمى 
و امثال اینها نیست که از کجـا پیـدا    مقدارگفتگوى ما در مفهوم رنگ و شکل و 

اند گفتگو در مفهوم عرضیت است که از آن به نیازمندى وجودى بـه محـل    شده 
ایست کـه عـارض    جداگانه کنیم و شک نیست که این خود یک مفهوم تعبیر مى 

  . ذهن شده است 
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 13از طرف دیگر موهوم محض هـم نیسـتند زیـرا اولا چنانکـه در مقالـه       و
خواهد آمد اینها حقایقند نه موهومات و ثانیا به تصدیق خـود حسـیون و همـه    
روانشناسان ممکن نیست که یک تصور موهوم که هیچ حقیقتى را در بر نداشـته  

موهومات همواره از ترکیب یا تجزیه غلط دو یـا بیشـتر    باشد در ذهن پیدا شود
مفهوم حقیقى وجودى یا عدمى و یا یکى وجودى و دیگـرى عـدمى پیـدا مـى     

شوند مثلا تصور غول و سیمرغ و شانس و سایر موهومات که براى ذهـن پیـدا    
شده در اثر یکنوع تصرفاتى است که ذهن در مورد تصورات حقیقى انجام داده و 

این موهومـات هسـتند مـى     اءندك تامل تصورات حقیقى اولیه را که منشما با ا
توانیم بدست آوریم اما تصور جوهر و عرض از این قبیـل نیسـت زیـرا عـرض      

بودن یعنى نیازمندى وجودى به محل ما براى هر یک از اجزاء این مفهوم مرکب 
ى که هسـت  توانیم منشاى در حس پیدا کنیم مگر براى مفهوم نیازمندى چیز مى 
ء از محل  است از است قلال وجودى شى ارتتوان گفت تصور جوهر که عب مى 

ء بـه محـل و    و موضوع از مقایسه با تصور عرض که نیازمنـدى وجـودى شـى   
یعنى یـک مفهـومى    موضوع است پیدا شده زیرا است قلال عدم نیازمندى است 

شـتمل بـر   است مرکب از دو چیز عدم نیازمندى ولى خود تصـور عـرض کـه م   
  . توجیه است  قابلمفهوم نیازمندى است از چه راه 

مطلب اینست که ما واقعیت جوهر و واقعیت عرض یعنى جوهر بودن  حقیقت
جوهر و عرض بودن عرض و بعبارت دیگـر واقعیـت اسـت قـلال وجـودى و      

ایم و منشاء پیدایش ایـن دو   واقعیت نیازمندى را در باطن نفس خود شهود کرده
  . شهود باطنى است تصور این 
سابقا در بیان مناط و ملاك علـم حضـورى گذشـت واقعیـت امـور       چنانکه

نفسانى و واقعیت نیازمندى آنها بنفس یکى است ما هرگز آن امـور را منفـک از   
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توانیم مشاهده کنیم على هـذا ابتـداء    جنبه نیازمندى و تعلق ذاتى آنها بنفس نمى 
ایـن دو مفهـوم    هناین مرحله است که ذپیدایش این دو تصور اینجاست پس از 

دهد و تمـام یـا غالـب موجـودات را      را تحت قواعد معین بسط و گسترش مى 
  . کند  داخل در این دو مفهوم مى 

بعضى گمان کنند کـه منشـاء پیـدایش ایـن دو تصـور احسـاس        است  ممکن
کـه  نگـریم   این بیان که ما گاهى در خارج دو امر مادى را مى ه ب خارجى است 
دیگرى است مثلا سنگ کوچکى را روى سنگ بزرگى و یا گلوله ه یکى متکى ب
 جربـه بینیم بعد در اثر مشـاهده و ت  خود و یا خود را روى زمین مى  را در دست

بینیم که هر وقت آن سنگ بزرگ از زیر آن سنگ کوچک و یا دست مـا از   مى 
افتد پس احتیـاج   ى زیر گلوله برداشته شود سنگ کوچک و آن گلوله به زمین م

کنیم  دیگرى و عدم احتیاج آن دیگرى را به اولى احساس مى ه یکى از این دو ب
تصورات را دقیقتر مـى   نآید و ای سپس ذهن ما در مقام توسعه و گسترش برمى 

برد پـس بـالاخره پیـدایش ایـن دو      کند و در مورد جسم و شکل مثلا بکار مى  
  . ند تصور نیز منشاء حسى و تجربى دار

حـدود حـس را    شود کـه شـخص از روى دقـت    گمان از آنجا ناشى مى  این
یابـد و   تشخیص نداده باشد و نداند که در مورد مثال نامبرده آنچـه حـس مـى    

شود فقط تصور آن دو جسم و تصور افتـادن و   صورتى از آن در مخیله تهیه مى 
 ـ   ـتصور تعاقب رها شدن جسم زیرین و افتادن جسم زبرین اسـت ام و  اجا احتی

توانـد صـورتى از احتیـاج در ذهـن      نیازمندى قابل احساس نیست و حس نمى 
  . بگذارد 
اینجا گفتگو از منشاء پیدایش تصور جوهر و عرض است و امـا بحـث از    در

این جهت که آیا اثبات وجود جوهر در خارج حتى وجود جسـم وظیفـه حـس    
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نى در خـارج اذعـان و   یا غیر حس و ما از چه راهى بوجود جوهر جسما است 
 دارنـد ایم و در این اذعان و اعتراف مبادى حسى چه اندازه دخالت  اعتراف کرده

ایست و مـا آنجـا کـه     و مبادى غیر حسى چه اندازه دخالت دارند بحث جداگانه
پیش ) کنیم در اینباره گفتگو خواهیم کرد حدود حس و حدود عقل را تعیین مى 

بینیم که نفس این معنى را دارد که اگر او را از دست  شود زیرا مى  ما نمودار مى 
روند و  نفس بگیریم گذشته از خود نفس همه این قوى و افعال قوى از میان مى 

فهمـیم کـه همـین     بینـیم و مـى    از آن سوى نسبت احتیاجى قوى و افعال را مى 
یریم پذ باشد و این حکم را بطور کلى مى  احتیاج مستلزم وجود امر مستقلى مى 

 .  
سـر آنهـا    از این روى در موارد محسوسات که تـا کنـون خبـرى از پشـت     و

نداشتیم حکم به عرض بودن کرده و از براى همه آنها موضوع جـوهرى اثبـات   
شوند یعنى تا کنون ما روشـنى و   نمائیم و یکباره همه آنها بوصف تبدیل مى  مى 

و تاریـک   وشناز آن ر دیدیم و از این پس علاوه تاریکى و سردى و گرمى مى 
فهمیم و انتقال به قانون کلـى علیـت و معلولیـت نیـز از      و سرد و گرم را نیز مى 

  . شود  همین جا شروع مى 
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  علیت و معلولیت مسئله

از مسائلى که در فلسفه و علوم قدیم و جدید بسـیار حـائز اهمیـت اسـت     ( 
لیـت دارد ایـن   مسئله علیت و معلولیت است تصورى که بشـر از علیـت و معلو  

ء معین مثلا یکى را بوجود آورنده و مؤثر و دیگرى را بوجود  است که از دو شى
شناسد علیت و معلولیت از امـورى اسـت کـه همـه کـس       آورده شده و اثر مى 

تصورى از آن در ذهن خود دارد مثلا هنگامى که انسان عصائى در دست گرفته 
زمان واحد هم دست و هم عصـا  دهد در  خود آن عصا را حرکت مى  و با دست

کند این دو حرکت در عین اینکه همزمان هسـتند و از لحـاظ زمـان     حرکت مى 
مولود و نتیجه دیگـرى   راتقدم و تاخرى بر یکدیگر ندارند انسان یکى از آن دو 

کند عصـا حرکـت مـى     حرکت مى  گوید چون دست داند و در مقام تعبیر مى  مى 
کند بحرکت دست و اگر کسى فرضـا بگویـد    ل مى کند یعنى حرکت عصا را معل 

  . داند  کند همه کس آنرا غلط مى  حرکت مى  کند دست چون عصا حرکت مى 
باب علیت و معلولیت و اقسام آن مسائل زیادى هست از قبیل اینکه آیـا   در

یا نه آیـا   علیت و معلولیت واقعیت دارد و نظام هستى نظام على و معلولى است 
یا نه آیا شرط اسـت کـه    بر علت ضرورى و تخلف آن ممتنع است  ترتب معلول

جدیـد و قـدیم مـى     ومعلت و معلول همزمان باشد یا نه آشنایان به فلسفه و عل
دانند که این مسائل و یک سلسـله مسـائل دیگـر مربـوط بـه مسـئله علیـت و         

دارد  معلولیت همواره در تاریخ فلسفه و علوم در درجه اول اهمیت قرار داشته و
  . بان اختصاص داده شده است  9در این سلسله مقالات یک مقاله مستقل مقاله 

این مقاله است اینست که تصور علیت و معلولیت ابتداء از چه ه مربوط ب آنچه
  . شود  راه و از چه مجرائى براى ذهن حاصل مى 
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لـه  اى که در این مقا  اینجا سه نظریه است نظریه عقلى نظریه حسى نظریه در
  . اتخاذ شده است 

  
  عقلى نظریه

مکرر گفته شده است عقلیون معتقد به فطرى بودن و خاصـیت ذاتـى    چنانکه
بودن یک رشته از معقولات هستند و ما در صدر مقاله بطلان این نظریه را بطور 
کلى روشن کردیم و ثابت کردیم که تصور هیچ چیـز بـدون اینکـه قـوه مدرکـه      

حاصـل شـود و ذهـن     وى از انحاء بیابد ممکن نیسـت ء را به نح واقعیت آن شى
انسان در ابتدا لوح بى نقشى است و همه این نقشها و تصـورات از راه برخـورد   

شوند على هذا این نظریـه در   قوه مدرکه با واقعیتى از واقعیات عارض ذهن مى 
هیچ موردى قابل قبول نیست و لزومى ندارد که آنچه بالخصوص در ایـن مـورد   

 ـگفته  علیـت و معلولیـت را جـزء معقـولات      هشده نقل و انتقاد کنیم از کسانى ک
دانند و بیانات خاصى در این مـورد دارد کانـت اسـت وى علیـت و      فطرى مى 

گانه خویش که همه به عقیده او امورى عقلى  معلولیت را یکى از مقولات دوازده
  . داند  و فطرى هستند مى 
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  حسى نظریه

این است که تصور علیت و معلولیت از راه احسـاس وارد   نظریه مبتنى بر این
ذهن شده است این نظریه متعلق به بعضى از حسیون مادیین اسـت ژان لاك بـه   

گوید چون تبدلهائى همواره بر یکسان در احوال چیزهـا   نقل مرحوم فروغى مى 
 آن تبـدلها را مـى   رهبینیم کـه همـوا   کنیم و چیز هاى دیگرى را مى  مشاهده مى 

کنند علـت مـى    دهند پس آن تبدلها را معلول و چیز هایى که این تبدیلها را مى  
نامیم و نیز از همین راه تصور آفـرینش و زایـش و سـاخت و تغییـر بـراى مـا        

  . شود  حاصل مى 
این نظریه واضح است این نظریه از عدم دقت کافى در تعیـین حـدود    اشکال

هـا و حـوادث را    حواس خـود فنـومن  حس پیدا شده است ما در خارج بوسیله 
کنـیم   بینیم و چون زمـان را درك مـى    کنیم تغییرها و تبدیلها را مى  مشاهده مى 

اینکه بعضى از این  ماکنیم ا قهرا مقارنه یا تعاقب این محسوسات را نیز درك مى 
دهند و مـى   حوادث در بعضى دیگر تاثیر دارند که در گفته ژان لاك به کلمه مى 

تعبیر شده قابل احساس نیست مثلا ما بوسیله حواس خود آتش و فلز البته کنند  
کنیم نه چیـز دیگـر و تمـاس     اى از عوارض را احساس مى   از آنها هم مجموعه

کمـى فلـز انبسـاط و مقارنـه افـزایش کمـى و        زایشآتش با فلز و حرارت و اف
بوسیله هیچ  ستکنیم اما اینکه علیت و تاثیرى هم در کار ه حرارت را درك مى 

کنیم آرى چون ما از راه دیگر تصورى از علت و معلول پـیش   حسى درك نمى 
خود داریم و از طرفى هم اذعان داریم که هر چیزى که نبود و بود شـد علـت و   

هاى خـاص    توانیم علت خواهد با کمک احساس و تجربه مى  مى  دىمؤثر وجو
اشیاء را کشف کنیم امـا سـخن   هاى خاص و روابط علت و معلولى   براى معلول
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در این است که ابتداء اصل تصور علیت و معلولیت که غیر قابل احسـاس اسـت   
  . از کجا عارض ذهن شده است 

مطلب که علیت و معلولیت قابل احساس نیست از زمان هاى بسیار قدیم  این
  . مورد توجه اهل نظر بوده است 
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  ابن سینا سخن

اله اولى از الهیات شفا در مقام بیان اینکه موضوع سینا در فصل اول از مق ابن
توان گفت که موضـوع فلسـفه اولـى علـت علـى       فلسفه اولى چیست و آیا مى 

گویـد   کنـد مـى    الاطلاق است و فلسفه اولى از احوال و عوارض آن بحث مـى  
موضوع هر علم و هر فنى باید مفروض و مسلم گرفته شود و ما اگـر بخـواهیم   

ق را موضوع این فن قرار دهیم باید او را مفروض و مسلم بگیریم بطور مطل علت
شـود کـه اقـرار و     و حال آنکه این فرض و تسلیم وقتى براى مـا حاصـل مـى    

آیـد و ایـن    اى بدون سبب و علت پدید نمى   اعتراف داشته باشیم که هیچ حادثه
کسـى   تکلیفش روشن شود و اگـر  ایدمسئله از مسائلى است که در این فلسفه ب

توان کشـف کـرد خطـا     گمان کند که رابطه علیت و معلولیت را از راه حس مى 
  . فهماند  است زیرا حس جز مقارنه و تصاحب دو امر چیزى را به ما نمى 

این ه اند ب اى که در تعیین حدود حس دقت کرده   دانشمندان جدید هم عده از
همـان حسـیونند ایـن گـروه     اى دیگر از   اند این گروه عده حقیقت اعتراف کرده 

اند که احساس قادر نیسـت علیـت و معلولیـت اشـیاء را      چون از طرفى دریافته 
داننـد   مـى   اقعىدریابد و از طرف دیگر روى فرمول مخصوص خود چیزى را و

که بتوان آن را از راه حس و تجربه توجیه کـرد واقعیـت علیـت و معلولیـت را     
  . اند  مورد تردید قرار داده 
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  هیوم به نقل مرحوم فروغى نسخ
دانشمند حسى معروف انگلیسى سر دسته این جماعت است  هیـوم بـه    هیوم

بینـیم   آیـیم مـى    گوید چون در مقام تحقیق فلسفى برمى  نقل مرحوم فروغى مى 
بینـیم   این معنـى کـه چـون مـى     ه ب اعتقاد به رابطه علت و معلول ضرورى نیست

و سـنگ سـاکن بحرکـت آمـد برخـورد      سنگ ساکن برخورد ه سنگ متحرکى ب
خوانیم و لکن این عقیـده از روى   سنگ ساکن مى  حرکت متحرك را علت سنگ

تجربه براى ما آمده است و پیش از آنکه این تجربه حاصـل شـود عقـل حکـم     
نماید و هـیچ مـوردى    بوجوب این امر یعنى حدوث این معلول از آن علت نمى 

دریـابیم   عقلىبطه علت و معلول را به قاعده نیست که اگر تجربه نکرده باشیم را
کند که فلان امر همیشه دنبال فلان امر دیگر است اما  و تجربه هم فقط معلوم مى 

گوید حکـم بـه    شود ایضا مى  اینکه چرا این دو امر دنبال یکدیگرند معلوم نمى 
شـود از اینکـه همـواره     رابطه علیت نتیجه عادتى است که براى ما حاصل مـى  

و این عادت اعتقاد را به اینکه این دو امر لازم  نیمبی مرى را همراه امر دیگر مى ا
  . سازد  و ملزوم یکدیگرند در ذهن راسخ مى 

کننـد و   ماتریالیسم دیالکتیک از طرفى نظریه حسیون را پیـروى مـى    پیروان
ن نائـل شـده   ه آمدعى هستند تنها تصورى حقیقت است که انسان از راه حس ب

داننـد لهـذا بـا زور هـو و      و از طرف دیگر علیت و معلولیت را واقعى مى  باشد
  . خواهند اثبات کنند که علیت و معلولیت محسوس است  جنجال مى 
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  دکتر ارانى سخن

گوید براى مـا قـانون علـت و     ارانى در جزوه ماتریالیسم دیالکتیک مى  دکتر
کنـد   را ثابـت مـى    معلول یک اصل حقیقى است زیرا تجربه و عمل صـحت آن 

دانند و ما بین دو قضیه رابطه علـت   امپریستها تجربیون این قانون را حقیقى نمى 
که یک قضیه بعد از قضیه  مدانی گویند که فقط ما مى  شناسند و مى  و معلول نمى 

شود یک دفعه هم ممکن است ظاهر نشود هزاران دفعه ممکن  دیگرى ظاهر مى 
بسوزد  ولى ممکن هم هست که یک دفعه ابتدا دستاست آتش دست را بسوزاند 

و بعد آتش وجود پیدا کند جواب ما باز مطابق محک خود این خواهد بـود کـه   
قانون علت و معلول صادق بوده مطـابق   عملاچون در تمام قضایا در تمام ادوار 

گوید ما در علم از ابتـداى   خیال آقایان است ثنا پیدا نکرده صحیح است در مى 
یخ تمدن بشر تا امروز ملیونها قضیه علت و معلول سـراغ داریـم و زنـدگانى    تار

ن مصادف با قضایاى علت و معلولى است ما چه داعى داریـم  ه آروزانه ما آن ب
متعدد قانون علت و معلول را صحیح ندانیم و به امیـد اینکـه یـک     هاىکه مثال 

ست ثنائى بوجـود  روز شاید از توى حباب چراغ یک قارچ سبز خواهد شد و ا
بهمین امید نشسـته و   آلیست خواهد آمد پشت پا به تکامل علم بزنیم اما یک ایده

  . داند  اگر تیرى هم به مغزش فرو رود تیر را علت کشتن نمى 
یـا امتنـاع    بر اینکه این آقایان مسئله ضرورت ترتب معلول بـر علـت    علاوه

ن زمانى علت و معلـول را بـا   تخلف معلول از علت و مسئله تقدم و تاخر و تقار
یا نیسـت   درك علیت و معلولیت هست ه این مسئله که آیا حس و تجربه قادر ب

اند بفهمند که آنچـه   اند یا نخواسته  اند نفهمیده  دانسته یا ندانسته با هم خلط کرده 
ن در زندگانى روزانه از راه احساس و تجربه بـا آن مصـادف هسـتیم    ه آما آن ب
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عاقب حوادث است نه علیت و معلولیت آنها و آنچه تجربیـون را وادار  مقارنه با ت
کرده است که در واقعى بودن قانون علت و معلول تردیـد کننـد دقـت زیـاد در     

حـس و تجربـه را    است تجربیون از طرفـى اصـالت   بهتعیین حدود حس و تجر
رات غیـر  اند مانند مادیین به گزاف تصو اند و از طرف دیگر نخواست ه  پذیرفته 

محسوس را محسوس جلوه دهند لهذا در حقیقى بـودن قـانون علـت و معلـول     
  . اند  تردید کرده 
حسى باشیم و از طرفى هم نخواهیم بـه   اینست که اگر واقعا ما اصالت حقیقت

  گزاف سخنى بگوئیم وجهى ندارد که قانون علت و معلول را واقعى بدانیم 
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  این مقاله نظریه

مبتنى بر واقعى بودن قانون علت و معلول است و شبهاتى کـه   این مقاله نظریه
که مخصوص بیان این قانون  9در این مورد در قدیم و جدید شده است در مقاله 

شود مطابق نظریه کلى که در صدر مقاله بیان شد هر علم حصولى  است دفع مى 
توانـد    را نیابـد نمـى   ء شى مسبوق به علم حضورى است و تا ذهن نمونه واقعیت

تصورى از آن بسازد خواه آنکه آن نمونه را در داخل ذات نفس بیابد و یا آنکـه  
از راه حواس خارجى بان نائل شود نمونه علت و معلول را ذهن ابتداء در داخل 
نفس یافته و از آن تصورى ساخته و سپس موارد آن تصور را بسط و گسـترش  

یابد و هم آثار و افعـال   ود را مى شد نفس هم خ فتهداده است همچنانکه سابقا گ
ها و افکار و این یافتن بـه طریـق حضـورى اسـت نـه        خود را از قبیل اندیشه

یابد و چون معلولیـت   خود عین واقعیت آنها را مى  حصولى یعنى نفس با واقعیت
عین واقعیت و وجود این آثار است پس ادراك این آثـار عـین ادراك معلولیـت    

یابد و هم آثار و  دیگر نفس به علم حضورى هم خود را مى است و بعبارت  اآنه
یابد و این نحو درك  افعال خود را و این آثار و افعال را متعلق الوجود بخود مى 

خلاصه نظریه این مقاله و البته توضیح  کردن عین ادراك معلولیت است این است 
طور که هسـت از   کامل این بیان احتیاج دارد که حقیقت قانون علت و معلول آن

  ) دار همین جهت است  عهده 9لحاظ فلسفى و برهانى روشن شود و مقاله 
کنـد بـادراك مفـردات و نسـب و      پس از این مرحله قوه مدرکه شروع مى  و

ترکیب و تجزیه محسوسات و متخیلات و البته بیان تفصیلى آنها از توانـائى مـا   
  . بطور کلى باید در نظر گرفت  سه نکته زیر را بیرون است و تنها چیزى که هست
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تواند چیزى را که بدست آورده دو باره بـا نظـر    چون قوه مدرکه ما مى  -  1
است قلالى نگریسته و تحت نظر قرار بدهد از این روى نسبتهائى را کـه بعنـوان   
رابطه میان دو مفهوم یافته بود بـا نظـر اسـت قلالـى نگریسـته و در مـورد هـر        

نماید و در ضمن این گردش و کار  م است قلالى تهیه مى یک یا چند مفهو نسبت
را که به شکل نسـبت ادراك نمـوده بـود     - کثرت  - مفاهیم وجود عدم وحدت 

ابتدائا با حال اضافه وجـود محمـول از بـراى موضـوع عـدم محمـول از بـراى        
موضوع وحدت موضوع و محمول کثرت موضوع و محمـول در قضـیه سـالبه و    

سایر مفاهیم  مچنینو ه - کثرت  - وحدت  - عدم  - وجود  پس از آن بى اضافه
  . نماید  باشد تصور مى  عامه و خاصه را که اعتبارى مى 

طریق پیدایش مفاهیم وجود و عدم و وحدت و کثرت و یک سلسله مفاهیم (
دیگر از قبیل علت و معلول و جوهر و عرض که همه از مفاهیم عمومى هسـتند  

  . شد  مطابق سبک این مقاله بیان
اروپا پیدایش مفهوم وجود و عدم و وحدت و کثرت را از راه فطـرى   عقلیون

کنند و ما قبلا بطلان این نظریه را روشن کردیم ولى حسـیون از   بودن توجیه مى 
  نمایند  راه حس داخلى وجدان توجیه مى 
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  جان لاك به نقل مرحوم فروغى سخن

بسـیط و   بر دو قسـم اسـت    گوید تصور لاك به نقل مرحوم فروغى مى  جان
مرکب بسیط بوسیله حس احساس خارجى یا فکـر حـس داخلـى یـا وجـدان      

گوید تصور هاى بسیطى که از راه فکـر حاصـل    شود تا آنجا که مى  حاصل مى 
شود تصور ادراك است و اراده و قدرت و وجود و وحدت و الـم و لـذت و    مى 
  . اینها  ندمان

امـور نفسـانى و وجـدانى از    ه و وحدت باست که قیاس کردن وجود  بدیهى
قبیل ادراك و اراده و قدرت و لذت و الم غلط است زیرا تصور ادراك و اراده و 

شود که انسان بحسب وجدان خود یک پدیـده خـاص    از این راه حاصل مى ... 
بعنوان اراده و  دیاب یابد بعنوان ادراك و یک پدیده دیگر مى  نفسانى در خود مى 

هـا اولا    هـر یـک از ایـن پدیـده    ... دیگر به عنوان لذت و همچنین یک پدیده 
امور غیر نفسانى صادق نیستند و ثانیا ذهن براى هر یـک از  ه نفسانى هستند و ب

ها یک مفهوم خاص درست کرده که هر یک از آن مفهومهـا فقـط بـه      آن پدیده
پر واضـح   امور نفسانى صادق نیست یریکى از امور نفسانى صادق است و به سا

است که هیچ پدیده بالخصوص نیست که وجدان انسان آنـرا بعنـوان وجـود یـا     
داند که مفهوم وجود و وحـدت بـه طـورى     وحدت بیابد و هر کسى بالبداهه مى 

هـاى بیرونـى هسـتند      هاى درونى و تمام پدیده  هستند که شامل تمام آن پدیده
  از مفاهیم عمومى هستندو وحدت و کثرت را که  عدمعلى هذا مفهوم وجود و 

  ) توان به مفهوم ادراك و اراده و سایر امور خاص نفسانى قیاس کرد  نمى
تواند از قضیه سیر نمـوده   مشهود است قوه مدرکه مى  1چنانکه در نکته  -  2

تواند بطور قهقرى انجام داده و از مفـرد   و به مفرد برسد همچنین این سیر را مى 
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همین جهت اندازه زیادى از مفردات تصورى ما بحسب به قضیه منتهى شود و از 
  باشد  تصورى مى  مفرداتاصل قضیه بوده و مقدار زیادى از قضایا در اصل 

چنانکه ترکیب و تحلیل را به نحوى کـه در نکتـه دویـم گفتـه شـد در       -  3
تصورات داریم همچنان در تصدیقات و قضایا نیز داریم ما در نخستین بـار کـه   

سفیدى سیاهى نیست این امـور را پذیرفتـه و    ثلا سیاهى سیاهى ستگفتیم م مى 
  : تصدیق کرده بودیم که 

آیند و هر  سلب و ایجاب نفى و اثبات هر دو با هم روى یک قضیه نمى  -  1
شوند اصل امتنـاع اجتمـاع نقیضـین و     دو با هم از روى یک قضیه برداشته نمى 

  . ارتفاع نقیضین 
  . ودش ثابت است هر چیز خودش براى خ -  2
  . شود  هیچ چیز خودش از خودش سلب نمى  -  3
  . شود  عرض بى موضوع نمى  -  4
  . شود  معلول بى علت نمى  -  5
همچنین یک سلسله بدیهیات دیگر و این نکته با بیان آینده روشنتر از ایـن   و

  . خواهد آمد  بدست
 ـ  در اواخر این مقاله آنجا که از تحلیل تصدیقى سخن به می( ه ان آیـد راجـع ب

شوند بحـث نسـبتا    این بدیهیات که بدیهیات اولیه تصدیقیه اصطلاحا خوانده مى 
  ) مفصلترى خواهد شد
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  )طریق تحلیل(راه دیگر  از

توان بررسى نمـود زیـرا چنانکـه در     معلومات را با روش دیگر نیز مى  تکثر
تصـورى و   باشـد  بیان شد معلومات حصولى ما بر دو قسم منقسـم مـى    4مقاله 

  . تصدیقى 
  
  قسم اول تصورى در

نمائیم  بحسب غریزه در مفاهیم جزئیه به مجرد حس و مشاهده قناعت مى  ما
مثلا چنانچه مفهوم این کرسى جزئى را بما القاء کردند به تنهـا نشـان دادن یـک    

ورزیم ولى در مفاهیم کلیه این حال را نداریم  کرسى جزئى در خارج قناعت مى 
شوند کـه از مفهـوم    ورد بسیارى از مفهومات مفاهیم دیگر نیز پیدا مى زیرا در م

مورد نظر قابل انفکاك و جدائى نیستند و اگر آنها را جدا و منفک فـرض کنـیم   
بر بسته و از میان خواهد رفـت مـثلا مفهـوم کرسـى کـه        مفهوم مورد نظر رخت

ساخته شده  بوده و از تخته داراى شکل خاص و رنگ و بزرگى و ظرافت صنعت
مفهومى است مانند مرکب از یک عده مفهومـات و از میـان آنهـا اگـر رنـگ و      
بزرگى و ظرافت صنعت را تصور نکرده و ندیده انگاریم تصور کرسـى از میـان   

رود بخلاف تخته ماده و شکل کرسى صورت که با نفى آنها تصور کرسى از  نمى 
کرسـى مفهـومى اسـت کـه از      دانیم کـه مفهـوم   میان خواهد رفت از این راه مى 

شکل ترکیب یافتـه اسـت و سـپس همـین چگـونگى و       تختهمجموع دو مفهوم 
  یابیم  باشد مى  ترکیب را در خود مفهوم تخته که جزئى از مفهوم کرسى مى 
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  تجزیه و ترکیب عمل

بواسـطه ایـن عمـل     یکى از اعمال عالیه ذهن عمل تجزیه و ترکیـب اسـت   ( 
کنند و هم بواسطه این عمـل اسـت    نوع تکثر پیدا مى معلومات و صور ذهنى یک

  . شود  که معرفت و شناسائى منطقى اشیاء حاصل مى 
طورى که مواد خارجى یا بسیطند یا مرکب و مرکبات با همه تنوعـات   همان

شوند از یک عـده عناصـر    زیادى که دارند که با نام هاى مخصوص خوانده مى 
نها را تجزیه کنیم جز آن عناصـر معـدود کـه بـا     اند و اگر آ معدود تشکیل یافته 

اند چیزى نیست صور ذهنى نیـز یـا    هاى مختلف با یکدیگر ترکیب یافته   نسبت
بسیطند یا مرکب و مرکبات چیزى جز صور ترکیب یافته از یـک عـده عناصـر    

اند نیست عناصر ساده اولیه ذهن  بسیط ذهنى که با طرز مخصوصى ترکیب شده 
مبادى تصوریه در باب تصورات و مبادى تصـدیقیه در بـاب    به حسب اصطلاح

  . شوند  تصدیقات خوانده مى 
و ترکیب ذهنى در مقابل تجزیه و ترکیب عملى است تجزیه و ترکیـب   تجزیه

عملى آنست که انسان مواد خارجى را مورد عمل تجزیه یا ترکیـب قـرار دهـد    
ب طبیعى از قبیـل آب  مثل آنکه یک مرکب صنعتى از قبیل ساعت و یا یک مرک

شیمیاوى که در  لیاترا باجزاء اولیه آنها تجزیه کنند و دو باره آنها را بسازند عم
گیرد از این قبیل است تنهـا راه بـراى بدسـت آوردن     ها صورت مى   آزمایشگاه

  . وضع ساختمان داخلى مادى اشیاء تجزیه و ترکیب عملى است 
عددى دارد ما اجمالا در پاورقی هاى و ترکیب ذهنى یا نظرى اقسام مت تجزیه

آینده آنها را بیان خواهیم کرد چیزى که لازم اسـت در اینجـا تـذکر داده شـود     
براى خواننده محترم این سؤال پیش آید که مطابق فرمول  اینست که ممکن است 
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بـه علـم    مسـبوق شـود   کلى این مقاله هر علم حصولى کـه عـارض ذهـن مـى     
قاعده است ثناء پذیر نیست هم در مورد بسائط ذهنى حضورى است و البته این 

صادق است و هم در مورد مرکبات پس چگونه است که ما بسیارى از تصورات 
ایـم   مرکبه داریم که قطعا واقعیت مصداق آنها را هیچگاه به علم حضورى نیافتـه 

  .و امثال اینها داریم  ودمثل تصورى که از لا یتناهى و واجب الوج
 ـ     این س پاسخ ه ؤال این است که لازمه فرمول سـابق ایـن نیسـت کـه ذهـن ب

حده نائل شود بلکه در برخى از مـوارد   واقعیت هر یک از بسائط و مرکبات على
شود سپس با قوه تجزیه بسـائط و عناصـر    درك مرکبات نائل مى ه ذهن ابتداء ب

از  تمحسوساسازد تصورات عادى ابتدائى در مورد  اولیه را از یکدیگر جدا مى 
بیند با حجم و شـکل و   این قبیل است مثلا ابتدا انسان از راه باصره جسم را مى 

رنگ معین یعنى تصور حجم و شکل و رنـگ بـا هـم و تـوام و غیـر مجـزا از       
شود بعد از آنکه ذهن قوى شد و قدرت تجزیه پیـدا   یکدیگر برایش حاصل مى 

کنـد و   دیگرى تصور مـى   از جداکرد کمیت را از کیفیت و هر یک از کیفیات را 
شود سپس بـا قـوه ترکیـب از     درك بسائط نائل مى ه در برخى از موارد ابتداء ب

بـراى   سازد مثل اینکه از یک طرف تصور حد یـا نهایـت   آنها تصور جدیدى مى 
شود و البته تصور نهایت نیز به نوبه خود تصورى است مرکـب   ذهن حاصل مى 

صل شده است و از طرف دیگر تصور عـدم  حا طکه از ترکیب چندین تصور بسی
شود و بـا   و از نسبت دادن عدم به نهایت تصور لا یتناهى براى ذهن حاصل مى 

اینکه از یکطرف تصور وجود و از طرف دیگر تصور ضرورت و وجـوب بـراى   
شود سپس از ترکیب ایـن دو تصـور تصـور جدیـدى واجـب       ذهن حاصل مى 

هاى علمى و فلسفى از ایـن قبیـل     فرضیه تمامدهد  الوجود براى ذهن دست مى 
است ذهن پس از آنکه این نوع تصورات را تولید کرد در صدد تحقیق علمـى و  
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یا بطلان این فرض هاى ذهنـى را   آید و از راه هاى منطقى صحت  فلسفى برمى 
زیرا اگر چنانچه مثلا عناصرى که به همراهى صورت تخته تختـه  ) کند اثبات مى 
رود و  اند از مفهوم تخته سلب شوند تصـور تختـه از میـان مـى       کردهرا درست 

البته این تجزى و انحلال پیوسته ادامه نیافته و در جائى وقـوف خواهـد کـرد و    
ایم بسیط خواهند بود چنانکه در خارج نیـز   البته آخرین دو مفهومى که پیدا کرده

بسـیطه دیگـرى    ومـات باشد و همان مفهوم بسیط است که مفه کار همانگونه مى 
یکى پس از دیگرى بوى اضافه شده و ترکیب یافته اسـت کـه مفهـوم نخسـتین     

  مورد نظر مفهوم کرسى مثلا درست گردیده 
مفاهیم تصوریه ما چنانکه یک نوع کثرت در میان بسـایط خـود دارنـد     پس

برخـى ازیـن    کنند و چنانکه گذشـت  یک نوع کثرت نیز بواسطه ترکیب پیدا مى 
ت هستند و برخى از آنها اعتباریات هستند که از مهیات اخـذ شـده   مفاهیم مهیا

روشـن اسـت    هشـود و چنانک ـ  اند و این نیز یک نوع کثرتى است که متولد مى  
یابـد از   گیرد میان مفاهیم اعتباریه نیز انجام مى  ترکیبى که میان مهیات انجام مى 

  : شود  بیان فوق نتیجه گرفته مى 
  کنند  ثرتى بواسطه بساطت و ترکب پیدا مى مفاهیم تصوریه ک -  1
  مفاهیم کثرتى دیگر از راه حقیقت و اعتبار دارند  -  2
مطابق نظریه عقلیون مفاهیم یکنوع کثرتى از راه ذاتى بودن فطـرى بـودن و   (

عرضى بودن دارند و یکنوع کثرتى از راه بساطت و ترکب دارند و مفاهیم بسیط 
اند و یا آنکه ذهن فطرتا واجد آنها بوده  ذهن شده یا از راه یکى از حواس وارد 

و مطابق نظریه حسیون کثرت مفاهیم فقط از لحاظ بساطت و ترکب است و تمام 
مفاهیم بسیطه از راه یکى از حواس خارجى یا داخلى مستقیما وارد ذهـن شـده   

گوید اسـتدلال و   مى  1679 -  1588هوبز از فلاسفه حسى قرن هفدهم  74اند  
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یعنى جمع کردن معلومات با هم یا جدا کردن آنها از یکدیگر بعبارت  درستفکر 
و تجزیه و ترکیب تنها بـه اجسـام تعلـق مـى      ترکیبدیگر فلسفه یعنى تجزیه و 

  . شود  گیرد و غیر از جسم هر چه هست موضوع فلسفه و علم واقع نمى  
را پس از آنکـه ادراکـات    1776 -  1711فیلسوف حسى قرن هجدهم  هیوم

گوید این است  کند به آنچه از راه یکى از حواس پیدا شده باشد مى  منحصر مى 
تار و پود بافته افکار ما و عقل ما جز ترکیب کردن و مرتبط ساختن این اجـزاء  

  . کند  و مبادى کار دیگرى نمى 
مطابق آنچه در این مقاله تحقیق شد مفاهیم یکنوع کثرتى دارند از لحاظ  ولى

رکب و یک نوع کثرتى دارند از لحاظ حقیقت و اعتبار و از آنچه تـا  بساطت و ت
اى از   کنون گفته شد معلوم شد که نظریه عقلیون مبتنـى بـر فطـرى بـودن پـاره     

از مفاهیم بسـیط از   یارىمعقولات قابل قبول نیست و طبق نظریه حسیون نیز بس
ه بالضـروره  قبیل تصور وجود و عدم و وحدت و کثرت بلکه علیت و معلولیت ک

ذهن از هر یک از اینها تصور روشـن و صـریح و صـحیحى دارد قابـل توجیـه      
  . نیست و تنها راه صحیح توجیه همان است که در این مقاله تحقیق شد 

طورى که از ضمن مطالب گذشته معلوم شد مفاهیم یک کثرت دیگـرى   همان
خـارج عـین    نیز از راه کلیت و جزئیت دارند زیرا هر چنـد کلـى و مصـداق در   

یکدیگرند و هر مفهوم کلى مثل انسان در خارج عین هر یک از افـراد خـودش   
است و بحسب تعدد آنها در خارج متعدد است ولى بحسـب ذهـن تصـور کلـى     

با تصور هر یک از افراد و از لحاظ خـواص و عـوارض ذهنـى نیـز      است  غایرم
  . صوص با تصور هر یک از افراد بالخ تصور مفهوم کلى مغایر است 

انـد و   اى از دانشمندان اروپا منکر تصورات کلـى بـوده     قرون وسطى عده در
اند که ذهن هیچ نوع تصورى از کلى ندارد و تمام الفاظى کـه گمـان    معتقد بوده 
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اند از قبیل لفظ حیـوان و انسـان و درخـت و     میرود براى معانى کلیه وضع شده 
لحاظ کـه ایـن الفـاظ را     ینا از همغیره واجد هیچ معنائى نیستند این جماعت ر

خواندنـد از روانشناسـان    دانستند اسمیون مى  لفظ خالى و اسم بدون مسمى مى 
اند و آنها همان کسـانى هسـتند کـه     اى منکر تصورات کلى شده   جدید نیز عده

تمام اعمال ذهنى را از حکم و تعقل و قیاس و استدلال جز همان احساس هاى 
دانند هیوم و است وارت میل این  اند نمى  شکل یافته  رله تغییابتدائى که فى الجم

عقیده را دارند اگر در محل مناسبى فرصتى بدست آمد در باره این نظریه مفصلا 
  .) به گفتگو خواهیم پرداخت 
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  اشکال

 ـ  مى دو نظریـه مبتنـى   ه توان در بیان گذشته مناقشه نموده و گفت این بیان ب
 -  1: ثبوت رسـیده و آن دو نظریـه عبـارت اسـت از      است که بطلان هر دو به

  . ثبوت ماهیات ثابته آنها  -  2وجود انواع متباینه در خارج 
بگوئیم این طریقه مبنى بر این است که خواصى که از راه حس نائل  تر روشن

شویم مهیات متباینه بوده باشند مثلا واقعیت صدا غیر از واقعیت نور بـوده و   مى 
س خواص اجسام با یکدیگر تباین نوعى داشـته باشـند و همچنـین    همین قیاه ب

اجسام نیز با اختلافات جوهرى متنوع بوده و هـر یـک از آنهـا نـوعى بحسـب      
  . واقعیت جدا از دیگرى و داراى خواص جداگانه باشد 

امروز علم این نظریه کهنه متافیزیکى را از میان برده و بطلانش را روشن  ولى
خارج بجز ماده یک نواخت چیز دیگرى نیست  کند که واقعیت ى نموده و اثبات م

و انواع مختلفه عناصر و مرکبات زنده ترکیبات گوناگونى هستند کـه مـاده یـک    
بخود گرفته و آثار گوناگون میدهند و همگى این خواص به انرژى قابـل   نواخت

قابل تبدل  همدیگره ثبوت رسیده که ماده و انرژى به باشند و اخیرا ب تحلیل مى 
بوده و در حقیقت همان حرکـت هسـتند و از ایـن روى انـواع مختلفـه بالـذات       

تا کنون چند جهت از جهاتى که منشـاء تکثـر ادراکـات    (مفهومى نخواهد داشت 
مربوط به کثرتـى کـه از ناحیـه تکثـر و      آنهاشوند بیان شد ولى هیچیک از  مى 

شـود نبـود توضـیح اینکـه      اختلافات خود معلومات و اعیان خارجیه ناشى مى 
همانطورى که ما از لحاظ کلیت و جزئیـت و از لحـاظ بسـاطت و ترکـب و از     

کنـیم   لحاظ حقیقت و اعتبار در میان ادراکات خود اختلاف و تکثر مشاهده مـى  
دیگرى نیز که وابسته باختلاف و تکثر واقعیت هاى عینى  فیکنوع تکثر و اختلا
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کنـیم مـثلا مـا     صورات خـود مشـاهده مـى    خارجى است در میان ادراکات و ت
تصورى از آب و تصورى از هوا و تصـورى از انسـان و تصـورى از سـفیدى و     
تصورى از شکل و تصورى از مقدار و تصورات زیاد دیگرى از غیر اینها داریـم  

مفهوم آب غیر از مفهوم هوا و هر یک از این دو غیر از مفهوم انسـان   ماو براى 
غیر از مفهوم سفیدى و هر یک از این چهار غیـر از مفهـوم    و هر یک از این سه

توانیم بپـذیریم کـه ایـن تصـورات عـین       و هرگز نمى ... شکل است و همچنین 
از ناحیـه   اختلافـات یکدیگرند و بالضروره میدانیم که با هم اختلاف دارند ایـن  

 اختلافاتى که در خود واقعیت هاى خارجى هست ناشى شده یعنى چون واقعیت
هاى آب و هوا و انسان و سفیدى و شکل و مقدار بـا یکـدیگر اخـتلاف دارنـد     

  تصورات ما در باره آنها مختلف شده است 
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  ماهوى یا ذاتى تکثر

یکنوع تکثر ادراکى دیگر از لحاظ تکثر معلومات و واقعیت هاى عینـى   پس
  . داریم 
تـرین   مـده نوع از تکثر از لحاظ دخالت در توسعه و افزایش تصـورات ع  این

تکثرات است ولى از آنجایى که این نوع از تکثر بر خلاف سـایر اقسـام آن کـه    
قبلا بیان شد اولا و بالذات مربوط به واقعیت هاى خارجى است و بالتبع مربوط 

و همچنانکـه   اسـت بادراکات و تصورات است از موضوع بحث این مقاله خارج 
اله آن تکثرهائى است که بالـذات  در مقدمه این مقاله گفتیم موضوع بحث این مق

مربوط بخود ادراکـات اسـت و آن کثرتهـا آنهـا اسـت کـه عامـل اصـلى آنهـا          
خود ذهن است از قبیل کثرت هایى که از راه حقیقت و اعتبـار یـا از راه    فعالیت

شود و امـا آن کثرتـى کـه از     مى  پیدابساطت و ترکب یا از راه کلیت و جزئیت 
گیرد و بالـذات   ست از جنبه انفعالى ذهن سرچشمه مى ناحیه معلومات خارجیه ا

  . مربوط بادراکات نیست و لهذا از موضوع این مقاله خارج است 
توان تکثر ماهوى و یا تکثر ذاتى نامید زیرا این تکثـر   نوع از تکثر را مى  این

به عقیده بعضى از فلاسفه نماینده اختلافات ماهوى و ذاتى اعیان خارجیه اسـت  
دراکات حقیقى و ادراکـات اعتبـارى    ات گذشته مربوط به انقسام ادراکات بابیان 

متکى به قبول نظریه اختلافات ماهوى و ذاتى اعیان خارجیه است زیرا ادراکات 
حقیقى همانها است که مستقیما صورت یک پدیده خارجى است از قبیل صورت 

یـات مختلـف و   ذهنى انسان و اسب و سنگ و درخت که در نظر این مقالـه ماه 
دانند کـه بسـیارى از مسـائل در     به منطق و فلسفه مى  آشنایان. متنوعى هستند 

منطق و در فلسفه مبتنى بر مسئله تکثر ماهوى تصورات و اختلافات ذاتى اعیان 
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گیرد و بسیارى از مسائل دیگر پایه  خارجیه است و از این مسئله سرچشمه مى 
  . و اساس این مسئله بشمار میرود 

مبحث معروف مقولات دهگانه یا پنجگانه یـا دوگانـه بحسـب اخـتلاف      مثلا
نظرى که بین دانشمندان بوده در منطق و فلسفه که ماهیات را بنحـو مخصوصـى   

داد  کرد و جهات مشترك آنها را از جهات اختصاصـى تمیـز مـى     بندى مى  دسته
امور انتزاعـى و   هگانه کانت ک بر خلاف مقولات دوازده مبتنى بر این مسئله است 

اعتبارى را به میان آورده و همچنین مبحث معروف تعریفات جنسى و فصلى در 
گیرد و مبحث معروف صور نوعیه در فلسفه از  منطق از این مسئله سرچشمه مى 

  . هاى این مسئله بشمار میرود   ها و ریشه  پایه
سـت کـه مـا    این اه ادراکات حقیقى متکى به اى حال نظریه متن راجع ب على

اى از صور ذهنیه خود را ماهیات بدانیم از قبیـل صـورت ذهنـى انسـان و       پاره
اسب و درخت و غیره و آن ماهیات را با یکدیگر مختلف بالذات و نماینده انواع 

مطلب بـالا   توان خارجیه متباین بالذات بدانیم ولى روى اصول علمى جدید مى 
ى از راه انکـار اختلافـات ذاتـى انـواع     را از دو راه مورد مناقشه قـرار داد یک ـ 

خارجیه یعنى انکار این جهت که انسان و سنگ و درخت و مس و آهن هر یک 
داراى ذات و ماهیت جداگانه هستند و ذاتا با یکدیگر اختلاف دارند و یکـى از  

یعنـى انکـار اینکـه هـر چیـز داراى هـر        ءراه انکار یکسان ماندن ماهیات اشیا
  . ى همیشه همان ماهیت را دارا خواهد بود برا ماهیتى که هست

اینکه اما نظریه تباین ذاتى انواع که مطلب بالا متکى بان است اینست  توضیح
اى را داراى   بندى کنیم و هـر دسـته   که ما اشیاء و واقعیت هاى خارجى را دسته

هـا بشناسـیم و بعبـارت دیگـر       سایر دسـته  ذات و مهیتى مغایر با ذات و ماهیت
هاى مخصوصى ریختـه شـده    بى بر اینست که معتقد شویم که اشیاء در قالمبتن
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اند و هر قالبى ذاتا غیر از قالب دیگر است و هر یک از آن قالبها را بعنوان ذات  
و ماهیت آن اشیاء بشناسیم ولى تحقیقات مقرون به مشاهده و آزمـایش جدیـد   

اند و اساسا  خته نشده ثابت کرده که اشیاء در قالب هاى مخصوص و جداگانه ری
ذاتى با یکدیگر ندارند تحقیقـات جدیـد ثابـت     ختلافاتواقعیت هاى خارجى ا

کرده که آنچه در خارج واقعیـت دارد فقـط یـک واقعیـت اسـت کـه ترکیبـات        
گیرد و اختلافات اشیاء مربوط باختلاف ترکیبات اجزاء همان  گوناگون بخود مى 

ز هر یک از آن ترکیبات یـک تصـور   واقعیت وحدانى است چیزى که هست ما ا
پنداریم کـه هـر    ابتدا قبل از آنکه تحقیقات علمى کافى بکنیم مى  وخاص داریم 

یک از واقعیت هاى متصوره ما ذاتا مباین و مخالف آن دیگرى اسـت مـثلا مـا    
پنـداریم هـر    بینیم و مـى   ابتدا سنگ و درخت و انسان و هزارها چیز دیگر مى 

باین نتیجه  ایشمباین با دیگرى است ولى پس از تحقیق و آزمیک از اینها ذاتا 
شمار از یک عده عناصر معدود که با نسبت هاى  رسیم که تمام این اشیاء بى مى 

فهمـیم کـه    انـد یعنـى مـى     اند ترکیب یافته  مختلف با یکدیگر ارتباط پیدا کرده 
م در بررسـى  کنـی  سپس عناصر را بررسى مى  اختلافات این مرکبات ذاتى نیست

هر یک از آنها ذاتـا مبـاین دیگـرى اسـت ولـى       هپنداریم ک عناصر نیز ابتدا مى 
کند که عناصر نیز بـه نوبـه    تحقیق و آزمایش هاى دقیقتر علمى بر ما روشن مى 

اند و اختلاف وضع و ساختمان داخلى اتمهـا عناصـر    خود از اتمها تشکیل یافته 
فهمیم که اختلافات عناصر نیز ذاتـى   نى مى یع را از یکدیگر متمایز ساخته است 

دهـیم مـى    رویم و اتمها را مورد مطالعه قـرار مـى    گامى جلوتر مى  سپس نیست
اند یعنى اختلافات آنها نیـز ذاتـى    بینیم آنها نیز از ذرات کوچکترى ساخته شده  

نیست و مربوط باختلاف وضع و عدد و حرکت ذرات تشکیل دهنده آنهـا اسـت   
تشکیل دهنده اتمها نیز  تبینیم خود آن ذرا رویم مى  ى دیگر پیش مى سپس گام 
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داراى ماهیت هاى جداگانه و غیر قابل تغییر و تبـدیل نیسـتند زیـرا گـاهى در     
شود و در نتیجه عنصرى به عنصر دیگـر   وضع داخلى اتمها تغییراتى حاصل مى 

عنصرى را به عنصـر   توان آن تغییرات را ایجاد و شود و عملا نیز مى  تبدیل مى 
شود از این راه اسـت   که در وضع داخلى اتمها پیدا مى  ىدیگر تبدیل کرد تغییرات

شـوند و   روند یعنى تبدیل به انرژى مى  که بعضى از ذرات داخلى اتم از بین مى 
هـاى علمـى     آیند و بالاخره از تحلیل یا آنکه از تکاثف انرژى از نو بوجود مى 

کـه   قعیـت آید که جز یـک وا  ربیات این نتیجه بدست مى متکى بمشاهدات و تج
کند و شکل هاى متعدد بخود  فضا را اشغال کرده و در زمان تغییراتى حاصل مى 

گیرد چیزى وجود ندارد و ما آن واقعیت واحد شاغل مکان و متغیر در زمان  مى 
  . خوانیم  را ماده مى 

اختلافات ذاتى و مـاهوى   هذا اختلافات ادراکات و تصورات ما نماینده على
بلکه تنها نماینده اوضاع و احوال و اشکال و ترکیبات یک واقعیـت   واقعیتها یست

  . است که همان ماده است 
روى نظریه تباین ذاتى انواع عمل کیمیاگرى از قبیل تبدیل آهن و مس  سابقا

مستلزم  نمود زیرا در نظر آنان به طلا در نظر دانشمندان امرى محال و ممتنع مى 
ء دیگر و انقلاب ذاتى بود و باصطلاح مسـتلزم   شیئى به شى یتمتغییر و تبدیل اه
ذاتیات از براى قواعد منطقـى   بوتء بود و حال آنکه ث ء از شى سلب ذاتیات شى

شده که عمـل کیمیـاگرى    شد ولى امروز ثابت ضرورى و ممتنع العدم شناخته مى 
زمایشها ثابت کرده که تبدل نـوعى بنـوع   هیچ مانع عقلى و عملى ندارد بعلاوه آ

جان میسر است در موجودات جاندار نیز ممکـن اسـت    دیگر نه تنها در اشیاء بى
بلکه در موجودات جاندار تبدل و تسلسل انواع طبق قانون نشوء و ارتقاء جـزء   

قوانین ضرورى و نوامیس قطعى طبیعت اسـت علـى هـذا نظریـه ایـن مقالـه و       
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مقولات و مبحث تعریفات جنس و فصلى و مبحث صور  همچنین مبحث معروف
اثبات نفوس نامیه و حیوانیه و ناطقـه و یـک سلسـله    ه نوعیه و مباحث مربوط ب

گیرد بکلى از  سرچشمه مى  در منطق و در فلسفه که از این مباحث رمباحث دیگ
  . درجه اعتبار ساقط است 

  . بود خلاصه قسمت اول اشکال این
اشکال مبنى بر اینکه اختلافات خارجى تنها مسـتند بـه   به قسمت اول  پاسخ

  اختلاف ترکیبات مادى است
  

قسمت اشکال در السنه تمام کسانى که طرز تفکر حسى دارنـد مـادى و    این
نگرند شایع است ایـن اشـخاص    غیر مادى و جهان را تنها از دریچه حواس مى 

هـاى نظریـه     پایـه اند که از روزى که نظریه اتمیسـم قـوت گرفـت     گمان کرده 
 ـ    رکـن   کاختلافات ماهوى و ذاتى اشیاء با همه متفرعـات آن فـرو ریخـت و ی

هاى متفرع بر آن خراب شد ما اگر بخـواهیم پاسـخ     اصلى منطق تعقلى و فلسفه
مشروح این اشکال را بدهیم باید مباحث زیادى را در اینجا مطرح کنیم از قبیـل  

قوه و فعـل و حرکـت و جـزء لا    مبحث وحدت وجود و اصالت وجود و مبحث 
چندین برابر این  مباحثیتجزى و ماده المواد و جوهر و عرض در حالى که این 

خواهـد آمـد و مـا     10 -  9 -  7مقاله است و خود این مباحث در طى مقالات 
کنیم آنچه مربوط بـه ایـن مقالـه اسـت      ها ارجاع مى   خوانندگان را به آن مقاله

از لحاظ حقیقت و اعتبار دارند و ادراك حقیقى آنست اینست که ادراکات کثرتى 
از ذهن است از قبیل تصور انسان و درخـت   جکه مستقیما صورت یک امر خار

شوند و امـا ادراکـات اعتبـارى     و سنگ که در فلسفه معقولات اولیه خوانده مى 
آنها هستند که مستقیما صورت یک امر خارج از ذهن نیسـتند و از راه یکـى از   
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اند بلکـه بترتیـب دیگـرى ذهـن آن      خارجى یا داخلى وارد ذهن نشده  حواس
مفاهیم را تهیه کرده است از قبیل تصور وجود و عدم و وحدت و کثرت و سایر 
مفاهیم عامه ذهن که مسائل فلسفه اولى را تشکیل میدهند و در فلسفه معقولات 

ادراکـات حقیقـى   شود و اشکال بالا مربوط به قسـم اول یعنـى    ثانیه خوانده مى 
داند که چه ما ادراکات حقیقى را ماهیات بنـامیم   است و البته خواننده محترم مى 

و نماینده اختلافات ذاتى واقعیت هاى خارجى بدانیم و چه آنکه آنها را نماینـده  
بدانیم در مدعاى ایـن مقالـه کـه انقسـام      اشکال و احوال و ترکیبات یک واقعیت

شود لهذا فعلا خود را از  اعتبارى تغییرى حاصل نمى  به حقیقى و ادراکات است 
بى نیاز میدانیم ولى در عین حال براى آنکه خواننده محتـرم   ورود در آن مباحث

گوییم که  این اشکال آگاه شود همین قدر مى ه اجمالا از نظریه فلسفى ما راجع ب
تواند آن  بر خلاف انتظار شخص اشکال کننده نظریه تحلیلى فیزیکى جدید نمى 

 لـى مدعاى فلسفى را که در ضمن اشکال تقریر شد نتیجه بدهد زیرا نظریـه تحلی 
کند و جزء مادى علت مـادى   فیزیکى فقط ساختمان محسوس اشیاء را بیان مى 

کند که در ضمن همـه تطـورات یـک     دهد و بیان مى  وجود اشیاء را توضیح مى 
شد و اما آن مدعاى فلسـفى  پو ماده اصلى است که لباس هاى مختلف بخود مى 

بـه همـان جنبـه     رهاى هستى موجودات طبیعت منحص  مبنى بر اینکه تمام جنبه
دهد و طبیعت را با تمام مظاهر مختلف یک  محسوس است که فیزیک نشان مى 

  . توان نتیجه گرفت  واقعیت وحدانى بوجود آورده است از این نظریه نمى 
شناسى مربوط به اتم و انرژى و  کى و زیستهاى فیزی  بدون اینکه با نظریه ما

ملکول و سلول کوچکترین مخالفتى داشته باشیم روى اصـول کلـى فلسـفى در    
کنیم که واقعیت وحدانى و به تعبیر بالا واقعیت واحد  مبحث قوه و فعل ثابت مى 

شاغل مکان و متغیر در زمان که در ذات خود هیچگونه کثرت و تعدد ندارد نمى 
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اهر مختلف طبیعت را پدید آورد و خود تغییر و تکامل پیدا کند و ایـن  تواند مظ 
  . نظام محسوس را بوجود آورد 

است تذکر دهیم که مسئله کیمیاگرى و تبدل انواع که در ضـمن اشـکال    لازم
ذکر شد چندان ارتباطى به مسئله تباین ذاتى انـواع نـدارد از نظـر اصـول کلـى      

ین بدانیم تبدل نوعى بنوع دیگر چـه تبـدل نـوع    فلسفى ما هر چند انواع را متبا
دیگر و چه تبدل  جاندارجان دیگر و چه تبدل نوع جاندار بنوع  جان بنوع بى بى

جان به نوع جاندار مانعى ندارد و اما اینکه آیـا قـوانین مخصـوص علـم      نوع بى
  . دهد مطلب دیگر است  دهد یا نمى  الحیات در مورد جانداران اجازه مى 
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  به قسمت دوم اشکال مبنى بر عدم ثبوت ماهیات خپاس

اما قسمت دوم اشکال مبنى بر عدم ثبوت ماهیات اگر منظور اشکال کننـده   و
یک نواخت نیسـتند و ذاتـا    اینست که موجودات طبیعت در خارج داراى ماهیت

در حرکتند و همواره تغییر ماهیت میدهند البته مورد قبول مـا اسـت و در مقالـه    
در یـک حرکـت    ودبا تمام جواهر و اعراض خ ـ خواهیم کرد که طبیعت ثابت 10

ذاتى دائمى است و نظریه این مقاله نیز مبتنى بر فرض سکون موجودات طبیعـت  
نیست و اگر منظور اینست که صور ذهنیه ماهیات که در پیش ما هستند همـواره  

ه نـژاد  در حرکت و تغییرند پاسخش همان است که در متن مشروحا بیان شده ک
کنار است و صورت علمى از سنخ  دهمفهوم و صور ذهنى از احکام و مقررات ما

هـاى    و مقدمـه و پـاورقى   3هاى مقاله   باشد و ما در پاورقى جهان حرکت نمى 
  شبهات 4مقاله 

همین نکته انواع مختلفـه  ه و نظر ب) به این مدعا را نقل و انتقاد کردیم مربوط
و هـوا از اختلافـات ذاتـى حـاکى نبـوده و تنهـا        مانند انسان و اسـب و زمـین  

اختلافات خواص ترکیبات را نشان خواهند داد که آنها نیز بالاخره بیـک اصـل   
  . گردند  برمى 

از این چون همین ترکیبات تا آخرین ریشه خـود مـاده و انـرژى در     گذشته
ى حرکت و تحولند بنا بر این هیچ مهیتى و ذاتى در دو لحظه در یـک حـال بـاق   

نخواهد ماند خواه در خارج و خواه در ذهن زیرا ذهن نیـز خاصـه مـادى مغـز     
گیرى بـه   یتاست پس اتکاء علمى بمهیات بیهوده و بى ثمر بوده و دستگاه ماه

یک نقطه از دریاى پهناور با چین موج نشانى بگـذارد  ه منزله اینست که انسان ب
سـبک تحقیقـات جدیـد     و از این جا است که دانشمند آشنا با علـوم طبیعـى و  
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اش مى  شود بلکه از اثر و خاصه شنود از ماهیت وى جویا نمى  چیزى را که مى 
  . کند  گوید چه مى  باشد مى  گوید چه مى  پرسد نمى  

  پاسخ
گفت اختلافات خارجى هیچگونـه اخـتلاف    نخستین از اشکال که مى  بخش

ت که بالاخره همه نیز به اختلاف ترکیبات مادى اسه نوعى نداشته و تنها مستند ب
شود پذیرفت زیرا اگر چه ممکنست  گردند سخنى است که نمى  اصل واحد برمى 

دیـد کـه آیـا     یـد ما اشتباه کرده و گاهى غیر مختلف را مختلف انگاریم ولـى با 
ممکنست که در خارج هیچگونه اختلافى وجود نداشته باشد و ایـن اختلافـات   

ف بالذات منتهى نشود و همه چیز همـه چیـز   یک سلسله اصول مختله بالاخره ب
بوده باشد البته نه هیچگاه متصور نیست اولا از طـرف ادراك و فکـر و ثانیـا از    

  . بکلى برخیزد  اختلافمیان خواص و ثالثا از میان موضوعات خواص 
اگر چنانچه هیچگونه اختلافى موجود نبود به هیچ وجه در ادراك و فکر  زیرا

شد و وجدان و غریزه ادراکى ما هیچگونه حاضر نیسـت کـه    ما نیز حاصل نمى 
اختلافات ادراکى را ندیده انگاشته و امکان ارتفاع وى را بپذیرد یعنى بپذیرد که 
فکر در مسائل هندسى عین فکر در زبان شناسى است وجدان ما هرگـز حاضـر   

را نیست که در ادراکات و افکار خود هر جمله را بجاى هر جملـه و هـر مفـرد    
بجاى هر مفرد و هر مفرد را بجاى هر جمله و بالعکس و بالاخره هـر ادراك را  

  . بجاى هر ادراك گذاشته و فائده و نتیجه هر فکر را از فکر دیگر بجوید 
ما هرگز حاضر نیست هر کار را بجاى هـر کـار و هـر ابـزار کـار را       وجدان

مه چیز بداند زیرا چنین بجاى هر ابزار کار بگذارد و بالاخره همه چیز را عین ه
باشد زیرا مفهـوم همـه بـدون اخـتلاف و      اى خودش ناقض خودش مى   اندیشه
تـر از   آید و بى تردید چنین اندیشـه بـى پایـه بسـى پسـت      تصور نمى ه کثرت ب
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باشد پس باید از اندیشه رفع  اندیشه یک ایده آلیست و شکاك به تمام معنى مى 
افکار براى همیشه چشم پوشید و سـپس اگـر   مطلق اختلاف از میان ادراکات و 

هیچ اختلافى در میان خواص اشیاء نبود هیچگونه اختلافى در تاثیراتى که در ما 
بینـد و در   شنود و چشم ما که نور را مـى    ىکنند نبود گوش ما که آواز را م مى 

شود این اختلاف یا از ناحیه نـور   نتیجه در مدرك محسوس ما اختلافى پیدا مى 
صدا باید آمده باشد که دو چیز مختلف بالذات و یا یک چیز مختلف بحسـب   و

حالات مانند عدد ارتعاشات و غیر آن بوده باشند و یا در ناحیه گوش و چشـم  
بالذات و یا بحسب حالات و گر نه فرض وحدت عینى میان گـوش و چشـم و   

  صدا و نور به هیچ وجه اختلاف نخواهد زائید 
اختلافى میان موضوعات این خواص در خارج نبـوده   سپس اگر هیچگونه و

  . باشد اختلاف خواص و آثار قابل تصور نیست 
آزمایش هاى علمى و کاوش هاى باریک فنى تا کنون موفق شـده کـه    آرى

کردند حل نموده  ادراك ما خودنمائى مى ه قسمتى از اختلافاتى را که از خارج ب
ه را در سیر گوناگون تکونات تشخیص یک اصل ارجاع کند یعنى مسیر ماده و ب

و خـاك   انسـان داده و اثبات نماید که ماده یکنواختى در میوه و خون و منـى و  
ماند نه اینکه در هر تکونى چیـزى از تـه و ریشـه     مثلا موجود بوده محفوظ مى 

ثبوت برساند که ه شود و همچنین ب معدوم شده و چیز دیگرى از سر موجود مى 
همدیگر تبدیل کرد یعنى خط سـیر انـرژى را   ه توان ب لف را مى هاى مخت  انرژى

اشـکال گونـاگون حـرارت و     نبدست آورده و موقعیت و هویت وى را در میـا 
  . مغناطیس و برق مثلا نگهدارد 
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همچنین تبدل ماده را به انرژى و انرژى را به ماده به نحوى تشخیص دهـد   و
باشـد بگویـد    ماده و انرژى مى و بحسب فرضیه فن خود که انحصار موضوع به 

  . یا آن  یا اینست  هر چه هست 
تواند ماوراء ماده و انرژى یـک نواخـت را    بحسب نظر مطلق دقیق نمى  ولى

هر چه پیش آید نفى کرده و به اصل واحد مـاده و انـرژى برگردانـد زیـرا هـر      
وراء آنها و نماید نه در ما نماید در سنخ ماده و انرژى مى  تلاشى که نموده و مى 

ایـن اسـت کـه مـاده و      عنایشنه در موجود مطلق و اگر راستى ماورائى نیافته م
  . انرژى نیافته درست تامل شود 

بچینیم مربع  4و ارتفاع  4تا جزء مادى را با قاعده  گوییم اگر شانزده مى  مثلا
بچینیم مثلث پس اخـتلاف شـکل    4و ارتفاع  8شود و اگر با قاعده  حاصل مى 

اختلاف چینش ماده بوده و به جـز شـانزده عـدد جـزء     ه ع و مثلث مرتبط بمرب
  . مادى چیز دیگرى نیست 

باشـد ولـى در حقیقـت     سخن ما اگر چه راست و غیر قابـل انکـار مـى     این
دهد یعنى اگر تنها مربـوط بـه مـاده     چگونگى سیر ماده را در دو حال نشان مى 
ثبـوت  ه تواند ب رگز این سخن نمى بخواهیم سخن بگوئیم باید چنین گفت ولى ه

آنها یکـى   یتىبرساند که شکل مثلث و مربع یک شکل بوده و در نتیجه آثار ماه
  . باشد و مثلا مربع سه زاویه یا مثلث چهار زاویه دارد  مى 
یا اگر ما جسم واحد را دو پاره نمودیم و پس از آن هر پاره را پنج قطعـه   و

 10و  2و  1تـوان گفـت ارقـام     ساختیم نمى  کردیم و سپس بهم آمیخته و یکى
  . باشد زیرا یک ماده بعینه بیشتر ندارد  یک رقم مى 
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  اشکال

توانیم موجود مادى را بـه اصـل مـاده تجزیـه و      زور وسائل علمى مى ه ب ما
  تحلیل نموده و دوباره با ترکیب به حال نخستین برگردانیم 

ه موجودات هم جرات نکنـد در  علمى کنونى اگر چنانچه در مورد هم وسائل
سند کنترات داده و خود متکفل ایجـاد و اداره   طبیعته غالب موجودات میتواند ب

به آینده میتواند نوید کلـى   شگرف علم نسبت و تنظیم موجودات گردد و پیشرفت
 ـ موجـودات   جـاد ایه و قطعى بدهد پس است قلال دانش امروزه و توانائى وى ب

باشـد کـه بجـز مـاده بـا       م زدن ماده دلیل قطعى مـى  حقیقى بوسیله چیدن و به
  . ترکیبات گوناگون چیز دیگرى در میان نیست 

  پاسخ
بیان کردیم علوم طبیعى فقط خط سیر ماده را میتواند تشخیص بدهـد   چنانکه

و اما یکى کردن ماده و حوادث مختلفه بطور کلى هنـوز دسـتگیر آنهـا نشـده و     
  . شد چنانکه گفته شد هیچگاه نخواهد 

سخن به بیان دیگر اینکه ما در خارج واحد هـاى حقیقـى در لبـاس     ملخص
کنیم اجزاء و اجزاء اجزاء پیش آمده  اختلاف داریم هنگامى که آنها را تجزیه مى 

رسد که اگر یک قدم دیگر پیشتر بگـذاریم موضـوع از    و پاى تجزیه بجائى مى 
نمـائیم صـورت    یـب و ترک میان میرود بسایط دوباره اگر بطور قهقـرى برگشـته  

شود در این جایگاه که در حقیقت مرز وجود و عـدم موضـوع    نخستین پیدا مى 
باشد دو احتمال داریم یکى اینکه صورت مورد تجزیه و ترکیب واحد انسان  مى 

مثلا همین ترکیب مخصوص ماده بوده باشد دیگر اینکـه موجـود دیگـرى بـوده     
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ترکیب بوده و یکنوع بستگى به مـاده   وماده  باشد غیر از ماده که ملازم و همراه
  . دارد 

روشن است تا احتمال دویمى را به طریق فنى ابطال نکنیم احتمال اولـى   البته
تعین پیدا نخواهد کرد و نیز روشن است که مجرد حصول عند الحصـول و زوال  
عند الزوال دلیل وحدت و عینیت نخواهد بود زیرا احتمال ملازمـه وجـودى در   

ان است و علوم طبیعى کارى که کرده سیر ماده را بحسب تجزیه و ترکیـب از  می
این سر تا آن سر روشن نموده و به سر دو راه رسانیده یعنى در نفـى اختلافـات   

  . خارجى حقیقتا یک قدم نیز فراتر نگذاشته 
باره این اختلافات آخرین نظرى که فلسفه از آخرین سلوك برهانى خـود   در

  . ده در مقاله قوه و فعل خواهد آمد است نتاج کر
خلاصه این بخش این بود ماهیـات  (پردازیم  به بخش دویم اشکال مى  اینک

مانند و هیچ ماهیـت   نظر به تحول و تکامل عمومى اشیاء در یک حال باقى نمى 
ه و ذاتى در دو لحظه یکسان نیست نه در خارج و نه در ذهن پس اتکاء علمى ب

یـک نقطـه از دریـاى    ه ى ثمر بوده و مانند اینست که انسان بماهیات بیهوده و ب
  . پهناور با چین موج نشانى بگذارد 

بود که اشیاء و اجزاء طبیعـت داراى ذوات   اول اشکال متوجه این جهت بخش
بـراى هـر دسـته از موجـودات یـک       و ماهیت هاى مختلف نیستند پس نبایست

مـود و اساسـا همـه موجـودات     هاى دیگر فرض ن  ماهیتى جدا از ماهیت دسته
 رطبیعت مظاهر مختلف یک ماهیت واقعى واحدند که در لباس هاى مختلف ظاه

کنـد کـه فرضـا اشـیاء      شود و اما این بخش از اشکال این جهت را بیان مى  مى 
داراى ماهیت هاى جدا از یکدیگر بوده باشند آن ماهیات ثابت و یـک نواخـت   

و ظاهرى نیست در طبیعت آنچـه هسـت در    سطحى نیستند زیرا تغییرات طبیعت
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کـه مـا در    وراتىتغییر است ظواهر و آنچه در زیر پرده ظواهر است و حتى تص ـ
مغز خود از اشیاء خارجى داریم هر لحظه دستخوش تحولات هستند این بخـش  

شد ذهن قدرت دارد از راه حواس و یا  متوجه آن مطلب بود که در بالا ادعا مى 
اى و یـا لا    نى با کمک نیروى تحلیلى عقلى به ماهیـت پدیـده  از راه شهود نفسا

نائـل شـود و چیسـتى آن پدیـده را      یدهاقل به ماهیت نزدیکترین خواص آن پد
بدست آورد و چنانکه میدانیم مبحث معروف معرف در منطـق بـراى راهنمـائى    

ء یا لا اقل نزدیکترین خواصش که ما بـه   حقیقى شى بدست آوردن ماهیت کیفیت
  . باشد  لامتیاز وى از سایر اشیاء است مى ا

کننـد کـه    همواره علماء جمیع فنون و علوم در فن خود سعى کـرده و مـى    و
براى موضوعات مسائل فن باصطلاح تعریف جامع و مانع ذکر کننـد و بـه ایـن    
وسیله حدود آن موضوعات را مشخص سازند ولى روى اشکال فوق کـه اشـیاء   

 معرفج داراى وضع مشخص و ممتاز نیستند قهرا بحث نه در ذهن و نه در خار
) در منطق بیهوده بلکه اساسا تعریف کردن در جمیع علوم لغو و بـى ثمـر اسـت    

 ـ  گذشت روشن مى  3پاسخ وى از سخنانى که در مقاله  ثبـوت  ه باشد ما آنجـا ب
رسانیدیم که نژاد مفهوم از مقررات و احکام ماده کنار است و صورت علمـى از  

عمـومى شـامل    ریجىباشد و قانون تحول و تکامل تـد  جهان حرکت نمى سنخ 
  . حال وى نیست 

اثبات رسانیدیم که ما موجوداتى خـارج از  ه اینکه با بیانات گذشته ب توضیح
  . باشد  ذهن و مستقل از فکر داریم که مهیات منشاء آثار مى 

ودشان با حـذف و  خ ثبوت رسانیدیم که ما برخى از آنها را با واقعیته نیز ب و
  . نماییم  اسقاط منشایت آثار بى واسطه و برخى دیگر را بواسطه آنها ادراك مى 
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باشـد   نیز میدانیم که بخش نخستین با مشترکات و مختصات بما معلوم مـى   و
توانیم میان مشترکات و مختصات آنها با دلیـل تمیـز بـدهیم و     به طورى که مى 

تـوانیم آنهـا را    دست آوریم و همچنین مـى  سپس تالیف کرده و خود مرکب را ب
یقین پیدا نکرده و  ضوعبوسیله خواص نزدیکشان بشناسیم و نیز میدانیم تا به مو

  توان حکمى براى وى تشخیص داد  مجهول بماند نمى 
که تنها راه براى روشن شدن : شود  این مقدمات چهارگانه نتیجه گرفته مى  از

حقیقى بدست آیـد و اگـر    وضوع قضیه ماهیتمعلومات فکرى اینست که براى م
نتوانستیم یا نخواستیم حد اقل معرفى که مشتمل نزدیکتـرین خـواص وى بـوده    

  باشد اخذ شود 
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  پرسش فکرى چند

خواهد  گویند مجموع آن چیز هایى که انسان در باره اشیاء مى  منطقیین مى ( 
قسـمت کلـى خلاصـه     جوید در چند پرسد و پاسخ آنرا مى  بفهمد و از خود مى 

این چنـد قسـمت   ه شود و تمام مسائل علمى و فلسفى پاسخهائى است که ب مى 
  : شود و آنها از این قرارند  این چند پرسش فکرى داده مى ه کلى و باصطلاح ب

ء یعنى هر چیزى که نظر انسان را جلب  شى سؤال از چیستى یا از ماهیت -  1
خواهد آنرا بشناسد و بداند که آن چیست   کند و مورد توجه قرار گیرد انسان مى

و داراى چه مشخصاتى است و امتیاز آن چیز از سایر اشـیاء چیسـت در مقـام    
کننـد   و کوشش مى  ندآی این سؤال است که در مقام تعریف اشیاء برمى ه پاسخ ب

براى هر چیزى تعریف کامل جامع و مانع ذکر کننـد و چنانکـه میـدانیم مبحـث     
  . راهنماى همین جهت است معرف در منطق 

ء یعنى سؤال از اینکه آیا این چیزى کـه   سؤال از هستى یا از وجود شى -  2
کنم واقعا وجود دارد یا امرى موهوم است و همچنانکـه   من در باره آن فکر مى 

  . دار شود  گفته شد پاسخ این سؤال را فقط فلسفه میتواند عهده 1در مقاله 
ء یعنى سؤال از اینکـه آن   وال و خصوصیات شىسؤال از چگونگى و اح -  3
کنم داراى چه احوال و عوارض و خصوصـیاتى   ء که من در باره آن فکر مى  شى

گفته شد متکفل بیان این جهت علوم اسـت و هـر    1است و همچنانکه در مقاله 
 اىعلمى بمناسبت همان موضوع خاصى که جستجوى در حالات و چگونگی ه

ن موضـوع پاسـخ مـى    آ هسؤالات مربوط به د قرار داده بخو او را هدف فعالیت
  . دهد  



131 
 

ء  ء یا از علت چگونگى آن شى سؤال از چرائى و از علت وجود آن شى -  4
  . پاسخ این سؤال را گاهى فلسفه و گاهى علوم میدهند 

 ـ  دهد یـک دفعـه نیسـت    سؤالات که براى ذهن انسان دست مى  این ه بلکـه ب
خواهـد اجمـالا    ار که ذهنش به چیزى توجه کرد مى ترتیب است انسان اولین ب

بفهمد که آن چیست و پس از اینکه اجمالا به چیستى آن چیـز آشـنا شـد و در    
ابهـام و   زبه طورى که در ذهـن ا  فکر خود آن چیز را با سایر اشیاء فرق گذاشت

خواهد بفهمد آیا چنین چیزى وجـود دارد یـا نـه و اگـر      اختلاط بیرون آمد مى 
یا بواسطه وضوح و یا بواسطه برهـان فلسـفى    ش معلوم شد که موجود است برای

آید و در همـین مرحلـه اسـت کـه      در صدد کشف حالات و عوارض وى برمى 
رسد سپس در مقام بدسـت آوردن علـت    سؤال از علت وجود وى نیز مى  نوبت

  آید  ها برمى  چگونگى
اجمالا نشناسیم به طورى  آنچه تا کنون گفته شد معلوم شد که تا چیزى را از

که بتوانیم بین آن چیز و سایر چیزها فرق بگذاریم و لا اقل از راه نزدیکتـرین و  
توانیم در صدد تحقیق اصل وجـود یـا    ظاهرترین خواصش او را تمیز دهیم نمى 

برآئیم و از همین جهت  اشدها و عوارض وجود وى اگر بر ما مجهول ب چگونگى
همواره بناء دانشمندان در جمیع علوم بر این بوده و هست بینید  است که شما مى 

پردازنـد سـپس وارد    تعریف موضوع آن فصل مى ه که در اول هر فصلى ابتداء ب
شوند زیرا همانطورى که در متن اشاره شده چگونه ممکنست که  اصل مطلب مى 

موضوعى بـه جسـتجو بپـردازد در حـالى کـه از       میک متفکر کنجکاو در احکا
گویـد   شـنود نمـى    ت موضوع خبر ندارد و حتى نـام موضـوع را کـه مـى     حقیق

پرسد خواصش کـدام اسـت در حـالى کـه خـود ایـن        بلکه مى  ماهیتش چیست
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ء باشد نه از خواصى که احتیاج بنظـر و   پرسش اگر از خواص ظاهر و بارزه شى
  . خواستن است  فتحقیق علمى دارد عینا معر

مـاهوى اشـیاء و اصـل تحـول و تکامـل      روى اصل نفى اختلافـات   مادیین
عمومى اشیاء هم در خارج و هم در ذهن و اصـل تبعیـت جـزء از کـل اصـرار      
عجیب دارند که طرز تفکر باصطلاح متافیزیکى را که اشـیاء را بـا تعریفـات از    
یکدیگر جدا میسازد غلط بدانند بلکه نه تنها تعریف کردن و حدود معین کـردن  

یا عینیت را یعنـى اینکـه هـر چیـزى      حتى اصل هویت دانند گاهى  را غلط مى 
خودش خودش است مثلا الف الف است را منکرند در اواخر همین مقالـه آنجـا   

آید در اینباره گفتگـو خواهـد    که از اصل عینیت و اصل ثبات سخن به میان مى 
  . شد 

 این نظریه علاوه بر آنچه در بالا گفته شد و آنچـه در آخـر  ه مقام پاسخ ب در
همین مقاله خواهد آمد همین قدر کافى است که خود علوم حسى و آزمایشى را 

شـود و البتـه آنچـه     مى استفادهدلیل بیاوریم در این علوم از مشاهده و آزمایش 
گیرد جزئیات است و در مقام تفکیک و تمیز جزئیات از  مورد آزمایش قرار مى 

عریـف و تحدیـد نـدارد    یکدیگر همان مشاهده حضورى کافى است و احتیاج بت
گیـرد   ولى نتیجه مشاهدات و آزمایشها وقتى صورت قانون کلى علمى بخود مى 

شود کـه یـک    کند که بعنوان یک اصل در کتب مربوطه ثبت و صلاحیت پیدا مى 
محمول واقع شود و البته مفهوم کلـى   گرمفهوم کلى موضوع و یک مفهوم کلى دی

ص ساخت و ناچار باید با تعریف و تحدید توان مشخ را با اشاره و احساس نمى 
موضوع را از غیر موضوع و محمول را از غیر محمول مشخص ساخت عملا نیز 

شناسـى و غیـره از    بینیم که در کتب فیزیک و شیمى و ریاضـیات و زیسـت   مى 
 ـ مى استفادههمین فورمول  تعریـف و  ه شود و در اول هر فصلى قبل از هر چیز ب
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و چگونه وجدان فطرى یـک متفکـر   ) شود پرداخته مى تحدید موضوع آن فصل 
پذیرد که در احکام موضوعى به جستجو بپـردازد در حـالى کـه از     کنجکاو مى 

ه دهد و ب حقیقت موضوع خبر ندارد و حتى موضوع را از غیر موضوع تمیز نمى 
بلکـه مـى    گوید مهیتش چیسـت  شنود نمى  نام موضوع را که مى  شکلگفته مست

  . صش کدام است در حالى که این پرسش عینا معرف خواستن است پرسد خوا 
پردازد و  از آنجایى که دانشمند حسى بیشتر به آزمایش هاى حسى مى  آرى

ناچار تماس با حس دارد و چنانکه گفته شد در جزئیات محسوسات بـه همـان   
 توان قناعت نمود احتیاج زیادى به تعریف و تحدید پیدا نمـى  مشاهده حسى مى 

مادیـات از همـان راه    زهاى طبیعى ااستفادهکند چنانکه احتیاجات روزانه ما در  
شود ولى باید نظر خود را به بحث هاى غیر حسى مانند ریاضـیات و   تامین مى 

کنـد   نماید و کنجکاویهائى که در فلسـفه و منطـق مـى     حقوق و غیر آنها که مى 
ایش حسى در کار نیسـت و تـا   معطوف داشته و بداند که در این موارد پاى آزم

گرفتار غلط و اشتباه خواهـد شـد چنانکـه     دموضوعات را تحدید و تعریف نکن
کنند در نتیجـه مسـامحه در تحدیـد و     مادیین نیز که از روش حسى پیروى مى 

اند کـه   تعریف و تسمیه اعتراضات و ایراداتى به منطق و فلسفه و غیر آنها نموده 
اشکالاتى که در مهیات و اجتمـاع  . (باشد آور مى  خندهبراى یکنفر متفکر هشیار 

چنانکه برخى از آنهـا  ) اند و معلومات ثابته و بدیهیات و غیر اینها نموده  ضیننقی
گذشته و برخى نیز خواهد آمد و ریشه همه آنها موضـوع مسـامحه در تحدیـد    

  . است 
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  اشکال

صود نفى صحت مطلق گیرى کرده و گفت که مق توان در بیان گذشته خرده  مى
بلکه منظور این است که بحث از احکام موضوعى متوقف  تعریف و تحدید نیست

هاى   باشد و این روش بجز مشاجره به شناختن حد مرکب از جنس و فصل نمى 
توان اتخـاذ   مى  بارهاى ندارد بلى بهترین روشى که در این   عقلى بى نتیجه نتیجه

نظر به اینکه هر : دهد و آن اینکه  نشان مى  کرد روشى است که منطق دیالکتیک
هـاى    هاى غیر متناهى مادى است که با فعل و انفعـال   پدیده مادى نتیجه پدیده

اند  اند پدیده فعلى را بوجود آورده  خود که در صراط تحول و تکامل انجام داده 
 یک رشته تحول و تکامـل مـى  ه منفصل نداشته و مربوط ب داى وجو  هیچ پدیده

باشد و در حال کنونى نیز در تحول و سرگرم پیمایش راه تکامل است و در هـر   
یک از منازل گذشته نیز خودنمائى داشته پس ماهیت پدیده کنونى همه سلسـله  

باشد چون تصور سلسله غیر متناهیه حوادث براى ما محال  حوادث مربوطه مى 
بدسـت آوریـم     ما ستپس اگر تاریخچه پیدایش وى را تا آنجا که مقدور  تاس
واقعیت پدیده نامبرده نزدیکتر خواهیم شد پـس معـرف حقیقـى هـر چیـزى      ه ب

باشد و این روش پسندیده  تاریخچه پیدایش و زندگى متحول و متکامل وى مى 
 ینهمه دانشمندان امروزه است و مادیین نیز طبـق منطـق دیالکتیـک خـود هم ـ    

راه نـامبرده تعریـف و تعلیـل     روش را معمول داشته و حوادث روحى را نیـز از 
آمـد هـاى گذشـته     آمد مادى و روحى را در میـان پـیش   کرده و ریشه هر پیش

  . آورند  جستجو نموده و بدست مى 
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  پاسخ
باشد فلسـفه   نظریه را معرف هر چیز تاریخچه پیدایش و زندگى وى مى  این

ه عملى مى هایى که در تقریبش بکار رفت  پذیرد و بشرط اسقاط مسامحه نیز مى 
باشـد و از   ثبوت تحول و تکامل عمومى نمـى  ه داند و اساسا این نظریه مبتنى ب 

این روى فلاسفه از زمان دیرین زمان فلسفه نیمه کاره یونـان و پـیش از طلـوع    
نظریه حرکت عمومى جوهرى در فلسفه اسلام که سه قرن و نیم بیشتر از عمرش 

اند که حد تام  اند فلاسفه گفته  ر کرده گذرد همین مطلب را در کتب خود ذک نمى 
ء بوده باشد یعنى معرفـت تـام بـه چیـزى بـه       باید مشتمل بهمه علل وجود شى
علل پیدایش وى و همچنین غایات و اغراض  نشناختن اجزاء وجودى و همچنی

ء کـه در   باشد زیرا همه جهات وجودى اختصاصى شى وجودى وى موقوف مى 
دارند در  واحد حقیقى مشخص پدید آورده و نگاه مى خارج او را به عنوان یک 

وجود او ذى دخل هستند و روشن است که مفهوم کامل گاهى میتواند نام مفهوم 
کامل بخود بگیرد که انطباق کامل بخارج داشته باشد پس ناچار بایـد تاریخچـه   

ء و  پیدایش علل قبل الوجود و زندگى ماده و صورت یا خواص ضـرورى شـى  
ت و غرض وجود وى اگر چه وجود غایت پس از انعدام وجـود وى و  حتى غای

منفصل الوجود از وجود وى بوده باشد و این چیزى است که در نظریه تاریخچه 
برده نشده در معرف ذکر شود مثلا اگر بخواهیم تخت را معرفى نمائیم  ناماز وى 

بفلان شکل  مثال معروف باید گفت چیزى که نجار با ابزار نجارى خود از چوب
سازد و هر یک از اجزاء این معرف مستمند توضیح  براى نشستن و خوابیدن مى 

شود طبق همان دستور توضیح باید داد روشن است که تعریف نـامبرده فاعـل و   
غایت و ماده و صورت تخت را دارد و هر یک از آنها اسـقاط شـود بـه همـان     
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تر از همه ماده و  ؤثرتر و کارىاندازه معرف ناقص خواهد بود ولى در این میان م
  . باشد  صورت مى 

شود که بکار انـداختن ایـن روش در موجـودات     از بیان گذشته روشن مى  و
روحى مانند موجودات جسمى اشکالى نخواهد داشت آرى اکتفا کردن بذکر علل 

باشد زیرا این رویه فقط جنبه مـادى   مادى در تعریف حوادث روحى اشتباه مى 
  .  رامیتواند روشن بنماید نه همه جهات مادى و روحى او حادثه را 

گفتیم در اطـراف تحلیـل قسـم تصـورى      به سخن نخستین آنچه مى  برگردیم
  معلومات بود 
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  )تصدیقى(اما در قسم دویم  و

  سابقا گفته شد که ادراکات کثرتى از لحاظ بساطت و ترکب دارند ( 
  

  و ترکیب عملى و نظرى ذهنى تجزیه

هاى گذشته گفتیم که تجزیه و ترکیب آنالیز و سنتز بر دو گونـه    اورقىدر پ و
است عملى و نظرى ذهنى تجزیه و ترکیب عملى آنست که انسان مواد خـارجى  
را موضوع عمل تجزیه یا ترکیب قرار دهد مثل آنکه یک مرکب صنعتى از قبیـل  

آنهـا تجزیـه    ولیهاجزاء اه ساعت و ماشین یا یک مرکب طبیعى از قبیل آب را ب
کند و یا دوباره آنها را بسازد تمام عملیات شیمیائى که در لابراتوارها انجام مـى  

گیرد از این قبیل است و این تجزیه و ترکیب عملى مهمترین شرط لازم بدسـت   
خود را مـدیون   آوردن قوانین طبیعت است علوم طبیعى از آغاز پیدایش پیشرفت

یه و ترکیب هاى عملى است در قرون اخیـره  مشاهدات دقیق و آزمایشها و تجز
دانشمندان اروپا اهتمام شایانى بـاین روش سـودمند بخـرج دادنـد و در نتیجـه      

کـرد بدسـت    موفقیت هاى شگرف و عظیم که هرگز در مخیله بشر خطور نمـى  
  . آوردند 

و ترکیب نظرى یا ذهنى اینست که انسان مدرکات و معلومـات ذهنـى    تجزیه
و تجزیه و ترکیب کند و تفکر که عالیترین عمل ذهن اسـت جـز    خود را مقایسه

  . تجزیه و ترکیب ذهنى چیزى نیست 
یا خیالى یا عقلى تجزیه و  آنکه تجزیه و ترکیب ذهنى یا حسى است  توضیح

اى که حضورا حس مـى    ترکیب حسى آنست که ذهن در یک صورت محسوسه
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ها و گـل    قالى که داراى نقشه کند تصرف کند مثل آنکه انسان در حالى که بیک 
قـرار   توجهافکند در ذهن خود از جمع کردن و مورد  هاى مختلف است نظر مى 

کند و دو مرتبه از تجزیـه و   دادن چند نقش و چند گل صورت معینى مجسم مى 
مورد توجه قرار دادن بعضى دون بعضـى شـکل دیگـرى را بـر خـویش ظـاهر       

کند در ذهن خـود   آسمان پر ستاره نگاه مى میسازد و یا هنگامى که در شب به 
صـورت حیـوان    تارگاناز جمع و ترکیب و مورد توجه قرار دادن یک عده از س

مخصوصى را مجسم میسازد و در همان حال از تجزیـه آنهـا و ضـم و ترکیـب     
دیگرى صورت دیگرى را بر خود ظـاهر میسـازد اینگونـه تصـرفات در صـور      

گیرد ثانیا فقـط بـا دخالـت عوامـل      اه صورت مى محسوسه اولا آزادانه و دلبخو
وضع چشم و نگاه کردن خود  دریابد و احتیاجى ندارد که انسان  ذهنى انجام مى 
  . تغییراتى بدهد 

و ترکیب خیالى آنست که ذهن در صور جمع شده در حافظه آزادانه و  تجزیه
ان در ذهـن  دلبخواه و طبق تمایلات و احساسات درونى تصرفاتى بکند مثلا انس

خود تصورى از کوه دارد و تصورى از پولاد آنگاه با نیروى تخیـل تصـویرى از   
اسب و تصورى از  ازکوه پولادین میسازد و یا آنکه تصورى از انسان و تصورى 

بال پرندگان دارد آنگاه با نیروى تخیل صورت اسبى را میسـازد کـه داراى سـر    
ن نوع تجزیه و ترکیب سرچشمه مـى  آدمى و دو بال است تخیلات شاعرانه از ای

گیرد در تخیلات شاعرانه ذهن مبدع و مخترع و از قید رعایـت مطابقـت نفـس     
کننـد در تخـیلات    خویش اطاعت مى  رونىالامر آزاد است و تنها از تمایلات د

خواهـد   خواهد اشیاء را آن طور که هستند بنمایاند بلکه مـى   شاعرانه ذهن نمى 
درونى اقتضا دارد نقشـهائى از آنهـا بسـازد و روى همـین     آن طور که تمایلات 

  . بشمار میرود  جهت است که شعر از نوع هنر و صنعت
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و ترکیب عقلى آنسـت کـه ذهـن تمـایلات نفسـانى را کنـار بزنـد و         تجزیه
خویش قرار دهـد و بـه ایـن منظـور صـور       با نفس الامر را وجهه همت مطابقت

قرار دهد و آن بر دو قسم است تصـورى و   معقوله را مورد عمل تجزیه و ترکیب
 ىهـا   تصدیقى تصورى آنست که یک مفهوم کلى را عقل منحـل کنـد بـه جنبـه    

  . مشترك و جنبه اختصاصى وى 
هـاى مشـترك و جنبـه      شود و جنبـه  تعریف هایى که براى اشیاء مى  معمولا

ر کند یک نوع تحلیل تصورى عقلى اسـت کـه د   ء را بیان مى  اختصاصى آن شى
گوییم کمیـت   گیرد مثلا در تعریف خط مى  ء صورت مى  مفهوم و ماهیت آن شى

ایم که اولا خـط از   متصلى است که بیش از یک بعد ندارد در این تعریف فهمانده
نوع کمیات است نه از نوع کیفیات یا اضافات یا جـواهر و ثانیـا کمیـت متصـله     

نه از نوع کمیات منفصله توان حد مشترك فرض نمود  است که بین اجزائش مى 
اعداد و ثالثا کمیت متصلى است که بیش از یک کشـش نـدارد و بـا سـطح کـه      

سه کشش است فرق دارد  اىداراى دو کشش است و جسم تعلیمى حجم که دار
  بدیهى است که این تحلیل که در مفهوم خط بعمل آمد از نـوع تجزیـه و تحلیـل   

ود مرکب از کمیـت و اتصـال و   هاى عملى نیست زیرا خط در وجود خارجى خ
یعنى قسمتى از وجودش کمیت و قسمتى اتصال و قسـمتى بعـد    بعد واحد نیست

واحد موجودند و از این جهـت   بوجودبلکه این سه مفهوم در خارج  واحد نیست
ء است نه اجزاء وجـود در   شى است که این قسم اجزاء که اجزاء مفهوم و ماهیت

  . شوند  حلیلیه خوانده مى اصطلاح منطق و فلسفه اجزاء ت
اما تجزیه و ترکیب تصدیقى عبارت است از عمـل مخصـوص اسـتدلال و     و

است نتاج با ترتیب هاى مخصوص که مبحث قیاس منطق عهـده دار بیـان آنهـا    
  . است 
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است عداد مخصوص ذهن را براى تجزیه و ترکیب ذهنى قوه متصـرفه   حکما
آزادانه در میان محسوسـات جزئـى یـا     خوانند و قوه متصرفه را هنگامى که مى 

کند بنام مخصوص قوه متخیله و هنگامى کـه   صور خیالیه دو قسم اول عمل مى 
کنـد   عمل مـى   مبمنظور تحقیق واقع و نفس الامر در میان معانى معقوله قسم سو

  . خوانند  بنام مخصوص قوه مفکره مى 
ت و هر صـورتى را  که گفته شد قوه متخیله در عمل خود آزاد اس همانطورى

کند ولـى   هر نحو که بخواهد و تمایلات نفسانى ایجاب کند فصل و وصل مى ه ب
کننـد یعنـى    قوه مفکره آن آزادى را ندارد بلکه همواره از قانون معین پیروى مى 

 ـ  مى  الامـر مطابقـت    سبایست طورى در معقولات تصرف کند که با واقـع و نف
جزیه و ترکیب هاى حسى و خیـالى ارزش  داشته باشد و از این جهت است که ت

منطقى ندارد ولى تجزیه و ترکیب هاى عقلى که با نیروى مفکـره صـورت مـى    
گیرد ارزش منطقى دارد و همین تجزیه و ترکیب عقلى است کـه در منطـق بنـام     

و ترکیب یعنى تجزیـه و   لشود پس تحلی مخصوص تحلیل و ترکیب خوانده مى 
گیـرد و ارزش منطقـى دارد    وه مفکـره صـورت مـى    ترکیب عقلى که با نیروى ق

ارسطو در منطق خویش باب قیاس را بعنوان تحلیل آنالوطیقـا آنالیتیـک اول و   
  . باب حد و برهان را بعنوان تحلیل دوم نامیده است 

یا نظرى ذهنـى و تجزیـه و ترکیـب     که تجزیه و ترکیب یا عملى است  گفتیم
آوردن قـوانین طبیعـت اسـت و از     عملى مهمترین شرط کشف رمـوز و بدسـت  

اقسام تجزیه و ترکیب هاى ذهنى تنها تجزیه و ترکیـب عقلـى اسـت کـه ارزش     
منطقى دارد و در اصطلاح منطق تعقلى بنام مخصوص تحلیل و ترکیـب خوانـده   

آید که ذهن چگونه قدرت دارد که معـانى   شود در اینجا این سؤال پیش مى  مى 
ب کند و آیا واقعا ممکن است که ذهن در معـانى و  را بطور منطقى تحلیل و ترکی
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مفهوماتى که پیش خود دارد طورى عمل کند که با واقع و نفس الامـر مطابقـت   
توجه و دقت است از ایـن   هداشته باشد لهذا در اینجا چند مطلب است که شایست

  : قرار 
  . کیفیت تحلیل و ترکیب عقلى تصورات  -  1
  . دیقات کیفیت تحلیل و ترکیب تص -  2
  . ارزش منطقى تحلیل و ترکیب عقلى تصورات  -  3
  . ارزش منطقى تحلیل و ترکیب تصدیقات  -  4
بشـویم راجـع بـه      توانیم وارد بیان تفصیلى این چهار قسمت در اینجا نمى  ما

ها شد در کتب مبسوط  قسمت اول و سوم یک بیان اجمالى در متن و در پاورقى
بحثهائى شده و قسمت دوم را هم بایـد   دو قسمت منطق کم و بیش در اطراف آن

و در درجـه اول   ارداز مبحث قیاس منطق بدست آورد آنچه اهمیت فوق العاده د
ایم که تحقیق کافى در اطراف  مسائل منطقى و فلسفى است و در عین حال ندیده

آن شده باشد بیان قسمت چهارم است راه منطق تعقلى و منطق تجربى و بالنتیجه 
شود منطـق   فلسفه تعقلى و فلسفه تجربى در اینجا بکلى از یکدیگر جدا مى  راه

که از آن به روش است نتـاج و اسـتدلال    صدیقاتتعقلى براى تحلیل و ترکیب ت
شود ارزش منطقى قائل است ولى منطق تجربى جز بـراى اسـت    عقلى تعبیر مى 

  . نیست قراء و مشاهده و تجربه و تجزیه و ترکیب عملى ارزشى قائل 
مقدمه این مقاله و در طى خـود مقالـه اخـتلاف نظـر حسـى و عقلـى را        در

کنـیم کـه آن    مشروحا بیان کردیم و توضیح دادیم و مجـددا نیـز یـادآورى مـى     
اختلاف نظر مربوط به تصورات است نه تصدیقات و آن هم از این جنبه کـه راه  

دارد  لنفسىبه علم اپیدایش اولى تصورات در ذهن چیست و آن مسئله بیشتر جن
کند ولـى   و راه حکما را در باب مبدا و منشا اصلى تصورات از یکدیگر جدا مى 
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خـواهیم وارد بیـان آن بشـویم مربـوط بـه تصـدیقات        این مسئله که اکنون مى 
یعنى مربوط به احکامى است که ذهن در مورد تصوراتى کـه بـرایش از راه    ست

این مسئله صـرفا جنبـه منطقـى     وکند  مى شود صادر  حس یا راه دیگر پیدا مى 
دارد و راه حکما را در بـاب تعقـل و ارزش اسـتدلال عقلـى از یکـدیگر جـدا       
میسازد این دو مسئله چندان ارتباطى با یکـدیگر نـدارد هـر چنـد نویسـندگان      

شـود تحـت عنـوان امپیریسـم      اند و معمولا دیـده مـى    جدید خلط مبحث کرده 
اند و همـین   مطالب را در هم آمیخته  قلىم مسلک عمسلک تجربى و راسیونالیس

بین این دو مسئله موجب شده است که مطلـب در حـد ابهـام بـاقى      خلط مبحث
کنیم و براى جلـوگیرى   بماند ما براى اولین بار این دو را از یکدیگر تفکیک مى 

از اشتباه لفظى اختلاف نظر در مسئله اول را که در مورد تصورات است و جنبـه  
دارد بنام حسى و عقلى و اختلاف نظر در مسئله دوم را که در مورد  ىلم النفسع

خـوانیم   تصدیقات است و جنبه منطقى دارد بنام تعقلى و تجربى خوانـده و مـى   
نظریه حکماء مشرق و حکماء مغرب و نظریه مخصـوص ایـن مقالـه در مـورد     

دوم  هبـه مسـئل   مسئله اول قبلا بیان شد و اکنون نوبت آن رسیده اسـت کـه کـه   
بپردازیم و اختلاف نظر منطق تجربى و منطق تعقلى را شرح دهیم در این مسئله 

اى نشده است و مخصوصا طرفداران منطق   تا کنون تحقیق کافى و بى نیاز کننده
اى بر نیامـده    تعقلى در هیچ جا در صدد بیان مبسوط و مشروح و بى نیاز کننده

و بیان هاى اجمالى کـه کسـانى ماننـد ابـن سـینا و      از اشارات استفادهاند ما با  
خواجه نصیر الدین طوسى و صدر المتالهین و سایر طرفداران منطـق تعقلـى در   

ایم نظریه منطـق تعقلـى را    اند و آنچه خود در این جهت فکر کرده این باب کرده 
  . کنیم  تشریح و از آن دفاع مى 
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ا تعقل نیست نـه منطـق تعقلـى    نظر تعقلى و تجربى در لزوم تجربه ی اختلاف
تاثیر عظیم و شگرف تجربه را در تحقیقات علمى منکر است و نه منطق تجربـى  

داند اخـتلاف در قـوانین و    تعقل و تفکر را که عمل ذهن است لغو و بى ثمر مى 
منطـق یعنـى    سامقیاس هاى اصلى تفکر و طرز عمل ذهن در تفکرات است اسا

خواهند میزان و مقیـاس اصـلى صـحت و     ق مى علم میزان و مقیاس علماء منط
کننـد و   بدهند تجربیون مقیاس اصلى را تجربه معرفى مى  سقم تفکرات را بدست

بوجود مقیاس دیگرى قائل نیستند ولى تعقلیون بیـک سلسـله اصـول و مبـادى     
سـنجش اصـلى    عقلى مستقل از تجربه قائلند که آنها را میزان و مقیـاس و آلـت  

سنجش بسیارى  د به عقیده تعقلیون تجربه هر چند مقیاس و آلتدانن تفکرات مى 
یعنـى   بلکه مقیاس درجه دوم است  از مسائل است ولى تجربه مقیاس اولى نیست

هاى اصلى داریم که بسیارى از مسائل و از آن جمله مقیاس   یک سلسله مقیاس
ى توضیح ایم اینک برا مقیاس هاى اصلى بدست آورده نبودن تجربه را بوسیله آ

  . پردازیم  نظریه دو طرف به شرح ذیل مى 
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  تعقلى نظریه

کند بر  تعقلى مدعى است که احکامى که ذهن در مورد قضایا صادر مى  منطق
بدیهى و نظرى بدیهى یعنى قضایایى که در آنها ذهـن بـدون اسـت     دو قسم ست

ه اینکـه  کند مثل حکم بامتناع تناقض و حکم ب به استدلال حکم جزمى مى  عانت
کل از جزء بزرگتر است و حکم به اینکه اشغال دو جسم مکان واحـد را ممتنـع   
است و حکم به اینکه اشغال جسم واحد در آن واحد دو مکان را ممتنع اسـت و  
حکم به اینکه مقادیر مساوى با مقدار واحد با یکدیگر مساویند و حکم به اینکه 

بدیهى نیز بـه نوبـه    اق محال است حادثه بدون علت و بعبارت دیگر صدفه و اتف
بدیهى ثانوى بدیهى اولى آنست که نـه تنهـا    وبدیهى اولى  خود بر دو قسم است 

احتیاج به استدلال و جستجو کردن حد واسط و تشکیل صغرى و کبـرى نـدارد   
اى حتى مشاهده و تجربه ندارد بلکه تنهـا عرضـه شـدن      احتیاج به هیچ واسطه

ول بر ذهن کافى است که ذهن حکم جزمى خـود را  تصور موضوع و تصور محم
براى جزم ذهـن   تصور محمول و موضوع کافى است  تنهاصادر کند و باصطلاح 

بثبوت محمول از براى موضوع مانند مثال هاى فوق ولى بدیهى ثانوى آنست که 
تنها عرضه شدن تصور موضوع و محمول براى حکم کردن ذهن کافى نیسـت و  

ه جستجوى حد اوسط و تشکیل قیاس نیست ولـى مداخلـه   هر چند احتیاجى ب
ادراك رابطه موضوع و محمول لازم است ماننـد جمیـع    براىاحساس یا تجربه 

  . مسائل تجربى 
بـدیهیات   انـد در حقیقـت   همانطورى که محققین منطق تعقلى تصریح کرده  اما

ایاى تجربـى  ثانویه بدیهى نیستند و نظرى هستند زیرا به عقیده تعقلیون تمام قض
به بیانى که بعدا گفته خواهد شد یکنوع اتکائى بـه بـدیهیات اولیـه دارنـد پـس      
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بـدیهى یـا    این هـر وقـت   ازبه بدیهى اولى و ما بعد  بدیهى حقیقى منحصر است 
  . اصول و مبادى عقلى بگوئیم منظور همان بدیهیات اولیه است 

پایه و مبنـا قـرار   تعقلى مدعى است که ممکنست ذهن این بدیهیات را  منطق
دهد و از روى آنها قضایاى مجهوله نظرى را کسب کند و باصطلاح باست نتـاج  

تـر بـه    و استدلال عقلى بپردازد در استدلال عقلى معمولا ذهـن از احکـام کلـى   
  . شود  تر نائل مى  احکام جزئى

تعقلى مدعى است که نه تنها چنین احکام بدیهى اولى داریـم و از روى   منطق
بـریم بلکـه در    کنیم و از کلى به جزئـى پـى مـى     است نتاج و استدلال مى  آنها

پنـدارد مشـاهده و اسـت     قضایاى تجربى خود نیز که با نظر سطحى شخص مى 
قراء و آزمایش یگانه عامل بوجود آوردن آن قضایا است همین اصول و مبـادى  

رت قانون کلى عقلى مداخله دارند و اگر مداخله آنها نباشد هیچ علم تجربى صو
  . کند  پیدا نمى 
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  : منطق تعقلى شامل سه قسمت اساسى زیر است  نظریه
اند یعنى صرف عرضه شدن تصور  اى از احکام ذهنى بدیهى اولى   پاره -  الف

موضوع و تصور محمول براى حکم ذهن در مورد آنها کـافى اسـت و ذهـن آن    
بـدیهیات اولیـه    اى نیسـت   احکام خود را مدیون هیچ تجربه و مقدمه و واسـطه 

  . تصدیقیه 
ممکن است ذهن همان احکام بدیهى اولى را پایه و مبنا قرار دهد و بـا   -  ب

بدسـت   روش است نتاج و قیاس عقلى نتایج تازه بدسـت آورد و بـاز آن نتـایج   
  . همین ترتیب ه آمده را پایه و مبنا براى نتائج جدید قرار دهد و ب

آید که یک نوع  ورت قانون کلى علمى درمى احکام تجربى هنگامى بص -  ج
این معنى کـه در مـورد   ه قیاس عقلى مرکب از بدیهیات اولیه عقلیه مداخله کند ب

تمام مسائل علمى تجربى همواره وجود یک قیاس عقلى مفروض و مسلم است 
و عمومى  ىو اگر آن قیاس را مفروض نگیریم مشاهدات و تجربیات ما نتیجه کل

  دهد تواند ب نمى 
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  تجربى نظریه

تجربى مدعى است که اولا احکام بدیهى اولى نداریم یعنى هیچ موردى  منطق
نیست که عرضه شدن تصور موضوع و تصور محمول براى حکم کـافى باشـد و   
ثانیا ذهن همواره در مورد احکام و تصدیقات خود از احکام جزئـى بـه احکـام    

 ـ ر تر مى  کلى و از احکام کلى به احکام کلى و بعبـارت   ىسد نه از کلى بـه جزئ
کنـد و قـوس    دیگر عادت ذهن بر اینست که همواره از دانى به عالى سـیر مـى   

دانى تمام احکام کلى که الان در ذهن بشر هست ه پیماید نه از عالى ب صعود مى 
اند و ذهن به صرف عرضـه شـدن تصـور     پندارند که بدیهى اولى  و تعقلیون مى 

سلسله قضـایاى تجربـى    یک خود را صادر کرده است موضوع و محمول حکم 
اند و ابتداء ذهن بصورت قضایاى جزئـى   هستند که در طول زندگى بدست آمده 

آن احکام را صادر کرده سپس بصورت احکام کلى در آمـده اسـت چیـزى کـه     
هست چونکه در این قضایا انسان از آغـاز زنـدگى بـا آنهـا روبـرو بـوده و در       

زندگى آن قضایا را یاد گرفته است نه در مدرسه و آزمایشگاه آزمایشگاه بزرگ 
  . اند  پندارد که آن قضایا بدیهى اولى  هاى معمولى چنین مى 

با روش قیاس عقلـى   پندارند که ذهن قادر است  اما اینکه منطق تعقلى مى  و
از کلى به جزئى سیر کند و از این راه کارى پیش ببرد و مجهولى را معلوم سازد 

بـا ترتیـب    اشتباه است زیرا تمام شکل هاى معروف منطق تعقلى که مدعى است 
ذهن به نتیجه مـى   وسطصغرى و کبرى و واسطه شدن یک مفهوم کلى بنام حد ا

رسد مبتنى به شکل اول است و شکل اول مستلزم تکرار معلوم یـا مصـادره بـر     
سم اسـت پـس   گویند انسان حیوان است و هر حیوانى ج مطلوب است مثلا مى 

شـود کـه یـک یـک      انسان جسم است جسم بودن حیوان وقتى بر ما محقق مى 



148 
 

افراد حیوان و از آن جمله انسان را است قراء کرده باشیم و جسم بـودن آنهـا را   
حالا اگر مـا   توانیم بفهمیم که حیوان جسم است  یافته باشیم و اگر نه از کجا مى 

سازیم تکرار امر معلـوم اسـت مثـل     ا مى ایم و این قیاس ر است قراء کامل کرده
اینست که گفته باشیم انسان جسم است پس انسان جسم است و اگر است قـراء  

و بگوئیم هر حیوانى جسم است مصادره بر مطلـوب اسـت مثـل     یما کامل نکرده
اینست که ادعا کنیم انسان جسم است و اگر از ما بپرسند بـه چـه دلیـل انسـان     

  . یل اینکه انسان جسم است بگوئیم بدل جسم است 
  : تجربى شامل دو قسمت اصلى زیر است  نظریه
پندارند بدیهى اولى  ما بدیهى اولى نداریم تمام قضایایى که تعقلیون مى  -  الف

  . شوند  اند یک سلسله قضایاى تجربى هستند که در طول زندگى پیدا مى  
  یه است اساس فعالیت ذهن سیر از احکام جزئى به احکام کل -  ب
قسمت اول نظریه تجربى اینست که فرضا در مورد بعضـى از قضـایاى    پاسخ

بدیهى اولى مناقشه تجربیون را بپذیریم و قبول کنیم که از راه تجربه بدست آمده 
از قبیل حکم به اینکه کل از جزء خودش بزرگتر است و مقادیر مساوى با یـک  

نهـا اذعـان   ه آب ما نسبت هنایا که ذاى از قض  مقدار با یکدیگر مساویند ولى پاره
 ـ   ه دارد قابل تجربه و مشاهده نیست از قبیل حکم ب ه امتنـاع تنـاقض و حکـم ب

ء  امتناع دور یا تقدم شـى ه ء بدون علت و حکم ب ه یعنى حدوث شىقامتناع صد
بر نفس غایت امر اینسـت کـه انسـان در مشـاهدات و تجربیـات خـود بجمـع        

ء بر نفس برخورد نکرده است  شى من یا صدفه یا تقدمتناقضین یا ارتفاع متناقضی
شود ثانیا اگـر مـا    صرف برخورد نکردن با چیزى دلیل بر عدم یا امتناع آن نمى 

قبول کنیم که تمام احکام عقلى بلا است ثناء مولود تجربیات زندگى است ناچار 
سـت و  باید قبول کنیم که یگانه مقیاس منطقى صحت و سقم قضایا همانا تجربه ا
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که یگانه حکمى صحیح است که عامل تجربه صحت آنرا تضـمین   یماگر قبول کن
کرده باشد آیا خود این حکم ما به اینکه فقط آنچه با تجربه بدست آمده صحیح 

یا غلط اگر غلط است پس مـدعاى منطـق تجربـى     و منطقى است صحیح است 
منکـر اسـت و   غلط است و مدعاى منطق تعقلى صحیح است که این انحصار را 

یعنى صـحت   و منطقى است آیا خود این حکم نیز مولود تجربه است  حیحاگر ص
ایم یا آنکه خود این حکم مولود تجربه نیست اگـر خـود    تجربه را با تجربه یافته

شود ما بدیهى اولى یعنى حکمى که  این حکم مولود تجربه نیست پس معلوم مى 
را بـا   ربـه ریـم و اگـر صـحت تج   بدون وساطت تجربه براى ما حاصل اسـت دا 

ایم پس قبل از آنکه به تجربه بپردازیم هنـوز تجربـه را معتبـر نمـى      تجربه یافته
دانیم بعد هم که تجربه را تجربه کردیم آنرا با چیزى مقیاس گرفتیم که صحت آن  

در نزد ما ثابت نیست پس صحت تجربه در نزد ما ثابت نیست پس این حکم که 
صحت آنرا تایید کـرده باشـد بطریـق     جربهو منطقى است که تتنها حکمى معتبر 
  . اولى ثابت نیست 

اینست که تمام احکام مع الواسطه ذهن باید منتهى شود به احکام بـلا   حقیقت
واسطه و اگر فرض کنیم تمام احکام احتیاج بواسطه دارد تجربه یـا چیـز دیگـر    

بایست ذهن در  ه مى حصول هیچ حکمى براى ذهن میسر نخواهد بود و در نتیج
شک مطلـق و   ستلزمشک مطلق فرو رود و بعبارت دیگر انکار بدیهیات اولیه م

  . گرى است  غرق شدن در ورطه هولناك سوفسطائى
به زمـان معـین و مکـان     عامل مشاهده و آزمایش همواره محدود است  ثالثا

بـدیهیات   معین و عدد معین و اگر فرض کنیم تمام قضایایى که تعقلیـون آنهـا را  
خوانند قضایاى تجربى هستند ذهن با عامل تجربه تنها در همان موارد  اولیه مى 

حکم کند نـه زیـادتر    ندتوا محدودى که به مشاهده و آزمایش درآمده است مى 
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فرضا ما به مشاهده و آزمایش ده مورد و صد مورد و هزار مورد بدست آوردیم 
ساویند و تناقض ممتنع است و به چـه  که مقادیر مساوى با مقدارى با یکدیگر م

دهیم به طورى که شامل جمیـع ازمنـه و امکنـه و     ملاك این حکم را توسعه مى 
شود ما در ذهن خود این احکام را کلى و ازلى و ابـدى و   موارد غیر متناهیه مى 

یابیم و حال آنکـه ایـن سـه خاصـیت کلیـت دوام       است ثنا ناپذیر ضرورى مى 
تواند مولود تجربه باشد از اینجا پاسخ قسمت دوم نظریه   ضرورت هیچکدام نمى

تجربى نیز روشن شد تجربیون مدعى هستند که ذهن همواره از احکام جزئى به 
گوئیم چرا و به چه جهت ذهن حکم خـود را از مـوارد    رسد مى  مى  لىاحکام ک

 ـ  آزمایش شده بغیر موارد آزمایش شده بسط و تعمیم مى  ى دهد و از جزئـى بکل
پیماید آیا ذهن اذعان دارد که هر حکمى که بـراى   رود و قوس صعودى مى  مى 

حکم  باصطلاحشد پس براى همه افراد کلى ثابت است و  بعضى از افراد کلى ابت
یا ندارد اگر اذعان ندارد پس آزمایش در بـاره   اشیاء مماثل مماثل یکدیگر ست 

ه افراد آزمایش نشده واقع شـود  تواند ملاك حکم در بار افراد آزمایش شده نمى 
اى پرداختـه شـود     عینا مثل اینست که قبل از آنکه اصلا به آزمایش و مشـاهده 

حکمى صادر کند و حال آنکه بالضـروره و   دهذهن در باره آن افراد آزمایش نش
به اعتراف خود دانشمند تجربى ذهن در مورد مسائل آزمایشى قبل از آزمـایش  

ان دارد ناچار این حکـم را بـدون وسـاطت مشـاهده و     حکمى ندارد و اگر اذع
آزمایش تحصیل کرده است زیرا اگر این حکم نیز مولود آزمایش باشد قهـرا در  

  . تعمیم خود محتاج بحکم دیگرى بود و همینطور 
شود که در جمیع مسائل تجربى که ذهن از احکام جزئـى   اینجا معلوم مى  از

ک سلسله اصول کلى غیر تجربـى اسـت   ه یاء بکند با اتک به احکام کلى سیر مى 
شود و ذهـن   چیزى که هست چون این اصول کلى در همه موارد است عمال مى 
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که تنهـا   پندارد کند شخص مى  مى استفادهمانند یکدستگاه خودکار از آن اصول 
با عامل مشاهده و تجربه از جزئى بکلى و از دانى به عالى سـیر کـرده و قـوس    

تـرى   وده است و حال آنکه این سیر و صعود با کمک اصول کلىصعود را طى نم
  . صورت گرفته است 

کند عمده اصول عقلانى که  احکام تجربى اصول عقلانى زیادى شرکت مى  در
یکى اصل امتناع صـدفه ذهـن روى    اى متکى به آنست دو اصل است   هر تجربه

کند و از ایـن راه   نمى  اى بدون علت وقوع پیدا  داند که هیچ حادثه این اصل مى 
بدیهى اولى است و به  اصلاى یقین دارد این   براى هر حادثه اجمالا بوجود علت

بین علت و معلول یعنى همـواره از هـر    تجربه بستگى ندارد و یکى اصل سنخیت
شود این اصل از اصل امتناع تناقض نتیجه مى  علت معین معلول معین صادر مى 

توانـد   ارد ذهن پس از آنکه این دو اصل را پذیرفت مى شود و بتجربه بستگى ند 
کند که رابطه بین دو حادثه  زیرا تجربه کوشش مى  گیرداز تجربیات خود نتیجه ب
اى را براى حادثه دیگر بدست آورد و چون   یک حادثه جزئى را دریابد و علیت

ن مى ذهن اذعان دارد که صدفه محال است و حادثه بدون علت نیست قهرا اذعا
کند که حادثه مورد نظر بلا علت نیست آنگاه با روش هاى مخصوص که علمـاء   

برنـد علـت واقعـى آن حادثـه را      تجربى عملا در آزمایش هاى خود بکار مـى  
آورند علماء تجربى از قبیل فرانسیس بیکن و است وارت میل دستور  بدست مى 

حقیقى هر حادثه  هاى عملى سودمندى براى طرز آزمایش و بدست آوردن علت
طبیعى واقع شـده و   مدانشمندان علواستفادهاند آن دستورها مورد  پیشنهاد کرده 

دهـد ولـى خواننـده     اگر آن روشها در عمل رعایت نشود آزمایش نتیجـه نمـى   
داند که صحت هر آزمایشى موقوف به رعایت آن روشها اسـت ولـى    محترم مى 

ه است و ناچار صحت آن روشـها  صحت آن روشها را عامل تجربه تضمین نکرد
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اند و پس  بدست آورده  ستندرا با یکنوع استدلال عقلى که خود منکر صحتش ه
یک حادثه را براى یک حادثه دیگر در موارد جزئى بدسـت آورد   از آنکه علیت

بین علت و معلول و اینکه علت معین همواره معلول معـین   به حکم اصل سنخیت
ه تعقلى صحت آنرا تضمین کرده است آن حکم جزئى کند که فلسف را ایجاب مى 
سـازد ولـى البتـه     را طى کرده قانون کلى مى  دىدهد و قوس صعو را تعمیم مى 

چیزى که دشوار است این است که تجربه و آزمایش عملا بتوانـد علـت واقعـى    
 رود هـر یـک از آنهـا علـت     یک حادثه را در میان انبوه امورى که احتمال مى 

دهـد از نظـر وى دور    شند و امور دیگرى که آزمایش کننده احتمال مى حادثه با 
گیرد  باشند درك کند جنبه غیر یقینى قضایاى تجربى از همین جا سرچشمه مى 

بینـیم بسـرعت    علت تغییر و تبدیل هاى قضایاى تجربى که به چشم خـود مـى   
  . گیرد همین است  انجام مى 

گیـرد و   است نتاج منطق تعقلـى مـى    اما ایرادى که منطق تجربى بر روش و
مدعى است که سیر از کلى به جزئى و استدلال قیاسى یا تکرار امر معلوم اسـت  
و یا مصادره بر مطلوب پاسخش اینست کـه اولا خـود همـین اسـتدلال منطـق      

این یا تکـرار   رتجربى استدلال قیاسى است و از کلى به جزئى سیر نموده و بنا ب
مصادره بر مطلوب ثانیا اینکه منطق تجربى گمان کـرده کـه    امر معلوم است و یا

یا مصادره بر مطلوب مبنـى بـر    تمام استدلال هاى کلى یا تکرار امر معلوم است 
کنـد ولـى بـا بیـان      این است که ذهن همواره از حکم جزئى بحکم کلى سیر مى 

ر نمى نه تنها همیشه از جزئى بکلى سی خودگذشته معلوم شد که ذهن در احکام 
کند و قـوس صـعودى طـى     کند بلکه در مواردى هم که از جزئى بکلى سیر مى  

ترى که ذهن  سازد از یک سلسله اصول کلى کرده قوانین کلى علوم طبیعى را مى 
از آغاز آنها را به همان کلیت و بدون وساطت هیچ عامل خارجى تجربه و غیره 
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ربى در مورد انسان و حیوان کـه  گیرد ثالثا آنچه منطق تج مدد مى  تپذیرفته اس
توانیم تغییـر مثـال    گوید مناقشه در مثال است ما مى  بعنوان مثال آورده شد مى 

مى اسـتفاده داده ریاضیات را گواه بیاوریم در ریاضیات از روش قیـاس عقلـى   
مساوات و قانون کـل   ونشود مثلا در هندسه دو سه قانون مسلم کلى از قبیل قان 

تر از آنها است نباط  شود و یکایک موارد جزئى بنا قرار داده مى و جزء پایه و م
شود و اگر استدلال هاى عقلى و سیر از کلى به جزئى مطلقا غلط و تکـرار   مى 

معلوم یا مصادره بر مطلوب باشد استدلالات ریاضى بکلـى بـى ارزش اسـت و    
ات و اصل متعارف ریاضـى از قبیـل اصـل مسـاو     دبراى دریافتن چن لازم است 

اصل کل و جزء اول هر یک یک مسائل ریاضى را است قراء کنیم و به مسـائل  
ریاضى آگاه شویم بعد حکم کنیم که مقادیر مساوى با یـک مقـدار مسـاوى بـا     

  . یکدیگرند و کل از جزء بزرگتر است 
از دانشمندان بین استدلالات ریاضى و استدلالات قیاسى فرق گذاشته  بعضى

سیر از کلى  اند که استدلالات ریاضى در عین اینکه تجربى نیست اند و ادعا کرده  
  رود  بلکه بعکس سیر از جزئى بکلى است و تعمیم بکار مى  به جزئى هم یست
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  فلیسین شاله سخن

تـوان گفـت    گوید مى  شاله در متودولوژى فصل روش ریاضیات مى  فلیسین
و آنچه را که براى یک مثال شود  که در تمام براهین ریاضى تعمیم بکار برده مى 

داننـد   اثبات کردیم آنرا در باره جمیع مى  ABCشد در موارد دیگر صادق  ثابت
کنیم ولى بین تعمیمى که  ها تعمیم مى  یعنى وقتى ما مطلبى را در باره مثلث مثلث

رود با تعمیمى که در علوم فیزیک و شـیمى اعمـال مـى     در ریاضیات بکار مى 
عکس تعمـیم  ه بدین قرار که تعمیم ریاضى ب ى موجود است شود یک فرق اساس 

شود مـثلا وقتـى حکمـى را کـه بوسـیله       علوم تجربى از راه تجربه حاصل نمى 
دهیم بـه هـیچ وجـه     ها تعمیم مى  مثلث مامثابت کردیم در باره ت ABCبرهان 

 تجربه در باره مثلث این تعمیم دخالت ندارد و حال آنکه بوسیله تجربه است که
شویم که در مقابل حرارت یک فلز و دو فلز و سه فلز و بالاخره تمام  مطلع مى 

  . شود  فلزات منبسط مى 
اینست که در استدلالات ریاضى تعمیم بمعناى سیر از جزئى بکلى یا  حقیقت

از کمتر کلى بکلى وسیعتر نیست زیرا آن چیزى که ذهن را در مسـائل ریاضـى   
برهان ریاضى است و بالضروره هیچ برهان ریاضـى  کند صرفا  ملزم به قبول مى 

ریاضـى   برهـان را مورد اعمال  ABCاختصاص بمورد معین ندارد و اگر مورد 
دهیم صرفا براى تفهیم و معین مثلا مثلث روشن ساختن مفاد برهان بـر   قرار مى 

ذهن است و لهذا اگر ذهن بتواند مفاد یک برهان ریاضى را بدون مراجعه بمـورد  
شود و بعبارت دیگر عامل اذعان و الزام  صور کند فورا ملزم به قبول مى خاص ت

خود برهانست و بس چیزى که هسـت ایـن    انذهن به قبول مفاد کلى برهان هم
است که در مورد هر اذعان و حکمى لازم است که ذهن قضیه مفروضه را بطـور  
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مـوارد خاصـه در   ن اذعان داشته باشد احتیاج به به آوضوح تصور کند تا بتواند 
  .  نبه آمسائل ریاضى براى تصور مفاد برهان است نه براى تصدیق 

الیه سپس در مقام فرق بین اسـت قـراء و اسـتدلال قیاسـى و برهـان       مشار
بوسیله همین مطلب اساسى است که باید بین قیاس که : گوید  ریاضى چنین مى 

است امتیاز گذاشت و  در آن تجربه دخیل نیست و است قراء که مبتنى بر تجزیه
آن ذهن از یک قضیه  دراند استدلالى که  کرده  تعریفى را که معمولا از قیاس مى 

رسـد اصـلاح نمـود و از ایـن اسـتدلال       اى که کمتر کلى است مى   کلى به قضیه
تعریفى کرد که هم بر قیاس صورى که در آن ذهن حکم کلى را در باره افراد آن 

د و هم بر برهان برهان ریاضى که در آن فکر از کمتـر  کند منطبق شو اعمال مى 
ما به الاشتراك قیاس صورى و برهان ریاضـى   رسد کلى گذشته بکلى بیشتر مى 

شـود و خـود ذهـن     اینست که در هیچ یک از آن دو ذهن متوسل به تجربه نمى 
کند پس بهتر اینست کـه   بین افکار برقرار مى  روابطى را که منطقا ضرورى است 

ر تعریف قیاس و یا استدلال است نتاجى بگوئیم که آن قـولى اسـت مؤلـف از    د
سازد قیـاس صـورى یکـى از     قضایا که بین تصورات رابطه ضرورى برقرار مى 

موارد جزئى قیاس است نتاج است و در آن معانى یکى از دیگرى بیرون کشیده 
ه بعضى دیگر ب  شود براى اینکه بعضى مندرج در بعضى دیگر و بعضى نسبت مى 
در مثـال   استتر از سقراط  تر از انسان و انسان عام تر است مثل فانى که عام عام

سقراط انسان است و انسان فانى است پـس سـقراط فـانى اسـت و سـقراط در      
ضمن انسان و انسان در ضمن فانى مندرج است و آن حکمى کـه بـراى شـامل    

ما استدلال ریاضى یکى از بطور کلى صادق باشد براى مشمول نیز صادق است ا
بلکـه در آنجـا رابطـه     صور قیاسى است که در آن رابطه اندراج ملحـوظ نیسـت  
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گـذاریم و   تساوى یا معادل بودن منظور است و مقادیر معادل را بجاى هـم مـى   
  . آوریم  نتایج ضرورى بدست مى 

در مقام فرق قیاس به اصطلاح صورى و برهان ریاضـى در بـالا گفتـه     اینکه
که در اولى رابطه اندراج در کار است و در دومى رابطـه تسـاوى مخـدوش     شد

انـد قیـاس مسـاوات کـه مـورد       است زیرا همانطورى که منطقیین تحقیق کـرده  
 نـدراج ریاضیات است منحل بدو قیاس اسـت و در قیـاس دوم رابطـه ا   استفاده

وى مسا Aو زاویه  B Bملحوظ است و تا قیاس دوم مدد نکند ذهن به مقصود 
 Aکنـیم کـه زاویـه     رسد مثلا آنجـا کـه اسـتدلال مـى      با زاویه خود نمى  است 

بـا   نتیجه مستقیم این قیاس این است که زاویه مساویست Cبا مساوى  مساویست
سپس این نتیجه را مقدمه قیاس دیگرى که در آن رابطه انـدراج نـه بـا     Bزاویه 

دهـیم   کند قرار مى  مى  ملحوظ است و ذهن از کلى به جزئى سیر Aخود زاویه 
و هر چند مقدار مساوى با یک مقدار مسـاوى یکدیگرنـد    Cباین ترتیب زاویه 

شـود خلاقیـت ذهـن     چنانکه ملاحظـه مـى    Cبا مساوى زاویه  پس مساویست
زاویه اصـطلاح صـورى اسـت کـه      هبا زاوی مساویست Aمدیون همین قیاس به 

ه هست چونکه این قیاس دوم در ذهن را از کلى به کمتر کلى عبور داده چیزى ک
بان حضـور ذهـن    شود و همواره انسان نسبت همه موارد بیک نحو بکار برده مى 

  . شود  دارد در فورمول ریاضى دخالت داده نمى 
از فلاسفه و روانشناسان جدید غیر تجربى بودن یـک سلسـله اصـول     بعضى

ایش ایـن احکـام کلـى    انـد کـه پیـد    اند یعنى قبول کرده  کلى عقلانى را پذیرفته 
انـد کـه    عقلائى مولود مشاهده و آزمایش و است قراء نیست لکـن ادعـا کـرده    

 یعنـى  پیدایش این اصول معلـول عوامـل حیـاتى یـا عوامـل اجتمـاعى اسـت        
احتیاجات زندگى فردى یا زندگى اجتماعى ذهن را وادار کـرده اسـت کـه ایـن     
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ء بـراى   ال است و ثبوت شـى اصول را بسازد مثلا حکم کند به اینکه تناقض مح
خود ضرورى است و صدفه محال است و با تغییـر احتیاجـات زنـدگى ممکـن     

و  دهـد یک سلسله اصـول دیگـر ب  ه است این اصول در فکر بشر جاى خود را ب
على هذا اصول اولیه فوق هر چند معلول تجربه نیست ولى ارزش منطقى مطلقى 

نها را صحیح مطلق و کلى و ازلـى و  هم که منطق تعقلى براى آنها قائل است و آ
  . داند درست نیست  ابدى و تخلف ناپذیر مى 

نظریه از نظریه تجربى ضعیفتر است در این نظریه بـین افکـار حقیقـى و     این
که در اعتباریات و افکار عملـى   6افکار اعتبارى فرق گذاشته نشده ما در مقاله 

  . خواهیم کرد  ثکنیم در اطراف این نظریه مشروحا بح گفتگو مى 
اند کـه اصـول    اند این گروه نیز قبول کرده  دیگر نغمه دیگرى ساز کرده  گروه

اند که ذهن از حکم کلـى بحکـم جزئـى     فوق غیر تجربى است و هم قبول کرده 
اند که اصول فوق براى ذهن ارزش یقینـى نـدارد و    کند لکن ادعا کرده  سیر مى 

ساخته و خود ذهن در باره آنها شـک و   صرفا فرض هایى است که ذهن آنها را
هـاى بـلا     دارد چیزى که هست ذهن مجبور است که این فرضـیه  تردید روا مى 

دلیل را مسلم فرض کند زیرا اگر این فرض هاى بـلا دلیـل را نپـذیرد و فـرض     
شود و علم  نکند که مثلا تناقض ممتنع است و صدفه محال است علم خراب مى 

  . کند  نمى  داام و است قرار پیبشر انتظام و است حک
این نظریه اینست که آیا فرض این اصول کلـى در نتیجـه دادن مسـائل     پاسخ

یا نیست اگر مؤثر نیست پس ذهن چه فرض بکند و چه نکند  علمى مؤثر هست 
على السویه است و اگر فرض این اصول کلى در حصول نتایج مـؤثر اسـت آیـا    

یـا    ستفرض هاى کلى قطعى و یقینى ذهن ا نتیجه شدن آن مسائل جزئى از آن
شود این  آنکه آن هم احتیاج بفرض دارد اگر قطعى و یقینى است پس معلوم مى 
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یک بدیهى اولى ضرورت انتاج قیاس را داریم و این بدیهى براى ذهن ما قطعـى  
دارد و اگر  و یقینى است و ذهن ما هیچگونه شک و تردیدى در باره آن روا نمى 

 ـ یزدن مسائل علوم از این اصول کلى ننتیجه ش ه محتاج بفرض است پس ذهن ب
هدف خود که انتظام و است حکام مسائل علوم است نرسیده و در این صـورت  

السـویه اسـت و    نیز فرض کردن این اصول و فرض نکردن آنها براى ذهن علـى 
ماند و از اول ذهن بدون دسـت دراز کـردن    مسائل علوم در حد فرض باقى مى 

  . فرض کند  هدتوانست هر چه بخوا به این اصول مى 
اینست که انکار احکام بدیهیه اولیه مستلزم شک در همه چیـز اسـت    حقیقت

گـرى همـین    حتى شک در خود شک و حد فاصل فلسفه و منطق با سوفسطائى 
  . است 
اینجا بى مناسبت نیست که گفتار فلیسین شاله را که پیرو منطق و فلسـفه   در

است و مخصوصا تحت تاثیر شدید مسلک وضـعى و ظـاهرى اگوسـت    تجربى 
کنت است راجع به این مطلب نقل و انتقاد کنیم وى در متودولوژى فصـل روش  

کـه در   ىاست قراء عبارت است از استدلال: گوید  علوم فیزیکى و شیمیائى مى 
بـد  یا به حال جزئیات به قـانون دسـت مـى     آن ذهن با اتکاء به تجربه از معرفت

اى توافق آن با تمام امـور مشـاهده و آزمـایش      اى در نتیجه  یعنى وقتى فرضیه
بدون اینکه دخالت و فعالیـت عقلانـى دیگـرى لازم باشـد آن      شده محقق گشت

شود مطلب مهم فلسفى که در باره است قراء پدید مى  فرضیه مبدل به قانون مى 
بـه   یا نه اگـر هسـت   ار هست آید اینست که چنین استدلالى با قوانین عقل سازگ 

چه دلیل است و اساس قانونى بودن آن چیست البته براى قیاس یا اسـت نتـاج   
آید براى اینکه ذهن همیشه حق دارد از اصولى  چنین اشکال و مطلبى پیش نمى 

بیرون بکشد ولى  که قبلا وضع و مقبول کرده است نتایجى که منطقا ضرورى ست
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کنـد و   به چه حق از حدود تجربى تجاوز مى  ه است است قراء که مبتنى بر تجرب
حکمى را که در باره مجربات صادق است در باره وقایعى که هنوز تجربه نکرده 

دهد یعنى مشاهدات و آزمایش هاى مـا کـه در مکـان و زمـان      است تعمیم مى 
شود که ما قـانونى عمـومى بـراى تمـام      گیرد چگونه باعث مى  انجام مى  معینى
شـمار   توانیم یقین کنیم که امور مجهول بى و امکنه وضع کنیم و چگونه مى ازمنه 

ایـم مبحـث مشـکل راجـع بـه       دیگر مانند امور معدودى است که ما تجربه کرده
است قراء بر اصـل   اینکهاساس است قراء عبارت از این مسائل است معمولا در 

ن توافـق حاصـل   بین دانشـمندا  یکسان و متحد الشکل بودن طبیعت مبتنى است 
یعنى اگر طبیعت همیشه یک جریان را بپیماید کافى است کـه مـا در یـک     است 

اى ملاحظه کنیم و از آنجا پى ببـریم کـه     زمان و مکان معینى بین حوادث رابطه
خواهد بود ولى مشکل همه اینجا است که  رقراراین رابطه همیشه و در همه جا ب

که طبیعت همیشـه یـک جریـان را بنحـو     چگونه ممکنست ما یقین داشته باشیم 
به اینکه تمام افکار مـا در   کند فلسفه تجربى که قائل است  متحد الشکل طى مى 

شود اصل متحد الشـکل بـودن طبیعـت را هـم بوسـیله       نتیجه تجربه حاصل مى 
گوید تنها امرى که به بشر ثابت کـرده اسـت کـه طبیعـت      مى  کردهتجربه توجیه 

کند تجربه است و فیلسوف انگلیسى جان است  را سیر مى جریان متحد الشکلى 
وارت میل در کتاب منطق خود این نظریه را تایید کرده و مرجع برهان او در این 

شود   ىباب اصل علیت عمومى است که علت معین همیشه موجب معلول معین م
د و این قانون علیت عمومى امرى نیست که خرد قبل از تجربه بان پى برده باش ـ

و از اصول فکر بشمار برود زیـرا منطقـا نـاممکن نیسـت کـه حـوادث از روى       
تصادف و اتفاق حاصل شود آنچه باعث اعتقاد بشـر بـاین مطلـب شـده همـان      

 ـ  معـین موجـب    تتجربه است که انسان بوسیله آن دریافته است که همیشـه عل
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 شود لا غیر پس این اصل علیت عمومى کـه جـان اسـت وارت    معلول معین مى 
داند خود در نتیجه است قراء و تعمیم ملاحظاتى که از  میل مبناى است قراء مى 
شود بدست آمده است ولى در اینجا نباید تصور کرد که  راه آزمایش حاصل مى 

است قراء اصـل علیـت و ایـن     مبناءدر این بیان ما دور باطل وجود دارد چون 
ز است قرائى که مبناى این اصل نتیجه است قراء شمرده شده است زیرا مقصود ا

باشد در صورتى که مقصود از اسـت   اصل است است قراء عامیانه و سطحى مى 
دانیم انسان عامى و کـودك و حتـى    قراء دوم است قراء علمى است چنانکه مى 

اگر امرى یکبار موجب امرى دیگر شد همیشه چنـین   کهحیوان هم انتظار دارند 
  . بشود 

بى معنـا و دور   دهد پاسخى است  از اشکال دور مى  که فلیسین شاله پاسخى
آید که است قـراء سـطحى    از مبانى عقلى و علمى زیرا اولا این سؤال پیش مى 

شود و آیا ذهن در است قراء سطحى و حتى ذهـن   چگونه منجر بحکم کلى مى 
یـا   اسـت   كگراید گـزاف و بـدون مـلا    کودك و حیوان که از جزئى به کلى مى 

کار هست اگر گزاف است پس اصل علیت هـم گـزاف اسـت و هـیچ     ملاکى در 
ارزش منطقى ندارد و تمام قوانین تجربى هم که بر روى یک همچـو اصـل بـى    

تـوان گفـت کـه     ارزش است و اگر ملاك دارد پس مى  بى ارزشى بنا شده است 
  .  ندکن کودك و حتى حیوان هم اصل کلى علیت را بالفطره درك مى 

اى بعد از   آنچه کودك و حیوان انتظار دارد از وقوع حادثه اینست که حقیقت
یا آنچه انسان از اصل علیت درك  حادثه دیگرى که یکبار موجب آن شده است 

کند یکى امتناع  کند بکلى متفاوت است آنچه انسان با نیروى عاقله درك مى  مى 
مانـا  آن اسـت و ه  خلـف صدفه و یکى ضرورت ترتب معلول بر علت و امتناع ت

اصل ضرورت و جبر على و معلولى است که به علوم انتظـام و اسـت حکـام و    
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قانونیت داده و آنها را بصورت نوامیس قطعى در آورده است و اما آنچه کـودك  
اى کـه یکبـار     بدنبال حادثه ایست و حیوان انتظار آن را دارند صرفا وقوع حادثه

سـبق ذهنـى اسـت کـه ارزش      انتظار یکنـوع  ندیگر مشابه آنرا دیده است و ای
منطقى ندارد و براى اذهان بسیطه از قبیل ذهن انسان عامى و کـودك و حیـوان   

گیـرد و باصـطلاح از نـوع     دهد و از قوه تداعى معانى سرچشمه مـى   دست مى 
انتقال از جزئى به جزئى دیگر است و ذهن هر اندازه که بسیطتر و نیروى عاقلـه  

شـود   مورد که باصطلاح منطق تمثیل خوانده مى ذهن در این  بقضعیفتر باشد س
بیشتر است و هر اندازه که عاقله نیرومندتر بشود ذهـن از تمثیـل کـه انتقـال از     

کلـى و   کنـد و بقیـاس کـه از احکـام     بیشتر صـرفنظر مـى    جزئى به جزئى است 
 زگراید و بعبـارت دیگـر ذهـن در آغـا     گیرد مى  ضرورى و دائم سرچشمه مى 

کند هـم جزئـى اسـت و هـم      طقى ندارد و احکامى که صادر مى قدرت تمیز من
سطحى و لهذا در مطلق مواردى که بین دو معنى تداعى برقرار شد ذهـن سـبقت   

کند ولى همینکه عاقله نیرومند و ذهن با واجد شدن اصول  جوید و حکم مى  مى 
نـد  ک صادر مى  ولىکلى و بدیهیات اولیه قوى و غنى شد احکام خود را طبق اص

که جنبه منطقى داشته باشد و با واقع و نفس الامر مطابقت کند و لهذا ذهن پـس  
هائى که بواسطه تـداعى معـانى در    از آنکه از اصول عقلى قوى شد از سبق ذهن

گیرد که گاهى با واقـع مطابقـت    ذهن انسان عامى و کودك و حیوان صورت مى 
کند اساس نظریـه اسـت    ى مى ندارد جلوگیر تدارد و گاهى ندارد و غالبا مطابق

وارت میل که در ضمن گفتار فلیسین شاله بدان اشاره شـده اینسـت کـه مبنـاى     
اصلى عمل ذهن در تفکر و استدلال نه انتقال از کلى به جزئى است قیاس و نـه  
انتقال از جزئى بکلى است قراء بلکه انتقال از جزئى به جزئى دیگر است تمثیـل  

گیرد و شاید اولین کسـى کـه ایـن     اعى معانى صورت مى بوسیله تد تقالو این ان
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 - هاى   است ولى از آنچه در پاورقى 1776 -  1711عقیده را اظهار کرده هیوم 
و از آنچه در بالا گذشت معلوم شد که اولا حکم غیر از تداعى معانى اسـت   51

عى و ثانیا تـدا  ستو علل و مبادى حکم نیز غیر از علل و مبادى تداعى معانى ا
ها  شود ولى این سبق ذهن سبق ذهن در حکمى واقع مى  معانى گاهى مبنا و علت

ارزش منطقى و نفس الامرى ندارد و بیشتر براى اذهان بسیطه مثل انسان عـامى  
دهد و هر اندازه ذهن داراى اصول عقلانى و منطـق   و کودك و حیوان دست مى 

هـاى    بیشتر جلو سبق ذهـن هاى مطابق با واقع بشود   بینى صحیح و قدرت پیش
گیرد پس مبناى اصلى انتقـالات علمـى و صـحیح     مبتنى بر تداعى معانى را مى 

  . بشر تداعى معانى نیست و بالنتیجه اصل در استدلالات منطقى تمثیل نیست 
نیست چرا فلیسین شاله و سایر طرفداران فلسفه تجربـى از لـزوم دور    معلوم

ه اسـت کـه آنـان دور را باطـل و ممتنـع      پرهیز دارند و چه چیزى موجب شـد 
کننـد اسـت قـراء و     بشناسند آیا بطلان دور را نیز از راه است قراء توجیـه مـى   

و ممتنعات  وماتمشاهده و آزمایش فقط در باره امور عینى معقول است اما معد
  . که قابل مشاهده و آزمایش عملى نیست 

  : آنچه تا کنون گفته شد معلوم شد که  از
  . نسان در ذهن خود احکام و تصدیقات بدیهى اولى دارد ا -  1
  . آن بدیهیات ارزش یقینى دارند  -  2
  . تواند از حکم کلى بحکم جزئى برسد  ذهن با اتکاء بان بدیهیات مى  -  3
مبناى اصلى انتقالات و استدلالات فکرى نـه از جزئـى بکلـى و نـه از      -  4

  . جزئى است  بلکه از کلى به جزئى به جزئى دیگر است 
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کنـد   ذهن در علوم طبیعى و تجربى از حکم جزئى بحکم کلى صعود مى  -  5
گیـرد   نها صورت مى ه آو این صعود با کمک احکام بدیهیه اولیه و قواعد متکى ب

 .  
اى از مسائل علوم طبیعـى نقصـان آزمـایش      علت غیر یقینى بودن پاره -  6

  . است 
مقیـاس هـاى فکـر تجربـه مقیـاس       از لحاظ فن منطق و بدست آوردن -  7

درجه دوم است و مقیاس درجه اول یک سلسله اصول عقلانى است که مقیـاس  
  . بودن تجربه نیز بوسیله آن مقیاسها براى ذهن ثابت است 

اى را که در مقدمه این مقاله گفتیم بـار دیگـر     خاتمه این مبحث آن جمله در
ائى مقدم بر تصور هـاى حسـى   کنیم ما هر چند در ذهن خود تصوره تکرار مى 

  ) نداریم ولى تصدیقهائى مقدم بر تصدي هاى تجربى داریم
شمار داریم و  تردید نیست که ما معلومات فکرى و ادراکات تصدیقى بى جاى

بینیم همه آنهـا از همـدیگر جـدا نیسـتند      نمائیم مى  گاهى که آنها را بررسى مى 
تنهائى معلوم فـرض کنـیم   ه فته و بیعنى جورى نیست که اگر یکى از آنها را گر

علـم بیـک معلـوم در     لتوانسته باشیم مابقى را مجهول فرض نمائیم یعنى حصو
پیدایش خود هیچ ارتباطى بوجود سایر معلومات نداشته باشد و ایـن سـخن در   

توانیم بسـیارى از مسـائل    علوم برهانى از همه جا روشنتر است ما هیچگاه نمى 
برسانیم جز اینکه پیش از آن مسائل زیاد دیگرى را بثبوت ثبوت ه این علوم را ب

  . رسانده باشیم 
میان این معلومات تصدیقى یکنوع رابطه و بستگى هست که به توالـد و   پس

بارآورى مادى خالى از شباهت نیست زیرا در هر دو تصدیقى که نسبت اصل و 
ت و میوه اصول مـادى  فرع را دارند عینا مانند پدر و مادر و فرزند یا مانند درخ
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خود جدا گشـته   لساختمان فرع در وجود اصل محفوظ و با صورت تازه از اص
شود بلى فرقى که هست اینست که پیدایش فرع مادى بسته بـه   و پدیده تازه مى 

  باشد نه ببقاء زندگى وى لکن هر تصدیق و فکر که نتیجـه  هستى اصل خود مى 
باشـد کـه اگـر چنانچـه نتیجـه       جه ضرور مى دهد بقاء وى در بقاء نتی اى را مى 

  . ضرورى است  نتیجهدهنده از میان برود از میان رفتن 
وجود یک سلسله افکار و تصدیقاتى را که یک فکر و تصدیق منحصـرا   پس

هاى مادى که مولد یک پدیده مادى مى   کنند بوجود یک سلسله پدیده تولید مى 
تـوان غیـر    سله علل حوادث مـادى را مـى   توان مقایسه کرد زیرا سل باشند نمى  

پسین از میان  حلقه متناهى فرض کرد که هر حلقه از این سلسله با رسیدن نوبت
رفته و جاى خود را به حلقه بعدى بدهد ولى هر علت تصدیقى به همراه وجـود  
معلول تصدیقى خود باید موجود بوده باشد و فرض عدم تناهى در سلسله علـل  

شود پس اگر یک معلوم تصـدیقى   دم حصول آن تصدیق مى تصدیقى مستلزم ع
فرض نمائیم باید سلسله تصدیقى مولده او در جائى وقوف کند یعنى به تصدیقى 

  ). بدیهى اولى(بتصدیقى دیگر پیدا شده باشد   برسد که خود بخود بى است عانت
  : شود  این بیان نتیجه گرفته مى  از
ض کنیم یا خـود آن مفـروض بـدیهى    اگر تصدیقى علمى مقابل شک فر -  1

  . یا منتهى به بدیهى و بعبارت دیگر ما تصدیق بدیهى داریم  است 
 ـ  -  2 ه هر معلوم نظرى غیر بدیهى بواسطه تالیف بدیهیات و یا نظریاتى کـه ب

  . شود  باشند پیدا مى  بدیهیات منتهى مى 
  . علوم کثرتى بواسطه انقسام به بدیهى و نظرى دارند  -  3



165 
 

  
   - 1کالاش

اى کـه علـم بـا      سخن گذشته خرده گرفته و بگویند سیر روزانه به  ممکنست
باشد زیـرا هـر رشـته علمـى      نماید ناقض این نظریه مى  هاى موقتى مى   فرضیه
اى را گرفته و در مسیر همان فرضیه چنـدى بـه کنجکـاوى پرداختـه و       فرضیه

تر که با فرضیه موجود  نماید و پس از چندى خواصى تازه خواصى را روشن مى 
سازگار نیستند است شعار نموده و فرضیه تـازه و وسـیعتر و سـازگارتر بجـاى     

دهد و در این حال فرضیه  فرضیه کهنه نشانیده و باز به کنجکاوى خود ادامه مى 
شود با اینکه نتایج مثبت وى زنده هستند و زنـده   کهنه از جهان دانش سپرى مى 

  . باشد  مستلزم بطلان نتیجه وى نمى  تصدیقرفتن علت خواهند بود پس از میان 
  

  پاسخ
  : باشند  هاى علمى دو گونه مى   فرضیه

کنـد بلکـه    اى که پیدایش تازه وى کهنه را ابطال و تکذیب نمـى    فرضیه -  1
ایسـت   دهد که پهناورتر و وسیعتر از منظره فرضیه پسین یک منظره را نشان مى 

یـک نظریـه    اد و در این صورت فرضیه کهنه که منـتج د که فرضیه کهنه نشان مى 
پیش آمده و نتیجه خود را  رىمثبتى بود از میان نرفته بلکه با یک اندام نیرومندت

  . دهد  روشنتر و است وارتر مى 
اى که با روى کار آمدن متاخر متقدم راه نابودى سپرده و باطـل    فرضیه -  2
یه حرکت فلک در علـم هیئـت و در   شود مانند فرضیه حرکت زمین با فرض مى 

رود ولى نتایج  اى مانند خود فرضیه از میان مى   این صورت نتیجه چنین فرضیه
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چنانکه ارصاد متوالیه  دشون اند نابود نمى  علمى که با حس و تجربه بدست آمده 
  . نمایند  و تجارب ممتد اوضاع اجرام متحرکه را در علم هیئت نگهدارى مى 

توان گفت که فـرض   ین در هر دو قسم از فرضیه بطور کلى مى گذشته از ا و
باشد یعنى نه براى این است که  فرضیه در یک علم نه براى است نتاج علمى مى 

هاى علم نامبرده دانا شویم یعنى فرضیه نامبرده مجهولى را   ما به مسائل و نظریه
علمى ما راه  تبدیل به معلوم نماید بلکه براى تشخیص خط سیر است که سلوك

خود را گم نکند و گر نه است نتاج مسائل رهین براهین مسئله و تجربه و سـایر  
باشد نه معلول فرضیه و حال فرضیه درست مانند حال پاى  علل تولید نظریه مى 

باشد که با است وار بودن او خط سیر پاى متحرك پرگار گرفتار  ثابت پرگار مى 
نه اینکه نقاطى را که پاى متحرك دنبال هم مـى  شود  نمى  هىروى و گمرا بیهوده

  . چیند پاى ثابت چیده باشد  
  

   - 2اشکال

بدیهیات تولید شده و بدیهیات از قانون ه نظریات از علم به چنانچه علم ب اگر
باشند دیگر توقف بدیهى به بدیهى دیگر مفهوم ندارد بـا اینکـه    توالد مستثنى مى 

ظرى و بدیهى به قضـیه امتنـاع اجتمـاع و ارتفـاع     گوئید همه قضایا اعم از ن مى 
  . باشد  نقیضین متوقف مى 

بدیهى و نظرى بدیهى ایضا بـر   سابقا گفتیم که احکام ذهنى بر دو قسم است (
اى از قضـایا را    بدیهى اولى و بدیهى ثانوى منطقیین و فلاسفه پـاره  دو قسم ست

تناع تنـاقض و حکـم بـه اینکـه     برند از قبیل حکم بام بعنوان بدیهى اولى نام مى 
به امتنـاع اشـغال جسـم     حکممقادیر مساوى با یک مقدار مساوى یکدیگرند و 
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واحد در آن واحد دو مکان را و حکم بامتناع اشغال دو جسم در آن واحد یـک  
  . مکان را 
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  اول الاوائل بودن اصل امتناع تناقض معناى

تماع نقیضین و ارتفاع نقیضـین  میان همه این بدیهیات اولیه اصل امتناع اج از
کنـیم اول   که براى رعایت اختصار از آن اصل به اصل امتناع تناقض تعبیـر مـى   

آید که معنـاى   شود در اینجا این سؤال پیش مى  الاوائل و ام القضایا خوانده مى 
اند و ذهن به صـرف   بدیهى اولى  تاول الاوائل بودن آن چیست اگر سایر بدیهیا

کند و هیچگونه نیازمندى به هیچ چیـز   وع و محمول حکم مى عرضه شدن موض
اند و اول الاوائل یعنى چه و اگر حکم ذهن در  دیگر ندارد پس همه على السویه 

امتناع تناقض پـس آن احکـام واقعـا بـدیهى     ه بر حکم ب مورد آنها متوقف است 
  . نیستند و نظرى هستند 

   :مقام پاسخ باین اشکال چند نظریه است  در
اینکه سایر قضایا واقعا بدیهى نیستند بلکه نظرى هستند و معنـاى اول   -  الف

الاوائل بودن و ام القضایا بودن اصل امتناع تناقض اینست که جمیع قضایا از آن 
شود این نظریه قابل قبول نیست زیرا اولا خلاف آن چیزى اسـت   است نتاج مى 

بدیهیات دیگر نظرى باشند  میعر جیابد و ثانیا اگ که هر کس در وجدان خود مى 
دانـیم در هـر اسـتدلال دو مقدمـه      نیازمند به استدلال خواهند بود و چنانکه مى 

صغرى کبرى باید مفروض و مسلم باشد پس حد اقل عـلاوه بـر اصـل امتنـاع     
تناقض یک اصل بدیهى دیگر باید داشته باشیم که اولین قیاس را تشکیل دهنـد  

جزئى را از کلـى انتـاج شـکل اول بـلا واسـطه       شدنجه و بعلاوه لازم است نتی
پذیرفته باشیم یعنى این را نیز بطور بدیهى تصدیق کرده باشیم پس این نظریه که 

  به اصل امتناع تناقض قابل قبول نیست  اصل بدیهى منحصر است 
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اى نیسـتند    سایر اصل هاى بدیهى اساسا اصلها بلکه حکم هاى جداگانه - ب
شـود   امتناع تناقض هستند که در موارد مختلف بکار بـرده مـى   بلکه عین اصل 

مثلا اصل امتناع تناقض در مورد مقادیر بصـورت قـانون مسـاوات و در مـورد     
تعبیر مـى   ربصورت اصل امتناع صدفه و در موارد دیگر بصورت هاى دیگ علیت

شود این نظریه نیز قابل قبول نیست زیرا اختلاف قضـایا تـابع اخـتلاف اجـزاء      
تشکیل دهنده یعنى موضوع و محمول است موضوع و محمول در سایر اصول با 
موضوع و محمول در این قضیه مختلف است و بعلاوه اشکال دوم که بـر نظریـه   

  . اول وارد بود بر این نظریه نیز وارد است 
اصل امتناع تناقض و سایر بدیهیات همه بدیهى اولى هستند و در عـین   -  ج

حال همه آن بدیهیات نیازمند به اصل امتناع تناقض هستند چیزى که هست نوع 
نیازمندى بدیهیات اولیه به اصل امتناع تناقض با نیازمندى نظریات بـه بـدیهیات   

نظریات تمـام هسـتى   مختلف است نوع نیازمندى نظریات به بدیهیات اینست که 
شود عینا  ایکه از یک قیاس گرفته مى  خود را مدیون بدیهیات هستند یعنى نتیجه

مانند فرزندى است که مولود پدر و مادر است ولى نوع نیازمندى بدیهیات اولیـه  
توان تقریـر کـرد یکـى بـه      به اول الاوائل طور دیگرى است و آنرا بدو نحو مى 

که حکم جزمى عبـارت اسـت از ادراك مـانع از     هدهمان تقریرى که در متن ش
شود  طرف مخالف مثلا حکم جزمى در باره اینکه زید قائم است وقتى میسر مى 

که حکم حالتى را بخود بگیرد که احتمال عدم قیام را سد کند و سد این احتمال 
بدون کمک اصل امتناع تناقض میسر نیست و با کمک اصل عدم تنـاقض اسـت   

حتما زید قائم است و خلاف آن نیست صورت وقوع پیـدا مـى    ینکهاکه علم به 
کند و اگر این اصل را از فکر بشر بیرون بکشیم ذهـن بـه هـیچ چیـزى حالـت       

کند پس نیازمندى همه علم هاى بدیهى و نظرى به  جزمى و علم قطعى پیدا نمى 
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اگـر  اصل امتناع تناقض نیازمندى حکم است در جزمى بودن تقریر دیگر اینکـه  
بود هیچ علمى مانع وجـود علـم دیگـر     اصل امتناع تناقض در فکر موجود نمى 

شد توضیح آنکه بعضى از علمها ادراکات جزمى مانع وجود علم هاى دیگر  نمى 
یا علم به اینکه زید ایستاده اسـت   نیست مثل علم به اینکه این کاغذ سفید است 

اى از   مـانع وجـود پـاره   ولى بعضى علمها مانع وجود علـم هـاى دیگـر بلکـه     
احتمالات است مثل علم به اینکه زید ایستاده است مانع علم باینست که زید نـه  

گیـرد و اگـر    با دخالت اصل امتناع تناقض صورت مى  ایستاده است این مانعیت
این اصل را از فکر بشر بیرون بکشیم هیچ علمى مانع هیچ علمى نخواهد بود بنا 

بود که شخص در عین اینکه علم جزمـى دارد بـه    خواهدنبر این مانعى در فکر 
یـا لااقـل احتمـال     اینکه زید قائم است علم جزمى پیدا کند که زید قائم نیسـت  

  . بدهد که زید قائم نیست 
بر تقریر اول اگر اصل امتناع تناقض را از فکر بشر بگیـریم پایـه جـزم و     بنا

هـد رفـت و هیچگونـه    یقین خراب خواهد شد و ذهن در شک مطلق فـرو خوا 
تصدیق جزمى در هیچ موضوعى براى ذهن حاصل نخواهد شد هر چند صـدها  

 جـزم هزار برهان همراه خود داشته باشد و بنا بر تقریر دوم هـیچ جزمـى مـانع    
دیگر نخواهد شد و مانعى نخواهد بود که ذهن در عین اینکه به یک طرف قضیه 

ز بگراید و هـیچ طرفـى را انتخـاب    به طرف دیگر نی نفى یا اثبات گرائیده است 
نکند و بنا بر هر دو تقریر اساس جمیع قوانین علمى خـراب خواهـد شـد زیـرا     

و اگـر اصـلا    خصـوص قانون علمى یعنى انتخاب و گرایش ذهن بیک طـرف بال 
گرایشى در کار نباشد شک یا گرایش دو طرفى باشد قانون علمـى بـراى ذهـن    

قلیدسى ذهن این مسـئله را کـه سـه زاویـه     معنا ندارد مثلا روى اصول هندسه ا
بعنوان یک قانون علمى پذیرفته و این یک قضیه  مثلث مساوى با دو قائمه است 
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امتناع تنـاقض بـه او گرائیـده     اصلموجبه است که ذهن بحکم برهان ریاضى و 
با دو قائمه اعراض کـرده   است و از نقیض وى که سه زاویه مثلث مساوى نیست

فرض کنیم که اصل امتناع تناقض را از فکر بیرون بکشیم و قهـرا  حالا اگر  است 
ذهن جزم و گرایش پیدا نکند بنا بر تقریر اول دیگر این اصل براى ذهن قـانون  

و یا اینکه در عین جزم و گـرایش بـوى بـه نقـیض وى هـم       دعلمى نخواهد بو
و براى ذهن گرایش پیدا کند بنا بر تقریر دوم این مسئله و نقیض این مسئله هر د

على السویه است و همانطورى که ممکنست این مسئله قانون علمـى باشـد مـى    
کـه   نتوانیم نقیض او را قانون علمى بدانیم و على اى حال از قانون علمـى بـود   

  . بیرون خواهد رفت  معنایش انتخاب یکطرفى ذهن است 
در گاه تمام احکام بدیهى و نظـرى ذهـن اسـت ص ـ    امتناع تناقض تکیه اصل

گوید نسبت اصل امتناع تنـاقض بـا سـایر اصـول و      المتالهین در مقام تمثیل مى 
تصدیقات بدیهى و نظرى مانند نسـبتى اسـت کـه در عـالم اعیـان ذات واجـب       

کنـد از   ىالوجود با سایر موجودات دارد یعنى معیت و قیومیت است که اگر نـاز 
اصـل را کـه زیـر بنـاء      هم فرو ریزند قالبها حقیقت هم همین است زیرا اگر این

حقیقى تمام اصول فکرى است از فکر بشر بیـرون بکشـیم جـز شـک مطلـق و      
تصور هاى درهم و برهم و عارى از تصدیق یا تصدیق هـاى درهـم و بـرهم و    

الاصـول بـوى داده    لماند و حقا باید نام اص ـ عارى از انتخاب چیزى باقى نمى 
  . شود 

تـوان   هان بشرى اسـت و واقعـا نمـى    امتناع تناقض مورد قبول تمام اذ اصل
انسانى را پیدا کرد که در حاق ذهن خود منکر این اصل باشـد یعنـى ممکنسـت    
انسانى پیدا شود که بواسطه عروض شبهات از این حکم فطرى ذهن خود غفلت 
کند و یا وجود آن را انکار کند ولى ممکن نیست که انسانى پیدا شود کـه واقعـا   
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ا نداشته باشد دانشمندان جهان از قدیم و جدید تجربى در ذهن خود این حکم ر
انـد از دانشـمندان قـدیم     و تعقلى وجود چنین اصلى را در فکر بشر منکر نشده 

انـد سوفسـطائیان هسـتند و از     کسانى کـه در صـدد انکـار ایـن اصـل برآمـده       
انـد پیـروان    ایـن اصـل شـده     منکردانشمندان جدید طرفداران منطق دیالکتیک 

الیسم دیالکتیک سعى دارند که بعضى دیگـر از قـدماء یونـان را کـه قائـل      ماتری
اند و یا آنکه فلسفه خویش را روى اصل مبـارزه اضـداد    شده  بحرکت در طبیعت

اند منکر اصل امتناع تناقض در فکر جلـوه بدهنـد و از    در طبیعت تاسیس کرده 
احیانا منکر اصل هرقلیطوس فیلسوف اقدم یونان را  لیتاین جهت است که هراک

کنند ولى حقیقت اینست که قبـل از هگـل کـه     امتناع تناقض در فکر معرفى مى 
باست ثناء سوفسطائیان کس دیگر یـا دسـته دیگـر     بانى دیالکتیک جدید است 

خود هگل نیز متوجه شده است که آنچه  رسما منکر این اصل فکرى نشده است 
ارد ولى مـادیین روى علـل خاصـى    گوید ربطى به اصل امتناع تناقض ند او مى 

اند مادیین در منطق و فلسـفه خـویش بـه     با این اصل برخاست ه  جدا بمخالفت
رسند که جز با انکار این اصل بـدیهى راه فـرارى ندارنـد مـا در      بستهائى مى  بن

جلـد اول اشـاره    اتبستها ارزش معلوم به بعضى از این بن 4هاى مقاله   پاورقى
  ) وضیح بیشترى در اطراف مطلب خواهیم دادکردیم و عن قریب ت
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  پاسخ

با ذهن روشن یک قضیه را اعم از بدیهى و نظرى تامل کنیم خواهیم دید  اگر
 بـا خـارج مطابقـت    خود بخود با قطع نظر از خارج و محکى خود ممکن است 

پذیریم که یک قضیه با جمیع  بکند یا نکند احتمال صدق و کذب و هیچگاه نمى  
یعنى هـم راسـت    دقعى خود هم مطابقت را داشته باشد و هم نداشته باشقیود وا

بوده باشد و هم دروغ بوده باشد و هم راست نبوده باشـد و هـم دروغ نباشـد و     
ازین روى اختیار یکى از دو طرف اثبات و نفى در است قرار علم ادراك مانع از 

ال باید کـرد و ایـن   بلکه طرف دیگر را نیز ابط نقیض باصطلاح منطق کافى نیست
کار دخلى به ماده و صورت قضایا ندارد بلکه با فرض تمامیت مـاده و صـورت   
در یک قضیه براى است قرار علم باید یکى از دو طرف صدق و کذب را اثبـات  

  . و طرف دیگر را نفى کرد 
که بدیهیات با نظریات دارند اینست که نظریات براى دریافـت مـاده و    فرقى

دیگران هستند ولى بدیهیات ماده و صـورت را از خـود دارنـد    صورت مستمند 
چنانکه در طبیعت هر ترکیب مفروض مستمند آخرین ماده تحلیلـى بـوده ولـى    

قضـیه بـه    رخواهد بلکه خود ماده است پس سنخ احتیاج ه ماده دیگر ماده نمى 
 قضیه است حاله اجتماع و ارتفاع نقیضین اول الاوایل باصـطلاح فلسـفه غیـر از   

  . باشد که احتیاج مادى و صورى است  سنخ احتیاج نظرى به بدیهى مى 
اش در نظـر گرفتـه و    اینکه ما اگر یک برهان ریاضى را مثلا با نتیجه توضیح

مورد بررسى قرار دهیم و با تامل کافى چشم را با برهان پر کرده و بسوى نتیجه 
برهان مراجعه نمـائیم در  نگاه کنیم و بالعکس نتیجه را بدست ادراك سپرده و به 

شد یکى اینکه اگـر مـواد    اهیماین حرکت فکرى با دو پیش آمد تازه مواجه خو
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برهان مفروض را با مواد برهان دیگرى عوض کنیم مثلا قضـایاى مسـتعمله در   
یک برهان طبیعى را با قضایاى مستعمله در یک برهـان ریاضـى عـوض کنـیم     

اند خواهیم دید نتیجه روابط خـود را  مشروط بر اینکه شکل و ترتیب محفوظ بم
اینکه اگر جاى مقدمات برهـان و ترتیـب    یگربا برهان قطع کرده و سقوط کرد د

  . آنها را بهم زنیم خواهیم دید نتیجه اختلال پیدا نمود 
  : شود  این بیان نتیجه گرفته مى  از
چنانکه مواد تصدیقات منتجه مقدمات در حصول نتیجـه مـؤثر هسـتند     -  1
  . چنین هیئت و ترتیب مقدمات در نتیجه تاثیر دارند هم

اى تالیف بدیهى دارند همچنـان هیئـت و     چنانکه مواد قضایا یعنى قضیه -  2
یا منتهى به بـدیهى تفصـیل    تالیف از جهت دخالت در نتیجه یا خود بدیهى است 

  . این مطلب را از بحث قیاسات نظرى و بدیهى منطق باید بدست آورد 
کنـد   که از این بیان روشن است توقفى که نظرى به بدیهى پیدا مى  ىهمانطور

یا در تولد ماده از ماده است و یا در تولد صـورت از صـورت و دخـل بتوقـف     
حکم بیک حکم دیگر ندارد و آنچه گفته شده که همه قضـایا بـه قضـیه امتنـاع     

کم است نه و ح علمباشد مراد از وى توقف  اجتماع و ارتفاع نقیضین متوقف مى 
  . توقف مادى و صورى 
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  اشکال

فلسفه مادى جدیدى که بنام ماتریالیسم دیالکتیک (مادیت تحولى  دانشمندان
شود و دو شخصیت معروف بنام کارل مـارکس و فردریـک انگلـس     خوانده مى 

روند داراى یک تئورى فلسفى و یـک روش منطقـى    بانیان اصلى آن بشمار مى 
داند و  تریالیستى است که وجود را مساوى با ماده مى است تئورى فلسفى وى ما

وجود ماوراء مادى را منکر است و روش منطقى وى شیوه و روش خاصى است 
معرفت طبیعت پیش گرفته و معتقـد اسـت کـه    ه که در طرز تحقیق و راه یافتن ب

به آن توان طبیعت را شناخت و  تنها با این روش و این طرز تحقیق است که مى 
دیــالکتیکى  شحقیقـى حاصــل کـرد ایــن روش تحقیـق کــه همـان رو     فـت معر

مارکسیستى است عبارت است از طرز تفکر مبتنى بر چند اصل از اصول کلى که 
اى کـه    حاکم بر طبیعت است و به عقیده آنان یگانه طرز تفکـر و شـیوه مطالعـه   

ى اسـت  ا  شناساند همانا مطالعه طبیعت و اجزاء طبیعت را آن طور که هست مى 
  : این قرار است  ازکه طبق این اصول صورت بگیرد این اصول 
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  چهارگانه ماتریالیسم دیالکتیک اصول

ماهیت هر چیزى عبارت است از رابطه آن چیز با سایر اجزاء طبیعـت   -  الف
بخودى خود قابـل شناسـائى نیسـت و      هیچ چیز و هیچ جزئى از اجزاء طبیعت

دات طبیعت را بخواهیم مطالعه کنیم باید مجمـوع  بنابر این اگر موجودى از موجو
 ـ      محـیط   اثیرارتباطات وى را با سایر اشـیاء بدسـت آوریـم و آنـرا در تحـت ت

مخصوصى که خواه ناخواه ماهیت او را تحت نفوذ گرفته است مطالعه کنیم است 
گویـد متـود    الین در جزوه ماتریالیسم دیالکتیـک و ماتریالیسـم تـاریخى مـى     

اى در طبیعت منفردا و بـدون در نظـر     تقد است که هیچگونه پدیدهدیالکتیک مع
تواند مفهوم واقـع شـود زیـرا      نمىهاى محیطش   گرفتن روابط آن با سایر پدیده

ها در هر رشته از طبیعت که تصور کنیم وقتى خارج از شرایط محـیط در    پدیده
  . نظر گرفته شوند به امرى بى معنى تبدیل خواهد شد 

بعنوان اصل تبعیت جزء از کل و یا اصل تـاثیر متقابـل و یـا اصـل      اصل این
  . شود  پیوستگى عمومى اشیاء خوانده مى 

سکون وجـود نـدارد و    همه چیز دائما در تغییر و حرکت و شدن است  -  ب
 120فکر نیز که از خواص طبیعت است تابع همین قانون تغییر و حرکـت اسـت   

صورت مخلوطى از اشیاء ثابت و تمام شده تصور گوید دنیا را نباید ب انگلس مى 
آن  رنمود بلکـه دنیـا عبـارت اسـت از مخلـوطى از سـیر هـاى تحـولى کـه د         

باشد و همچنین انعکاس این موجودات در ضـمیر   موجوداتى که ظاهرا ثابت مى 
باشـند ایـن    انسان که همان افکار باشد دائما در حال سیر تحولى و انهـدام مـى   

  . شود  یا اصل تکامل خوانده مى  تغییر یا اصل حرکت  اصل معمولا اصل
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رسـد   یک نواخت نیست لحظاتى فرا مـى   تغییر و حرکت همواره بحالت -  ج
گیرد و منجر به تغییر در  شدید و انقلابى بخود مى  که این تغییرات تدریجى حالت

ى گوید دیالکتیک بر خلاف متافیزیک سیر تکـامل  شود است الین مى  کیفیت مى 
بـه تغییـرات کیفـى     جررا یک جریان ساده نشو و نما که در آن تغییرات کمى من

دانـد کـه    داند بلکه تکامل را از تغییرات کم اهمیت و پنهانى کمى مى  نشود نمى 
گردد ایـن اصـل معمـولا بنـام اصـل       بتغییرات کیفى آشکار و اساسى منتهى مى 

  . شود  جهش خوانده مى 
در نتیجه تناقضات و تضادهائى که در داخل اشیاء حرکت تکاملى اشیاء  -  د

گوید متود دیالکتیک بـر آنسـت کـه     گیرد است الین مى  وجود دارد صورت مى 
هـا نبـوده     به عالى نتیجه تکامل و توسعه هم آهنـگ پدیـده   جریان تکامل پست

و در طـى یـک    اه  بلکه بر عکس در اثر بروز تضاد هاى داخلى اشیاء و پدیده
ین تمایلات متضاد که بر اساس آن تضادها قرار گرفته است انجـام مـى   مبارزه ب

  . گیرد  
 ـ    پولیستر در اصول مقدماتى فلسفه مى  ژرژ یکـدیگر  ه گوید نـه تنهـا امـور ب

ماند و عبارت از  تنهائى و همانکه هست نمى ه شوند بلکه هیچ امرى ب تبدیل مى 
ز آبستن ضـد خـود   چیزى خواهد بود که شامل ضد خودش نیز هست و هر چی

و  غییـر باشـند ت  باشد امور عالم در عین حال هم خود و هم ضد خـود مـى    مى 
باشـند و تحـول از آن جهـت     تحول امور از آن جهت است که داراى تضاد مـى  

دهد که هیچ چیز با خودش سازگار نیست تخمى که در زیر مرغ است  دست مى 
خـود نگهـدارد    تخم را بحالـت خواهد  در داخل خود دو قوه دارد یکى آنکه مى 

تخـم بـا خـودش     ینروخواهد تخم را تبدیل به جوجه کند از ا دیگرى آنکه مى 
کند جوجـه   شود حالت اثبات پیدا مى  سازگار نیست چیزى که از نفى مشتق مى 
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شود این یکى از مراحل تکامل است مرغ  اثباتى است که از نفى تخم خارج مى 
خواهنـد   د و در خلال این تحول بین قوایى که مـى  آی از تغییر جوجه بوجود مى 

خواهند جوجه را به مـرغ تبـدیل    که مى  وایىجوجه را بهمین حال نگهدارند و ق
کنند کشمکش است مرغ نفى جوجه است و جوجه به نوبه خـود محصـول نفـى    

  . باشد پس مرغ نفى در نفى است و این شیوه عمومى دیالکتیکى است  تخم مى 
  . ه تز نام دارد حکم اثبات ک -  1
  . نفى آنتى تز ضد حکم  -  2
  . نفى در نفى سنتز  -  3

  شود  اصل معمولا بنام اصل تضاد یا اصل مبارزه اضداد خوانده مى  این
طورى که گفته شد تئورى فلسـفى ماتریالیسـم دیالکتیـک بـر اسـاس       همان

بـر اسـاس   مادیت و نفى وجود ما وراء مادى قرار دارد و طرز تفکر منطقى وى 
باشد ما در این مقاله کـه افکـار و ادراکـات و کیفیـت      اصول چهارگانه فوق مى 

 ـ پیدایش تکثر در ادراکات را مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار داده     از موضـوع   مای
خارج نشده وارد انتقـاد تئـورى ماتریالیسـتى و بحـث در اطـراف اصـول        بحث

بطـور   ى کلى فلسـفى اسـت   شویم آنچه مربوط به تئور چهارگانه دیالکتیک نمى 
و آنچه مربوط به توجیه قوانین کلى و اصول عمومى حاکم  14مشروح در مقاله 

از اصـول چهارگانـه    یـک بیان خـواهیم کـرد هـر     10بر طبیعت است در مقاله 
دیالکتیک کم و بیش از قدیم و جدید در مقام توجیـه قـوانین عمـومى طبیعـت     

هاى ضعفى که   اصول با قطع نظر از نقطه طرفدارانى داشته و دارد و بعضى از آن
در این خصوص  10در منطق مادیین است قابل قبول است و ما مفصلا در مقاله 

این مقاله است که در متن بیان شده عقایـد و   هگفتگو خواهیم کرد آنچه مربوط ب
نظریاتى است که طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک روى اصول چهارگانـه فـوق و   
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اند در اینجا  ماتریالیستى خود در باره ادراکات و افکار اظهار داشته روى تئورى 
است که منطق مادیین یک منظره عجیب و وضع مخصوص به خودى پیـدا مـى   

  : کلى آن عقاید از این قرار است  لکند اصو 
  
  اصول فوق نقد

هیچ چیز خودش خودش نیست هر چیز خودش غیـر خـودش اسـت     -  الف
است و غیر الف نیست غلط است زیرا این طرز فکر یکى از اگر بگوئیم الف الف 
گیرد که اشیاء را از یکدیگر جدا و بى رابطه فرض کنیم ولـى   آنجا سرچشمه مى 

از  جـدا مطابق اصل اول دیالکتیک هیچ چیزى نه در خارج و نه در فکر ماهیتى 
ء  سایر اشیاء ندارد ماهیت هر چیزى مجموعه ارتباطـات متقابـل آن شـى    ماهیت
با سایر اشیاء و یکى از آنجا که براى اشیاء ماهیتى ثابت چه در فکر و چه  است 

جـور   گوید یکسـان بـودن بمعنـاى یـک     در خارج فرض کنیم ژرژ پولیستر مى 
ماندن و تغییر شکل ندادن است اکنون باید دید که از ایـن خاصـیت متافیزیـک    

هتر دیدیم که موجودات آید وقتى ب اصل یکسان بودن چه نتایج عملى بدست مى 
را لا یتغیر بشمریم خـواهیم گفـت زنـدگى زنـدگى و مـرگ هـم مـرگ آنچـه         
متافیزیک قائل است در مورد یکسان بودن و در مورد اینکه هر چیزى خـودش  

اسـت نـه در مـورد اعیـان      هنىفقط خودش است در مورد مفاهیم و تصورات ذ
از مفهوم دیگرى است و  گوید هر مفهومى در ذهن منعزل خارجى متافیزیک مى 

تصور هر چیز غیر از تصور دیگرى است تصور زندگى غیـر از تصـور مـرگ و    
خاصـیت از بـراى تصـورات از آنجـا      ایـن تصور سفیدى غیر از تصور جسم و 

شود که تصورات خاصیت مادى ندارد و اگر تصورات مـادى بودنـد    حاصل مى 
نـى واقعـا از هـیچ چیـزى     شد یع تصور هر چیز با تصور هر چیز دیگر یکى مى 
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اى نداشتیم مادیین روى اصل قانون عمـومى حرکـت کـه      تصور تشخیص دهنده
دانند و اصل اینکه ادراکات نیز تحت تاثیر محیط تغییـر   افکار را مشمول آن مى 

  . اى ندارند که این اصل متافیزیک را انکار کنند   دهند چاره ماهیت مى 
یـا اصـل    ر فکر هستند بنـام اصـل عینیـت    اصل را که مادیین منکر آن د این
هـاى اولیـه فکـر بشـر اسـت        شود و یکـى از اصـول و پایـه    خوانده مى  هویت

روانشناسى جدید نیز وجود این اصل فکرى را تصدیق کـرده اسـت ایـن اصـل     
 قاتتصورات ذهنى همان مقامى را دارد که اصل امتناع تناقض در تصدیه ب نسبت

اع تناقض را از فکر بشر بیرون بکشیم هیچ حکمـى  همانطورى که اگر اصل امتن
اى است قرار پیدا نخواهد کرد همچنین اگر ایـن اصـل را از     به هیچ قضیه نسبت

به هیچ چیز نخواهیم داشت زیرا لازم  فکر بشر بیرون بکشیم هیچ تصورى نسبت
  . چیز بوده باشد  مهآید که در فکر ما تصور هر چیزى عین تصور ه مى 

ت جزء از کل یا اصل تاثیر و رابطه متقابل در طبیعـت مـورد قبـول    تبعی اصل
دانشمندان است و باقرار و اعتراف خود مادیین اولین بـار ایـن اصـل از طـرف     
افلاطون و ارسطو ابراز شد لکن آنچه الان هم مورد قبول دانشمندان است نه بـه  

بـا سـایر     است ء شىاین معنى است که ماهیت هر چیزى مجموعه ارتباطات آن 
اشیاء و بالخصوص این اصل آن نتیجه بى معنى را در مـورد تصـورات و افکـار    

دهد خود مادیین نیز بالفطره اصـل عینیـت را در افکـار و تصـورات قبـول       نمى 
اى مجموع روابط و مناسبات خودش اسـت    گویند هر پدیده دارند زیرا آنان مى 

اى کـه در    ول دارند که هـر پدیـده  نیز قب نهاى مجاورش پس آنا  با سایر پدیده 
صدد تحقیق روابط و مناسبات آن باشند در فکر خودى دارد که شخص تحقیـق  

دنبال تعیین روابط و مناسبات همان خود پدیده است نه غیر آن با سایر ه کننده ب
ها مادیین نیز بالفطره اعتراف دارند که فکر در هر چیز عین فکر در بـاره    پدیده
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ت و تحقیق علمى در باره هر پدیده عـین تحقیـق علمـى در بـاره     نیس یزهمه چ
ها نیست و این خود اعتراف به اصل عینیت است و همـانطورى کـه     سایر پدیده

به طورى لزوم عمومى با مفـاهیم دارد کـه حتـى سـلب      در متن بیان شده عینیت
ر انکـا  دعینیت نیز بعینه مستلزم اثبات عینیت است زیرا هر گاه شخص در صـد 

خواهد نفى کند نه چیز دیگـر را   برآید همان عین عینیت و خود او را مى  عینیت
آید مفهوم عینیت همـان   برمى  پس در فکر آنکسى که در صدد انکار اصل عینیت

  . مفهوم عینیت است نه چیز دیگر 
گویـد   کند و مـى   در کتاب لودویک فویرباخ دیالکتیک را تعریف مى  انگلس

از علم قوانین حرکت چه در جهان خارجى چـه در اندیشـه   که آن عبارت است 
یا چیز دیگر آیا آنگاه کـه   انسانى آیا در فکر انگلس دیالکتیک دیالکتیک است 

در صدد تعریف دیالکتیک است دیالکتیک در فکر وى مثلا متا فیزیک اسـت و  
  . هزارها چیز دیگر یا آنکه در فکر وى دیالکتیک فقط دیالکتیک است 

ى قانون عمومى حرکت و تغییر تمام افکار و احکـام ذهنـى نیـز در    رو -  ب
جریان و تغییرند و هیچ فکر ارزش دائمى ندارد و لهذا حقیقـت موقـت اسـت و    
هیچ فکرى از افکار حقیقى صحت مطلق و دائم ندارد انگلس در کتاب لودویک 

هـاى  این ترتیب انسان براى همیشه از خواسـتن راه حـل   ه گوید ب فویرباخ مى 
کند و متوجه جنبه محدود هر نوع معلوماتى  قطعى و حقایق دائمى خوددارى مى 

باشد که در آن شرایط حاصـل شـده    باشد که این معلومات تابع شرایطى مى  مى 
  است 
اثبات شد که افکار و ادراکات خصائص عمومى ماده را ندارنـد و   3مقاله  در

یـا   ت که آیا حقیقـت موقـت اسـت    راجع به این جه 4در مقدمه و پاورقى مقاله 
به حد کافى استدلال شد رجوع شود  دائمى و آیا حقیقت متحول و متکامل است 
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دیالکتیـک و   یالیسـم گوئیم که آیا تئـورى فلسـفى ماتر   در اینجا همین قدر مى 
اصول منطقى آن حقائقند یا نه و اگر حقائقند آیا حقائق دائمى هسـتند و جهـان   

کنند یا نه اگـر اصـلا حقیقـت     را براى همیشه توجیه مى  هستى و قوانین طبیعت
انـد و ارزش   اند آیـا موقـت    نیستند پس مادیین چه ادعائى دارند و اگر حقیقت 

تز و سنتز تبدیل به ضد خود  و مثلث تز و آنتى ملموقت دارند و روى قانون تکا
مـى   شوند پس این همه جار و جنجال و هو یعنى چـه و چـرا لنـین    شده یا مى 

توان هیچیک از قسمت هاى اصلى فلسفه مارکسیسم را که کـاملا بـا    گوید نمى  
فولاد ساخته شده تغییر داد و اگر این تئورى فلسفى و آن اصول منطقى حقـایق  

  . دائمى هستند پس این نظریه که هر حقیقتى موقت است غلط است 
یـا نیسـت    خود این حکم که هر حقیقتى موقت است آیا حقیقت است  بعلاوه

یا دائمى اگر دائمى اسـت پـس تمـام حقیقتهـا      اگر حقیقت است آیا موقت است 
موقت نیستند و مورد است ثناء پیدا شد و اگر موقت اسـت پـس بطـور کلـى و     

توان گفت تمام حقیقتها موقت است اساسا لازمه این نظریـه   مطلق و دائمى نمى 
از هر گونه اظهار نظـر در  فرو رفتن در شک مطلق و دم فرو بستن و خوددارى 

توان اظهار نظر قطعـى   حتى در باره حقایق تاریخى هم نمى  باره هر چیزى است 
کرد زیرا هر حقیقت تاریخى فکرى است که در مغز جاى دارد و مشمول قـانون  

میلادى بوده براى  1917اکتبر در  لابتغییر و تبدیل است و مثلا این فکر که انق
و بعد از چندى ارزش حقیقى خـود را از دسـت مـى    مدت موقتى حقیقت است 

دهد اساسا روى نظریه تغییر فکر حتى حقیقت موقت هم معنى ندارد یعنى هـیچ   
تواند بـاقى بمانـد زیـرا جریـان و تغییـر و       فکر براى یک مدت موقت نیز نمى 

حرکت لاینقطع است و هیچ چیز در لحظه دوم آن نیست که در لحظـه اول بـوده   
ت که اگر براى فکر و ادراکات وجود متغیر و گذران و سـیال قائـل   حقیقت اینس
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شویم ناچار باید امکان علم را منکر شویم و همه چیز را مجهول بدانیم و همـان  
طورى که در متن بیان شده باید گفت همه چیز مجهول است و حتى خـود ایـن   

  . همه چیز مجهول است نیز مجهول است  کهقضیه 
اند که نحوه وجود ادراکـات   حکما از دیر زمان دریافته  این جهت است که از

 40 - هـاى همـین مقالـه      غیر از نحوه وجود حرکت و تغییر است ما در پاورقى
گفتیم که وجود مادى شاغل مکان و متغیر در زمان خودش از خودش پنهـان و  

و در مرتبـه   ودمحتجب است و ما که اشیاء مکانى و زمانى همه را در جـاى خ ـ 
کنیم از آن جهت است که ادراکات ما داراى ابعاد مکانى و زمـانى   درك مى  خود

نیستند و حتى خود حرکت را که هیچ جزء مفروضـى از آن بـا جـزء مفـروض     
توانیم درك کنیم که فکـر مـا مـى     دیگر در زمان مجتمع نیستند از آن جهت مى 

رونده احاطـه  تواند در ظرف خود بجزء متقدم و جزء متاخر جزء گذشته و جزء  
پیدا کند و همه را همانطور که هستند در جاى خود و در مرتبه خـود در ظـرف   
خویش بگنجاند و اگر فرضا افکار و ادراکات نیز وجود جمعى و احـاطى نمـى   

  . داشتند ادراك میسر نبود  
خواهیم مانند بعضى از فلاسفه اروپا  کنیم ما نمى  یک اشتباه جلوگیرى مى  از

بلکه بر عکـس   ه ادراك کردن مستلزم ساکن فرض کردن اشیاء است ادعا کنیم ک
براى  نظریه ما اینست که ادراك و مطالعه حرکت و تغییر واقعى اشیاء از آن جهت

  . و احاطى است  معىذهن میسر است که خود ذهن داراى وجهه ثابت و ج
یـک چیـز ممکنسـت     بین وجود و عدم و نفى و اثبات اختلافى نیسـت  -  ج
باشـد و در   د باشد و در عین حال معدوم باشد یک قضیه ممکنست راست موجو

عین حال دروغ باشد بـین راسـت و دروغ و صـحیح و غلـط و نفـى و اثبـات       
گویـد در نظـر متافیزیسـین موجـودات و      ژرژ پولیستر مى  126اختلافى نیست 
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 ـ اى هستند که بایستى تک  آنها در مغز و ادراکات مسائل جداگانه اسانعک ک و ت
سر هم بطرز ثابت و منجمد و جدا از تغییرات مورد مطالعه قـرار گیرنـد و     پشت
گوید بله بله یا مى  داند یا مى  تز ضد حکم را بلا واسطه و جدا از حکم مى  آنتى

او از بودن و نبودن یکـى   تصوره ب  اى جایز نیست  گوید نه نه و غیر از آن عقیده 
  . را باید انتخاب کرد 

گویـد همچنـین انسـان دیگـر از      ر کتـاب لودویـک فویربـاخ مـى     د انگلس
تناقضاتى که بموجب علوم ما وراء الطبیعه قدیم ثابت و تغییر ناپذیر قلمداد شده 

خیر و شر یکسان و متغایر حتمى و اتفـاقى   بود از قبیل ضدیت درست و ادرست
سـبى اسـت و   ن ارزشىدانیم که این تناقضات داراى  اى ندارد مى   و غیره واهمه

شود جنبه نادرست و مستترى دارد که بعدها ظـاهر   آنچه امروز درست تلقى مى 
شود جنبه درستى هم دارد که در  خواهد شد و آنچه که امروز نادرست تلقى مى 

دانیم مرکب از  شد آنچه که ما واجب الوقوع مى  اثر آن در قدیم درست تلقى مى 
دانیم فقط ظاهرى اسـت کـه    ه ما اتفاقى مى را ک چهوقایع کاملا اتفاقى است و آن

  . در زیر آن وجوب و لزوم پنهان شده است 
ء  مادى جدید چون در طبیعت قائل به اصل مبارزه اضداد و تبدیل شى فلسفه

داند و از طرف دیگـر   به ضد خود است و از طرفى هم افکار را صرفا مادى مى 
اشته اصل امتناع تناقض را در بین تضاد و بین تناقض و ایجاب و سلب فرق نگذ

رجوع شود به جلـد   ئىها بست  شود و البته گرفتارى در یک بن افکار منکر مى 
اول ارزش معلومات نیز کمک کرده است تا این فلسفه خود را مجبور دیده است 
که یکباره این اصل مسلم فکرى را انکار کند و مدعى شود مانعى نیست که یک 

  . هم دروغ هم صحیح باشد و هم غلط باشد و  چیز هم راست 
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نظر کردن از اصل امتناع تناقض اساس تمام  قبلا توضیح دادیم که با صرف ما
علوم واژگون خواهد شد همانطورى که گفتیم قانون علمى براى ذهن بشر یعنـى  

یک قضیه خاص و اعراض از طرف مقابلش خـود شـما کـه در    ه گرایش ذهن ب
اسـت   اوىکنید وجود مس اید و ادعا مى  پذیرفته فکر خود یک تئورى فلسفى را

اید و از مقابل این قضیه  این قضیه گرایش پیدا کردهه با ماده لابد در ذهن خود ب 
اید و همچنـین هـر یـک از اصـول      با ماده اعراض کرده  که وجود مساوى نیست

اض اید ناچار از نقطه مقابل ایـن اصـول اعـر    چهار گانه دیالکتیک را که پذیرفته
ایـد بلـه    و اصول منطقى خود گفتـه  فىاید پس شما هم در مورد تئورى فلس کرده

  . اید نه نه  به تئورى فلسفى و اصول منطقى متافیزیک گفته بله و نسبت
کشیم و برهانى براى یک  آوریم ما در ریاضیات زحمت مى  علوم مثال مى  از

ناچار ذهن آن نتیجـه را مـى   کنیم و  اى اثبات مى   کنیم و نتیجه مسئله اقامه مى 
کند زیرا آن نتیجه را با نقطه مقابلش  پذیرد و از نقطه مقابل آن نتیجه اعراض مى  

بیان شده چگونه متصور است کـه در   تنداند همانطورى که در م قابل جمع نمى 
اى را اثبـات نمایـد و در عـین حـال       اى برهانى اقامه شده و نتیجه  مورد نظریه

  . به برهان صدمه نزند تکذیب نتیجه 
بود سه اصل اساسى از اصولى که ماتریالیسم دیالکتیک در مورد افکار و  این

ادراکات دارد و این سه اصل درست نقطه مقابل سه اصلى است که سایر سیستم 
هاى فلسفى و بالخصوص متافیزیک دارد متافیزیک در مورد افکار قائل به سـه  

شـد کـه امکـان     جهست و خواننده محترم متواصل عینیت ثبات امتناع تناقض ا
علم موقوف باین سه اصل است که متافیزیک قائل است و با فـرض انکـار هـر    

  .یک از این سه اصل حصول علم غیر میسر است 
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گرى جز انکار امکان  به فلسفه و تاریخ فلسفه آگاهند که سوفسطائى آشنایان
امکان علم تنها بـه انکـار    سوفسطائیان قدیم براى خراب کردن علم چیزى نیست

اند ولى مادیین در مطلب دیگر اضافه کردند کـه   اصل امتناع تناقض قناعت کرده 
هر یک از آن دو نیز اگر مورد قبول واقع شود کافى است در نفى امکان علـم و  
عجب اینست که این آقایان در عین حال تئورى فلسفى و اصول منطقى دارند و 

هستند و حال آنکه سوفسطائیان متوجه شده بودند که با  مدعى جزم در باره آنها
انکار اصل امتناع تناقض از هر گونه تئورى فلسفى و اصول جزمى منطقى بایـد  

  آقایان خود را حامى و طرفدار علم ینچشم بپوشند عجبتر آنکه ا
گویند همه این نظریات گذشته که از بیان سـابق نتیجـه    مى ) کنند مى  معرفى
چیند منطق خود را روى سه اصل زیرین  و اساس منطق جامد را مى  گرفته شده

  : نماید  است وار مى 
  . باشد  یعنى هر چیز خودش عین خودش مى  اصل عینیت -  1
ء در لحظه دومى همان است که در لحظه اولـى   اصل ثبات یعنى هر شى -  2
  . بود 
  . آیند  مى اصل امتناع اجتماع ضدین یعنى وجود و عدم یکجا گرد ن -  3

نقیضین را که اجتماع صدق و کذب یا اجتماع سلب و ایجاب از یک  اجتماع
انـد و   حقیقى بوده باشد تبدیل به متناقضین سپس تبدیل بـه ضـدین کـرده     جهت

مورد قوه و فعـل  ه معنى وجود و عدم را از معنى ایجاب و سلب توسعه داده و ب
  . اند  ده شامل گرفته و سپس این تعبیر و تفسیر را نمو

شگرف و تازه خود قانون تحـول و    پس از اینکه علم امروزه با پیشرفت ولى
تکامل عمومى را سر و صورت داده و سازمان تز و آنتى تز و سنتز بودن نبـودن  
شدن را تاسیس نمود دیگر تکیه گاهى براى سه اصل نامبرده متافیزیک و منطق 
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سـازمان نـامبرده هـر     بند زیرا بموجا وى نمانده و از ارزش دیرین خود افتاده 
باشد  بود و هستى خود را دارا است که حافظ وضع فعلى او مى  موجودى واقعیت

پـرورد و از   و چون در تبدل است نبود و نیستى خود را همراه خود داشته و مى 
شـود و در عـین    مجموع این هستى و نیستى و بود و نبود موجود دیگر پیدا مى 

گانه بود و نبود و شد به سه مرحله مترتب این موجود متعلـق   هحال که مراتب س
شوند یعنـى نبـود    باشد از مرحله دویم وى نبود نیز شروع کرده و منطبق مى  مى 

شود و یک وجود بعدى که از شد بواسطه تبدل بوجود آمـده   بود و شد نبود مى 
  . شود و بهمین قیاس  شد مى 

ل ثبات و عینیت و امتناع اجتماع ضـدین  این ترتیب دیگر موردى براى اص با
این نظریه پس از این بیان اجمالى به یکـى  ه ماند دانشمندان مادى با اتکاء ب نمى 

یکى از بدیهیات و همچنین به نظریاتى که در ابواب مختلفه منطـق اثبـات شـده    
گیرنـد   این بیان سرچشمه مـى   زحمله نموده و بى ارزشى آنها را با بیانهائى که ا

گویـد کـه    گوید حد که منطق متافیزیک مـى   بطال نموده مثلا در مورد حد مى ا
بوده باشد کـه   تواند درست ء معرف او است وقتى مى  شى مجموعه اجزاى ماهیت

ء مهیتى جدا از دیگر مهیات داشته باشد و حال آنکه چنین نیست وقتى مـى   شى
بماند و حال آنکه چنین  ء در یک حال ثابت شى بوده باشد که ماهیت تواند درست 

ء ضد خود را نداشته باشد و حال  بوده باشد که شى تواند درست نیست وقتى مى 
  . آنکه چنین نیست 

گوید در مثال معروف هر انسـان   مثلا در مورد شکل اول قیاس اقترانى مى  و
حیوان است و هر حیوان حساس است پس هر انسان حساس است وقتـى ایـن   

داده و انسان حساس خواهد بود کـه انسـان مهیتـى جـدا از      شکل این نتیجه را
دیگر مهیات داشته باشد و انسان انسان بماند و غیر انسان نباشـد و حـال آنکـه    
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انـد و   این جور نیست و در غیر این دو مورد نیز نظیر ایـن اشـکالات را کـرده    
مـى   چنانکه روشن است همه آنها از تقریر سه اصل نامبرده که دیالکتیـک نفـى  

  . گیرند  نماید سرچشمه مى  
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  پاسخ

پـردازیم   اکنون به گفتگوى اساسى در اطراف سازمان تز آنتى تز سنتز نمى  ما
خـداى یگانـه    اى که به خواست   و شرح کامل اجزاى این نظریه تازه را به مقاله
  . نمائیم  بعنوان قوه و فعل خواهیم نگاشت موکول مى 

عناى حرکت عمومى روشن خواهیم ساخت که در آنجا با روشن ساختن م ما
این مسئله عینا مضمون همان تفسیرى است که فلاسفه دیرگاهى اسـت متعـرض   

اند کمال اول بالقوه چیزى کـه بـالقوه    شده و حقیقت مطلق حرکت را تقریر کرده 
و تفسیر است  یریا اتحاد قوه و فعل در حرکت و فرقى که میان این دو تقر است 

سفه مادیت تحولى یک مطلب پختـه را بـا بیـان خـام و نـارس و      اینست که فلا
  . اند  نارسائى تقریر نموده 

داست ان دراز تز آنتى تز سنتز همان یک جمله کوتاه اتحاد قوه و فعـل   آرى
باشد و راه هاى دور و درازى کـه فلاسـفه مـادى در ایـن وادى      در حرکت مى 

به همراه خودشـان   که در هر بازگشت ترى پیموده و ارمغان هاى تر و تازه و تازه
بطـور شـگفت آور    اند هاى مختلف در معرض نمایش گذاشته   آورده و در پرده

اى با همدیگر ضد و نقیض هستند که در حقیقـت نظـامى از بـى نظـامى       باندازه
  . اند  تشکیل داده 

 ـ همین ن اندازه که از رشته سخن ویژه این مقاله دور نشویم به نتیجه منطقى ای
سخن پرداخته و در موضوع سه اصل نامبرده عینیت ثبات اسـت حالـه اجتمـاع    

هاى گذشته نیـز روشـن     کند نکاتى را که در مقاله ضدین که دیالکتیک نفى مى 
  . کنیم  شده یادآورى مى 
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گوید درست است ولى این سـخن را   انتفاء عینیت که دانشمند مادى مى  اولا
توان گفت نه در مـورد علـم و ادراك    وى مى  در مورد ماده خارجى و ترکیبات

علم و ادراك بثبوت رسانیدیم که علم و ادراك خاصه تحـول   3زیرا ما در مقاله 
کاملا جـدا مـى    دیگرمادى را ندارند و هر صورت ادراکى از هر صورت ادراکى 

سازى ما خود گواه این نظر است و البتـه دانشـمند    باشد و غریزه دانش و اندیشه 
کتیک نیز همین غریزه انسـانى را دارا اسـت و هیچگـاه وجـدان دراك وى     دیال

سخن خودش نیست زیـرا در همـین بیـان و تخاطـب      حاضر به پذیرفتن حقیقت
خود برسـاند نـه غیـر او را     مخاطبخواهد که عین مقصد خود را بما  دلش مى 
اه است خواهد که ما عین مقصد او را بپذیریم نه غیر او را وجدانش گو دلش مى 

کند همان است که دیروز فهمیده و همان اسـت   که مطلبى را که امروز تقریر مى 
به طورى لزوم عمومى با مفـاهیم دارد کـه    که پریروز جزو مجهولات بود عینیت

بعینه اثبات عینیت است تامل شـود و ثانیـا ثبـات را کـه      نیزحتى سلب عینیت 
باشـد نـه    شد در ماده درست مى  کند چنانکه در عینیت گفته دیالکتیک نفى مى 

  . در صورت علمیه تصورى یا تصدیقى 
ى اینان در قضایاى سپرى شـده تـاریخى و در بیـوگرافى گذشـتگان و     راست

حتى خـود ایـن    پندارند آیا همه چیز براى انسان مجهول است  پیشینیان چه مى 
حتـى    قضیه نیز مجهول است آیا همه چیز در ادراك انسان نسبى و متغیـر اسـت  

را نمـى   اینـان کنیم و سـخن   خود این چیز شاید ما با روش متافیزیک فکر مى 
گویند ولى در این فرض آیا فکرهائى داراى عینیـت و ثبـات    فهمیم چنانکه مى  

پیدا نشد و آیا در این صورت یک دسته فکر داراى عینیت و ثبات و یک دسـته  
تواند هـم بـا اوصـاف     مى  فاقد وصف عینیت و ثبات پیدا خواهد شد یعنى فکر

  . ماده و هم بى آنها موجود شود 
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فکر که همیشه مادى است گاهى مادى است و گاهى مادى نیست و این  یعنى
تناقض محال است ولى این دانشمندان اجتماع متناقضین را صـریحا جـایز مـى    

  . دانند  
شـود   مـى  ثالثا اجتماع نقیضین که غالبا در دیالکتیک باجتماع ضدین تعبیر  و

باشد کـه اگـر در    هم در ماده و هم در ادراك محال است و به طورى روشن مى 
هر قضیه بدیهى شک نمائیم چنانکه گفتیم که حصول علم در هر بدیهى متوقـف  

فـرض نبـودن ایـن     بـا باشد و  به قضیه است حاله ارتفاع و اجتماع نقیضین مى 
د شـک و تردیـد نمـود و    شـو  شود در حکم نقیضین نمى  قضیه علم مستقر نمى 

غریزه فطرى انسان و من جمله خود دانشمند مادى تحولى نیز بطلان این حکـم  
کنـد و مثـال    پذیرد و این همه تکاپو که دیالکتیک در نفى این حکم مى  را نمى 

آورد و تعبیـرات مختلـف    خود مـى   عواىهاى بسیار که در راه اثبات حقانیت د
لفعـل و تـز و آنتـى تـز و ضـدان و متغـایران و       مثل وجود و عدم و بـالقوه و با 

نماید همه آنها گواه بر این است که خلط کـرده و چیـزى دیگـر     متنافیان که مى 
بجاى نقیضین گرفته و از محل کلام بیرون افتاده و بهدف دیگرى تیراندازى مـى  

هیچگاه حاضر نیست که یک حکم صد در صد راست و هـم صـد    هنماید و گرن 
  . بوده و هم راست نباشد و هم دروغ نباشد در صد دروغ 

گویند روش فکر متافیزیـک کـه فکـر مطلـق      دانشمندان دیالکتیک مى  آرى
آورد و روش فکرى دیالکتیک نسـبیت اسـت و    است این گرفتارى را پیش مى 

باشد و در خارج ماده اثبات مطلق و نفى مطلق  خارج ماده نیز با وى موافق مى 
  . با نفى قابل جمع است  ى که در خارج است نداریم پس هر اثبات
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حتـى در   حکـم نقیضـین اسـت     صـحت ه گوئیم اولا این اعتراف ب ما مى  ولى
کنـد فکـر نسـبى اسـت و خـارج       خارج زیرا حکمى را که در خارج اثبات مى 

  . باشد راضى نیستند دروغ درآمده و از خارج نفى شود  مادى موافق مى 
تیک نیز روش اطلاق است زیرا این دانشـمندان  روش فکرى خود دیالک ثانیا

شما بیهوده و ایـن اسـتدلالتان    ایشان گفته شود که این همه رنجه راضى نیستند ب
پوچ و دروغ است پس ناچار این استدلال در اعتقادشان راست است و این یک 

بـا   اسـت   رىفکر مطلقى است که در مغزشان جایگزین شده و خوشبختانه فک ـ
  . ک پس فکر با روش دیالکتیک مطلق بوده نه نسبى روش دیالکتی

  اى برهانى اقامه شـده و نتیجـه    چگونه متصور است که در مورد نظریه اصولا
  اى اثبات نماید و با این همه تکذیب نتیجه به برهان صدمه نزند 
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  اشکال

 ها مقالـه   هاى استدلالى آنها که در این مقاله  همه سخنان گذشته با پایه فرضا
باشند این حقیقت قابل انکار و اغماض نیسـت کـه    ذکر شده درست 5 -  4 -  3

همه علوم و ادراکات یا بیشتر آنها از واقعیت ماده خارجى گرفته شده پس مـاده  
نیسـت کـه یـک موجـود      رباشـد و متصـو   هر تقدیر در زایش اینها مؤثر مى ه ب

ایـن روى از   متحول متکامل یـک پدیـده ثابـت غیـر متغیـر بوجـود آورد و از      
پذیرفتن تحول در علوم و ادراکات چاره و گریزى نیست و روى این اصل همـه  
سخنان دیالکتیک در توصیف حال علوم و ادراکات و روشـى کـه اتخـاذ کـرده     

  . خواهد بود  درست
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  پاسخ

کند اینست که با فرض مـادى نبـودن    را اصول مبرهنه گذشته اقتضا مى  آنچه
  توان دم زد و طبعا در این صورت تبعیـت  ش طبیعى نمى علوم و ادراکات از زای

خیزد و آنچه بحث هاى فلسـفى   هاى حکمى میان ماده و ادراکات از میان برمى 
در مورد نسبت وجودى در میان موجودات غیر مـادى نتیجـه گرفتـه بـا حفـظ      
موافقت آن در مورد ادراکات باید گفت انسان در موقع حصول یک سلسله آثـار  

کند که بـا   هاى غیر مادى برایش ظهور مى   با شرایط مخصوص این پدیدهمادیه 
  ماده مطابقت مخصوصى دارند جز اینکه ماده همیشه ناقص و متحول و آن پدیده

اینکه ما در میان سخنان خـود در مـورد    وباشند  هاى غیر مادى تام و ثابت مى 
آوریـم در اثـر    بـان مـى   ها نام زایش و توالد و است نتاج و تکون بز  این پدیده

  . محیط بحث و انس با ماده و مادیات بوده و جز تجوز و تسامح صورتى ندارد 
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  اشکال

دهد که محیط زنـدگى انسـان در افکـار وى     هاى متوالى نشان مى  آزمایش
باشد و اختلاف معلومات و افکار با اختلاف منطقـه و محـیط زنـدگى     سهیم مى 

موجب اختلاف شرایط روشـن و  ه دو زمان و بحتى در یک فرد انسانى بحسب 
انسـان   درتوانیم با تربیت هاى گونـاگون   غیر قابل انکار است و همچنین ما مى 

افکار گوناگون ایجاد نمائیم پس حقایق علمى مخلوق خودمان و تابع خودمـان  
  . بوده و یک ثبوت غیر قابل تغییرى ندارند 

  
  پاسخ

اى از معلومات و ادراکـات    له ویژهیک سلسه مزبور تغییر مخصوص ب وصف
آوریـم   است که مطابق خارجى آنها اجزاء اجتماعى است که خودمان بوجود مى 

و ناچار با تغییراتى که خودمان در اجزاء و شرایط اجتماع ایجادى خودمان مـى  
  . پذیرند  دهیم ادراکات ویژه آنها تغییر مى  

باشد و بـا   از ظرف اجتماع مى  یک سلسله ادراکاتى که مطابق آنها خارج اما
فرض وجود و عدم انسان مجتمع یا هر جانور زنده اجتمـاعى بوصـف تحقـق و    

باشـد   وجود موصوفند یعنى بود و نبود حیوان مدرك در واقعیت آنها مؤثر نمـى  
  . کنند  آنها با اختلاف محیط زندگى و تربیت و تلقین اختلاف پیدا نمى 

ترى نیازمند است که در مواد علوم و  ن مبسوطکامل این مطلب به بیا توضیح
ترى به جستجو و بررسى پرداختـه و علـوم و    ادراکات از طریقه دیگر و راه تازه

ادراکات حقیقى و اعتبارى را مورد بحث و کنجکاوى قرار داده و کیفیت مطابقت 
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و از ایـن روى   مآنها را با خارج خـود و خـواص دیگرشـان را روشـن سـازی     
  . همین جا این مقاله را خاتمه داده و مقاله دیگرى را آغاز کنیم  ناچاریم در
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  که این مقاله بثبوت آنها پرداخته است مسائلى

  : که این مقاله بثبوت آنها پرداخته به شرح زیر است  مسائلى
  . هر علم حصولى در مورد خود یک علم حضورى دارد  -  1
و همچنـین بـه نحـوى    ما بنفس خـود و قـوى و افعـال ادراکـى خـود       -  2

بمحسوسات اولى خود علم حضورى داریم و هر علـم حصـولى از ایـن علـوم     
  . گیرد  حضوریه سرچشمه مى 

  . شوند به تصورات و تصدیقات  علوم و ادراکات منقسم مى  -  3
  . شوند بدو قسم مهیات و اعتباریات  تصورات منقسم مى  و
  . ت در مورد مهیات کنه معلوم بر ما معلوم اس -  4
  . مفاهیم اعتباریه پس از مهیات معلومند  -  5
مفاهیم اعتباریه را ابتداء با نسبت و پس از آن با معناى مسـتقل بدسـت    -  6
  . باشد  آوریم و در همه حال حکایت آنها از خارج بالعرض مى  مى 

  . مقدار زیادى از تصورات بحسب حقیقت قضیه هستند و بالعکس  -  7
یقت و اعتبار چنانکه در تصور هسـت در تصـدیق نیـز    انقسام بسوى حق -  8

  . هست 
  . مفاهیم کثرت و انقسام دیگرى از راه بساطت و ترکب دارند  -  9

  . مهیات را بوسیله تحدید منطقى باید شناخت  -  10
  . علوم و ادراکات کثرتى دیگر بواسطه انقسام به بدیهى و نظرى دارند  -  11
  . یا منتهى به بدیهى  یم یا خود بدیهى است هر معلوم تصدیقى فرض کن -  12
هر معلوم نظرى بواسطه تالیف بدیهیات یا نظریات منتهى ببدیهیات یـا   -  13

  . شود  مختلط پیدا مى 
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  . فرق میان بدیهى و فرضیه  -  14
احتیاج نظرى به بدیهى غیر از سنخ احتیاج هر قضیه به حکم نقیضـین   -  15

  . الیه همه معلومات است  باشد و حکم نقیضین محتاج مى 
چنانکه مواد تصدیقات منتجه در نتیجه مؤثرند همچنین هیئت مقدمات  -  16

 .  
  . هیئت نیز مثل ماده به بدیهى و نظرى منقسم است  -  17
  نسبت میان معلوم خارجى و میان صورت علمى نسبت زایش نیست -  18
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  ادراکات اعتبارى: ششم  مقاله

  
  مقدمه
خواهیم وارد آن بشویم نیز از مباحث مربوط بعالم  ن مقاله مى که در ای مبحثى

ذهن و ادراکات است آنچه در این مقاله مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار مى 
گیرد قسمتى از ادراکات است کـه در اصـطلاح ایـن سلسـله مقـالات ادراکـات        

  . شوند  اعتبارى خوانده مى 
یقى است ادراکات حقیقى انکشافات و اعتبارى در مقابل ادراکات حق ادراکات

در بیـان اقسـام    5انعکاسات ذهنى واقع و نفس الامـر اسـت و آنچـه در مقالـه     
تصورات و اقسام تصدیقات و طرز پیدایش آنها براى ذهـن گفتـه شـد مربـوط     

بمنظور رفـع   هنبادراکات حقیقى بود و اما ادراکات اعتبارى فرضهائى است که ذ
ا ساخته و جنبه وضعى و قراردادى و فرضى و اعتبـارى  احتیاجات حیاتى آنها ر

تـوان در   دارد و با واقع و نفس الامر سر و کارى ندارد ادراکات حقیقـى را مـى   
براهین فلسفى یا علمى طبیعى یا ریاضى جا داد و نتیجه علمى یا فلسفى گرفـت  

یا علمى یـک ادراك حقیقـى تحصـیل     لسفىتوان از یک برهان ف و همچنین مى 
اى کـرد و بعبـارت دیگـر    استفادهتوان چنین  مود ولى در مورد اعتباریات نمى ن

ادراکات حقیقى ارزش منطقـى دارد و ادراکـات اعتبـارى ارزش منطقـى نـدارد      
ادراکات حقیقى تابع احتیاجات طبیعى موجود زنده و عوامل مخصـوص محـیط   

کند و  یر نمى زندگانى وى نیست و با تغییر احتیاجات طبیعى و عوامل محیط تغی
اما ادراکات اعتبارى تابع احتیاجات حیاتى و عوامل مخصوص محیط است و با 

کند ادراکات حقیقى قابل تطور و نشوء و ارتقاء نیست و امـا   تغییر آنها تغییر مى 
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 ادراکـات کنـد   ادراکات اعتبارى یک سیر تکاملى و نشوء و ارتقاء را طـى مـى   
ولى ادراکات اعتبارى نسبى و موقت و غیر حقیقى مطلق و دائم و ضرورى است 

  . ضرورى است 
شویم و آن اینکه آیا واقعا مـا دو   است که با یک مطلب مهم مواجه مى  اینجا

قسم ادراکات داریم یک قسم حقیقى و مطلق و ثابت و آزاد از نفوذ احتیاجـات  
طبیعى و عوامل محیط و یک قسم فرضى و نسبى و متطـور و تـابع احتیاجـات    

این دو قسـم   خصاتیعى و عوامل محیط و اگر واقعا اینطور است امتیاز و مشطب
  . از یکدیگر است 

و تفکیک ادراکات حقیقى از ادراکات اعتبارى بسیار لازم و ضـرورى و   تمیز
عدم تفکیک آنها از یکدیگر بسیار مضر و خطرناك است و همین عدم تفکیـک  

ورده است که بعضى اعتباریات را بـه  است که بسیارى از دانشمندان را از پا در آ
سـیر   اعتباریاتحقایق قیاس کرده و با روش هاى عقلانى مخصوص حقایق در 

اند و بعضى بعکس نتیجه مطالعات خـود را در مـورد اعتباریـات در بـاره      کرده 
اند و حقایق را مانند اعتباریات مفاهیمى نسبى و متغیر و تـابع   حقایق تعمیم داده 

  اند  عى پنداشته احتیاجات طبی
آنجا که از اصل ثبات سخن به میان آمد گفتیم که ادراکـات   5اواخر مقاله  در

خاصیت تغییر را ندارند آنگاه در متن آن مقاله مطلبى بصورت اشکال ذکر شد و 
دهد که محیط زندگى انسـان در افکـار    آن اینکه آزمایش هاى متوالى نشان مى 

منطقـه و محـیط    خـتلاف ومات و افکـار بـا ا  باشد و اختلاف معل وى دخیل مى 
زندگى حتى در یک فرد انسان بحسـب دو زمـان و بموجـب اخـتلاف شـرایط      

توانیم با تربیت هاى گوناگون در  روشن و غیر قابل انکار است و همچنین ما مى 
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انسان افکار گوناگونى ایجاد نمائیم پس حقائق علمى مخلـوق خودمـان و تـابع    
  . ندارند  ىوت غیر قابل تغییرخودمان بوده و یک ثب

آنجا که اخـتلاف نظـر منطـق     107 -  108هاى همان مقاله   در پاورقى ایضا
کـردیم   تعقلى و منطق تجربى را در باب اصول و مبادى کلى عقلى تشـریح مـى   

گفتیم که بعضى از فلاسفه و روانشناسان جدید پیدایش اصـول و مبـادى عقلـى    
تصـدیقیه   یـه اصطلاح منطق تعقلـى بـدیهیات اول  یعنى همان تصدیقاتى را که در 

  . اند  شود معلول عوامل حیاتى یا اجتماعى دانسته  خوانده مى 
این دانشمندان با نظریه منطق تعقلى در این جهت که این اصول عقلانى  نظریه

کنـد ولـى از    مولود تجربه نیست موافق است و نظریه منطق تجربـى را رد مـى   
بودن و تغییر نکردن این اصول با منطق تعقلى مخـالف   لحاظ ثابت و یک نواخت

و مرتبط با محیط  ناسباست زیرا مطابق این نظریه پیدایش این اصول همواره مت
طبیعى یا اجتماعى انسان است و با تغییر محیط طبیعى یا اجتماعى قهرا تغییـر و  

بع وضـع  کند ولى مطابق نظریه تعقلیون عقل و اصول عقلانـى تـا   تبدیل پیدا مى 
  . کند  محیط نیست و با تغییر محیط تغییر نمى 

اى از دانشـمندان در    مطالعات و مشاهداتى است که عـده ه نظریه متکى ب این
اند این مطالعات ایـن دانشـمندان را    روحیه اقوام و ملل و طوائف مختلف نموده 

نیست  باین نتیجه رسانده است که اصول عقلانى اولا در نزد همه مردمان یکسان
و مقتضـیات زنـدگى    اجـات و ثانیا وضع ثابت و یک نواختى ندارد بلکه با احتی

کند مطابق این نظریـه تمـام    آنان مرتبط است و با تغییر آن احتیاجات تغییر مى 
اصول و مبادى عقلى احکامى وضعى اصول موضوعه هستند کـه ذهـن بمنظـور    

ا وضع کرده و بـا تغییـر   اش آن اصول ر سازگار ساختن انسان با محیط زندگانى
ذهن ناچـار ایـن اصـول را تـرك و      جدیدمحیط زندگانى و پیدایش احتیاجات 
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اصول دیگرى را که متناسب با آن احتیاجات باشد وضع خواهد نمود على هـذا  
عقل و ادراکات عقلانى با احتیاجات زندگانى و عوامل حیاتى یا اجتمـاعى کـه   

مخصوص دارد و آن رابطـه همانـا رابطـه    تولید کننده آن احتیاجات است رابطه 
  . تتابعیت و متبوعیت اس

تشریح نظریه فوق و هم براى فهم دقیق مطالبى که در ضمن خود مقالـه   براى
خواهد آمد ناچاریم بدو اصل از اصولى که در علم الحیات مورد قبول اهـل فـن   

  . است و نظریه فوق نیز مبتنى بان دو اصل است اشاره کنیم 



203 
 

  
  ل کوشش براى حیاتاص - 1

اند که موجود زنـده   این نتیجه رسیده ه علم الحیات در مطالعات خود ب علماء
در یک کوشش دائمى است این کوشش دائمى به طرف جلب نفع و فرار از زیان 

زنـد منظـور و    متوجه است هر کوشش و فعالیتى که از موجـود زنـده سـر مـى     
ب منفعتى از منافع و یا دفع ضـرر  مقصودى در آن نهفته است و آن منظور یا جل

و خطرى از مضار و خطرات حیات است و بنابر این محور تمـام فعالیـت هـاى    
موجود زنده ادامه حیات یا تکمیل آن است این اصل یعنى اصل کوشـش بـراى   

  . شود  ادامه حیات یا تکمیل آن گاهى بنام اصل کوشش بقاء خوانده مى 
داروین در نظریه معروف خود راجع بـه   هائى است که اصل یکى از اصل این

 ـ ایـن اصـل بیـان    ه تبدیل و تکامل انواع بدان تکیه کرده است این مقاله راجع ب
  . مخصوصى دارد که در طى خود مقاله خواهد آمد 
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  اصل انطباق با محیط - 2

خـود را طـورى    کند ناچار است  زنده در کوششى که براى حیات مى  موجود
حیات خود ادامه دهد و تردیـدى  ه ب  ند در محیطى که هستمجهز بسازد که بتوا

نیست که عوامل طبیعـى و شـرایط ادامـه حیـات همیشـه و همـه جـا یکسـان         
بلکه مختلف و متفاوت است این اختلاف و تفاوت شـرایط ادامـه حیـات     نیست

شود یعنى ادامه  موجب اختلاف و تفاوت احتیاجات حیاتى موجود زنده مى  هراق
محیطى مستلزم مجهز بودن موجود زنـده بـه وسـایل و ابزارهـا و      حیات در هر

  . تجهیزات مخصوصى است که احتیاجات مخصوص آن محیط را رفع کند 
این نکتـه  ه علم الحیات و مخصوصا جانورشناسان در مطالعات خود ب علماء
اند که همواره با تغییر محیط و تغییـر احتیاجـات در وضـع تجهیـزات      برخورده 
شود که با محیط و احتیاجـات جدیـد    وجود زنده تغییراتى حاصل مى وجودى م

متناسب است این تغییرات وجودى گاهى خود بخود و پنهان از شـعور موجـود   
کند و گاهى آشکار یعنى گاهى موجود زنده از روى علـم و   زنده وقوع پیدا مى 

توجه داشته  کند و گاهى بدون آنکه خود شعور و اراده این تغییرات را ایجاد مى 
شود چنانکه مثلا اگر انسانى را به ارتفـاع   باشد این تغییرات و تجهیزات پیدا مى 

شـود تـا    هاى قرمز خـون وى افـزوده مـى     بولزیاد ببرند خود بخود بر عده گل
بتواند اکسیژن را که در آن ارتفاع تقلیل یافتـه بمقـدار کـافى بخـود جلـب کنـد       

این اصل حکمفرما است این اصل بنام اصـل   همچنانکه در نباتات نیز کم و بیش
شود بسیارى از علماء حیوان شناسى پیدایش اعضاء  انطباق با محیط خوانده مى 

  . اند  جهازات عجیب بدنى حیوانات را روى همین اصل توجیه کرده  وو جوارح 
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اینکه وضع ساختمان وجودى موجود زنـده متناسـب بـا احتیاجـات وى      در
تغییر احتیاجات موجـب تغییراتـى در سـاختمان وجـودى      است و هم در اینکه

شود و این تغییـر تجهیـزات همـواره     موجود زنده از لحاظ تجهیزات حیاتى مى 
 مـه متناسب با رفع نیازمندي هاى حیاتى است و به طورى است که موجبـات ادا 

سازد علماء حیوان شناسى تردیدى ندارند و از قدیم هم کـم   حیات را فراهم مى 
یش توجهى باین مطلب شده ابن سینا در کلمات خود اشـاراتى بـاین مطلـب    و ب

حقیقى این تغییرات در ساختمان وجودى موجـود   کرده است ولى در اینکه علت
زنده چیست و هم در اینکه حدود این تغییرات چقدر است و موجود زنده تا چه 

راى ادامه حیـات  اندازه قدرت دارد که فعالیت کرده خود را با محیط سازگار و ب
بعضى علت این تغییرات را همان عوامل طبیعـى محـیط    آماده کند اختلاف است 

دانند و بعضى نیروى  دانند و بعضى خود احتیاج را موجد و پدید آورنده مى  مى 
در نباتات و نفس حیوانیـه در حیوانـات تعبیـر     نامیهنفس ه حیاتى را که از آن ب

دانند و بعضى مستقیما این تغییرات را  هیزات مى شود علت این تغییرات و تج مى 
دانند قدر مسلم اینست که علـم تـا کنـون     اى مى   مستند به علل ما وراء الطبیعه

اسـت از   هنتوانسته است علت واقعى این تغییرات را نشان بدهد و آنچه گفته شد
ا را هاى فلسفى است که با استدلالات فلسفى باید صحت و سقم آنه  قبیل نظریه

توانیم از مطلب خودمان خارج شـده وارد ایـن مطلـب     سنجید ما در اینجا نمى 
کنیم آنچه مربوط بمطلـب فعلـى مـا اسـت      بشویم ناچار بجاى دیگر موکول مى 

محـیط کـه مـا بـراى آنکـه       باهمین قدر است که چنین اصلى بنام اصل انطباق 
خوانیم بر وجود  ت مى معناى عامترى را شامل شود آنرا اصل انطباق با احتیاجا

موجود زنده حکمفرما است و این انطباق گاهى پنهان از شعور و گـاهى آشـکار   
شود و این اصل هم بر شئون جسمانى و هم بر شـئون نفسـانى حـاکم     واقع مى 
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گرفته تا احساسات قلبى و ملکات اخلاقـى   بدنىیعنى از جهازات مختلف  است 
این اصل هستند اینجا است که با یـک   و عواطف و تمایلات درونى همه محکوم

مطلب فوق العاده مهم و قابل توجه و بى سابقه که بیش از هر چیـز بـا منطـق و    
شـویم و آن عبـارت اسـت از رابطـه عقـل و       فلسفه سر و کار دارد مواجه مـى  

با اصل انطباق با محیط یعنى آیا همـانطورى کـه سـایر شـئون      نىادراکات عقلا
موجود زنده همـواره طبـق اصـل انطبـاق بـا احتیاجـات       جسمانى بلکه نفسانى 

با محیط و احتیاجات حیاتى و با تغییر آن محیط و آن احتیاجات  متناسب است 
کند عقل و ادراکات عقلانى و مخصوصا اصول و مبادى عقلانى که بنام  تغییر مى 

ظ اثبات شد کـه آن اصـول از لحـا    5شوند و در مقاله  بدیهیات اولیه خوانده مى 
هاى افکار فلسفى و علمى ریاضـى    هاى اصلى فکر بشرند و پایه  منطقى مقیاس

و طبیعى روى آن اصول گذاشته شده است تابع اصل کلى انطباق با محیط اسـت  
کند و همـان   مى  ایجابو هر محیطى عقل خاص و اصول عقلانى مخصوصى را 

زنـده   عامل یا عواملى که در سایر قسـمت هـاى سـاختمان وجـودى موجـود     
آورد و بـا تغییـر احتیاجـات آن     تجهیزاتى متناسب با احتیاجـات بوجـود مـى    

دهد اعمال عقلانى را نیز تحت کنترل خـود دارد یـا نـه و     تجهیزات را تغییر مى 
بعبارت دیگر در حال حاضر یک سلسله اصول و مبادى عقلانـى در دسـت مـا    

ریاضـى و طبیعـى   هست و ما روى آن اصول و مبادى فلسفه و منطـق و علـوم   
ایم آیا این اصول تابع اصل انطباق بـا محـیط اسـت و ذهـن در      خود را بنا کرده

تحت تاثیر عامل یا عوامل تطبیق دهنده این اصول را وضع و فرض کـرده و بـا   
و تغییر احتیاجات این اصول جاى خـود   ماعىتغییر اوضاع محیط طبیعى یا اجت

ه و اگر چنین است ما چـه اطمینـانى   را باصول موضوعه دیگرى خواهد داد یا ن
  . توانیم به علم و فلسفه و منطق داشته باشیم  مى 
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 5و  4هـاى    تا این مطلب تحقیق نشود مطالب و مسائلى که در مقالـه  مسلما
گذشت ناقص خواهد بود بلکه تا تکلیف این مطلب روشـن نشـود اساسـا پـاى     

وصـا از آن جهـت تحقیـق    منطق و فلسفه و علوم بجائى بند نخواهد بود و مخص
این مطلب لازم است که بعضى از فلاسفه و روانشناسان جدید چنانکـه خـواهیم   

اند که مشاهدات و مطالعات آنها در عقاید و افکار ملل مختلـف   دید مدعى شده 
  . آنها را بهمین نتیجه رسانده است 

ت یـک  تعیین رابطه عقل و ادراکات عقلانى با اصل انطباق با احتیاجـا  مسئله
ایست که در این مقاله مطرح شده و علتش این است کـه دو   سابقه مسئله نو و بى

خواهیم رابطه افکار و ادراکات را با آنهـا بسـنجیم دو    اصل بیولوژى فوق که مى 
گـذرد و   اصلى است که بیش از یک قرن و نیم از ورود آنها در صحنه علم نمى 

 1829 -  1744یکى لامـارك   این دو اصل بیشتر از طرف دو شخصیت معروف
مورد تایید و تقویت قرار گرفت و هر چند سابقا  1882 -  1809و یکى داروین 

باین دو اصل کم و بیش توجه مختصرى شده بود ولى تردیدى نیست که بسـیار  
  . مختصر و ناچیز بوده است 

همین جهت است که حکمایى که طرفدار نظریه ثبات و یکسانى و یـک   روى
اند از خود ارسطو گرفته تا فارابى و ابن سینا  ل و اصول عقلانى بوده نواختى عق

و صدر المتالهین در مشرق و تا دکارت و پیروانش در مغـرب وارد ایـن مبحـث    
 ـ  نشده  اسـت کـه بوسـیله ایـن      هاند و تا آنجا که ما اطلاع داریم این اولـین مرتب

اصل بیولـوژى بنـام اصـل    سلسله مقالات از افکار و ادراکات و رابطه آنها با دو 
آیـد و بطـور    کوشش براى حیات و اصل انطباق با احتیاجات سخن به میان مى 

حقیقى و اعتبارى  شود که ادراکات بر دو گونه است  مستقل توضیح و تشریح مى 
کوشش بـراى حیـات و تـابع اصـل انطبـاق بـا        لو ادراکات اعتبارى مولود اص
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از شئون جسـمانى و نفسـانى یـک سـیر     احتیاجات است و مانند بسیارى دیگر 
کنند و این سیر از چه نقطه آغاز و چگونـه و   تکاملى و نشؤ و ارتقاء را طى مى 

کند و چه قواعد و قـوانینى دارد بخـلاف افکـار و     به چه ترتیب طى مراحل مى 
که تابع این اصل نیسـت و یـک وضـع ثابـت و مطلـق و یـک        ىادراکات حقیق
  نواختى دارد 
قبلا اشاره شد نظریه تبعیت عقل و مطلق ادراکات عقلانى از اصـل   همچنانکه

انطباق با محیط با نظریه تجربیون که جمیع اصول عقلانى را مولـود تجربـه مـى    
داند از یک جهت مخالف و با نظریه تعقلیون موافق است زیـرا بوجـود عقـل و     

یـه  بـر خـلاف نظر   اصول عقلانى مستقل از تجربه قائل است چیـزى کـه هسـت   
دانـد بلکـه آنهـا را     تعقلیون این اصول را داراى جنبه مجرد و تغییر ناپذیر نمـى  

داند اینک عبارات ذیل مطلب را  تغییر پذیر و تابع اصل انطباق با احتیاجات مى 
  . کند  واضحتر مى 

کتاب علم النفس ابن سینا و تطبیق آن با روانشناسى جدید تـالیف آقـاى    در
هاى جدید راجع بـه    رئیس دانشگاه تهران در فصل نظریهدکتر على اکبر سیاسى 
نویسد یکى از حکماء و روانشناسان معاصر برنسویگ کـه   عقل و مبادى آن مى 

به اصول منطقى که قبـل   گوید حکماء نسبت در این باب تحقیقات دقیق دارد مى 
 ـ  از ظهور علم بمعناى جدید اذهان را عارض شده بود سراب دوگانه ال اى را دنب

بینند که منحصرا عقلـى اسـت و حـاجتى     کنند گروهى خواب دانشى را مى  مى 
آورند که از بکـار   بحس و تجربه ندارد و گروه دیگر ادراك حسى را بتصور مى 

باشد در صورتى که حقیقـت اینسـت کـه     ازنی انداختن فعالیت مخصوص ذهن بى
  .  باشد علم انسان نتیجه رابطه و اثر متقابل حس و عقل مى 
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رابطه و اثر متقابل را بعضى از دانشمندان تـابع عوامـل حیـاتى و عملـى      این
اند گروه اول معتقدنـد   اند و برخى بیشتر قائل به عوامل اجتماعى گردیده  دانسته 

به اینکه نفس و عقل نفس ناطقه آلتى را ماند که کارش سازگار ساختن انسان با 
بـه اینکـه در مـوارد مختلـف      کند مى مقتضیات زندگى است زندگى ما را وادار 

  . کند  کردار واحدى داشته باشیم و این کیفیت در ما ایجاد عادت مى 
جستجوى وحدت در میان کثرت یکى از ضروریات حیات است و این  بارى

احتیاج و ضرورت است که ما را بدرك مفاهیم مجرد و کلى و سـرانجام بـدرك   
س هر چیز خـودش خـودش اسـت    ء بر نف مبدا هویت اصل ضرورت حمل شى

کند و این مبدا خود مبناى سایر مبادى عقلـى حتـى مبـدا     رهبرى و هدایت مى 
شود چه علیت عبارت است از اطلاق نیازمندى مذکور به امورى  مى  واقععلیت 

که در زمان جریان دارند یا بعبارت دیگر ساختن قبلى آینده است در زمان حال 
ى و صنعتى بشر اهمیـت داده و آنهـا را موجـد    برگسن مخصوصا باحتیاجات فن

اسـت   صـنعت فکـر منطقـى و معقـول زاده    : گویـد   داند و مى  مبادى عقلى مى 
گروهى دیگر از حکماء حصول معلومات اولیه و مبادى عقلیه را ناشى از هیئـت  
اجتماعیه پنداشته یا لااقل تاثیر عوامل اجتماعى را در این مـورد در درجـه اول   

دهند تحقیقات این دانشـمندان در اخـلاق و احـوال و معتقـدات اقـوام       قرار مى 
 ـ    زنـدگى در اجتمـاع و تشـکیلات     هبدوى آنها را باین نتیجـه رسـانده اسـت ک

اجتماعى و تشریفات و معتقدات دینى منشا و موجب تصور زمان مکان علـت و  
علیت و سایر مبادى تصورى و تصدیقى گردیده اسـت و نیـز همـان تحقیقـات     

به اینکه بر خلاف عقیده رائج و مختار عقل بشر از نظر منطقـى   ه داده است توج
متشابه و یکسان نبوده و نیسـت چنانکـه مـثلا     تهدر امکنه و ازمنه مختلف پیوس

مبدا عدم تناقض اختصاص به مردمانى دارد که به درجه معینى از تکامل ذهنـى  
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ننـد ولـى در میـان اقـوام     ک نائل شده و در اجتماعات نسبتا پیشرفته زندگى مى 
بدوى وجود ندارد و براى افراد این جماعات که داراى عقاید خاصـى هسـتند و   

خود را در آن واحد مثلا هم انسـان و هـم    گیرند و ممکنست تتم بهره مى  زمثلا ا
نماید نه اینست که در ذهن این مردمـان   کلاغ یا بزمجه بدانند تناقض محال نمى 

ته باشد بلکه هست ولى غیر از آن اسـت کـه در ذهـن    مبادى عقلى وجود نداش
ثابت در نفـس   واعضاء اجتماعات مترقى است پس عقل و مبادى عقلى یکسان 

هـا و   انسان بودیعت گذاشته نشده بلکـه چیـزى اسـت کـه بتناسـب نیازمنـدى      
ساخته و پرداخته مى  مقتضیات زندگى اجتماعى و چگونگى تربیت آدمى بتدریج

هاى عقلى مذهبان و تجربى مذهبان به وجهیکه   هیچیک از نظریه شود بنا بر این 
جدید باشد زیرا هر چند آنهـا در   انشناسىتواند مورد قبول رو اند نمى  بیان کرده 

برنـد   روند و مقدمات گوناگون بکار مـى   تحقیقات خود به راه هاى مختلف مى 
اعتقـاد بوجـود    رسند که عبارت اسـت از  ولى سرانجام بیک مقصد و نتیجه مى 

عقل و مبادى عقلى که بصورت قطعى تکوین یافته است ایـن عقـل را چنانکـه    
داننـد و از اینـرو    از ساختمان طبیعى نفس انسان مـى   اشىدیدیم اصحاب عقل ن

معتقد به فطرى بودن مبادى اولیه و تقدم آنها بر حس و تجربه هستند و اصحاب 
را زاده و سـاخته و پرداختـه شـده     تجربه آنرا مؤخر بر حس و تجربه و مبادى

 اخـلاق پندارند تحقیقات دقیقى که در یکى دو سده اخیـر در احـوال و    اینها مى 
مردمان بدوى و کودکان و سایر افراد انسان از نژادها و طبقـات مختلـف بعمـل    
آمده حکما و روانشناسان معاصر را در این عقیده متفـق سـاخته اسـت کـه اولا     

دریج و بتناسب با مقتضیات حیـاتى و خصوصـیات زنـدگى    عقل و مبادى آن بت
از پیچ و خمها و  ذشتناجتماعى و چگونگى ساختمان دماغى افراد انسان و با گ

کند ثانیا چون هر یـک از عوامـل    قبول صورت هاى گوناگون تکون حاصل مى 
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گراینـد   حیاتى و اجتماعى و نفسانى بسوى همانندى بلکه وحدت و یگانگى مى 
تحت تاثیر آن عوامل است در تغییـرات و تحـولات خـود همـه جـا و       عقل که

به مبدا هویـت را مقصـد قـرار     ولهمیشه توجه به اصول کلى متشابه دارد و وص
سازد ثالثا بنا بر اصول دوگانـه   دهد و از اینرو تفاهم افراد بشر را ممکن مى  مى 

ه بصـورت  گـا  فوق عقل همیشه در حال تطور و تکوین و تکمیل اسـت و هـیچ  
آید و عقلى که ظاهرا تکوین یافتـه یعنـى    قطعى و ثابت و غیر قابل تغییر درنمى 

و مبادى عقلیه معینى گردیده است در واقع صورتى موقـت   ولیهداراى معلومات ا
باشد در تاییـد ایـن اصـل کـافى      است که بخود گرفته و قابل تغییر و تحول مى 

شوند که نفس ناطقـه   گاه گاه سبب مى کنند و  است مراحلى را که علوم طى مى 
رفته رو بگرداند و به اصول دیگـرى اعتقـاد    از اصول علمى که مسلم بشمار مى 

کنیم که همانگونـه کـه    حاصل کند یادآور شویم بنا بر این یکبار دیگر تکرار مى 
هدف فعالیت مادى و بدنى انسان اینست که طبیعت را مطـابق احتیاجـات خـود    

فسانى هم براى آن است که نفس حقیقت و واقع را بـا مقتضـیات   سازد فعالیت ن
  . مخصوص خود مطابقت دهد 

علم  -  1: شامل سه قسمت است  بالا در آنچه مربوط بمطلب ما است  نظریه
عقـل و ادراکـات عقلانـى بتـدریج      -  2. محصول همکارى حس و عقل اسـت  

اصـول   -  3. نـدارد   کند و از اول ساختمان پرداختـه و کـاملى   تکوین پیدا مى 
  . عقلانى تابع اصل انطباق با محیط است 

عقل و اصول عقلانى در  -  الف: شود  این مطلب دو مطلب دیگر نتیجه مى  از
عقل و اصول عقلانـى بـا تغییـر     -  ب. همه اشخاص یکسان و مانند هم نیست 
  . کند  اوضاع و شرایط و احتیاجات تغییر مى 
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گفتـیم در آن مقالـه    5همانسـت کـه در مقالـه     قسمت اوله ما راجع ب نظریه
حس را در پیدایش یک رشته تصورات و دخالت وجدان را در پیدایش   دخالت

حمل یا حکم را در پیدایش تصورات عمـومى   التحیک رشته تصورات دیگر و 
 صـل و دخالت عاقله را در تعمیم تصورات جزئى که از راه حس یا راه دیگر حا

الت تجربه را در پیدایش یک رشته احکام و تصدیقات و شود و همچنین دخ مى 
دخالت مستقیم و بلا واسطه عقل را در پیدایش یک رشته احکـام و تصـدیقات   

خواندیم بیـان کـردیم و    دیگر که بنام بدیهیات اولیه یا اصول و مبادى عقلیه مى 
محصـول همکـارى حـس و     بشـر ایکه از آن مقاله گرفتیم این بود که علم  نتیجه

عقل است و ما در آن مقاله بین تصورات مقدم بر حـس و تصـدیقات مقـدم بـر     
تجربه فرق گذاشتیم بنا بر این در این قسمت ما موافق نظریه بالا هستیم ولى بـا  

  . نیازیم  شرح دادیم از تکرار آن بى 5بیان مخصوصى که در مقاله 
زمـان ارسـطو   قسمت دوم نیز نظریه موافق داریم این نظریه کم و بیش از  در
بوده و ابن سینا به بهترین وجهى آنرا توضیح داده ولى مطابق نظریه ارسـطو   رایج

و ابن سینا نفس از آغاز جوهرى است مستقل از بدن و ادراکات عقلانى که براى 
هائى است کـه وى   یا نقش ضشود بمنزله اوصاف و عوار وى به تدریج پیدا مى 

  . شود  را عارض مى 
معترین نظریه تکامل تدریجى عقل و معقولات نظریه محکـم و  و جا کاملترین

برهانى صدر المتالهین است که از طرفى نفس را در آغاز امرى مادى و جسمانى 
کنـد و بمرتبـه حـس و خیـال و      داند که بتدریج کمال جوهرى حاصل مـى   مى 

متحد مـى   رارسد و از طرف دیگر عقل و عاقل و معقول  سپس بمرتبه عقل مى 
اند مطابق این نظریه نه نفـس در آغـاز جـوهرى اسـت مسـتقل از بـدن و نـه        د 

براى نفس مطابق ایـن نظریـه    ادراکات عقلانى نقشها و عوارض و اوصافى است 
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بنـا بـر    پیدایش تدریجى معقولات عین تکون تدریجى کمالى عقل و عاقله است 
ل سـاختمان  کنـد و از او  این عقل و ادراکات عقلانى بتـدریج تکـون پیـدا مـى     

  . پرداخته و کاملى ندارد 
سوم است مـا   نظر ما با نظریه فلاسفه و روانشناسان جدید در قسمت اختلاف

مطالعات و مشاهدات و تجربیات ایـن دانشـمندان   ه ب  با کمال احترامى که نسبت
نمـائیم بخـود    قائلیم و کمال قدردانى که از زحمات این دانشمندان در اینباره مى 

انـد   یم که است نباطى را که این دانشمندان از مطالعـات خـود کـرده    ده حق مى 
  . مورد تجزیه و تحلیل و انتقاد قرار دهیم 

شود این دانشمندان این نظریه را بیشتر  مى استفادهاز عبارات فوق  همچنانکه
اند زیـرا در   از مطالعه اخلاق و عادات و آداب و سنن مختلف مردمان پیدا کرده 

بـا   اند که طرز افکار و عقاید هر ملتـى متناسـب اسـت     د برخورده مطالعات خو
انـد کـه بـا تغییـر      احتیاجات و شرایط مخصوص زندگانى آنهـا و نیـز دریافتـه    

کنـد و   احتیاجات و شرایط زندگى طرز فکر و عقاید افراد یا جماعات فرق مى 
 ـ     د هـم  از طرف دیگر این دانشمندان همـه افکـار و ادراکـات را یکجـور و مانن

انـد کـه بطـور کلـى عقـل و ادراکـات تـابع         اند ناچار است نباط کرده  پنداشته 
  . احتیاجات حیاتى است 

رسد که با تفکیک و تمیزى که ما اکنـون در ایـن مقالـه بـین      بنظر مى  چنین
دهیم و افکـار و   ادراکات حقیقى یا حقایق و ادراکات اعتبارى یا اعتباریات مى 

مورد مطالعه آن دانشمندان بوده یعنى همان اعتباریـات کـه    معتقداتى را که بیشتر
کنیم این سوء است نباط خود بخـود   دستخوش تغییر و تبدیل است مشخص مى 

  . شود  رود و مشکل حل مى  از بین مى 
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اما آنچه در مورد خصوص اصل امتناع تناقض کـه از حقـایق اسـت گفتـه      و
تمیه یـا دسـته و طبقـه دیگـر کـه      شده یک اشتباه دیگریست زیرا اولا فرضا تو
دانند ربطى به اصل امتنـاع تنـاقض    خودشان را هم کلاغ و هم حیوان دیگر مى 

ندارد ثانیا از یک نکته دیگر نباید غفلت کرد و آن اینکه گاهى ذهن حکمى مـى  
گرایـد و از   کند و بسرعت از آن حکم اعراض و به ضد یا نقیض آن حکـم مـى    

گرایـد و   کند و بـراى بـار دوم بحکـم اول مـى      ض مى این حکم دومى نیز اعرا
پندارد که در آن واحد ذهن دو حکم متناقض نموده است  همچنین و شخص مى 

منطقى ندارند زیاد دسـت   تدلالبراى اذهان بسیط و ساده که قدرت اس و این الت
دهد و ذهن هر اندازه از لحاظ منطقى مجهزتر بـوده باشـد در احکـام خـود      مى 
  . تر و راسختر است  ثابت

ما دامى که قدرت استدلال منطقى پیـدا نکـرده روى تلقـین یـا تـداعى       ذهن
توان آنها را یکنوع سـبق   کند که مى  معانى یا چیز دیگر احکام و تصدیقاتى مى 

کنند و جاى خود را  ذهن دانست این قبیل احکام بسرعت تغییر و تبدیل پیدا مى 
به آنچه  پدر و مادر است  اتدر تحت تاثیر تلقین دهند مثلا طفل که بیکدیگر مى 

کند و لهذا اگر پدر به او بگوید چنین است قبول مـى   گویند گرایش مى  آنها مى 
کند که چنین است و اگر فورا بگوید چنین نیست فورا ذهن کودك از حکم اولى  

شود که چنین نیسـت و شـاید در میـان قبائـل      شود معتقد مى  خود منصرف مى 
افراد در یک آن معتقد شوند که کلاغند و در آن دیگر  هحشى نیز چنین باشد کو

بسرعت معتقد شوند که کلاغ نیستند ولى هیچگاه در آن واحد نه ذهن کـودك و  
کند ثالثا عین ایرادى که  نه ذهن انسان وحشى بدو طرف نقیض گرایش پیدا نمى 

 ـ انـد بطریـق اولـى بـر      رده از طرف طرفداران این نظریه بر نظریه تجربى وارد ک
مذهب تجربـى ایـن اشـکال را    : نویسد  خودشان وارد است در همان کتاب مى 
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شود همیشه بـا   دارد که اصول و قواعدى که در نتیجه حس و تجربه درست مى 
تواند کلیت و قطعیت داشته باشد چه ممکن  کند و نمى  حقایق تجربى تطبیق نمى 

اینرو علمى که بـر ایـن    ازیر آن مبادى سازد و است طبیعت ذهن را وادار به تغی
  . رود  ریزد و از بین مى  هاى متزلزل است وار گردیده با خود آنها فرو مى   پایه

تزلزل ارکان علم در این نظریه قویتر است زیرا مطابق این نظریه علـم   اشکال
محصول همکارى حس و عقل است و مبادى عقلى که یکى از دو عنصر سازنده 

م هستند یک وضع ثابت و مطلق و تغییر ناپذیر ندارند زیرا این مبـادى طبـق   عل
و در  همقتضیات مخصوص محیط و احتیاجات مخصوص زندگانى سـاخته شـد  

اى که کارش سازگار ساختن انسـان بـا     صورت تغییر مقتضیات زندگانى آن قوه
بـادى  مقتضیات زندگانى است این مبادى را رها و مبادى دیگرى بجـاى ایـن م  

توانـد کلیـت و    بوجود خواهد آورد پس هیچیک از اصول و قواعد علمى نمـى  
حاصل شود  تغییراتىقطعیت داشته باشد زیرا ممکن است در مقتضیات زندگانى 

و ذهن مجبور بترك این مبادى و پذیرفتن مبادى دیگرى بشود و از اینرو علمى 
ریزد و از بـین   آنها فرو مى  هاى متزلزل است وار گردیده با خود  که بر این پایه

  . رود  مى 
تـوان   فوق را بصورت یک برهان صریح و روشن بر رد نظریه بالا مى  اشکال

اقامه کرد باین بیان که لازمه صحت و قبول این نظریه تزلزل و عدم اعتبار جمیع 
یعنـى صـحت و    هاى علمى و از آن جمله خود این نظریه اسـت    قواعد و نظریه

زیرا مطابق این نظریه  ستنظریه مستلزم بطلان و عدم اعتبار خودش ا اعتبار این
چنانکه مکرر گفته شده مبادى عقلى کـه یکـى از دو عنصـر سـازنده قواعـد و      
قوانین علمى است فرضهائى است که طبق احتیاجـات مخصـوص زنـدگانى بـر     

اقـع  توان گفت و اذهان ما تحمیل شده و در مورد هیچ نظریه و قاعده علمى نمى 
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بحسب مبـادى و اصـولى    توان گفت بلکه همین قدر مى  و نفس الامر چنین است 
کنیم و البته این نظریه شـامل   که فعلا بر اذهان ما تحمیل شده ما چنین حکم مى 

توانیم قائل شویم که در  یعنى در مورد خود این نظریه نیز نمى  خودش نیز هست
بلکه همـین قـدر    اوضاع محیط است  واقع و نفس الامر عقل و مبادى عقلى تابع

بگوئیم که بحسب مبادى و اصولى که فعلا بر اذهان ما تحمیل شده مـا   یمتوان مى 
دانم پس این نظریـه   کنیم اما واقع و نفس الامر چطور است نمى  چنین حکم مى 

دهد و خودش خـودش را   در درجه اول فتوى ببطلان و بى اعتبارى خودش مى 
  . زند  صطلاح تیشه به ریشه خود مى کند و با نقض مى 

آنچه در بالا گذشت معلوم شد که است حکام بلکـه امکـان علـم جـز بـا       از
نظریه عقل و معقولات یقینى و ثابت و لا یتغیر معنـا نـدارد و بـا قبـول فرضـیه      

اى   یا فرضـیه عـده   گذشت  5تجربیون در مورد عقل و مبادى عقلى که در مقاله 
علـم اعتمـاد و    بـه تـوان   که در اینجا شرح آن رفت نمـى   از روانشناسان جدید

اطمینان پیدا کرد و باید براى همیشه دست از جزم و یقین شست و علم را کنـار  
و آنچـه در اینمقدمـه    5و  4هـاى    نهاد و خواننده محترم اگر در مطالـب مقالـه  

ما  آید که بخوبى دقت کرده باشد این نتیجه صریح و روشن به دستش مى  گذشت
قانون منطقى و هر قاعده علمى بوجود عقـل   رباید قبل از هر تئورى فلسفى و ه

و معقولات مطلق نظرى اذعان داشته باشـیم یعنـى بایـد بوجـود یـک سلسـله       
ادراکات اذعان داشته باشیم که در تکوین و تشـکیل خـود از نفـوذ احتیاجـات     

اب و سـایر  زندگانى و اوضاع محیط و کیفیت مخصوص ساختمان مغـز و اعص ـ 
هاى اولیه علوم و فلسفه نظرى   ادراکات که پایه مانعوامل طبیعى آزاد است و ه

کند و البته یک سلسله ادراکـات دیگـرى نیـز داریـم کـه تـابع        ریزى مى  را پى
مقتضیات زندگانى هستند و دائما در تغییر و تبدیلند و یک سیر نشوء و ارتقاء را 
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مى  واندهاله ادراکات اعتبارى و افکار عملى خکنند و در اصطلاح این مق طى مى 
شوند ولى چنانکه خواهیم دید این سلسله ادراکات ربطى بـه عقـل و معقـولات     

مطلق نظرى ندارد و این مقاله کیفیت پیدایش و تکـون و تطـور آن ادراکـات را    
کند و البته پس از مشـخص شـدن ایـن سلسـله ادراکـات بسـیارى از        بیان مى 

  .  ددر این زمینه واقع شده رفع خواهد ش اشتباهاتى که
و مسائل مربوط به افکار نظرى و افکار عملى زیاد و از حدود بحـث   مطالب

فعلى ما خارج است همین اندازه که تا کنون در اینمقدمه گفتـه شـد بـراى فهـم     
مطالب خود مقاله کافى خواهد بود ما اگر بخواهیم در این مقدمه به تفصیل وارد 

قدیم و جدید در ایـن   فهالب بشویم با توجه به آنچه کم و بیش فلاسهمه آن مط
اند بس طولانى خواهد شد و البته در ضمن خـود مقالـه    موضوعات سخن رانده 

که کیفیت پیدایش و تکثر و تکامل ادراکات اعتبارى و رابطه آنها بـا احتیاجـات   
و مـا در  شود بسـیارى از آن مسـائل معلـوم خواهـد شـد       زندگانى تشریح مى 

  ها توضیح کافى خواهیم داد  پاورقى
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  هاى پندارى  و علوم غیر حقیقیه یا اندیشه اعتباریات

  : گوید  حافظ
ــدارد   ــمان ن ــو آس ــو ت ــاهى چ   م

  
  ســروى چــو تــو بوســتان نــدارد  

  
  :گوید  فردوسى

ــر  ــرد دلی ــازو دو م ــزه دو ب   دو نی

  
ــره شــیر    ــا و یکــى ن   یکــى اژده

  
اید که شعرا یـک   و رزمى تا کنون هزارها شنیده از این شعر هاى بزمى ناچار

موضوع بزمى را از گل و سبزه و بهار و مى و مطرب و معشوقه یا یک موضـوع  
هاى جنگـى بـا دسـت      رزمى را از مردان سلحشور و دلاوران رزمجو و صحنه

 ـ   در جلگـه   امشاطه خیال آرایش داده و در حجله دل به کرسى مهـر نشـانیده ی
  . اند  یشتازى نموده هولناك پندارى پ

دانیم که این سلیقه تنها به شعر و شعرا اختصاص ندارد در نثر نیـز   البته مى  و
مان کم و بیش همین سلیقه را با غریـزه تخیـل داشـته و     قابل اجراء است و همه

هـائى از وى    و تمثیـل نمونـه  اسـتعاره همه روزه در مفردات و مرکبات معانى با 
  . آوریم  بوجود مى 

دانیم که این کار بیهوده نبوده و در بکار بردن این سلیقه و پیمایش ایـن   مى  و
راه غرض و هدفى داریم و آن همانا تهییج احساسات درونى است که بـا عمـل   

  آید  بدست مى استعارهتشبیه و 
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  و تمثیلاستعارهو  تشبیه

 و تمثیل از اصطلاحات مخصوص علماء ادب در فن بلاغتاستعارهتشبیه و ( 
بین چیزى و چیز دیگر تشبیه  است در گفتگو هاى معمولى به مطلق بیان مشابهت

شود که  شود ولى در اصطلاحات ادبى تشبیه فقط به موردى اطلاق مى  گفته مى 
  . هر دو طرف تشبیه مشبه و مشبه به در کلام ذکر شود 

و چون  کند از قبیل کلمات چه بر مشابهت مى  تشبیهات اگر کلماتى که دلالت در
و مانند و امثال اینها در زبان فارسى ذکر شود آن تشبیه تشبیه سـاده تلقـى مـى    

شود مانند تشبیه مردم دانا به زر خالص و تشبیه اشراف زادگان نادان بـه سـکه    
هر کجـا کـه رود   ه زر طلا است ب الوجود مردم دانا مث: تقلبى در این شعر شیخ 
به شهر واماند که در دیار غریبش بـه هـیچ   زاده نادان  قدر و قیمتش دانند بزرگ

  نستانند 
شود  اگر این کلمات از عبارت اسقاط شود آن تشبیه تشبیه بلیغ خوانده مى  و

در این شعر رودکى  152مانند تشبیه امیر سامانى به ماه و تشبیه بخارا به آسمان 
  میر ماه است و بخارا آسمان ماه سوى آسمان آید همى : 

دو طرف تشبیه فقط یکى ذکر شود مثل آنکه فقط بذکر مشبه بـه  اما اگر از  و
خواهیم حکمى را براى مشبه اثبات کنـیم لفـظ    شود و در موردى که مى   قناعت

مشبه به را بجاى لفظه مشبه آورده و با آن لفـظ عـاریتى از مشـبه تعبیـر کنـیم      
ین شعر شیخ به ماه در ا وبشود مانند تعبیر از محب خوانده مى استعارهاصطلاحا 

:  
ببند یک نفس اى آسمان دریچـه  
ــبح   صـــــــــــــــــــــــ

  

بر آفتاب که امشب خوش اسـت    
  بــــــــــــا قمــــــــــــرم 
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مانند تعبیر از عالم تن و علائق جسمانى به زندان سکندر و تعبیـر از عـالم    و
  :معنویات بملک سلیمان در این شعر خواجه 

ــدان ســکندر  دلــم از وحشــت زن
ــت   بگرفـــــــــــــــــــــ

  

بر بندم و تا ملـک سـلیمان    رخت  
ــ   رومبـــــــــــــــــــــــ

  
اما تمثیل نوعى خاص از همان تشـبیه اصـطلاحى اسـت کـه گفتـیم و آن       و

اینست که وضع خاص و کیفیت مخصوصى که از اجتماع و ارتباط امورى چنـد  
شود تشبیه شود بوضع خاص و کیفیت مخصوصـى کـه از اجتمـاع و     حاصل مى 

ى که شود مانند تشبیه وضع و کیفیت مخصوص ارتباط چند چیز دیگر حاصل مى 
آیـد بوضـع و کیفیـت     از نشستن قطرات شبنم بر بـرگ گـل سـرخ پدیـد مـى      

هاى عرق بر چهره شاهدى خشمگین پدید مى   مخصوصى که از جمع شدن دانه
اول اردیبهشت ماه جلالى بلبل گوینده بر منابر قضبان بـر  : آید در این شعر شیخ  

  ان گل سرخ از نم اوفتاده لئالى همچو عرق بر عذار شاهد غضب
مانند تشبیه حالت دل سخت معشوق و اشک عاشق که فقط اشک فـراوان   و

سنگ هاى  تواند دل سخت معشوق را تکان بدهد و تسلیم کند بحالت عاشق مى 
تواند آن سنگها را از جـا بکنـد و تـا لـب دریـا       صحرا و سیل که فقط سیل مى 

را سیل  نگاه سدل سنگین تو را اشک من آورد بر: بغلطاند در این شعر خواجه 
  تواند بلب دریا برد 

البته هر یک از تشبیه و استعاره اقسام و انواع متعـددى دارد طـالبین بایـد     و
  . بکتب فن بلاغت مراجعه کنند 

که تذکرش در اینجا لازم است اینست که تشبیه ساده اختصاص ندارد  چیزى
و مسـائل نظـرى   بمورد اعتباریات و تخیلات شاعرانه بلکه در مقام بیان حقائق 

خواهیم در درس جغرافى  کرد مثل اینکه وقتى که مى استفادهتوان از آن  نیز مى 
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به شـاگرد تعلـیم دهـیم     ىهاى قطبین را به آسان  شکل کروى زمین و فرورفتگى
کنیم بیک سیب که هم کروى شکل است و هـم در دو طـرف    زمین را تشبیه مى 

 ـعارهاستفرو رفتگى دارد و اما تشبیه بلیغ و  تخـیلات  ه و تمثیل اختصاص دارد ب
و در حقیقت عمل تشبیه بمنزله یک معادلـه اسـت کـه در    ) شاعرانه و اعتباریات

که با ملاحظه خواص و اوصاف مشـبه بـه    گیرد میان مشبه و مشبه به انجام مى 
احساسات درونى بیدار شده و یک سلسله معانى احساسى بسوى مشـبه اضـافه   

احساسى نتیجه عملى گرفته شود مثلا رخسار ماه را تصـور  نماید و از این تمثل 
به معشوقه  نموده و احساس درونى تازه را به روى احساس مهر آمیزى که نسبت

شـیر را   داریم گذاشته و آتش مهر را تیزتر کنیم یا اندام مهیب و جرئت و صلابت
و اندیشیده و احساسات تازه را به سیماى خیـالى مـردى جنگجـو بـار نمـوده      

  . شجاعتش را در دل تحکیم نمائیم  موقعیت
همچنین عمل استعاره به منزله نتیجه معادله و تبدیل است کـه مشـبه بـه را     و

  بالا را مستقیما و بى مقایسه بدست آوریم  بجاى مشبه گذاشته و نتائج
اگر دانشمندى که از نقطه نظر واقع بینى به تمیز مطابقت و عدم مطابقت  اکنون

پردازد با این مفاهیم و قضایاى است  تشخیص صدق و کذب قضایا مى مفاهیم و 
عارى روبرو شود البته مفردات آنهـا را غیـر مطـابق بـا مصـادیق و مرکبـات و       

کلمه شیر جانور  ارجىقضایاى آنها را کاذب تشخیص خواهد داد زیرا مطابق خ
 ـ  باشد نه انسان و مطابق واژه ماه کره درنده مى  روى  ه خـوب اى است آسمانى ن
همین قیاس چنانکه اگر کلمه شیر یا ماه را بـى عنایـت مجـازى در    ه زمینى و ب

یـا   مورد سنگ بجاى واژه سنگ است عمال کنیم غلط خواهد بود بـى مطابقـت   
باشد شب است دروغ خواهـد بـود    اگر بگوئیم گاهى که آفتاب بالاى سر ما مى 

  . بى مطابقت 
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علمـاء  (وع غلط و دروغ فرقى خواهید دید دانشمند مزبور میان این دو ن ولى
ادب فرق بین غلط و مجاز را که استعاره نوعى از آنسـت از راه وجـود و عـدم    

  . کنند  هاى مجازى بیان مى   علقه
آنکه بعقیده علماء ادب همواره در است عمالات مجازى که لفظى در  توضیح

ه بین معناى اصلى بایست ک شود مى  غیر مورد معناى اصلى خود است عمال مى 
یا مجـاورت یـا    و معناى مجازى یکنوع علاقه و رابطه خاصى از قبیل مشابهت 

که یکى از انـواع مجـازات   استعارهسببیت و مسببیت و غیره وجود داشته باشد 
اى که در آن منظور شده علاقه مشابهت است و   است آن مجازى است که علاقه

ها است که مجازات را از اغـلاط متمـایز     به عقیده علماء ادب وجود این علاقه
  . کند  مى 

کنند قابل مناقشـه اسـت زیـرا در اسـتعاره      فرقى که علماء ادب بیان مى  این
لزومى ندارد که بین مشبه و مشبه به شباهت واقعى در کار باشد مثلا اگر مـردى  

د باش ـ شـجاعت  شیر تشبیه کنیم لزومى ندارد که واقعا آن مرد داراى خصلته را ب
اسـت مـا روى    ترسـوتر بلکه ممکن است مردى را که از همه مـردم ضـعیفتر و   

دواعى شاعرانه خود او را به شیرى قوى پنجه تشبیه کنیم همانطورى که هزارهـا  
تشبیهات و استعارات از این قبیل در کلمات شعرا موجود است و در عین حـال  

ى آنکـه گفتـه شـده    حت ها لطف شعرى خود را به حد اعلى واجد است   آن گفته
که شعر دروغتر و از واقعیت دورتر باشد  دازهاست احسن الشعرا کذبه یعنى هر ان

نیکوتر است فقط چیزى که هست این است که در تشبیهات صلاحیت و شـانیت  
در مـوردى مستحسـن اسـت کـه     استعارهیعنى تشبیه و  نوعى مشبه معتبر است 

شـود بـه    شد مثلا چیزى را مـى  مشبه بحسب نوع خود وصف منظور را داشته با
شیر در شجاعت تشبیه کرد که از نوع حیوان بوده باشد و اما چیزى کـه از نـوع   
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 ـ  حیوان نیست و شایسته نسبت ه شجاعت نیست مثل یک قطعه سنگ تشبیهش ب
و آن اینست که غلط و دروغ واقعى اثـرى نـدارد   ) شیر در شجاعت غلط است 

قى واقعى دارد زیرا تهییج احساسات درونـى  ولى غلط و دروغ شاعرانه آثار حقی
  . دنبال خود دارد ه احساسات درونى را به مترتب ب رجىو آثار خا
فکر سپردن معناى است عارى یـک شـعر   ه اتفاق افتاده که شنیدن یا ب بسیار

هـائى    آشوب و شورشهائى در جهان بر پا کرده و براه انداخته که خانه و کاشانه
هائى بدست مرگ سپرده یا بعکس ناچیزهائى را چیز نمـوده   ىبه باد داده و زندگ

در . (بسـیار بیـاد دارد   ثو بى ارزشهائى را ارزش داده تاریخ از اینگونـه حـواد  
نویسد که احمـد بـن عبـد االله الخجسـتانى را      چهار مقاله عروضى سمرقندى مى 

دغیس ببـا  پرسیدند که تو مردى خربنده بودى به امیرى خراسان چون افتادى فت
: در خجستان روزى دیوان حنظله بادغیسى همى خواندم بدین دو بیت رسـیدم  

کن زکام شیر بجوى یـا بزرگـى و عـز و     رمهترى گر بکام شیر در است شو خط
  نعمت و جاه یا چو مردانت مرگ رو با روى 

در من پدید آمد که به هیچ وجه در آن حالت که بودم راضى نتوانسـتم   داعیه
فروختم و اسب خریدم و از وطن خویش رحلت کردم و بخـدمت  بود خران را ب

  . بود  على بن اللیث صفارى شدم اصل و سبب این دو بیت
نویسد که نصر بن احمد سامانى که واسـطه عقـد آل    در چهار مقاله مى  ایضا

سامان بود زمستان بدر الملک بخارا مقام کردى و تابستان به سمرقند رفتى یا به 
اى خراسان یکسان نوبت هرى بود نصر بن احمد روى به هرى شهرى از شهر ه

ها بسیار   فراخ و میوه ننهاد آنجا لشکر برآسود و هوا خوش بود و باد سرد و نا
و مشمومات فراوان و لشکرى از بهار و تابستان برخوردارى تمام یافتند از عمـر  

ند چـون  خویش مهرگان در آمد و عصیر در رسید انصاف از نعیم جـوانى بسـتد  
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امیر نصر مهرگان و ثمرات او بدید عظیمش خوش آمد زمستان آنجا مقام کردند 
ها در رسید نصر بن احمد گفت تابستان کجا برویم   و چون تابستان در آمد میوه

که از این خوشتر مقام گاه نباشد مهرگان بـرویم چـون مهرگـان در آمـد گفـت      
صلى انداخت تـا چهـار سـال    مهرگان هرى بخوریم و برویم همچنان فصلى به ف

لشکر ملول گشتند و آرزوى خانمان برخاست پادشـاه را سـاکن دیدنـد هـواى     
نزدیک استاد ابو عبد ه هرى در دل او پس سران لشکر ب عشقهرى در سر او و 

االله الرودکى رفتند گفتند پنج هزار دینار تو را خدمت کنیم اگر صـنعتى کنـى کـه    
ه دل هاى ما آرزوى فرزند همى برد و جان ما پادشاه از این خاك حرکت کند ک

کـه   قتىوه اى بگفت و ب  از اشتیاق بخارا همى بر آمد رودکى قبول کرد و قصیده
امیر صبوح کرده بود در آمد و بجاى خویش بنشست و چون مطربان فرو داشتند 

  : او چنگ بر گرفت و در پرده عشاق این قصیده آغاز کرد 
  بــوى جــوى مولیــان آیــد همــى

  
ــى      ــد هم ــان آی ــار مهرب ــاد ی   ی

  
  آب جیحون از نشاط روى دوست

  
  خنک ما را تـا میـان آیـد همـى      

  
  اى بخــارا شــاد بــاش و دیــر زى

  
  میر زى تـو شـادمان آیـد همـى      

  
  میـر مــاه اســت و بخــارا آســمان 

  
ــى    ــد هم ــمان آی ــاه ســوى آس   م

  
  میر سرو اسـت و بخـارا بوسـتان   

  
  سرو سـوى بوسـتان آیـد همـى      

  
رودکى بدین بیت رسید امیر از تخت فـرود آمـد و بـى مـوزه پـاى در       نچو

رکاب خنک نوبتى آورد و روى به بخارا نهاد چنانکه راتین و موزه دو فرسـنگ  
در پى امیر بردند به بروته و آنجا در پاى کرد و عنان تا بخـارا هـیچ جـاى بـاز     

  . نگرفت 
ارزش ادبیـات اسـت زیـاد    تاریخ همه ملل از این قبیل داستانها که معرف  در

است تاثیر ادبیات در روحیه و اخلاق و اوضـاع زنـدگانى بشـر و در تحـولات     
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تاریخى که در مجتمع بشرى رخ داده اگر بیشتر از تاثیر عقل و اسـتدلال نباشـد   
کـه فقـط ارزش    مثـل افتد که یک شعر یا یک ضرب ال کمتر نیست گاه اتفاق مى 

شـهادت تـاریخ   ه دهد ب ملتى را تشکیل مى شعرى و ادبى دارد یک پایه روحیه 
غالب تحولات و انقلابات علمى و فلسفى و صنعتى که در دنیا پدید آمده بدنبال 
انقلاب هاى ادبى بوده در تمدن جدید اروپا تـاثیر وجـود شـعرا و نویسـندگان     

وجود علماء طبیعى و ریاضى و فلاسفه  ربزرگ کشور هاى اروپائى کمتر از تاثی
  . این نظریه دانشمند واقع بین بود ) و مکتشفین نبوده است  و مخترعین

اگر بسوى یک شاعر و یا هر کسى که با احساسات ویژه خود یک تمثیـل   و
و نمود تخیلى را میسازد نگاه کنیم خواهیم دید که براى الفاظ اسـت عـارى یـا    

یـرد  گ هاى تمثیلى خود مطابق دارد و آثار خارجى نیز از وى نتیجـه مـى     جمله
  .  وندر اگر چه با از میان رفتن احساسات ویژه همه از میان مى 

  : شود  بیان گذشته نتیجه گرفته مى  از
این معانى وهمیه در ظرف توهم مطابق دارند اگر چه در ظـرف خـارج    -  1

عمل تشبیه و استعاره بحکم غریزه و (مطابق ندارند یعنى در ظرف تخیل و توهم 
باشـد تمـام    اد و طوایف و قبائل بشر معمول بوده و مـى  فطرت در میان تمام افر

برند و عملا بین مردم در بکـار   مردم همواره در نظم و نثر خود بکار برده و مى 
بردن و بکار نبردن تشبیهات و استعارات اختلافى نیست ولى علماء ادب در مقام 

  .  توجیه علمى و بیان ماهیت این عمل غریزى با یکدیگر اختلاف دارند
دانسـتند و   علماء ادب قبل از سکاکى استعاره را از شئون الفـاظ مـى    جمهور

معتقد بودند که استعاره جز نقل مکان دادن الفاظ و بکار بردن لفظى بجـاى لفـظ   
بین معـانى آن دو لفـظ چیـزى نیسـت مـثلا انسـان         دیگر بواسطه علاقه شابهت

دارد بجـاى   شیر شجاعتید آ خواهد بفهماند فلان شخصى که مى  هنگامى که مى 
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گوید شیر آمد یعنى کلمه شیر را که نـام آن حیـوان    آنکه نام خودش را ببرد مى 
بجاى نـام خـود آن شـخص مـى      مخصوص است و ضرب المثل شجاعت است 

 اسـتعاره کنـد پـس ماهیـت     گذارد و با آن لفظ عاریتى از آن شخص تعبیر مـى   
که بـین معنـاى آن دو لفـظ     رىیگعبارت است از بکار بردن لفظى بجاى لفظ د

  . مشابهت وجود دارد بمنظور اثبات یکى از اوصاف یکى از این دو براى دیگرى 
از شـئون الفـاظ    اسـتعاره سکاکى متوفى قرن هفتم هجرى معتقد شد که  ولى
یعنى از اعمال مخصوص ذهن است و در مـورد   بلکه از شئون معانى است  نیست
خورد و در غیر معناى اصـلى   جاى خود تکان نمى هیچگاه لفظ از  استعارهعمل 

یعنـى   است  ذهنىحقیقتا یک عمل نفسانى و  استعارهشود  خود است عمال نمى 
کند که مشبه یکى از مصادیق مشـبه بـه    انسان در ذهن خود فرض و اعتبار مى 

است و خارج از آنها نیست و حد و ماهیت مشبه به را در تخیل خود منطبق بـه  
مخاطب بر ه کند همواره بناء محاوره بشر در مقام تعبیر و القاء مطلب ب مشبه مى 

است که مشـبه اساسـا از مصـادیق     مدعىاینست که متکلم در ضمن کلام خود 
مشبه به است قرائن لفظى و محاوراتى عمومى بشر مؤید این مطلب اسـت مـثلا   

اشاره قرار  در مثال گذشته هنگامى که انسان در حالى که شخص معینى را مورد
آید یک جمله بجاى دو جمله بکـار   گوید شیر مى  دهد و بمخاطب خود مى  مى 

آید و دیگر آنکه فـلان شـخص مصـداق     فلان شخص مى  هیکى اینک برده است 
شیر است و حد شیر بر او منطبق است مفاد جمله ضمنى دوم که فرض و   ماهیت

 استعارهاعتبار متکلم ماهیت بحسب فرض و  اعتبار شیر بودن یکنفر انسان است 
اند  اى از علماء ادب این نظریه را پذیرفته   دهد بعد از سکاکى عده را تشکیل مى 

را کـه عمـل مخصوصـى     استعارهو البته این نظریه تنها جنبه ادبى دارد و ماهیت 
کند ولى هنگـامى کـه    است و سر و کار با محاورات و مکالمات دارد توجیه مى 
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ز اندیشه سازى نفس را در مورد مطلق اعتباریات مورد مطالعـه  عمل ذهن و طر
بینیم اینست معناى جملـه مـتن    دهیم نظریه سکاکى را درست مى  دقیق قرار مى 

مـثلا انسـان   ) دهـیم  گوید در پندار خود حد چیزى را به چیز دیگر مـى   که مى 
ار حـد  یعنى در پند مصداق شیر یا ماه است اگر چه در ظرف خارج چنین نیست

انسان داده شده اگر چه در خارج از آن یک موجود دیگرى اسـت  ه شیر یا ماه ب
 .  

این مصادیق تازه داراى این حدود هستند تـا جـائى کـه احساسـات و      -  2
روند و با تبـدل آنهـا متبـدل     دواعى موجودند و با از میان رفتن آنها از میان مى 

انسان را از روى احساسات ویژه  توان روزى یک فرد شوند چنانکه مثلا مى  مى 
مـوش قـرار داد    ىشیر تصور کرد و روزى دیگر بواسطه بروز احساسات دیگـر 

باشند و با تبدل عوامل وجودى خـود احساسـات    پس این معانى قابل تغییر مى 
  . شوند  درونى متبدل مى 
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  شعرى اعتباریات

اخلاقى و چـه در  تغیر و تبدل افکار و تصورات اعتبارى چه در اعتباریات ( 
اعتباریات اجتماعى و چه در اعتباریات شعرى زیاد اسـت و اصـول کلـى ایـن     

تـر   تغییرات بتدریج در طى خـود مقالـه خواهـد آمـد از همـه متغیرتـر و آنـى       
اعتباریات شعریست که شاید نتوان تحت ضابط کلى در آورد شاعر از آن جهت 

از طرفى با قـوه متخیلـه    که شاعر است و سر و کارش از طرفى با احساسات و
است جهان را و آنچه در آنست همواره با نیروى تخیل و با عینک احساسـات و  

بیند قضاوت هاى شـاعرانه در مـورد هـر چیـزى      تمایلات مخصوص خود مى 
کند نـه از اوصـاف واقعـى     همواره از روابط معنوى شاعر و آن چیز حکایت مى 

خـارجى   کار شاعرانه انعکاس واقعیتنفس الامرى آن چیز و به عبارت دیگر اف
بلکه انعکاس احساسات درونى خود شاعر است احساسات درونى شاعر   نیست

بحسب اوضاع و احـوال مختلـف اسـت و از ایـن رو قضـاوت هـاى شـاعرانه        
بخلاف قضاوت هـاى عقلانـى و نظـرى کـه از      دستخوش همین اختلافات است 

احساسـات ویـژه و نیـروى تخیـل      شاعر تحت تاثیر نفوذ این عوامل آزاد است 
بیند در یک حال چیـزى را در کمـال حسـن و     کوهى را کاه و کاهى را کوه مى 

بینـد و   زیبائى و در حال دیگر همان چیز را در نهایت زشتى و ناهنجـارى مـى   
  ... . همچنین
نقل عروضى سمرقندى هنگامى که فردوسى شاهنامه را پیش سـلطان   مطابق

امید حمایت و مساعدت از او داشت این اشعار را در وصـف  محمود نبرده بود و 
  : سلطان غزنوى سرود 

ــادر   ــب از شــیر م ــودك ل   ز گهواره محمـود گویـد نخسـت     چــو ک
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ــت   بشســـــــــــــــــــــ

  
  بتن ژنـده پیـل و بجـان جبرئیـل    

  
  بکف ابـر بهمـن بـه دل رود نیـل      

  
ــزرگ   ــاه ب ــود ش ــدار محم   جهان

  
بــه آبشــخور آرد همــى مــیش و   

ــرگ   گــــــــــــــــــــــ

  
آنکه شاهنامه را پیش سلطان محمـود بـرد و حاسـدان سـعایت      پس از ولى

کردند و گفتند او مردى رافضى است و دلیل رافضى بودنش هـم اینسـت کـه در    
آغاز شاهنامه از اهل بیت پیغمبر نام برده و سلطان عنـایتى بـه فردوسـى نکـرد     

 پهبدفردوسى صد بیت در هجاء شاه غزنوى سرود و بعدها در اثـر خـواهش س ـ  
  : ار پادشاه طبرستان آن اشعار را محو کرد این ابیات از آن جمله است شهری

ــار ــتار زاده نیایــــد بکــ   پرســ

  
ــهریار    ــدر شـ ــد پـ ــر چنـ   و گـ

  
  بتنگــى نبــد شــاه را دســتگاه   

  
ــر نشــاندى بگــاه    ــرا ب ــه م   و گرن

  
  چــو انــدر تبــارش بزرگــى نبــود

  
ــان شــنود        ندانســت نــام بزرگ

  
کلمه حقیقـى بـر   (حقیقتى استوار است  هر یک از این معانى وهمى روى -  3

شود که هر یـک از آنهـا تصـویر     افکار و ادراکات نظرى از آن جهت اطلاق مى 
یک امر واقعى و نفس الامرى است و به منزله عکسى است که از یـک واقعیـت   

کلمـه   تبـارى نفس الامرى برداشته شده و اما بر افکـار و ادراکـات عملـى و اع   
این از آن جهت است که هیچیک از آن ادراکات تصویر  شود و وهمى اطلاق مى 

و انعکاس یک امر واقعى و نفس الامرى نیست و از یک واقعیت نفـس الامـرى   
کند و مصداقى جز آنچه انسان در ظرف توهم خویش فرض نموده  حکایت نمى 

  . ندارند 
 بعضى چنین بپندارند که اى که تذکرش لازم است اینست که ممکن است   نکته

مفاهیم اعتبـارى مـثلا مفهـوم مالکیـت و مملوکیـت چـون مفـاهیمى فرضـى و         
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قراردادى هستند و ما بحذاء خارجى ندارند پس صرفا ابداعى و اختراعى هستند 
وضـع و   رایعنى اذهان از پیش خود با یک قدرت خلاقه مخصوصى این معـانى  

گفتیم  5اله کنند ولى این تصور صحیح نیست زیرا همانطورى که در مق خلق مى 
قوه مدرکه چنین قدرتى ندارد که از پیش خود تصویرى بسازد اعـم از آنکـه آن   
تصویر مصداق خـارجى داشـته باشـد حقـایق یـا نداشـته باشـد اعتباریـات و         
همانطورى که در آن مقاله مشروحا بیان شد ما دامى کـه قـوه مدرکـه بـا یـک      

از آن بسازد و فعالیتى کـه   تواند تصویرى واقعیتى اتصال وجودى پیدا نکند نمى 
دهد عبارت است از انواع تصرفاتى که در آن تصـویرات   ذهن از خود نشان مى 

  . نماید از قبیل حکم و تجرید و تعمیم و تجزیه و ترکیب و انتزاع  مى 
ممکن است این اشکال یا سؤال بنظر برسد که آن ضـابطه کلـى کـه در     اینجا

حقیقى صادق اسـت و در اعتباریـات صـادق     بیان شد در مورد ادراکات 5مقاله 
نیست زیرا همانطورى که در بالا اشـاره شـد حقـایق مصـداق واقعـى دارنـد و       

تـوان   مى  قعىپیدایش آنها را از راه اتصال وجودى قوه مدرکه با مصداق هاى وا
توان گفت کـه   توجیه کرد بخلاف اعتباریات که مصداق واقعى ندارد پس آیا مى 

  . کند  تباریه را از پیش خود وضع و خلق مى ذهن مفاهیم اع
این اشکال واضح است زیرا چنانکـه بتـدریج در ضـمن مقالـه معلـوم       پاسخ

اى در   خواهد شد هیچیک از ادراکات اعتبارى عناصر جدید و مفهومـات تـازه  
مقابل ادراکات حقیقى نیستند که عارض ذهن شده باشند و ما ناچـار باشـیم راه   

مفـاهیم   ازذهن توجیه کنیم بلکه حقیقت اینسـت کـه هـر یـک      ورود آنها را به
یعنـى   اعتباریه را که در نظر بگیریم خواهیم دید بر روى حقیقتى اسـتوار اسـت   

ن مصـداق حقیقـت اسـت و    ه آب یک مصداق واقعى و نفس الامرى دارد و نسبت
عارض شدن آن مفهوم براى ذهن از راه همان مصداق واقعى اسـت چیـزى کـه    
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تـوهم خـود    رفبراى وصول بمنظور و مقصود هاى عملى خود در ظ ـ هست ما
ایم و آن مصداق جز در ظرف توهم  چیز دیگرى را مصداق آن مفهوم فرض کرده

ما مصداق آن مفهوم نیست و در حقیقت این عمل خاص ذهنى که مـا نـامش را   
ایم یکنوع بسط و گسترشى است که ذهن روى عوامل احساسى و  اعتبار گذاشته

یکنوع فعالیت و تصـرفى   ددهد و این خو اعى حیاتى در مفهومات حقیقى مى دو
نماید و فـرق ایـن فعالیـت و تصـرف      است که ذهن بر روى عناصر ادراکى مى 

شرح آنها رفت اینست کـه ایـن تصـرف تحـت      5ذهنى با تصرفاتى که در مقاله 
دى واقـع مـى   تاثیر تمایلات درونى و احتیاجات زندگانى بطور ارادى یا غیر ارا

بخلاف آن تصرفات که از نفوذ این عوامل آزاد  ندک شود و با تغییر آنها تغییر مى  
است على هذا مفاهیم اعتبارى از مفاهیم حقیقى اخـذ و اقتبـاس شـده اسـت و     

گفته شد که خطاى مطلق نـداریم و هـر خطـائى از     4همان طورى که در مقاله 
هم نداریم تمام مفاهیم اعتبارى از  صحیحى پیدا شده است اعتبار و فرض مطلق

حسى یا انتزاعى اقتباس شده است و این است معناى جمله مـتن   یقىمفاهیم حق
هر یک از این معانى وهمى روى حقیقتى است وار است و البته درك این مطلب 

آید واضح است و در مورد اعتباریـات   در مورد اعتباریات شعرى مثال شیر مى 
شود ایـن   ها مى  ز با بیان هایى که بتدریج در متن و پاورقىعملى و اجتماعى نی

دهیم مصداق  مصداقى مى ه یعنى هر حد وهمى را که ب) مطلب واضح خواهد شد
دیگرى واقعى نیز دارد که از آنجا گرفته شده مثلا اگر انسانى را شیر قرار دادیـم  

  . یک شیر واقعى نیز هست که حد شیر از آن اوست 
ى وهمى در عین حال که غیر واقعى هستند آثـار واقعیـه دارنـد    این معان -  4

توان گفت اگر یکى از این معانى وهمیه فرض کنـیم کـه اثـر خـارجى      پس مى 
مناسب با اسباب و عوامل وجود خود نداشته باشد از نوع ایـن معـانى نبـوده و    
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 ـ  ىغلط حقیقى یا دروغ حقیقى خواهد بود لغو بى اثر پس این معان و هیچگـاه لغ
  . نخواهد بود 

توان تحدید کرده و گفت عمل  این عمل فکرى را طبق نتائج گذشته مى  -  5
نامبرده اینست که با عوامل احساسى حد چیزى را به چیز دیگرى بدهیم بمنظور 

  . ترتیب آثارى که ارتباط با عوامل احساسى خود دارند 
دیگر ارتبـاط   این ادراکات و معانى چون زائیده عوامل احساسى هستند -  6

  تولیدى با ادراکات و علوم حقیقى ندارند 
توانند با ادراکات حقیقى ارتباط تولیدى  این مطلب که ادراکات اعتبارى نمى (

پیدا کنند از مهمترین نکات قوانین تفکر است و از نظر فن منطق که قوانین اصلى 
را داشـته باشـد   اى است که ارزش این مسـئله    کند کمتر مسئله تفکر را بیان مى 

فنى موجب لغزش هاى زیـادى از   تهخصوصا با توجه به این که غفلت از این نک
براى بسیارى از فلاسفه و غیر فلاسفه در قدیم و جدید شده است که بـه بعضـى   

کنـیم   از آنها اجمالا اشاره خواهیم کرد از آنچه بنحو اختصار در اینجا ذکـر مـى   
حقیق مفصل این مبحـث منطقـى در خـور    خواننده محترم حدس خواهد زد که ت

توضیحات ذیل با همه اختصار با اتکاء به قسـمت   ولىیک رساله مستقلى است 
خواننده محترم خواهـد داد   سر رشته مطلب را بدست گذشت 5هایى که در مقاله 

  : کنیم  بیان مى  این توضیحات را در چهار قسمت
  . ارتباط تولیدى یعنى چه  -  1
کننـد   راکات حقیقى چگونه با یکدیگر ارتباط تولیدى پیدا مى افکار و اد -  2

تواننـد بـا افکـار و ادراکـات حقیقـى       چرا افکار و ادراکات اعتبارى نمى  -  3. 
  . ارتباط تولیدى پیدا کنند 

  طریق سیر و سلوك فکرى در اعتباریات چیست  -  4
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  تولیدى یعنى چه؟ ارتباط

رین فعالیت هاى ذهنى همان است کـه  و در عین حال شگفت انگیزت عالیترین
بحسب اصطلاحات منطقى فکر نامیده شده است فعالیت فکرى اینست که ذهـن  

بر خویش معلوم سازد معلومـات و   براى آنکه مطلبى را که بر وى مجهول است 
و  جزیـه اطلاعات قبلى خود را وسیله میسازد یعنى آنهـا را بطـرز مخصوصـى ت   

کند تـا بـالاخره آن مجهـول را تبـدیل بـه معلـوم        تالیف و تحلیل و ترکیب مى 
میسازد اطلاعات و معلومات قبلى ذهن به منزله سرمایه کار وى بشـمار میـرود   

  . افزاید  برد و بر مقدار اصلى مى  کند و از آنها سود مى  که در آنها عمل مى 
ه در اینکه حدود کامیابى ذهن در این فعالیت چه قدر است و تا چه انداز البته

ذهن میتواند با استفاده از معلومات و اطلاعات خود بکشف جدید نایـل شـود و   
هـا    یا اینکه در هر فکرى چه اندازه سرمایه اصلى لازم است و خود آن سرمایه

طرز سلوك و رفتار و قـوانین   کهآید و هم در این از کجا و از چه راه بدست مى 
بـوده و هسـت و همـین     اصلى این جنبش و فعالیت چیست اخـتلاف نظرهـائى  

اختلاف نظرها است که روش هاى مختلف منطقى را بوجود آورده است ولى در 
کنـد و در آن فعالیـت معلومـات و     اصل موضوع که ذهن یکنـوع فعـالیتى مـى    

را تبـدیل بـه معلـوم میسـازد بـین       لىاطلاعات قبلى را وسیله قرار داده مجهـو 
نیست و حتى حسى مسلکترین علماء  منطقیین یا فلاسفه یا روانشناسان اختلافى

نیز اذعان دارند که وصول ذهن بیک قانون تجربى علاوه بر مشـاهده مسـتقیم و   
از معلومـات و   اسـتفاده آزمایش عملى نیازمند به فعالیت ویژه فکرى بر اسـاس  

کند یعنى مجهـولى   ذهن بوسیله فعالیت فکرى پیشروى مى  تاطلاعات قبلى اس
افزایـد و ممکـن    سازد و از این راه بر معلومات خویش مى را تبدیل به معلوم می
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است این پیشروى ادامه پیدا کند و چنانکه دانستیم این پیشروى بخودى خـود و  
و  علوماتقرار دادن م استفادهبلکه در نتیجه تصرف و مورد  ابداعى محض نیست

کـه  اطلاعات قبلى ذهن است و در حقیقت همان معلومات و ادراکات قبلى است 
باعث این پیشروى و موجد و پدید آورنـده ایـن ادراك جدیـد اسـت و از ایـن      
جهت است که افکار و ادراکات جدیدى که بوسیله عمل تفکر براى ذهن حاصل 

شود همواره از نوع همان معلومـات و اطلاعـات قبلـى اسـت و بـین آنهـا        مى 
و رابطـه   بسـتگى  گذشت 5برقرار است پس همانطورى که در متن مقاله  سنخیت

معلومات و اطلاعات قبلى با نتیجه جدیدى که بواسطه عمل تفکر از آنها بدست 
آمده به توالد و یادآورى مادى خالى از شباهت نیست رابطه تولیدى که در بـالا  

اى شبیه توالـد    عبارت است از علاقه عنىی همین مطلب سته نام برده شد ناظر ب
طبق اصول و قوانین منطق بین بعضـى از   و پدر و فرزندى که بواسطه عمل تفکر

  . شود  ادراکات با بعضى دیگر برقرار مى 
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  کنند؟ حقیقى چگونه ارتباط تولیدى پیدا مى  ادراکات

کنند موقوف بـر   اینکه ادراکات حقیقى چگونه ارتباط تولیدى پیدا مى  دانستن
د مجهولى خواه اینست که بدانیم ذهن هنگامى که در تکاپو و جنبش است و مى 

خواهد و آن چیزى که بدسـت آوردن آن   را بر خویش معلوم سازد واقعا چه مى 
تـاثیر غریـزه    تشود چیست ذهـن تح ـ  چیز موجب تبدیل مجهول به معلوم مى 

خواهد  کند و مى  جوئى یا عامل دیگر دو مفهوم را با یکدیگر مقایسه مى  حقیقت
دراج یا تساوى دریابد در این مقایسـه  رابطه واقعى آنها را از تلازم یا تعاند یا ان

خورد و بدون آنکه احتیاج بـه تکـاپو و جنـبش داشـته      گاهى به اشکال بر نمى 
قبیل بدیهیات اولیه و محسوسات و وجدانیات و گاهى  ازیابد  باشد رابطه را مى 
خورد یعنى احتیاج به تکاپو و جنبش دارد این تکاپو و جنـبش   به اشکال بر مى 

شـود   کردن واسطه است که در اصطلاح منطق حد اوسط خوانده مـى   براى پیدا
کنـد و معلومـات و اطلاعـات قبلـى      ذهن براى پیدا کردن حد اوسط تلاش مى 
دهد اگر در میـان آنهـا چیـزى را کـه      خویش را مورد تفتیش و مطالعه قرار مى 

کـه   گیرد نقشى صلاحیت واسطه شدن داشته باشد پیدا کرد نتیجه مطلوب را مى 
حد اوسط دارد اینست که با هر دو مفهوم مورد نظر رابطه روشن و واضح دارد و 

در مقام تشبیه  یسازدبواسطه میانجى واقع شدن خود آن دو را بیکدیگر مربوط م
خواهد از روى جوى آبـى بپـرد و نمـى     اند عینا مثل اینست که انسان مى  گفته 

گـذارد و بـا گذاشـتن     جوى آب مى  کند و بوسط تواند آنگاه سنگى را پیدا مى  
  . کند  یک پا روى سنگ از جوى عبور مى 

دانید که فلان شخص اگـر قـدم    اید و مى  مثلا گرفتارى سختى پیدا کرده شما
دانید که آیـا او حاضـر بـه     جلو بگذارد میتواند آن گرفتارى را رفع کند اما نمى 
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رویـد   و به اندیشه فرو مى شوید  چنین اقدامى خواهد شد یا نه مدتى متحیر مى 
سـابقه دوسـتى و رفاقـت     اآید که آن شخص با پدر شم یادتان مى ه ب  یک وقت

شوید که اگر تقاضا بکنید مساعدت خواهد کـرد در ایـن    داشته فورا مطمئن مى 
جا دانستن سابقه دوستى حد اوسط واقـع شـده یعنـى رابطـه آن شـخص را بـا       

کنـد   کند یـا نمـى    بودید که آیا مساعدت مى دانستید و لهذا مردد  مساعدت نمى 
ولى پس از آنکه یادتان افتاد که با پدرتان سابقه دوستى داشته و رابطه دوسـتى  

کنیـد کـه پـس بـا مـن       دانید فورا حکـم مـى    را با مساعدت کردن به اولاد مى 
 Aیـا مسـاوى نیسـت     Bمساعدت خواهد کرد در مسائل علوم بهتـرین مثـال   

فـورا بـا    Bدانید که زاویه  شما ابتداء نمى  اویه ریاضیات است با ز مساوى است 
با زاویه قانون کلى دو چیز  و زاویه مساوى است  Cبا زاویه  مساوى Cاتکاء به 

کنید همانطورى که در  مساوى با یک چیز مساوى یکدیگرند مطلب را کشف مى 
احتیاج به حد دو قیاس است و دو بار ه گذشت اینگونه قیاسات منحل ب 5مقاله 

  . شود  اوسط پیدا مى 
خواهد مجهولى را تبدیل  هنگامى که ذهن در تکاپو و جنبش است و مى  پس

خواهد رابطه واقعى بین دو مفهوم را بدسـت آورد   به معلوم سازد در حقیقت مى 
رسـد پـس    و عاقبت از راه میانجى شدن یک مفهوم سوم به نتیجه مطلوب مـى  

اوسط بـا یـک    حدباین ترتیب است که از ادراك رابطه  ارتباط تولیدى ادراکات
اش با مفهوم دیگر ادراك رابطه خود آن دو مفهوم تولید مى  مفهوم و ادراك رابطه

شود که پیشروى فکرى ذهن بر اساس درك روابط است  شود از اینجا معلوم مى  
سـت  یعنى هر چند فکر یکنوع فعالیـت ا  و آن روابط واقعى و نفس الامرى است 

تابع واقع و نفس الامـر اسـت و اگـر     بلکه یستولى این فعالیت دلبخواه و آزاد ن
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کند  ذهن بلا واسطه یا مع الواسطه حکم به تلازم یا تعاند یا تساوى یا اندراج مى 
  . از آن جهت است که در واقع و نفس الامر چنین است 

قدماتى کـه در  منطقیین در فن برهان منطق در مقام تحقیق آنکه در م محققین
اى بایـد برقـرار     شود بین موضوع و محمول چگونه رابطـه  برهان بکار برده مى 

باشد تا بتواند در نتیجه ذهن را بکشف یک رابطه واقعى و نفس الامرى برسـاند  
اند و از همـه مهمتـر    کرده  کریعنى واقعا بتواند حقیقتى را معلوم سازد شرایطى ذ

و البته از هر یـک از ایـن شـروط معنـاى      سه شرط است ذاتیت ضرورت کلیت
اند که در کتاب برهان مسطور است و آن کس که بطـور   خاصى را در نظر گرفته 

مشروح و مبسوط و محققانه این مطلب را بیان کرده ابن سـینا در منطـق الشـفا    
در اساس الاقتباس و در منطق التجرید کـم و   زخواجه نصیر الدین طوسى نی ست

اى کرده است ولـى جمهـور منطقیـین و      ه شیخ بیان کرده اشارهبیش مطابق آنچ
اند و همین تغافل منشـا   فلاسفه اسلامى این نکات مهم را مورد غفلت قرار داده 

لغزش هاى زیادى شده اسـت دانشـمندان جدیـد نیـز کـه بـه مسـائل منطقـى         
  . اند  اند باین طرز و روش وارد و خارج نشده   دادهشایانى  اهمیت
براى مطلب فعلى ما لازم است همین قدر است که فکر منطقى و سیر و  آنچه

سلوك برهانى متکى بر روابط واقعـى محتویـات ذهـن اسـت و زمینـه فعالیـت       
عقلانى و فکرى که ارزش منطقى داشته باشد در جـائى فـراهم اسـت کـه بـین      

روابط مفاهیم در واقع و نفس الامر رابطه برقرار باشد و اما تفصیل چگونگى این 
  . را از فن برهان منطق باید جستجو کرد 

  توانند با ادراکات حقیقى ارتباط تولیدى پیدا کنند؟ ادراکات اعتبارى نمى  چرا
توجه به آنچه تا کنون گفته شد پاسخ این پرسش واضح است زیرا چنانکه  با

دانستیم اساس تکاپو و جنبش فکـرى و عقلانـى ذهـن روابـط واقعـى و نفـس       
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تویات ذهنى است و چون مفاهیم حقیقى در ذات خـود بـا یکـدیگر    الامرى مح
ذهـن   ومرتبطند زمینه این فعالیت ذهنى در میان آنهـا فـراهم اسـت و از ایـن ر    

اى حقـایق    میتواند به تشکیل قیاسات و براهین منطقـى موفـق شـود و از پـاره    
حقایق دیگرى را بر خویش معلوم سـازد ولـى در اعتباریـات همـواره روابـط      
موضوعات و محمولات وضعى و قراردادى و فرضى و اعتبـارى اسـت و هـیچ    

رابطه واقعـى   رمفهوم اعتبارى با یک مفهوم حقیقى و یا یک مفهوم اعتبارى دیگ
و نفس الامرى ندارد و لهـذا زمینـه تکـاپو و جنـبش عقلانـى ذهـن در مـورد        

کتـر اسـت   اعتباریات فراهم نیست و بعبارت دیگر که با اصطلاحات منطقى نزدی
اند برهان یـک مـدعاى    توانیم با دلیلى که اجزاء آنرا حقایق تشکیل داده  ما نمى 

با دلیلى که از مقدمات اعتبارى تشـکیل   انیمتو اعتبارى را اثبات کنیم و نیز نمى 
تـوانیم از مقـدمات اعتبـارى     شده حقیقتى از حقایق را اثبات کنـیم و هـم نمـى    

  . ارى نتیجه بگیریم تشکیل برهان داده یک امر اعتب
ء بر نفس و ترجح بلا مرجح و تقدم معلول بر علـت   در حقایق تقدم شى مثلا

و تسلسل علل و دور علل و تـوارد علـل متعـدده بـر معلـول واحـد و صـدور        
معلولات متعدده از علت واحده و عرض بلا موضوع و اجتماع دو عرض متماثل 

 انتفـاء ط بر شرط محال اسـت و  یا متضاد در موضوع واحد و تقدم زمانى مشرو
کل با انتفاء جزء و انتفاء مشروط با انتفاء شرط و انتفاء ممنـوع بـا وجـود مـانع     
ضرورى است و جعل ماهیت و جعل مفاهیم انتزاعى از قبیل سببیت و مسـببیت  

توان باین اصول کلى توسـل جسـت و بـراى     نامعقول است در مورد حقایق مى 
توان به تقـدم   یعنى در مورد یک امر حقیقى مى  گرفتنفى یا اثبات چیزى نتیجه 

ء بر نفس یا ترجح بلا مرجح و در مورد علت و معلـول حقیقـى بـه قـانون      شى
امتناع تقدم معلول بر علت و امتناع تسلسـل علـل و دور علـل و تـوارد علـل      
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متعدده بر معلول واحد و صدور معلولات متعـدده از علـت واحـده و در مـورد     
موضوع و امتناع اجتمـاع مثلـین و    بلاامتناع عرض ه ع حقیقى بعرض و موضو

اجتماع ضدین و در مورد شرط و مشروط حقیقى بامتناع تقدم مشروط بر شرط 
و در مورد کل و جزء حقیقى به ضرورت انتفاء کل با انتفاء جزء است ناد جست 

رى و نتیجه گرفت ولى در مورد علت و معلول اعتبارى و شرط و مشروط اعتبـا 
و کل و جـزء اعتبـارى بهیچیـک از ایـن اصـول و       رىو عرض و موضوع اعتبا

ء بـر   توان توسل جست و نتیجه گرفت زیرا در اعتباریات تقدم شـى  قواعد نمى 
محال نیست و انتفاء کل بـا  ... نفس و ترجح بلا مرجح و تقدم معلول بر علت و 

نیست و جعل ماهیـت و   ضرورى... انتفاء جزء و انتفاء مشروط با انتفاء شرط و 
  . نامعقول نیست ... سببیت و  لجع

شود که عدم تمیز و تفکیک اعتباریات از حقایق از لحاظ  اینجا روشن مى  از
منطقى فوق العاده خطرناك و زیان آور است و استدلال هایى که در آنها رعایت 

 ـ      نکات بالا نشود فاقد ارزش منطقى است  ه خـواه آنکـه بـراى اثبـات حقـایق ب
مثـل غالـب    ودمقدماتى که از امور اعتبارى تشکیل شـده اسـت اسـت نـاد ش ـ    

استدلالات متکلمین که غالبا حسن و قبح یا سایر مفاهیم اعتبارى را دست آویز 
اند از این راه در باب مبدا و معـاد نتیجـه بگیرنـد و مثـل      قرار داده و خواست ه 

باریـات را در حقـائق   بسیارى از استدلالات مادیین کـه احکـام و خـواص اعت   
یا بعضى از آنها اشاره خواهیم کرد و خـواه   هبه هم اند و ما تدریج جارى دانسته 

آنکه در اعتباریات به اصول و قواعدى که از مختصات حقایق اسـت کـه بـراى    
نمونه چند مثال در بالا ذکر شد است ناد شود مانند معظم استدلالاتى که معمولا 

  شود  ى در فن اصول بکار برده م
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  سیر و سلوك فکرى در اعتباریات چیست؟ طریق

امور اعتبارى رابطه بین دو طرف قضیه همواره فرضى و قراردادى است و  در
 ـ هـدف و مصـلحت و غـایتى    ه اعتبار کننده این فرض و اعتبار را براى وصول ب

هدف و مصلحت منظور وى برساند اعتبار مـى  ه نموده و هر گونه که بهتر او را ب
لغویـت و عـدم    دشـو  ند یگانه مقیاس عقلانى که در اعتباریات بکار برده مـى  ک 

خصوصیت اعتبار کننده را بایـد در نظـر    لغویت اعتبار است و البته در این جهت
گرفت مثلا اگر اعتبار اعتبار خیالى و وهمى است مصـالح و اهـداف آن قـوه را    

الح و اهـداف آن قـوه را   باید در نظر گرفت و اگر اعتبار اعتبار عقلى است مص ـ
بین اعتبارات قانونى یـک نفـر بشـر و      تباید در نظر داشت و همچنین فرق اس

  . شود  اعتبارات قانونى که بوسیله وحى الهى تعیین مى 
در این جهت فرقى نیست که هر کس و هر چیز و هر فرد و هر دسته که  ولى

دارد و وصول بان هـدف  کند غایت و هدفى در اعتبار خود  چیزى را اعتبار مى 
دهد و اگر چیزى را براى مقصد خاصـى اعتبـار کـرد ممکـن      را مقصد قرار مى 

 ـ    کـه او را از   دنیست که عین همان قوه اعتبار کننده چیـز دیگـرى را اعتبـار کن
وصول بان مقصد دور کند پس یگانه مقیاس سیر و سلوك فکرى در اعتباریـات  

و باصطلاح منطق یک تصدیق شـعرى  ) همانا مقیاس لغویت و عدم لغویت است 
شود اثبات کرد و در این صـورت برخـى از تقسـیمات معـانى      را با برهان نمى 

و مانند ضرورى و محال و  ظرىحقیقیه در مورد این معانى وهمیه مثل بدیهى و ن
  . ممکن جارى نخواهد بود 
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رى ممکن است این معانى وهمیه را اصل قرار داده و معانى وهمیـه دیگ ـ  -  7
از آنها بسازیم و بواسطه ترکیب و تحلیل کثرتى در آنها پیدا شود سبک مجاز از 

  . مجاز 
تامل در اطراف بیان گذشته باید اذعان نمود به اینکه ممکن است انسان یـا   با

هر موجود زنده دیگر به اندازه شعور غریزى خـود در اثـر احساسـات درونـى     
اش  ى مربوط به سـاختمان ویـژه  خویش که مولود یک سلسله احتیاجات وجود

 ـ  مى   اسـات احسه باشد یک رشته ادراکات و افکارى بسازد که بستگى خـاص ب
مزبور داشته و بعنوان نتیجه و غایت احتیاجات نامبرده را رفع نماید و با بقـاء و  
زوال و تبدل عوامل احساسى و یا نتایج مطلوبه زائل و متبدل شود و اینها همان 

تـذکر   5باشند که در آخـر مقالـه    عتباریه بالمعنى الاخص مى علوم و ادراکات ا
  داده شد 
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  دستگاه طبیعت و دستگاه نفسانیات در ساختمان وجودى انسان 

هاى جهان را بدو قسـم مختلـف موجـودات زنـده       در نگاه نخستین پدیده ما
 معمولا موجود زنده یا ذى(نماییم  داراى شعور و موجودات غیر زنده تقسیم مى 

شود که داراى خاصـیت هـاى تغذیـه رشـد      حیات به مطلق موجوداتى گفته مى 
باشند و این تعریف همانطورى که شامل حیوانات از قبیل اسـب و   تولید مثل مى 

شامل نباتات از قبیل درخت آلبالو و گل سـرخ   شتر و مرغ و مار و ماهى هست
الحیـات عبـارت    و تره نیز هست و لهذا در اصطلاحات معمولى و متداول علـم 

است از مطلق علم شناخت موجودات زنده که به دو بخش گیاه شناسى و حیوان 
و ذى حیات جماداتند ماننـد   ندهدر مقابل موجودات ز. شود  شناسى منقسم مى 

سنگ و سرب و آهن فرق گذاشتن موجودات زنده و جمادات روى سه خاصیت 
یـوان و نباتـات خـالى از    فوق آسان است و اشکالى ندارد ولى فرق گذاشـتن ح 

دانسـتند ولـى    اشکال نیست قدما فرق حیوان و گیاه را در حس و حرکـت مـى   
دانشمندان جدید که مطالعات زیادى در انواع مختلف نباتات و حیوانـات کـرده   

اند و بعضى امتیاز اصلى حیوان و نبات را در  اند این فرق را قابل مناقشه دانسته  
کننـد بخـلاف    اند زیرا نباتات از مواد جامد تغـذى مـى     مواد غذائى آنها دانسته

کنند و بعضى دیگر هیچیک از این فرقها  حیوانات که از گیاه و گوشت تغذى مى 
انـد همانـا    را صحیح ندانسته و اختلاف نسبتا اساسى که در حیوان و نبات یافته 
  . د باش اختلاف در وضع ساختمان داخلى سلول هاى تشکیل دهنده آنها مى 

رسد که اگر فرق حیوان و نبات را مطابق همان چیزى که  چنین بنظر مى  ولى
آیـد و   اند در شعور و حرکت ارادى بگذاریم اشکال مهمى پیش نمـى   قدما گفته 
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اشکالاتى که در این زمینه شده قابل دفع است و ما خود را نیازمند به بحـث در  
  . اطراف این مطلب نمیدانیم 

شود که در طبیعت داراى شـعور   یوان به موجوداتى گفته مى هذا کلمه ح على
  . و تشخیص و حرکت مسبوق به تشخیص و اراده هستند 

شود مقصود مطلق موجـوداتى   این مقاله هر جا که موجود زنده اطلاق مى  در
بلکـه مقصـود خصـوص     شود نیسـت  نها کلمه حى یا ذى حیات گفته مى ه آکه ب

شـود یعنـى    نها کلمه حیوان یـا جـانور گفتـه مـى     ه آهمان موجوداتى است که ب
از روى  ىاى از افعال خود هستند و حرکـات   موجوداتى که شاعر بخود و به پاره

بـه   شعور و اراده انجام میدهند و مقصود از تقسیم بالا تقسـیم موجـودات اسـت   
  . ذى حیات و غیر ذى حیات جماد ه حیوان و غیر حیوان نه تقسیم موجودات ب

نکه ادراکات اعتبارى را بشناسیم باید نظـرى اجمـالى و کلـى بوضـع     آ براى
احتیاجات طبیعى و عملیات بدنى موجود زنده حیوان بنمـائیم و بـا نظـر دیگـر     
دستگاه اندیشه موجود زنده و بالاخص انسان را مورد بررسى قرار دهـیم زیـرا   

 ـ جـات چنانکه قبلا اشاره شد ادراکـات اعتبـارى مولـود رابطـه احتیا     دگى و زن
اى که در متن بیان شـده بـراى تمهیـد      دستگاه شعور موجود زنده است و مقدمه

و گاهى که در یک موجود غیر زنده مانند یـک فـرد درخـت    ) این مطلب است
بینیم اجتماع چندین واحد مثلا شاخه و تنه و ریشه یـک واحـد    تامل نمائیم مى 

  ند ا  ودهرا تشکیل داده و با اعضاء و قواى مختلفى نم
همین واحد با فعالیت ذاتى خود فعالیت کـرده و تـدریجا افعـال و آثـار و      و

نمایـد   حوادثى بوجود آورده و وجود خود را یا بقاء وجود خـود را حفـظ مـى    
کند و از راه تنه و شاخه و  هاى خود آب و غذا از زمین جذب مى   بوسیله ریشه

را به همه اطراف  وختهاند نماید و بواسطه جهازات داخلى غذاى برگ تهویه مى 
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آورد و  همین واسطه تغـذى و تنمیـه بعمـل مـى     ه کند و ب جسم خود پخش مى 
دهد و در هر سال چنـدى اسـتراحت کـرده و بـه      زوائد و فضلات را بیرون مى 

گردآورى و تجهیز نیروى فرسوده خود اشتغال ورزیده و سـپس سـر گـرم نمـو     
رسـاند دو بـاره از    آورده و مى  رمیوه دگردیده و سبز شده و شکوفه باز کرده و 

  . گیرد  بیرونى افتاده و کار گذشته را از سر مى  فعالیت
همه این حوادث خواص و افعال با هسـته مرکـزى خودشـان واحـد      خلاصه

 ـ    درخت همـدیگر  ه یک جهان کوچکى را تشکیل میدهند کـه همـه اجـزاء وى ب
اند که در نقطه مرکـزى وى   بستگى داشته و یک سازمان واحدى را پدید آورده 

واحدى بنام جوهر درخت و در شعاع عمل وى موجودات دیگرى بعنوان طفیلى 
باشـند چنـدى    واحد جوهرى نامبرده گرداگردش را گرفتـه و وابسـته وى مـى    

میرد و با سقوط وى همـه   فعالیت واحد نامبرده پدید و پیدا و پس از چندى مى 
  . شود  مى این جهان کوچک سقوط کرده و نابود 

یک موجود طبیعى است که یـک سلسـله خـواص و آثـار      واحد درخت پس
طبیعى را با اوضاع معینه مراد از وضع هیئت ترکیبى است کـه شـرایط زمـانى و    

آورند بطور ضـرورت   مکانى و ماده با گردآمدن و فعل و انفعال خود بوجود مى 
  . دهد  و جبر انجام مى 

به موجود زنده پرداخته و مثلا انسان را مـورد   اگر از موجود غیر زنده اکنون
بررسى قرار دهیم خواهیم دید داراى همان فورمول وجودى اسـت و یـک فـرد    
انسان عینا وضعیت ذاتى یک موجود طبیعى را ماننـد درخـت دارد و هـر فـرد     
انسانى هر که و هر وقت و هر کجا باشد اعم از شاه و گدا اعم از مرد و زن اعم 

دیوانه اعم از بیابانى و شهرى اعـم از دانشـمند و نـادان یـک واحـد      از عاقل و 
طبیعى است که در دایره هستى خود یک سلسـله خـواص و آثـار طبیعـى را از     
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دهـد و   قبیل تغذیه و تنمیه و تولید مثل بحسب طبیعت و تکوین جبرا انجام مـى  
ر وى نیز از و سپس از میان رفته و آثا دهچندى بدینسان زندگى خود را ادامه دا

روند این یک جنبه وجود موجود زنده مثلا انسان است که مورد مطالعه  میان مى 
  دهیم  قرار مى 
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  طبیعت و دستگاه نفسانیات در ساختمان وجودى انسان دستگاه

شود دسـتگاه   در ساختمان وجودى انسان و هر حیوانى دو قسمت دیده مى ( 
  . طبیعت دستگاه نفسانیات 

فى داراى جهازات بـدنى و طبیعـى از قبیـل جهـازات تـنفس و      از طر حیوان
اى را در وجـود    تغذیه و تولید مثل و غیره است که هر یک از آنها اعمال ویـژه 

انگیـزى انجـام میدهنـد کـه در کتـب تشـریح و        موجود زنده بـا طـرز شـگفت   
 وفیزیولوژى حیوانى مسطور است و از طرف دیگـر مجهـز بـه دسـتگاه شـعور      

میل و لذت و اراده و خواهش است که آن نیز با طـرز مخصوصـى در   اندیشه و 
  . کار و فعالیت است و در کتب علم النفس مسطور است 

قسمت اول نباتات با حیوانات کم و بیش شریکند یعنى نباتات نیـز داراى   در
جهازات طبیعى از قبیل تنفس و تغذى و تولید مثل هستند و این جهازات بـراى  

کنند و همان غایتى را که جهازات طبیعى حیوانى  قاء نوع فعالیت مى بقاء فرد یا ب
کننـد بـا ایـن     کنند جهازات نباتى بنفع نبات تحصیل مى  بنفع حیوان تحصیل مى 

تر و  تر و بسیط تر و جهازات حیوانى مفصل فرق که جهازات نباتى معمولا ساده
کنـد   حیوان تولید مى  تر و زیادتر است و قهرا احتیاجات بیشترى را براى وسیع

و از طرف دیگر تغذى نبات از موادى است که معمولا در دسترس وى هست از 
بخلاف حیـوان کـه معمـولا از مـواد نبـاتى یـا        رطوبت وقبیل هوا و مواد خاکى 

افزایـد و او   حیوانى باید تغذى کند و این خود بر احتیاجات وجودى حیوان مى 
  . هاى دور دست تحصیل غذا نماید   اده از نقطهکند که نقل مکان د را مجبور مى 

در اثر اینکه از طرفى ساختمان وجودى وى وسیعتر و نیازمندي هاى  حیوان
اش در دسـترس وى نیسـت    بیشترى دارد و از طرف دیگر ما یحتـاج زنـدگانى  
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براى آنکه قسمت مهم ما یحتاج خود را تحصـیل کنـد بـه تکـاپو و      ناچار است
آمـاده   ودبراى استفاده خ ـ ادى را که مورد نیازمندى وى ستجنبش بپردازد و مو

  سازد 
و جنبش حیوان براى تحصیل ما یحتاج حیات و آماده سـاختن مـواد    تکاپو

مورد نیاز با هدایت و راهنمائى و فعالیت آن قسمت دیگر از ساختمان وجـودى  
د از اینرو یاب حیوان یعنى دستگاه شعور و اندیشه و میل و لذت و اراده انجام مى 

بمیانجى شدن  نیازمنداهداف و غایات کمالى خود ه حیوانى براى وصول ب طبیعت
بخلاف طبیعت نبـاتى کـه بواسـطه     شعور و ادراك و میل و لذت و خواهش است

کند  وضع مخصوص خود راه تکامل خود را بدون واسطه شدن این امور طى مى 
 .  

ختمان طبیعى وجـود حیوانـات و   سا خواهیم وارد کیفیت در این مقاله نمى  ما
طرز فعالیت اعضاء و اجزاء بدن حیوانات بشویم و قسـمتى از تشـریح یـا علـم     
وظائف الاعضاء را براى خواننده محترم بیان کنیم و یـا اینکـه وارد موضـوعات    

حیوانات و بـالاخص   كعلم النفسى بشویم و از غرائز و تمایلات و شعور و ادرا
بسیار شیرین و دلکـش و سـودمند    بته این هر دو قسمتبداریم و ال انسان صحبت

است و علماء حیوان شناسى از یک طرف و علماء علم الـنفس از طـرف دیگـر    
انـد و مخصوصـا در    تحقیقات بسیار مفید و سودمندى در هر دو قسمت نمـوده  

حاصل  اى در هر دو قسمت  قرون اخیر پیشرفت هاى فوق العاده و قابل ملاحظه
مندان بـه علـم و    مندان نتیجه زحمات خود را در اختیار عموم علاقهشده و دانش

خـواهیم در اینجـا وارد ایـن مبحـث فلسـفى       اند و همچنین نمى  دانش گذاشته 
بشویم که آیا نفسانیات حیوان جنبه مـادى دارد و از خـواص معینـه تشـکیلات     

جدید  مادى بدن حیوان است و یا وجود مستقل دارد و باصطلاح معمول فلسفى



248 
 

یا با ماده یا با هر دو یـا بـا هیچکـدام هیچیـک از ایـن       با روح است  آیا اصالت
  . قسمتها مربوط به مدعاى این مقاله نیست 

مربوط به مدعاى این مقاله است کیفیت میانجى شـدن و واسـطه واقـع     آنچه
حیوانى و غایات و اهداف آن و البتـه آن   شدن ادراکات حیوان است میان طبیعت

ه تمام ادراکات بلکه قسمتى از ادراکات که ما آنها را ادراکات اعتبارى مـى  هم ن
خوانیم و اگر احیانا وارد قسمت هاى دیگر بشویم بر سبیل مقدمه خواهد بود در  

  : اینجا تذکر چند نکته لازم است 
همانطورى که در مقدمه مقاله تذکر دادیم اصـل کوشـش بـراى حیـات      -  1

زنده است و گفتیم که موجـود زنـده در یـک کوشـش     قانون عمومى موجودات 
دائمى است و آن کوشش به طرف جلب نفع و فرار از زیان متوجـه اسـت البتـه    
فعالیت و کوشش دائم اختصاص به حیوان ندارد نباتات بلکـه جمـادات نیـز در    

توانگفت وجـود   فعالیت دائم هستند چه یک قطره و ذره بیکار نیست و مى  کی
یت است و موجود غیر فعال نداریم ولـى آنچـه بالاختصـاص در    مساوى با فعال

شود یک نوع فعالیت مخصوص است که از آن بـه کوشـش    باره حیوان گفته مى 
یـک   درشود یعنـى کوشـش حیـوان     براى حیات یا کوشش براى بقاء تعبیر مى 

جهت و مسیر معین است و آن حیات و بقاء خود حیوان اسـت و بتعبیـر دیگـر    
یک فعالیت و کوشش دائمى براى خود اسـت و همـه کوشـش هـاى     حیوان در 

چرخند و آن حیات و بقاء خود حیوان است و  حیوان گرد یک نقطه مرکزى مى 
است و عـن   دههمین قانون حیاتى است که تنازع بقاء را در حیوانات بوجود آور

 آید بحث مفصلترى در اطراف قریب آنجا که از اصل استخدام سخن به میان مى 
  . این مطلب خواهد شد 
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قبلا اشاره کردیم که حیـوان بواسـطه وضـع خـاص سـاختمان بـدنى و        -  2
اى از احتیاجات طبیعى خود را بـا    جهازات طبیعى که دارد نیازمند است که پاره

میانجى شدن اندیشه و اراده و میل و لذت رفع کند بر خـلاف نبـات کـه وضـع     
 سـت میانجى شـدن ایـن امـور نی   ه بساختمان وجودیش طورى است که نیازمند 

رساند  کنیم که دقت و مطالعه در حال حیوانات این معنى را مى  اکنون اضافه مى 
 ـ   ه که ب وسـاطت امـور   ه موازات هر یک از آن احتیاجات طبیعـى کـه نیازمنـد ب

نفسانى مزبور است در دستگاه نفسانى وى میلها و غرائزى تعبیه شده که حیـوان  
کند مثلا حیوان براى رشـد و نمـو    مندى طبیعت رهبرى مى را به طرف رفع نیاز

به مواد غذائى احتیاج دارد که از خارج باید تهیـه شـود بمـوازات ایـن احتیـاج      
طبیعى میل به غذا و لذت از خـوردن آن در دسـتگاه نفسـانى وى هسـت و آن     

کنـد و حیـوان بـراى     تمایل است که هیجان آمیخته به لذتى در حیوان ایجاد مى 
کند و آنرا در اختیار دستگاه هضم قـرار    مىرضاء آن تمایل بجانب غذا حرکت ا

بنام جهاز تناسـل و   دهد و یا آنکه در دستگاه طبیعت وى جهاز دیگرى است مى 
 ـ  این جهاز بقاء نوع حیوان را تامین مى  مـوازات ایـن جهـاز طبیعـى در     ه کنـد ب

بنام غریـزه جنسـى و    دستگاه نفسانیات حیوان غریزه و تمایل مخصوصى هست
در موقعى که جهازات طبیعـى آمـاده انجـام دادن وظیفـه      تمایلمیل جنسى این 

آورد و حیوان بـراى آنکـه    خود براى بقاء نوع است هیجانى در حیوان پدید مى 
آن تمایل را ارضاء و آن هیجان را تسکین دهد بدنبال عملى که این نتیجه را مى 

  . دهد میرود  
حیـوانى یـک سلسـله تمـایلات و      وازات احتیاجات طبیعـت اینکه بم خلاصه

غرائز مخصوص در وجود حیوان اسـت کـه وجـود آن احتیاجـات را اعـلام و      
خواهیم مـدعى شـویم کـه     نماید البته نمى  حیوان را وادار به تکاپو و جنبش مى 
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 ـ  تمام تمایلاتى که در وجود حیـوان و بـالاخص انسـان اسـت     ازاء یکـى از  ه ب
بیعى است زیرا تمایلاتى در وجود انسان هست کـه مبنـاى طبیعـى    احتیاجات ط

توان براى آنها پیدا کرد و آن تمـایلات نماینـده یـک احتیاجـات وجـودى       نمى 
دیگرى در انسان است علاوه بر احتیاجات طبیعى و هم در مقام بیان این جهـت  

صـلى و  از آنها ا کنیستم که از تمایلات زیادى که در وجود حیوان هست کدامی
کدامیک فرعى است و اساس تمایلات حیوان و بالاخص انسان چیست و شـاید  
در این مقاله جائى برسد که در اطراف این دو قسمت که از مهمات مسائل علـم  

ازاء هـر  ه بحث کنیم بلکه مدعاى ما در اینجا اینست که ب  النفسى و فلسفى است
کاپو و جنبش حیوان بایـد  و ت حرکتیک از احتیاجات طبیعى حیوان که از راه 

تامین بشود تمایلات و غرائزى هست که حیوان را وادار و به طرف اعمـالى کـه   
  . کند  دهد رهبرى مى  نتیجتا آن منظور را مى 

در عین اینکه هر یک از جهازات طبیعى حیـوان بـا تمایـل و غریـزه و      -  3
خره از همـه آنهـا   ن واقعا مرتبط و پیوسته است و بـالا ه آهاى مربوطه ب  اندیشه

شود و همه به منزله یـک دسـتگاهند کـه بـراى یـک       منظور واحدى تامین مى 
ایـن دو   یـت اند نکته قابل توجه اینست کـه طـرز فعال   منظور واحد بوجود آمده 

قسمت قسمت طبیعى و قسمت نفسانى چنان نمودار میسازد که ایـن دو قسـمت   
غایت و هـدف جداگانـه و    مجزا از یکدیگرند و هر یک براى خود و براى یک

بنفـع   کنند و بحسب تصادف نتیجه یکى از ایـن دو قسـمت   مختص بخود کار مى 
  . شود  دیگرى هم تمام مى 

از انسان عالم صرف نظر کنید و وضع کودك یا حیوان یا انسان بسیط را  شما
مورد مطالعه خود قرار دهید کودك یا حیوان یا انسان بسیط در دستگاه مربـوط  

شود و او بـدون آنکـه از ایـن احتیـاج      ذیه وى مثلا احتیاج به غذا پیدا مى به تغ
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یتحلـل دارد و فایـده غـذا از     اطبیعى آگاه شود و بداند که بدن احتیاج به بدل م
بلکه بدون آنکه از وجود معده و دستگاه هضـم و جـذب و    لحاظ طبیعى چیست

قاء خود داشـته باشـد   حیات و به دفع آگاهى داشته باشد و بدون آنکه توجهى ب
خـوانیم   یابد که ما نام آنرا گرسـنگى مـى    فقط احساس مخصوصى در خود مى 

شـود در دسـتگاه نفسـانى     آنگاه میل به سیرى و لذتى که از این راه حاصل مى 
کند و اندیشه سیر شدن باید سیر بشوم را در وى پدیـد   وى شروع به فعالیت مى 

ده و حرکاتى در ظاهر بدن که مظهر آن تمایـل و  آورد تا بالاخره منجر به ارا مى 
شود و هم چنین وقتى که بدن آماده انجام اعمالى که منجـر   آن اندیشه است مى 

گردد بشود حیوان بدون آنکه از احتیاج طبیعى بدن خود آگـاه   تولید مثل مى  هب
 بداند فقط احساس شود و بدون آنکه نتیجه طبیعى عمل خود را که بقاء نوع است

ارضـاء تمایـل نفسـانى    ه یابد و اندیشه کارى که منجر ب مخصوصى در خود مى 
اندیشه منجر به انجـام   نآید تا بالاخره آن تمایل و آ وى است در وى پدید مى 

شود حیوان در افعال خود که از روى قصـد و اراده انجـام    اعمال مخصوص مى 
ور حیوان منعکس مـى  دهد منظور و مقصود دارد ولى آن منظورى که در شع مى 

  . بلکه کسب لذت و ارضاء تمایلات است  شود غایت طبیعى افعال نیست 
بلکه انسان در افعال قصدى و ارادى خـود صـرفا مطیـع تمـایلات و      حیوان

عواطف و احساسات درونى خویش است و کار هـایى کـه در طبیعـت و بـراى     
اطاعـت تمـایلات    دهـد از راه  مقصد و هدف خویش انجام مى ه ب رسیدن طبیعت

  دهد  درونى خود و براى وصول بلذات نفسانى خود انجام مى 
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  شوپنهاور سخن

گویند طبیعت  روى این جهت است که بعضى از فلاسفه مانند شوپنهاور مى  و
لذات فریبنده ه فریبد و براى آنکه به مقصد خودش برسد دل او را ب انسان را مى 

ادامه یابد راهى بهتر از این نیست که انسـان  کند مثلا براى آنکه نسل  خوش مى 
 ـ  لذات دروغى و فریبنـده ه را با دلخوش کردن ب زن و مـرد از معاشـرت    هاى ک

 ـ  یکدیگر مى  دوششـان  ه برند گول بزند و هزاران مصیبت و رنج و بـدبختى را ب
توان حمل بـر   بگذارد ولى حقیقت اینست که وجود این تمایلات و لذات را نمى 

تحمیل و فریب نمود بلکه لازمه ذاتى قواى فعاله طبیعى حیوان وجود تصادف یا 
هاى آینده مبناى   نتواند بود و ما در پاورقى ایناین تمایلات و لذات است و جز 

علمى آنرا بیان خواهیم کرد و چیزى که مبناى علمى و على و معلولى دارد قابل 
  . حمل بر تصادف یا فریب نیست 

اینکه بین احتیاجات طبیعى حیوان و بـین تمـایلات و    اینکه در عین خلاصه
هاى حاصل از آن تمایلات که منجر به فعـل ارادى حیـوان مـى      غرائز و اندیشه

شود هم آهنگى برقرار است و فعالیت هاى نفسانى حیوان که مقدمه فعـل ارادى   
به مقصد و هدف خویش از بقاء و کمـال فـرد یـا     براى رسیدن طبیعت است است
در دستگاه شعور و اندیشـه و اراده حیـوان تـوجهى بطبیعـت و غـایتى کـه        نوع

  . شتابد نیست  بسوى آن غایت مى  طبیعت
شـود و او را وادار بـه    غایت و هدفى که در شعور حیوان مـنعکس مـى    تنها

 ـ تکاپو و فعالیت مى  لـذات اسـت و حیـوان بلکـه     ه کند ارضاء تمایلات و نیل ب
اجات طبیعى خود آگاه باشـد و غایـت فعالیـت هـاى     انسان بدون آنکه از احتی

 ـ طبیعى وجود خویش را که این امور نفسانى براى آنها کار مى  بدانـد و یـا    دکنن
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اگر بداند آنها را در نظر بگیرد ماننـد انسـان عـالم کـار هـاى ارادى و قصـدى       
دهد و او در این کارها صرفا از تمـایلات درونـى خـویش     خویش را انجام مى 

دارد و گاهى چنـان   لذات حاصل از افعال را منظور مى ه کند و نیل ب مى  اطاعت
و پروراندن آرزوها و تمنیات  ساساتسر گرم اطاعت از تمایلات و پیروى از اح

هاى ناشى از آن تمایلات است که بکلـى از طبیعـت و وجـود واقعـى       و اندیشه
یـک نفـر    اسـت خبر است و همانطورى که در متن اشاره شده ممکن  خویش بى

هاى گوناگون بـوده و حتـى یـک دم نظـر       انسان یک عمر تمام سر گرم اندیشه
اش خطـور   متخیلهه وى از فکر وى عبور و ب دنخستین فعالیت هاى طبیعى وجو

  . نکند 
گفتیم در عین اینکه هدفى را که حیوان بحسب شعور و ادراك خـود در   -  4

حیـوان   با هدفى کـه طبیعـت   غایر استکند م گیرد و براى آن فعالیت مى  نظر مى 
شتابد بین این دو دسـتگاه طبیعـت و نفسـانیات همکـارى و هـم       بسوى آن مى 

کنـد   مى  ارضاءآهنگى کامل برقرار است و معمولا همان چیزى تمایل حیوان را 
کند و بر عکس چیـزى طبیعـت را    که طبیعت را بسوى مقصد خویش کمک مى 

کنـد حـالا بایـد     ایل حیوان را نیز ارضاء مـى  کند که تم بسوى مقصد کمک مى 
بدانیم آیا کدامیک از این دو قسمت تابع است و کدامیک متبوع یعنى آیا وجـود  

بـه مقصـد و هـدف     طبیعت است دنها براى رسی  این تمایلات و غرائز و اندیشه
براى این بوجود آمده که تمایلات مخصوصـى را   خویش یا آنکه دستگاه طبیعت

ها و آرزوها و تمنیـات را در او پدیـد آورد     ارضاء کند و این اندیشهدر حیوان 
همانطورى که در متن بیان شده آیا اصالت و هستى حقیقى از آن کدامیک از این 

از آنها مستقل و متبوع و کدامیک مسـتمند و طفیلـى    امیکدو مرحله بوده و کد
  . دیگرى خواهد بود 
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ه به اصل انطباق با احتیاجات کـه در  زندگى حیوانات خصوصا با توج مطالعه
کند که نفسانیات حیـوان یعنـى تمـایلات و     مقدمه این مقاله گفته شد روشن مى 

هاى اعتبـارى    هاى ناشى از آنها که این مقاله آنها را اندیشه  احساسات و اندیشه
هستند که طبیعت آنهـا را بـراى    ارىنام نهاده تابع و طفیلى هستند و به منزله ابز

  . هدف و مقصد خویش ساخته است ه سیدن بر
که با نظرى دقیقتر مطالعه کنیم خواهیم دیـد کـه در حیـوان نیروئـى      هنگامى

هست که موجبات بقاء او را فراهم میسازد و او را بجانب کمال فرد یا نوع سوق 
اعضاء و جوارح تعبیـر مـى   ه دهد و هر یک از جهازات بدنى که ما از آنها ب مى 

هـاى ناشـى از     اندیشه ور یک از جهازات روحى از تمایلات و غرائز کنیم و ه 
آنها ابزارهائى هستند که بحسب اقتضاء محیطها و شرائط ظروف و احوال حیوان 

کنـد و همـواره تغییـر محـیط و تغییـر       برد و از آنها استفاده مى  آنها را بکار مى 
محیط از طرفى در وضـع  احتیاجات حیوان خواه ناخواه به حکم قانون انطباق با 

در وضـع تجهیـزات روحـى وى موجـب تغییـرات       رفـى تجهیزات بدنى و از ط
شود و البته همانطورى که در مقدمه این مقاله گذشت از نظر حیوان  متناسبى مى 

اى   توان عامل اصلى این تطبیق را تعیین نمـود و هـر دسـته    شناسى تجربى نمى 
تـوان   اند رجوع شود بـه و هـم نمـى     ه اى داد  مطابق مشرب فلسفى خود نظریه

توان گفـت کـه حیـوان تحـت      تطبیقات را دقیقا تعیین نمود یعنى نمى  اینحدود 
تاثیر همان عامل مرموز تا چه اندازه میتواند خود را از لحاظ تجهیزات بـدنى و  
تجهیزات روحى با احتیاجات سازگار کند ولى فى الجمله مسلم است کـه تغییـر   

و جوارح موجـود   ءاحتیاجات هم در وضع تجهیزات بدنى و اعضا محیط و تغییر
زنده مؤثر است و هم در وضع روحى و نفسـانى وى مـثلا مطالعـات احـوال و     
عقائد و روحیه ملل مختلف ثابت کرده کـه همـواره طـرز افکـار و تمـایلات و      
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با منطقه جغرافیائى زندگانى آنان مثلا مردمى  احساسات هر مردمى متناسب است
کننـد   که در سایر نقاط زندگى مى  ىکنند با مردم که در مناطق حاره زندگى مى 

همانطورى که از لحاظ شکل و اندام و قیافـه متفاوتنـد از لحـاظ احساسـات و     
تمایلات و اندیشه نیز متفاوتند لهذا بسیار چیزهـا اسـت کـه آن مـردم بحسـب      

 ـ  پندارنـد در   ا مـى  احتیاج محیط و تحت تاثیر عامل تطبیق دهنده خـوب و زیب
مناطق آن چیزها زشـت و ناپسـند اسـت و روى     ایرصورتى که در نظر مردم س

همین جهت است که طرز فکر ملل و جماعات مختلف متفاوت است و هر ملتى 
کنند ولى خواننده محترم از یاد نبرد که اختلاف طرز فکـر   یک نوع قضاوت مى 

ق و همانطورى که در مقدمه مقالـه  ملل و امم در افکار اعتبارى است نه در حقای
و معقولات نظرى در همه کس و همه جا و جمیـع ظـروف و احـوال     لگفتیم عق

خواهیم مدعى شویم که مـردم منـاطق حـاره طـرز      یکسان است و لهذا ما نمى 
بلکـه   فکرشان در ریاضیات و منطق مثلا با مردم مناطق منجمده متفـاوت اسـت  

میان افکار اعتبارى نیـز یـک سلسـله افکـار      همانطورى که بعدا خواهد آمد در
که قابل تغییر و تبدیل نیست تفکیک این دو قسم از یکدیگر در متن مقاله  هست

  : دهیم  حالا از جنبه دیگر مورد بررسى قرار مى ) خواهد آمد
کنیم و از طریق دیگر و جنبه  که به صحنه ممتد زندگى خود تماشا مى  گاهى

بینـیم دمـى کـه کـودکى      دهـیم مـى    د بررسى قرار مى دیگر زندگى خود را مور
خردسالیم در برابر دیدگان پر از احساسات نغز و تازه ما همان و همـان مهـر و   

و مکیدن پستان و  مادرعطوفت مادر بوده و فکرى بجز نازیدن و یازیدن به کنار 
 ـ س خوردن شیر و خوابیدن و التذاذ از راه چشم و گوش و دهان مثلا نداریم و پ

از چندى به روى همین مشاغل موجـودى خـود دسـتگاه بـازى کـردن خیـال       
پروریدن و انس پدید آوردن را گذاشته روز و شب ما با همـین فکـر و اندیشـه    
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عشق از افق هستى ما طلـوع   وشود و پس از چندى احساسات مهر  سپرى مى 
ه و نموده و یک بخش مهمى از انبوه ذرات اندیشه ما را بسوى خود جـذب کـرد  

دار  هاى مهرورزى و تمایلات جنسى و جریانـات دامنـه    همه اوقات ما با اندیشه
هاى گوناگون دیدن و پسـندیدن و شـیفته شـدن و بـرد و       زناشوئى که به شعبه

گذرد و پس از آن اگـر   و نیاز وصل و جدائى مى  زباخت هاى مهر و بیوفائى را
وسته مراقب سیاست جهان یک مرد سیاستیم رل سیاست را در دست گرفته و پی

اى بجز پیروزى سیاسى نداریم و اگر یـک فـرد بازرگـانیم همـه       بوده و اندیشه
باشیم و اگـر   روزه سرگرم اندیشه داد و ستد و پرورش مکنت و تولید ثروت مى 

بـوده باشـیم بـا    . . .یک فرد مالک و اگر یک دهگان و اگر یک دانشور و اگـر  
مخصوص بسر برده و زنـدگى خـود را بـه سـر     هاى   احساسات ویژه و اندیشه

  . رسانیم  انجام مى 
هـاى گونـاگون     یکنفر انسان یک عمر تمام سـرگرم اندیشـه   ممکنست راستى

اش  بوده و حتى یک دم نظر نخستین که گفته شد از فکـر وى عبـور و بمتخیلـه   
خطور نکند و اگر نیز گاهى بفکر سیر طبیعى و تکوینى وجود خود بیفتد بسـیار  

  . باشد  مى  صفرهاى جهان اندیشه و پندار وى در حکم   به توده ناچیز و نسبت
هـا و فـرو رفتـنش در      آیا اقامت انسان در کوى احساسـات و اندیشـه   ولى

دریاى پندار سازمان طبیعت و تکوین را ساقط یا راکد نموده و بنیـان طبیعـت و   
  . دارد البته نه تکوین را کنده یا او را از فعالیت جبرى خود باز مى 

در این صورت آیا اصالت و هستى حقیقى از آن کدامیک از این دو مرحله  و
بوده و کدامیک از آنها مستقل و متبوع و کدام یک تابع و طفیلى دیگرى خواهـد  

ایستد و در نتیجـه   خود باز مى  بواسطه پیش آمد مرگ از فعالیت بود و آیا طبیعت
شود یا اینکه انسان بواسطه خاتمه  ى پیچیده مى طومار اندیشه و آرزو هاى انسان
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خاتمـه داده و در آرامگـاه جاویـدانى خـود      دادن اندیشه و پندار به سیر طبیعت
  . گزیند  نشیمن مى 
که کاوش علمى بلکه معلومات بسیط ابتدائى انسان باین پرسش مـى   پاسخى

پندار تـابع و   دهد اینست که سازمان طبیعت و تکوین متبوع و سازمان اندیشه و 
  . باشد  طفیلى او مى 

با این همه سازمان فکرى را بکلى بى رابطه به سازمان طبیعت و تکوین  ولى
توان انگاشت زیرا افعال ارادى همراه فکر خاصى است که با تغییر و بطـلان   نمى 

شود چنانکه روشنترین آزمایشها در زندگى انسان  وى فعل نیز متغیر و باطل مى 
شـود پـس    باطل و نابود مى  خود با بطلان فعالیت باشد بیعت سخن مى  گواه این

خواص و آثـار   ها را براى دریافت  همان طبیعت انسانى است مثلا که این اندیشه
  . رسد  خود بوجود آورده و از راه آنها بهدف و مقصد طبیعى و تکوینى خود مى 

  : شود  این بیان نتیجه گرفته مى  از
انى مثلا از یکطرف و خواص و آثار طبیعى و تکوینى وى از طبیعت انس میان

طرف دیگر یک سلسله ادراکات و افکار موجود و میـانجى اسـت کـه طبیعـت     
نخست آنها را ساخته و بدستیارى آنها خواص و آثار خود را در خارج بـروز و  

  . دهد  ظهور مى 
ت و آثار طبیعـت  باید دید که اولا این ادراکات و افکارى که میان طبیع اکنون

باشند و فرق آنها بـا افکـارى کـه داراى ایـن      واسطه هستند چگونه افکارى مى 
خاصیت نیستند چیست ثانیا ارتباط آن افکار با طبیعت چه ارتباطى اسـت ثالثـا   

  . باشد  ارتباط آن افکار با آثار طبیعت چگونه مى 
ایـره پیـدایش   هـاى جهـان در د    اى از پدیده  تردید نیست که هر پدیده جاى

دهد کـه بـا    خود قرار مى  خود با افعالى سر و کار دارد و نقاطى را هدف فعالیت
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باشد چنانکـه مـثلا    قوا و ابزار و وسایل آنها بحسب طبیعت و تکوین مجهز مى 
کنند و اگر زائیدن و  نمى  دنجانوران تخم کننده هیچگاه اندیشه زائیدن و شیر دا

ا ببینند التذاذى از تصـور آن ندارنـد و جـز آنچـه     شیر دادن یک جانور زائیده ر
کنند و همچنین آنچه را کـه   کند چیز دیگرى تصور نمى  تجهیزات آنها اقتضا مى 

توانند تصور نکنند یا منافى  با ابزار مناسب وى مجهز هستند نمى   بحسب طبیعت
مثلا پیش انسان براى جواز خوردن و نزدیکى جنسـى حجتـى    دوى تصور نماین

  . الاتر از جهاز طبیعى تغذى و تولید مثل نیست ب
شود حدس زد که اگر یکى ازین موجودات فعاله را و البته  از همین جا مى  و

  هر موجودى فعال است علمى فرض کنیم 
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  هاى ارادى در حیوان فعالیت

سابقا گفتیم که حیوان و از آن جمله انسان قسمتى از نیازمندي هاى وجـود  ( 
گیرد به اضـافه قسـمتهائى    در نبات بطور عادى و طبیعى انجام مى خویش را که 

علاوه باید با وساطت و هدایت میل و لذت و اراده و اندیشـه انجـام دهـد و در    
براى طى مراحلى کـه   یوانح حقیقت این امور بمنزله ابزارهائى هستند که طبیعت

یک سلسله فعالیـت  ه ند ببرد و از اینرو حیوان نیازم باید بپیماید آنها را بکار مى 
  . هاى ارادى است تا بتواند حیات و بقاء خویش را حفظ کند 

یابـد قهـرا از شـعور حیـوان مخفـى       فعل ارادى چون با اندیشه انجام مى  هر
یعنى حیوان به افعالى که در ظاهر بدن وى با مداخله اراده و اندیشه انجـام   نیست

دى براى غایت و منظورى انجـام مـى   یابد آگاه است و نیز چون هر فعل ارا مى 
در کارهائى که با مداخله  وانیابد حیوان باید بغایت فعل خود آگاه باشد پس حی 

ایکـه از آن   دهد باید بخود آن افعال و بغایـت و نتیجـه   اراده و اندیشه انجام مى 
 ـ  افعال عاید حیوان مى  تحریـک  ه شود آگاه باشد بلکه چون افعالى که حیـوان ب

اى از مواد خارجى دارد یعنى آن افعـال    دهد سر و کار با ماده نجام مى طبیعت ا
اى از مواد خارجى باید ماده متعلق فعل خـود را    است در ماده ىیکنوع تصرفات

نیز بشناسد و بالاتر اینکه بعضى از افعال حیـوان تصـرفاتى دقیـق و پیچیـده و     
وص این عمل ایجـاب  صنعتى است که از طرفى اطلاع حیوان را به کیفیت مخص

 اعمـال کند و از طرف دیگر مستلزم مهارت عملى حیوان است از قبیل همـه   مى 
فنى و صنعتى انسان و مانند اعمال غریزى شگفت انگیـز حیوانـات و بـالاخص    
  حشرات که در کتب حیوان شناسى مسطور است و تعجب هر بیننده یا خواننـده 

  زند مسـتلزم اندیشـه   از حیوان سرمى  انگیزد پس هر فعل ارادى که اى را بر مى 
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و غایتى که از آن فعل باید  علهائى است و لا اقل شناسائى خود ف ها و شناسائى
  . منظور حیوان بوده باشد 

ها که گفته شد هیچ فعل ارادى بدون آنها تحقق   بر این افکار و اندیشه علاوه
عتبارى نیز در کـار اسـت   هاى ا  پذیرد به عقیده این مقاله یک رشته اندیشه نمى 

که در مقدمه هر فعل ارادى لازم است على هذا هـر فعـل ارادى کـه از حیـوان     
هاى   یک سلسله اندیشه وهاى حقیقى   یک سلسله اندیشهه زند مسبوق ب سرمى 

هـاى    این دو قسمت اندیشهه حالا باید یک نظرى کلى و اجمالى ب اعتبارى است
بیاندازیم و آنها را بدست آوریم و ضمنا ببینـیم    حیوان که مقدمه افعال وى است

هر یک از این دو قسمت تحت تاثیر چه عواملى و به چه ترتیبى بـراى حیـوان   
  . شود  پیدا مى 
داریـم از قبیـل    هاى حقیقى حیوان معطـوف مـى     نظر خود را به اندیشه فعلا
متعلـق افعـال   حیوان به افعال خود و بغایت افعال خود و احیانا بـه مـاده    معرفت

هـاى اعتبـارى بتـدریج و      هاى دقیق افعال خود و اما اندیشـه   خود و به کیفیت
گرفت و قبلا مقدمه  خواهدترتیبى که در خود مقاله خواهد آمد مورد بحث قرار 

  . شویم  ذیل را یاد آور مى 
قبل از آنکه روى اسلوب فنى وارد تحقیق موجودات این جهان گردد در  بشر

جان و جانـدار طبیعـت را    کند تمام اجزاء بى اولى که با طبیعت مى  برخورد هاى
گیـرد و از آبـى    بیند از آتشى که با بدنش تماس مى  داراى تاثیر و خاصیت مى 

اش  درختى که میوه و سایه ازدارد و  نوشد و از سنگى که از زمین بر مى  که مى 
ارى یا شیر یا گوشتش بهـره  دهد و از حیوانى که از سو را مورد استفاده قرار مى 

  . گیرد  مى 
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  بندى موجودات فعالیت، ملاك طبقه نوع

هاى فنـى و    هاى قدیم تا کنون روى اسلوب  که دانشمندان از دوره مطالعاتى
اند و تاثیرات و فعالیـت هـاى ایـن موجـودات را      علمى در این موجودات کرده 

موجـودات یـک تقسـیم و    اند موجب شـده کـه بـراى ایـن      مورد نظر قرار داده 
و در ایـن   ناین ترتیب جمـاد نبـات حیـوان انسـا    ه بندى کلى قائل شوند ب طبقه

تقسیم و طبقه بندى آنچه در درجه اول مقیاس و ملاك واقع شده نوع فعالیـت و  
یعنى چون اختلاف کلى بین نوع فعالیت جماد و نبات و  آثار این موجودات است

یک از این سه با انسان دیده شده این تقسیم و  هر یک از این دو با حیوان و هر
  . طبقه بندى بوجود آمده 

اند و یک سلسله خواص و آثار  جمادات را مورد مطالعه قرار داده  دانشمندان
اند که علاوه بر آنچه  اند ولى در نباتات بر خورده  در بسائط و مرکبات آنها یافته 

صوص دیگر که عبـارت اسـت از   شود یک نوع فعالیت مخ در جمادات دیده مى 
مثل کردن نیـز دیـده مـى     دتغذى و جزء خود کردن مواد خارجى و رشد و تولی

شود و مثل اینکه یکدستگاه خودکار که خودش خودش را ترمیم و اصلاح مـى   
کند در درون این دسته از موجودات گذاشته شده و  کند و نقص خود را رفع مى  

لومى که هنوز هم نامعلوم اسـت ایـن دسـته از    پس از مدتى بعلت مجهول و نامع
روند در دسته دیگر از  پیمایند و از بین مى  موجودات راه نزول و انحطاط را مى 
انـد آنهـا    اند علاوه بر آنچه در نباتات دیده  موجودات که آنها را حیوان نام نهاده 

ریـک میـل و   اند که کارهائى را بتح را داراى شعور و ادراك و میل و لذت یافته 
از لحاظ شعور و  اراهنمائى شعور و اندیشه انجام میدهند و در میان آنها انسان ر

  . اند  اى یافته   اندیشه داراى امتیاز فوق العاده
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است که مطالعات دانشمندان اولیـه در مـورد هـر یـک از ایـن چهـار        بدیهى
متفـاوت  بشر است از زمین تا آسـمان   قسمت موجودات به آنچه امروز در دست

جان و طبیعـت جانـدار از    بى  است معلومات بشر اولیه در مورد شناخت طبیعت
عـین   درنبات و حیوان و انسان در مقابل معلومات بشر امروز صفر اسـت ولـى   

بندى که در بالا گفته شد که با مقیاس اختلاف موجودات  حال این تقسیم و طبقه
تحکام خود باقى است و از طرف قوت و اسه در نوع فعالیت در نظر گرفته شده ب

شناخته شده و هنـوز هـم دانشـمندانى کـه در مقـام        رسمیته همه دانشمندان ب
بندى مزبـور    اول همین طبقه جهاند در در بندى علوم بر آمده   بندى و درجه طبقه

انـد و البتـه    بندى و تقسیم علوم قرار داده  را که در موجودات است ملاك درجه
موجودات ناظر به این جهت نیست که این اختلافات از چه نقطه این طبقه بندى 

آغاز شده و آیا از اول چنین بوده یا بعد پیدا شده و اگر بعد پیـدا شـده بـه چـه     
ناظر به این جهت نیست که مبناى این اختلافات چیسـت   همچنینترتیب بوده و 

گرى هم در کار یا چیز دی جان یگانه عامل اصلى این اختلافات است  آیا ماده بى
بندى فقط وضع فعلى موجودات را در طرز فعالیت نمایان میسازد  است این طبقه

و همچنین  گرفرق بین فعالیت فیزیکى جمادات و فعالیت حیاتى نباتات از یکدی
حیوانى چندان دشوار نیست آنچه نیازمند بـه تامـل اسـت     فرق این دو با فعالیت

تلزم یک سلسله اندیشه و ادراکات اسـت  طرز فعالیت ارادى حیوان است که مس
پـردازیم حیـوان    که باید در مقدمه آن افعال واقع شود و اینک به شـرح آن مـى   

کند ناچار همـانطور کـه بـه اراده و اندیشـه      چون با اراده و اندیشه کارهائى مى 
خود آگاهى دارد به حرکتى که ناشى از اراده و اندیشه است آگاهى دارد ولى در 

آید و آن اینکه آیا آگاهى حیوان بـه فعـل    یک سؤال مهم فلسفى پیش مى اینجا 
باشیاء خارجى یا بنحو دیگـرى اسـت و اگـر ماننـد      خود مانند آگاهى وى است
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سایر اشیاء لازم است کـه اول حرکـت ارادى بـدون اطـلاع      به آگاهى وى است
و حال حیوان صادر شود سپس حیوان از راه یکى از حواس خود بان آگاه شود 

آنکه این خلاف ضرورت است و مخصوصا از آن جهت که انسـان هـم در ایـن    
شریک است و هر کسى خود را میتواند مورد مطالعه قرار دهد مـا از حـال    جهت

خودمان میدانیم که قبل از فعل ارادى و لا اقل در حـین وقـوع آن از وجـودش    
لـم وى باشـیاء   آگاهیم پس ناچار علم حیوان بحرکـات ارادى خـود از قبیـل ع   
بلکه طورى دیگـر   خارجى نیست و باصطلاح فلسفى علم حصولى انفعالى نیست

یعنى بطور علم حضورى است و ایـن مسـئله از فـروع یکـى از مهمتـرین       است
  . فلسفى در باب علم و معلوم است و همین اشاره مطلب ما را کافى است  سائلم

فعلـى کـه بمقتضـاى    حیوان بغایت فعل ارادى خویش آگـاه اسـت هـر     ایضا
شود خواه نـاخواه از یکـى از تمـایلات یـا میـل هـاى        اندیشه و اراده واقع مى 

  . گیرد  نفسانى حیوان سر چشمه مى 
یا میلهـا عبـارت اسـت از منشـا هـاى اصـلى نفسـانى هیجانهـا و          تمایلات

شـود در   شود و منجر بحرکات ارادى مى  اشتیاقاتى که در وجود حیوان پیدا مى 
ء  یوان تمایلات مختلفى هست و هـر تمـایلى هیجـانى بـه طـرف شـى      وجود ح

دو غیر  نکند تمایل به غذا غیر از تمایل جنسى و هر یک از ای خاصى ایجاد مى 
از تمایل به جاه و مقام است در اینکه تمایلات حیوان و بالاخص انسان چند تـا  

ى شـده و  هاى دقیق علم النفس  است و کدامیک اصل است و کدامیک فرع بحث
  . بشویم  هاى دقیقى پدید آمده و شاید ما در آینده وارد این مبحث  نظریه
زند خـواه   مقتضاى اراده و اندیشه از حیوان سرمى ه حال هر فعلى که ب هره ب

گیرد و غایتى که در درجه اول منظور حیوان  ناخواه از یک میلى سر چشمه مى 
کند و یک احساس  ه غذا پیدا مى است ارضاء آن میل است مثلا کودك احتیاج ب
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کند که ما آن را گرسـنگى   آمیخته به هیجان و لذتى در وجود خود احساس مى 
گیرد و کـودك تلاشـى کـه     خوانیم این هیجان از میل به غذا سر چشمه مى  مى 

کند براى ارضاء همین میل است و ما نام ایـن ارضـاء را در اینجـا     براى غذا مى 
  . ایم  سیرى گذاشته

شـود از   رسد که على رغم میل انسان واقـع مـى    فعلى که ابتداء بنظر مى  هر
گیرد مثلا شخص بر خلاف تمایلات خود پرستى  یک میل مخفى سر چشمه مى 

کنـد و چـون بـر خـلاف      یک عمل اخلاقى نوع خواهانه اقـدام مـى   ه خویش ب
 ورتش صپندارد که این فعل مطلقا بر خلاف میل تمایلات خود پرستى است مى 

گرفته و حال آنکه واقعا یک تمایل دیگرى تمایل نوع خواهى مثلا در وجودش 
مکتوم بوده که در آن حال بر سایر تمایلات شخص فـائق آمـده و عمـل وى را    

بود محـال بـود    تحت کنترل خود قرار داده و اگر چنین تمایلى در وجودش نمى 
   .اش بر انگیخته شود و فعلى صورت بگیرد  که اراده
هذا در هر فعلى از افعال ارادى ارضاء تمایلى منظور است و غایتى کـه   على

هیچ فعل ارادى خالى از آن نیست چـه در حیـوان و چـه در انسـان و حیـوان      
  . جوید همانا ارضاء تمایلى از تمایلات است  مستشعر بانست و او را مى 

عل خود نیـز  بغایت نفسانى ف همانطورى که حیوان به فعل خود آگاه است پس
آگاه است و علم حیوان بغایت فعل خود نیز از قبیل علـم وى باشـیاء خـارجى    

بلکه حضورى است مثل سایر امور نفسانى کـه   یعنى حصولى انفعالى نیست نیست
  . گذشت  5در مقاله 
دو علم و ادراك که تا کنون گفته شد ادراك فعل و ادراك غایت نفسـانى   این

عل ارادى موجود است و این دو ادراك حیـوان چـون   فعل خواه ناخواه در هر ف
مربوط به چیزهائى است که خارج از وجود خودش نیست از نظر توجیه علمـى  
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و فلسفى چندان اشکالى ندارد حالا ببینیم آگاهیها و اطلاعات حیوان از امـورى  
  . که خارج از وجود وى است چگونه و به چه وسیله است 

ز راه حس و تجربـه و فکـر قابـل توجیـه اسـت      قسمت نیز تا آنجا که ا این
انسان . چندان اشکالى ندارد مانند آگاهی هاى انسان از طبیعت و قوانین طبیعت 

شناسد و نه به قوانین آن آگاهى دارد به تـدریج در   در آغاز امر نه طبیعت را مى 
ر آورد و د را بدست مـى   نینششناسد و قوا اثر برخورد با طبیعت عینى آنرا مى 

  . کند  عمل از آنها استفاده مى 
در یک سلسله حرکات و اعمالى است که از حیوانات دیگر سـر مـى    مشکل

شود ماننـد اعمـال شـگفت انگیـز      زند که اصطلاحا حرکات غریزى خواندن مى  
گان و زنبور عسل و لانه ساختن و بچه بزرگ کـردن و مهـاجرت هـاى     مورچه

که  دیگررها کار هاى دیگر از هزارها حیوان تابستانى و زمستانى پرندگان و هزا
در کتب حیوان شناسى مسـطور اسـت در قـرون جدیـده دانشـمندان مطالعـات       

اند و عجائبى از عالم زندگى حیوانـات   ارجمندى در زمینه غرائز حیوانات کرده 
  . اند  کشف کرده 
دسته مخصوصى از حیوانات ندارد از حشـرات  ه غریزى اختصاص ب حرکات

بلکه از حیوانات یک سلولى گرفته تـا خزنـدگان و حیوانـات ذو فقـار و       پست
پستانداران و انسان کم و بیش داراى حرکـات غریـزى هسـتند و آنکـه از ایـن      

  . لحاظ از همه ناقصتر است انسان است 
اى که حیوان بنفع شخص یا نوع یا نسل آینده انجام   هاى دقیق و ماهرانه کار

براى یـاد گـرفتن و تعلـم مـى      اهد انجام دهد مدتها وقتدهد اگر انسان بخو مى 
خواهد حالا باید ببینیم آیا واقعا حیوان از دقت هایى که در کـار هـاى غریـزى     

این کارها مترتـب اسـت    بر طبیعتبرد و از فوائد و نتایجى که در  خود بکار مى 
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آگاه نیست  یا نه اگر آگاه است این آگاهى را از کجا کسب کرده و اگر آگاه است 
کند کـه نتـائج    چگونه کار هاى خود را من حیث لا یشعر چنان دقیق تنظیم مى 

  : مفیدى براى حیات فرد یا نوع در بر دارد در اینجا چند نظریه است 
حیوان از نتائج فعل خود آگاه نیست و در ساختمان وجودیش هیچگونه  -  1

ى معین باشد وجـود  دستگاهى که موجب صدور حرکاتى معین که متضمن نتایج
  . ندارد وقوع حرکات غریزى باین ترتیب بطور تصادف است 

توان حرکات مـنظم   است که این نظریه هیچ ارزش علمى ندارد و نمى  واضح
  . کنند حمل بر تصادف کرد  حیوانات را که پیدا است از قانونى پیروى مى 

خبر است زیـرا   حیوان از افعال و حرکات خود و از نتائج افعال خود بى -  2
حیات و لوازم حیات از هوش و ادراك و میل و لذت و اراده از مختصات انسان 

شـود حرکـاتى کـه     است ولى در وجود حیوان دستگاهى هست که موجب مـى  
 ـ   یـک   دمتضمن فوائدى براى حیوان است پدید آید ساختمان حیـوان عینـا مانن

ه در مواقـع معـین   ماشین است چیزى که هست این ماشین طورى ساخته شده ک
کنـد   پندارد از روى شعور و ادراك کـار مـى    دهد که انسان مى  آثارى بروز مى 

مثلا طورى ساخته شده که در موقع نزدیک شدن چیزى که موجب ویرانـى وى  
گرگ و در موقعى که  ازکند مانند فرار کردن گوسفند  خود را از او دور مى  است

 ـ روغن و بنزین این ماشین است احتیاج به موادى دارد که به منزله ن ه آخود را ب
پندارد که  ب و علف و انسان مى ه آکند مانند نزدیک شدن گوسفند ب نزدیک مى 

در صورت اول ترس و در صورت دوم اشـتیاق حیـوان را وادار بحرکـت کـرده     
است و حال آنکه حیوان نه ترس دارد و نه اشتیاق و نـه لـذت و نـه رنـج ایـن      

دکارت و پیـروانش اسـت و گوینـد روزى شـاگردان دکـارت       نظریه منسوب به
گفتنـد طـورى    کشید آنها با تعجب مى  کردند حیوان فریاد مى  سگى را آزار مى 
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کنـد روى ایـن نظریـه     کنـد احسـاس درد مـى     کند که انسان خیال مى  صدا مى 
و علت آنکه حرکات غریزى منجـر بـه نتـائج     استحرکات غریزى غیر ارادى 

  . شود وضع مخصوص ساختمان مکانیکى وجود آنها است  معین مى 
نظریه نیز بقدرى ضعیف است که احتیاج به انتقاد ندارد و امروز در میـان   این

  . اى طرفدارانى ندارد   هیچ دسته
حرکات غریزى اعمالى خود بخودى هستند ولـى در نسـل هـاى پـیش      -  3

اند این اعمـال   شده  ه صادر مى اند که از روى شعور و اندیشه و اراد اعمالى بوده 
بعدها در اثر تکرار زیاد عادت این حیوانات شـده و ایـن عـادت طبـق قـانون      

منسـوب بـه    ریهباعقاب منتقل شده و حالت غریزه پیدا کرده است این نظ وراثت
  . لامارك است 

اند یکى اینکـه ایـن فرضـیه مسـتلزم      این نظریه چند ایراد مهم وارد کرده  بر
حرکات نسل هاى پـیش را از روى شـعور و اندیشـه فـرض کنـیم و       اینست که

کند که آنها این شعور را از کجا کسب کرده بودنـد البتـه    مشکل دو باره عود مى 
زیرا بسیارى اعمال غریزى  دان توانیم بگوئیم بتدریج در اثر تجربه یاد گرفته  نمى 

 ـ ایـن بـا آن فـرض     نهـا اسـت و  ه آاست که نوزاد حیوان در آغاز تولد محتاج ب
توان با عادت توجیه کرد که مستلزم  سازگار نیست و دیگر آنکه حرکاتى را مى 

تکرار و توالى زیاد باشد و حال آنکه بعضى از حرکات غریـزى در طـول عمـر    
شود و بعلاوه اگر عادت مبـدا غریـزه    نمى  اقعحیوان بیش از چند دفعه معدود و

ل العمرتر باشـند از لحـاظ غریـزه کـاملتر     بود لازم بود که حیوانات هر چه طوی
باشند و حال آنکه قضیه عکس است و حیوانات کامل الغریزه غالبا عمـر هـاى   

  . بسیار کوتاه دارند 
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دیگر آنکه این نظریه مبتنى بر یک نظریه کلى است که لامـارك و دارویـن    و
ید علـم  اعقاب دارند و تحقیقات جده در مورد انتقال صفات اکتسابى از اسلاف ب

وراثت این نظریه را مردود شناخته است دیگر اینکه ما در مورد انسان مشـاهده  
 ـ یزهکنیم که حرکات عقلانى و ادراکى هیچگاه بصورت غر مى  اعقـاب منتقـل   ه ب
بود لازم بود که اعمال عقلانى انسـان بصـورت    شود و اگر این نظریه درست نمى 

ن کاملترین حیوانات باشـند از لحـاظ   اعقاب منتقل شود و نوزادان انساه غریزه ب
غرائز و حال آنکه قضیه کاملا بر عکس است و آنکه از لحاظ هدایت غریـزه از  

  . همه ناقصتر است انسان است 
حرکات غریزى اعمالى خود بخـودى هسـتند و بـدون دخالـت اراده و      -  4

نـد از  ز گیرند مانند اعمال انعکاسى که از موجود زنده سرمى  اندیشه صورت مى 
شود و یـا ترشـح غـدد     قبیل حرکات جهاز هاضمه هنگامى که غذا وارد آن مى 

فرقـى کـه    ینهاگیرد و غیر ا زیر زبان هنگامى که مثلا ترشى روى زبان قرار مى 
هست اینست که این سلسله اعمال انعکاسى بسیط و ساده هستند ولـى حرکـات   

در نسـل هـاى پـیش     اند تمام حرکات غریزى حیـوان  غریزى مرکب و پیچیده 
انـد و   اند بعدها بتدریج که حیوانات تکامل یافتـه   حرکاتى انعکاسى و ساده بوده 
اند  نیز که بصورت عادت در آمده  کاتاند این حر انواع از یکدیگر اشتقاق یافته 

موازات سایر قسمت هاى وجودى حیوان تکامل پیـدا کـرده و طبـق قـانون     ه ب
  . د این نظریه منسوب به داروین است ان باعقاب منتقل شده  وراثت
چند دلیل مردود شناخته شده یکى همانکه در بالا گفته شـد  ه نظریه نیز ب این

کنـد و دیگـر آنکـه     که علم وراثت نظریه انتقال صفات اکتسـابى را قبـول نمـى    
حرکات انعکاسى عکس العمل بدن حیوان در مقابل یکـى از مـؤثرات خـارجى    

گیـرد    ىغریزى از عوامل درونى حیوان سر چشمه م است و حال آنکه حرکات
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کند که او را به طرف غذا یا لانه  آیا چه محرك خارجى در بدن حیوان تاثیر مى 
تـوان قبـول کـرد کـه      ساختن یا نزدیکى جنسى روانه میسازد بعلاوه چگونه مى 

حرکات غریزى شگفت انگیز حیوانات یا حرکات نـوزاد انسـان در آغـاز تولـد     
  . است  هى انعکاسى و خالى از شعور و قصد و ارادحرکات

اش در بـاب غرائـز حیوانـات وارد     داروین در اثر ایراداتى که بر نظریـه  خود
  . کردند از عقیده خود صرف نظر کرد و به نظریه لامارك که در بالا گفتیم گرائید 

  
  دکتر ارانى سخن

مـارك را بـالاخره   ارانى در مقام توجیه حرکات غریزى همان نظریه لا دکتر.
گوید رفتار موجود زنده با حرکات بـلا   کند وى در پسیکولوژى مى  انتخاب مى 

شود و بعد از حرکات انعکاسى حرکـات   اراده یعنى حرکات انعکاسى شروع مى 
یک نوع رفتـار هسـت کـه     آید ولى ما بین این دو نوع حرکت ارادى بوجود مى 

کنـد ولـى چـون     شترى دوام پیدا مـى  کاملتر از حرکت انعکاسى است و مدت بی
دهـد ناقصـتر از    جامد است و موجود زنده بر حسب اراده در آن تغییراتى نمـى  

حرکات ارادى است این نوع رفتار را حرکت غریزى یا بطور سـاده غریـزه مـى    
ساختن یک پرنده و غیره مجـذوب   نهنامند مانند پرواز پروانه در اطراف شمع لا 

یزى اوست غریزه بذکاء ارتباط ندارد و جبلى موجود است شدن پروانه بشمع غر
مثلا اگر کاغذ هاى مثلثى شکل مقابل سوراخ کرم خاکى ریخته شود حیـوان بـا   

بـه لانـه    کند کاغذها را از طرف راس مثلث نهایت کم هوشى که دارد جدیت مى 
رج خود ببرد اگر بوسیله ماشین از تخم مرغ جوجه تهیه کنیم حیوان به مجرد خا

دهـد شـناختن    چیند و حرکات دیگر انجام مـى   شدن از تخم راه میرود دانه مى 
یا مغذى بودن دانه ارزن را کسى به حیـوان نیاموختـه اسـت     خواص راس مثلث 
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بطور ارث در سلسله عصبى وى از نسل هاى پیش باقى مانـده   ولى این خاصیت
  .  تاس

فتـیم و نیـازى بـه تکـرار     همانها است که در مقام رد نظریه لامـارك گ  پاسخ
انـد زیـرا    هوشتر بوده  نداریم معلوم نیست که اجداد کرم خاکى که از خودش کم

کننـد چگونـه    روى نظریه نشوء و ارتقاء حیوانات یک سیر تکاملى را طى مـى  
اند و بعد براى اعقاب خـود   اند و بان عادت کرده  خواص راس مثلث را دریافته 

  . اند  بارث گذاشته 
حرکات غریزى حیوانات حرکاتى است ارادى و مقرون به شعور و تدبیر  -  5

حیوان هر یک از این کار هاى غریزى خویش را بـا علـم و عمـد و آگـاهى از     
دانـد   دهد مثلا آنکه لانه میسازد مى  نتیجه و خاصیت طبیعى فعل خود انجام مى 

هیـا شـود و   م هفائده لانه ساختن چیست و چگونه باید ساخت تا بـراى اسـتفاد  
کند از روى آگاهى به وظیفـه   هاى اجتماعى مى   آنکه با غریزه اجتماعى فعالیت

کند از قبیل زنبور  هاى اجتماعى مى   و آگاهى از فوائد زندگانى اجتماعى فعالیت
اى پستانداران این علـم و آگـاهى     اى پرندگان بلکه پاره  عسل و مورچه و پاره

شـود و بوسـیله یـک نـوع      جربه حاصل مـى  ت وبراى هر نسلى از طریق حس 
تفاهمى که بین حیوانات است از فردى به فردى از نسلى بـه نسـلى منتقـل مـى     

  . شود  
توان صد در صد باطل دانسـت زیـرا ایـن نظریـه      نظریه را هر چند نمى  این

یکى علم اکتسابى تجربى حیوان و یکى تفاهم حیوانات   متکى به دو جهت است
کنـد و   ه حیوان کم و بیش در طول عمر اطلاعـاتى کسـب مـى    و تردید نیست ک

هسـت   اقعاموضوع تفاهم حیوانات نیز هنوز از نظر علمى روشن نیست که آیا و
یا نیست و اگر هست تا چه اندازه است و به چه وسیله است ولى صـد در صـد    
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نیز قابل قبول نیست زیرا اولا یک سلسله حرکات غریزى از بعضى حیوانات در 
مان آغاز تولد یعنى قبل از آنکه حیوان فرصت تعلیم و تعلم یا تجربه پیدا کنـد  ه

نظریه قابل توجیـه نیسـت و ثانیـا     ینشود که با ا انگیزى صادر مى  بطرز شگفت
اند که هیچ گاه نسل بعدى نسل قبلـى را   حیوانشناسان بعضى حیوانات پیدا کرده 

عد نسل قبـل از بـین میـرود و در    کند و همیشه قبل از آمدن نسل ب مشاهده نمى 
انگیزى دارد این نیز با این فرض قابـل   عین حال حیوان حرکات غریزى شگفت

اگر حرکات غریزى از راه تجربه و تعلیم و تعلم صورت مى  الثاتوجیه نیست و ث
گیرد پس چرا غرائز حیوانات جنبه اختصاصى دارد و هر حیوانى فقـط در یـک    

د و چرا افراد نوع همه با هـم از لحـاظ حرکـات    اعمال بالخصوص تخصص دار
 ااند و چرا از لحاظ غریزه تکاملى در آنهـا پیـد   غریزى مساوى و در یک درجه 

شود مثلا چرا زنبور هاى عسل در طول قرنها زندگانى اجتماعى تجدید نظر  نمى 
آورند و حال آنکه اگر حرکات غریزى صد  و تکمیلى در تمدن خود بوجود نمى 

بایسـت همـه حیوانـات     از روى فکر و نظر و کشف قوانین کلى بود مى  در صد
صاحب غریزه در همه کارها تخصص و مهارت اعمال کنند و بین افراد نوعشـان  
اختلاف باشد همانطورى که از لحاظ جسمانى کم و بیش اختلاف هسـت و مـى   

 ـ   ه بایست در وضع حرکات غریزى آنها تکامل و ترقى بوجود آید همـانطورى ک
در انسان که کار هاى خویش را از روى فکر و نظر و تعلیم و تعلـم انجـام مـى    

یک نـوع الهـام غیبـى     بوسیلههدایت غریزه  6دهد همه این خصوصیات هست  
گیرد حکماء اشراق مدعى بودند که تدبیر حیات هـر نـوع از انـواع     صورت مى 

خره منتهـى مـى   گیرد که آن هم بـالا  حیوانات بوسیله یک نور مدبر صورت مى 
تـوان   شود به نور الانوار و ذات واجب الوجود این نظریه را با دلائل علمى نمى  

از راه هاى عادى و طبیعى حرکات غریزى قابل توجیه  هرد کرد و اگر از هیچ را
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نباشد ناچار باید حکم کرد که حیوان در حرکـات غریـزى خـود بوسـیله یـک      
شـود چیـزى کـه هسـت      دایت مى نیروى دیگرى که محیط بر وجودش است ه

شدن حیوان مطابق ایـن نظریـه بـر مـا      یاد گرفتن و هدایت کیفیت الهام و کیفیت 
  . روشن نیست 

حرکات غریزى حیوان همه حرکاتى است از روى شعور و اراده و قصـد   -  7
هـاى    یعنى حیوان فعالیـت  و لکن در عین حال این فعالیتها فعالیت تدبیرى نیست

دهد بلکه از نتائج طبیعى افعال خـود   ر نتایج طبیعى آنها انجام نمى خود را بمنظو
به کار هاى  نسبت انىخبر است چیزى که هست وضع ساختمان هر حیو بکلى بى

بـرد و   غریزى مخصوص خودش طورى است که از آن افعـال طبعـا لـذت مـى     
فعـل او   حیوان بدون آنکه از نتیجه آن فعل آگاه باشد و بدون آنکه میل به نتیجه

شود  را تحریک کرده باشد بلکه فقط براى لذتى که از نفس فعل عاید حیوان مى 
  . کند  فعالیت مى 

شود مورد  توان دو نوع فعالیتى که در انسان دیده مى  توضیح مطلب مى  براى
مطالعه قرار داد انسان هر چند هر فعالیتى را براى آرزوئى و رسیدن بیک لـذتى  

دهد ولى در بعضى از افعال مستقیما خود فعـل را   انجام مى  و ارضاء یک تمایلى
هست مقرون برنج است و  بسابلکه  خواهد یعنى خود فعل لذت بخش نیست نمى 

کنـد از قبیـل شـخم زدن     لکن آن فعل انسان را بیک مقصود نهائى نزدیک مـى  
ى که یک نفر کشاورز بـرا ... زمین و دانه پاشیدن و درو کردن و خرمن کردن و 

دهـد در اینگونـه افعـال چـون خودشـان       یک مقصود اصلى و نهائى انجام مـى  
کننـد لازم   را بسوى خود جذب نمـى   انسانمطلوب و مقصود نیستند و تمایلات 

است که انسان فائده طبیعى اینها را بداند و قوانین و قواعد صحیح این کارهـا را  
وب یعنى به چیزى که مسـتقیما  بداند تا آنها را طورى انجام دهد که به نتیجه مطل
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کنـد و یـک تمـایلى را خشـنود      آسایش و آرامش خاطر انسان را فـراهم مـى   
در اینگونه کارها راهنماى انسان فقط فکر و اندیشه اسـت و لهـذا    برسدمیسازد 

باید از طریق تجربه و تعقل و تعلیم و تعلم بدست آید اینگونـه فعالیتهـا را مـى    
  . طلاح کرد توان فعالیت تدبیرى اص 

خواهـد یعنـى    قسم فعالیت هاى دیگر است که انسان خود فعـل را مـى    یک
خود فعل مستقیما لذت بخش و ارضاء کننده یکـى از تمـایلات اسـت از قبیـل     

  . تغذى و اعمال جنسى حیوانات 
افعال خودشان مطلوب و مقصود حیوانند و تمایلات حیوان را بسوى  اینگونه

احساس هر یک از این افعال بواسطه ملایمتى کـه بـا    کنند یعنى خود جذب مى 
کند نظیر هیجـانى   طبع حیوانى دارد هیجانى در وى ایجاد و او را بعمل وادار مى 

خوش و یا استشـمام   وازکه خود بخود از دیدن یک منظره زیبا یا شنیدن یک آ
شود که به صـرف روبـرو شـدن و انعکـاس      یک بوى مطبوع در انسان پیدا مى 

شود اینگونه افعال غایات طبیعى مهمى  ى این امور جذب و انجذاب پیدا مى ذهن
دارد و طبیعت عینى خارجى انسان است که براى بقاء و کمال فرد یـا نـوع ایـن    

شعور انسان این نتـایج طبیعـى مـنعکس     درتمایلات را بوجود آورده است ولى 
داعى و محرك نفسانى شود و اگر فرضا منعکس بشود مانند انسان عالم باز  نمى 

توان فعالیـت التـذاذى اصـطلاح     همان ارضاء تمایل است اینگونه فعالیتها را مى 
  . کرد 

توان حرکات التذاذى دانست نه تـدبیرى یعنـى    غریزى حیوان را مى  حرکات
حیوانات بر خلاف انسان از لحاظ وضـع تمـایلات و نفسـانیات طـورى مجهـز      

برند و تمـام   ت غریزى خود مستقیما لذت مى اند که از جمیع حرکا ساخته شده 
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انجـام میدهنـد    دبرن آن کارها را صرفا براى همان لذتى که از خود آن افعال مى 
  . بدون آنکه از نتیجه و فائده طبیعى عمل خود آگاه باشند و آنرا منظور بدارند 

 توان صد در صد باطل دانست چیزى که نظریه را نیز با دلائل علمى نمى  این
رسد که حرکاتى از قبیل لانه ساختن پرنـدگان صـرفا    خیلى بعید بنظر مى  هست

خبـر باشـد زیـرا     التذاذى باشد و حیوان از نتیجه کار خود و قانون کار خود بـى 
از کار خود دارد و این  گرسازد که حیوان یک مقصود دی قرائن چنین نمودار مى 

کار خود عینا مثل انسان که براى  کند و در این کار را براى آن مقصود نهائى مى 
کنـد   شود تدبیر مى  کند و متحمل رنج و زحمت مى  یک مقصود نهائى تدبیر مى 

دهد بعلاوه روى این نظریه معلوم نیست که چرا انسان کـه قـوه    و بخود رنج مى 
تدبیر در امور دارد این اندازه از لحاظ تمایلات که هادى  تعدادعقل و شعور و اس

ست ضعیف است و حیوان که ایـن اسـتعداد را نـدارد داراى ایـن همـه      غریزه او
تمایلات عجیب شده که حتى زنبور عسل که لانه خـود را بـا اشـکال مسـدس     

مـى   تکند در وجود او تمایلى آفریده شده که فقط از این نوع کار لذ تنظیم مى 
دانـد فقـط   برد و او بدون آنکه در شعور و قوه ادراك خویش فائده این کـار را ب  

دهد این بود مجموعـه   براى اطاعت از آن تمایل مخصوص این کار را انجام مى 
  . توان فرض کرد  هائى که در مورد غریزه گفته شده یا مى   فرضیه

هدایت غریزه یکى از اسرار آمیزترین مسائل علـم الحیـات اسـت و     موضوع
ر بـاره کـردار و   مطالعات عمیقى ده ب  خوشبختانه دانشمندان قرون جدیده دست

انـد و هـر    ها کشف کرده   اند و عجائبى در این زمینه رفتار غریزى حیوانات زده 
فلسـفى در   یـق چه مطالعات و مشاهدات در این زمینه بیشـتر شـود زمینـه تحق   

این معنى که کار هاى خود را بـا ادراك و  ه ب) تر خواهد شد ماهیت غریزه فراهم
اقتضاى قواى فعاله خود داشته ه افعال خود را بفکر انجام دهد باید صور ادراکى 
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باشد و چون افعال وى تعلق به ماده دارد باید صور علمیه موادى را کـه متعلـق   
روابط خود را با آنها بداند و اتفاقا تجربـه   بایدباشد داشته باشد و  افعال وى مى 

داده و سپس  کند ما ابتدائا متعلق مادى فعل را تمیز نیز همین حدس را تایید مى 
دهیم اگر چه ایـن سـخن فعـلا     فعل را که یکنوع تصرف در ماده است انجام مى 

جـاى   رکنـد و د  خام بوده و مفهوم حقیقى خود را چنانکه شاید و باید پیدا نمى 
  . ویژه خود باید روشن شود ولى عجالتا همین اندازه و سر بسته کافى است 

کنند ما انجـام دادن   در ما ایجاد مى  حال قواى فعاله ما احساساتى درونى بهر
خواهیم و حوادث و وارداتى که با قـواى   افعال قواى خود را دوست داشته و مى 

خواهیم یا در مـورد آنهـا افعـال مقابـل آنهـا را       ما ناجورند دشمن داشته و نمى 
  . خواهیم  دوست داشته و مى 

به ماده و هم به ناچار صورت ادراکى احساسى خود را هم به فعل و هم  پس
دهیم چنانکه بچه در نخستین روز هاى زندگى هر چه بـه دسـتش    خودمان مى 

برد آنگاه چیز هاى خوردنى را خورده و آنچه نمى  آید گرفته و به دهان مى  مى 
وى جـایگزین   مغـز خورد البته اشتهاى خوردن بصورت احسـاس در   تواند نمى  

خواسـته خواهـان بـوى داده و بـا      استشده و سپس نام اراده و مراد و مرید خو
اى کـه در دسـت     فهمد کـه مـاده   آزمایش خوردنى را تمیز داده و گاهى هم مى 

دارد خوردنى نیست البته آن وقت نام هاى خوردن و خوردنى و خورنـده را بـه   
را در دل دارد این خـوردنى را بایـد    لهدهد و این جم فعل و بخود و به ماده مى 

گفت این خواستنى را باید بخواهم با بیانى که شـد و مفهـوم    ى بخورم و پیشتر م
  . باید همان نسبتى است که میان قوه فعاله و میان اثر وى موجود است 
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این نسبت اگر چه حقیقى و واقعى است ولى انسان او را میان قـوه فعالـه و    و
ت گذارد بلکه پیوسته در میان خـود و میـان صـور    اثر مستقیم خارجى وى نمى 

  . گذارد  علمى احساسى که در حال تحقق اثر و فعالیت قوه داشت مى 
خواهـد نسـبت مزبـوره را نخسـتین بـار       وقتى که انسان خوردن را مى  مثلا

مستقیما میان خود و میان کار هاى تنها تنها که عضلات دست و لبهـا و فـک و   
انجام میدهنـد   هنگام تغذیه... دهان و زبان و گلو و مرى و معده و کبد و عروق 

گذارد بلکه در حال گرسنگى به یاد سیرى افتاده و نسـبت ضـرورت را در    نمى 
میان خود و میان احساس درونى سیرى یا لذت و حال ملایمـى کـه در سـیرى    

خواهـد و در ایـن زمینـه     داشت گذاشته و صورت احساسى درونى خود را مى 
در مـورد خـوردن مثـال     پندارد پـس  خود را خواهان و او را خواسته خود مى 

 ـ  کنـد اینسـت کـه ایـن       ىسابق فکرى که قبل از همه چیز پیش انسان جلـوه م
خواسته خود را سیرى باید بوجود آورم و چنانکه روشـن اسـت در ایـن فکـر     

برداشـته شـده و در میـان     باید از میان قوه فعاله و حرکتى که کـار اوسـت   نسبت
ه که خود یک اعتبارى است و در انسان و سیرى خواهان و خواسته گذاشته شد

نتیجه سیرى صفت وجوب پیدا کرده پس از آنکه نداشـت و در حقیقـت صـفت    
  . باشد  وجوب و لزوم از آن حرکت مخصوص بود که کار و اثر قوه فعاله مى 

در این میان ماده نیز که متعلق فعل است اعتبـارا بصـفت وجـوب و لـزوم      و
  . متصف شده 

ان قواى فعاله خود را بکار انداخت عده زیـادى از ایـن   این همینکه انس بنابر
باید را در غیر مورد حقیقى خـودش گذاشـته و همچنـین بـه چیـز هـاى        نسبت

بسیارى صفت وجوب و لزوم داده در حالى که ایـن صـفت را بحسـب حقیقـت     
  . ندارند 
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در مورد خوردن مثال گذشته اگر چه متعلق باید را سیرى قرار داده ولى  مثلا
بیند سیرى بى بلعیدن غذا و بلعیدن بى جویدن و بى به دهان گذاشـتن   ن مى چو

و به دهان گذاشتن بى برداشتن و برداشتن بى نزدیک شدن و دست دراز کردن و 
  . گرفتن و 
دهد و چـون مـى    به همه این حرکات صفت وجوب و لزوم مى   نیست ممکن

همه این حرکات و یـا بیـک    خواهد به یک چیز مى  بیند که قوه فعاله در حقیقت 
  ... دهد و بهمین قیاس  دسته از آنها صفت وحدت و یگانگى مى 

  : شود  بیان گذشته نتیجه گرفته مى  از
انسان یا هر موجود زنده بواسطه بکار انداختن قواى فعاله خـود یـک    -  الف

  نماید  سلسله مفاهیم و افکار اعتباریه تهیه مى 
ودن یک مفهوم و فکرى اینست که بـه وجهـى   ضابط کلى در اعتبارى ب -  ب

باید را در وى توان فرض کرد پس اگر بگوئیم  متعلق قواى فعاله گردیده و نسبت
سیب میوه درختى است فکرى خواهد بود حقیقى و اگر بگوئیم این سیب را باید 

  . خورد و این جامه از آن من است اعتبارى خواهد بود 
 ـ   گذشت روشن مى  5با تذکر آنچه در مقاله  -  ج دو ه شود کـه اعتباریـات ب

  : باشند  قسم منقسم مى 
اعتباریات مقابل مهیات که آنها را اعتباریـات بـالمعنى الاعـم نیـز مـى       -  1

  . گوییم  
اعتباریاتى که لازمه فعالیت قواى فعاله انسان یا هر موجود زنده است و  -  2

  . نامیم  ى مى آنها را اعتباریات بالمعنى الاخص و اعتباریات عمل
چون اعتباریات عملى مولود یا طفیلى احساسـاتى هسـتند کـه صـاحب      -  د

باشند و از جهت ثبات و تغییر و بقاء و زوال تابع آن احساسـات   قواى فعاله مى 
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اند و احساسات نیز دو گونه هستند احساسات عمومى لازم نوعیت نـوع   درونى 
مطلـق و مطلـق حـب و بغـض و     و تابع ساختمان طبیعى چون اراده و کراهـت  

احساسات خصوصى قابل تبدل و تغییر از این روى باید گفت اعتباریات عملـى  
  : نیز دو قسم هستند 

اعتباریات عمومى ثابت غیر متغیر مانند اعتبـار متابعـت علـم و اعتبـار      -  1
  . اجتماع و اختصاص چنانکه بیان خواهیم نمود 

هاى خصوصـى و    د زشت و زیبائىاعتباریات خصوصى قابل تغییر مانن -  2
  . اشکال گوناگون اجتماعات 

میتواند که هر سبک اجتماتى را که روزى خوب شمرده روز دیگر بـد   انسان
تواند از اصل اجتماع صرفنظر نموده و یا اصل خوبى و بدى را  بشمارد ولى نمى 

  . فراموش نماید 
انسان از سـاختن آنهـا   اعتباریات عملى بر دو قسمند اعتباریات ثابته که  پس

  . ناگزیر است و اعتباریات متغیره 
بیانات گذشته تا کنون نتیجه داده اینست انسان یا هر جانور زنده میـان   آنچه

خود قواى فعاله و میان حرکات حقیقى و خواص و افعال اختیارى خود اجمـالا  
  . نماید  یک سلسله ادراکات و علومى را ساخته و توسیط مى 

نها را چگونه ساخته و آنها چه انقسامات و احکـامى دارنـد و آنهـا    آیا آ ولى
کنند پرسشـهائى هسـتند    چگونه با خواص و افعال حقیقى انسان ارتباط پیدا مى 

که هنوز پاسخ تفصیلى آنها داده نشده اگر چـه شـالوده سـخن در بیـان گذشـته      
  ریخته شده 
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  اعتباریات و آغاز پیدایش آنها ریشه

شود قواى فعاله انسان چون فعالیت طبیعى  ان گذشته دستگیر مى از بی چنانکه
بـراى   و تکوینى خود را روى اساس ادراك و علم استوار سـاخته ناچـار اسـت    

مشخص کردن فعل و مورد فعل خود یک سلسله احساسات ادراکى چون حـب  
همین صور  قبوجود آورده و در مورد فعل بواسطه تطبی و بغض و اراده و کراهت

خود را از غیر آن تمیز داده و آنگاه مورد تطبیق را متعلق  ساسى متعلق فعالیتاح
قوه فعاله قرار داده معناى بایستى را بـوى داده وجـوب میـان خـود و میـان او      
گذشته و فعل را انجام دهد و آزمایش ممتد در افراد انسان و سایر جانوران زنده 

  کند  همین نظر را تایید مى 
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  عتباریات انقساماتهاى ا  شاخه

که در آغاز سخن گرفتیم روشن است در مورد اعتباریات  6از نتیجه  چنانکه
توان دست توقع بسوى برهان دراز کرد زیرا مورد جریان برهان حقایق مى  نمى 

  . باشد و بس  
هاى متـراکم از    از راه دیگر در نوع انسان مثلا که روزگار هاى دراز و سده و

ما تاریک است گذشته و بواسطه تکاثر تدریجى جهات ه که ب تاریخ پیدایش وى
احتیاج فردى و نوعى که روز بروز کشف شده و هر روز اعتباریـاتى و افکـارى   

هـاى متـراکم     انبـوه تـوده   یانتوان از م تر به گذشته افزوده نمى  تر و پیچیده تازه
  . هاى اصلى را پیدا نمود   اعتبار ریشه

ت که اجتماع امروزه مـا بـا معلومـات اعتبـارى و     چیزى که هست اینس ولى
مرور زمان روى هم چیـده شـده و از ایـن روى مـا مـى      ه اجتماعى تدریجا و ب

توانیم با سیر قهقرى بعقب برگشته و به سر چشمه اصلى این زاینده رود اگر هـم   
  . نرسیدیم دست کم نزدیک شویم 

ملـل غیـر مترقیـه کـه     همچنین با کنجکاوى در اجتماع و افکار اجتمـاعى   و
اجتماعات و افکارى نسبتا ساده دارند و یا بررسى اجتماعـات سـایر جـانوران    

  . زنده معلوماتى بدست آوریم 
هاى فکرى و عملى نوزادان خودمـان باریـک شـده و      همچنین در فعالیت و
  . هاى ساده افکار اجتماعى یا فطرى را تحصیل نمائیم   ریشه
ساختن علوم اعتباریه معلول اقتضاى قـواى   گذشتاز این مقدمه چنانکه  پس

باشد و پر روشن است که فعالیت ایـن قـوا یـا     فعاله طبیعى و تکوینى انسان مى 
باشـد مـثلا انسـان قـواى مدرکـه و       اجتماع نمـى  ه پاره از آنها محدود و بسته ب
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خواه تنها باشد و خواه در میان  همچنین جهاز تغذى خود را بکار خواهد انداخت
هزار آرى یک دسته از ادراکات اعتبارى بى فرض اجتماع صورت پذیر نیسـت  

اجتماع ازدواجى و تربیت اطفال و نظایر آنهـا و از اینجـا   ه مانند افکار مربوط ب
  : شوند  دو قسم منقسم مى ه شود اعتباریات با نخستین تقسیم ب نتیجه گرفته مى 

  . اعتباریات پیش از اجتماع  -  1
  . ت بعد از اجتماع اعتباریا -  2

معلوم است که افعالى که متعلق قسم اول هستند با هـر شـخص شـخص     البته
باشند با نوع مجتمع قائمند البته نباید فعل  قائمند و افعالى که متعلق قسم دوم مى 

مشترك را به فعل اجتماعى اشتباه کرد ما افعالى داریم که شخص فعل به شخص 
اجتماع قـائم اسـت   ه ب علعالى داریم که شخص ففرد قائم است چون تغذى و اف

  چون ازدواج و تکلم 



282 
 

  
  اول اعتباریات قبل الاجتماع قسم

  وجوب
از بیان گذشته روشن شد انسان در نخستین بار بکار انـداختن قـواى    چنانکه

فعاله خود نسبت ضرورت و وجوب باید را میان خود و میان صورت احساسـى  
بحسـب   گذارد و حال آنکه این نسبت نماید مى  ى خود که به نتیجه عمل تطبیق م

پس نسـبت   داردحقیقت در میان قواى فعاله و حرکات حقیقى صادره آنها جاى 
  . نامبرده اعتبارى خواهد بود 

  : شود  از اینجا روشن مى  و
نخستین ادراك اعتبارى از اعتباریات عملى کـه انسـان میتوانـد بسـازد      -  1

ن اولین حلقـه دامـى اسـت کـه انسـان در میـان       همان نسبت وجوب است و ای
  . شود  خود با تحریک طبیعت گرفتار وى مى  فعالیت

اعتبار وجوب اعتبارى است عمومى که هیچ فعلى از وى است غنا ندارد  -  2
  . شود  شود با اعتقاد وجوب صادر مى  پس هر فعلى که از فاعلى صار مى 

ال مختلفه غیر قابل قبول بنظـر مـى   این نظریه اگر چه با مشاهده موارد افع و
افتد که انسان کارهائى را بواسطه عادت یا نادانى یا عصـبیت   رسد چه بسیار مى  

خـود   داند کارى غیر لازم یا بى دهد در حالى که خود مى  و مانند آنها انجام مى 
  . باشد  و یا ناشایسته و نکردنى مى 

نظریه نامبرده را تایید مـى   باریک بینى در همین موارد صحت و درستى ولى
بینیم که کسانى که اینگونه کار هاى پست نابایسته یا ناشایسـته   نماید زیرا ما مى  

را با اعتقاد و اعتراف به عدم لزوم یا با ایمان به لزوم عدم انجام میدهنـد گـاهى   
گوئیـد کـه اینگونـه کارهـا      دانید و مـى    ىکه از آنان پرسیده شود که با اینکه م
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کنید بعنوان عذر و پوزش پاسـخ میدهنـد کـه چـاره      ردنى است پس چرا مى نک
نداریم چون عادى هستیم یا در نکردن فلان محذور را داریم یا مجبور بـودیم و  

  . از نکردن ترسیدیم و مانند این پوزشها 
است که مفهوم پوزششان اینست که وجوب فعل مقید به عـدم تحقـق    روشن

ورت تحقق عذر وجوب نداشته یعنى فعـل بـا اعتقـاد    عذر بوده یعنى فعل در ص
وجوب انجام گرفته و پوشیده نماند که اوصاف دیگرى که گاهى افعـال از قبیـل   

بـه پـنج قسـم     اکنند چنانکه فقها افعـال ر  اولویت و حرمت و مانند آنها پیدا مى 
این وجوب ه اند دخلى ب واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح قسمت کرده 

باشد ندارند زیرا وجوب مورد بحث ما نسبت و صفت فعل  مورد بحث ما مى که 
باشد و عمومى است و اوصاف نامبرده صفت فعل  در مرحله صدور از فاعل مى 

نیز مانند وجـوب عمـومى    هاباشند و خصوصى هستند و اگر چه آن فى نفسه مى 
اشند ولى اعتبار ب اعتبارى عملى بوده و از محصولات کارخانه فعالیت انسان مى 

  آنها بسى متاخر از اعتبار وجوب عام است 
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  و قبح خوبى و بدى حسن

باشـد   توان گفت زائیده بلا فصل اعتبار وجوب عام مى  دیگرى که مى  اعتبار
اعتبار حسن و قبح است که انسان قبل الاجتمـاع نیـز اضـطرارا آنهـا را اعتبـار      

  . خواهد نمود 
ز حوادث طبیعى را دوست داریم و چون خـوب  نیست که ما بسیارى ا تردید

میدانیم دوست داریم و حوادث دیگرى را دشمن داریم و چون بد میدانیم دشمن 
ها و بویها را از راه ادراك حسى نـه از راه خیـال     داریم بسیارى از اندامها و مزه

شماریم و بسیارى دیگر را مانند آواز الاغ و مزه تلخى و بوى مـردار   خوب مى 
توان خوبى و بدى آنهـا را   شماریم و تردید نداریم ولى پس از تامل نمى  د مى ب

بینـیم جـانوران دیگـرى نیـز      مطلق انگاشته و بانها واقعیت مطلق داد زیرا مـى  
باشد الاغ آواز خود را دلنواز پنداشـته   هستند که روش آنها بخلاف روش ما مى 

هاى دور به بـوى مـردار     فاصله و جانورانى هستند که از ردب و از وى لذت مى 
خـوبى و   آیند و یا مثلا از مزه شیرینى نفرت دارند پس باید گفت دو صـفت  مى 

بدى که خواص طبیعى حسى پیش ما دارند نسـبى بـوده و مربـوط بـه کیفیـت      
  . باشند  ترکیب سلسله اعصاب یا مغز ما مثلا مى 

است ملائمت و  توان گفت که خوبى و بدى که در یک خاصه طبیعى مى  پس
باشد و چـون هـر فعـل     یا عدم ملائمت و موافقت وى با قوه مدرکه مى  موافقت 

گیرد پس ما هر فعلـى را کـه    اختیارى ما با است عمال نسبت وجوب انجام مى 
دهـیم یعنـى    مى  نجامدهیم به اعتقاد اینکه به مقتضاى قوه فعاله است ا انجام مى 

ار با قـوه فعالـه میـدانیم و همچنـین تـرك را      فعل خود را پیوسته ملایم و سازگ
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ناسازگار میدانیم در مورد فعل فعل را خوب میدانیم و در مورد ترك فعل را بـد  
  . میدانیم 
  : شود  این بیان نتیجه گرفته مى  از

باشند که در هر فعل  و بد حسن و قبح در افعال دو صفت اعتبارى مى  خوب
ل انفرادى و اجتماعى معتبرند و پوشیده نمانـد  صادر و کار انجام گرفته اعم از فع

حسنى که صفت فعل است فى نفسه و  که حسن نیز مانند وجود بر دو قسم است 
عام و بنا بـر   وبحسنى که صفت لازم و غیر مختلف فعل صادر است چون وج

این ممکن است که فعلى بحسب طبع بد و قبیح بوده و باز از فاعل صـادر شـود   
  ر با اعتقاد حسن صورت خواهد گرفتولى صدورش ناچا



286 
 

  
  اخف و اسهل سبکتر و آسانتر انتخاب

فعاله ما که کار هاى خود را با فکر انجام میدهند و یـا هـر قـوه فعالـه      قواى
طبیعى هر گاه با دو فعل مواجه شود که از جهت نوع متشابه ولى از جهت صرف 

بـوده   آسـان و بیـرنج  قوه و انرژى مختلف یعنى یکى دشوار و پر رنج و دیگرى 
پـر رنـج را تـرك     کـار رنج تمایل کـرده و   باشد ناچار قوه فعاله بسوى کار بی

خواهد گفت و البته علتش اینست که کار پر رنج در عین حال که مقتضـاى قـوه   
فعاله است مقرون بعوائق و موانعى است که با قوه فعاله سازگار نیستند و گـاهى  

دهد خود کار را مى خواست و از کشـیدن   ام مى که قوه فعاله چنین کارى را انج
وجوب چنین کار و فعلـى پـیش قـوه فعالـه      پسرنج و دفع عائق چاره نداشت 

بوده پس در موردى که دو فعل بیرنج و بـا رنـج    یا کمرنج مقید بفقدان کار بیرنج 
  . فرض شود انتخاب بیرنج معین خواهد بود 

ى در همـه اعتباریـات در جمیـع    باشد که تطور و تحول روى این اصل مى  و
باشـد و ممکنسـت افکـار سـایر      شئون انفرادى و اجتماعى انسان موجـود مـى   

اى از این تطور و تحـول    جانوران زنده بویژه افکار انفرادى آنها کم و بیش بهره
در انسـان بسـیار    اتداشته باشند چنانکه تاثیر این اصل در عادات و رسوم و لغ

خواهد با سرمایه کم سود بسیار برد و بـا تـلاش    ته مى روشن است انسان پیوس
  . تر انجام دهد  سبکتر کارى سنگین

اگر چنانچه گاهى نتیجه معکوس پیش آمده و سیر تطورى از شکل آسانتر  و
تـرى بیـک مرحلـه     شود و یا عادت و رسم سـاده  بحالت دشوارترى تبدیل مى 

بلکه اغـراض دیگـرى ضـمیمه و     رسد نه از راه تطور تنها است  ترى مى  پیچیده
اولـى   انسـان پیوند اصل شده و سنگینى بار آورده چنانکه زندگى ساده و بسیط 
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هاى بسیار دیگرى منظور استفادهفعلا به شکل بسیار دشوار و سختى افتاده ولى 
بغرنجى پیدا کـرده مـثلا انسـان اولـى تنهـا       شده که به اصل افزوده شده و حالت

خـورده ولـى    خام مى  نها براى سیرى علف یا گوشتگرسنگى احساس کرده و ت
  و مقاصد دیگرى نیز دارد و همچنین  هدخوا انسان امروز تغذیه تنها سیرى نمى 

  
  است خدام و اجتماع اصل

رسیم ترکیبى یا همراه ترکیبى است که  هر پدیده مادى که مى ه در خارج ب ما
اید و این خاصیت در همه نم مى استفادهبراى حفظ بقاء خود از خارج به نحوى 

موجودات و بویژه در یک دسـته از موجـودات کـه جـانوران زنـده را تشـکیل       
و گیاه یـا میـوه را    دهاین دسته مثلا آب را نوشی. باشد  میدهند بسیار روشن مى 

خورده و با بکار انداختن جهاز تغذى و هضم مخصوص خود اجزائى را که براى 
اى از   دهـد و پـاره   ه و باز مانـده را پـس مـى    بدن خود لازم دارد از وى گرفت

نمایـد   اى از آنها چون گرگ با گوسفند و باز با کبوتر تغذى مى   جانوران با پاره
و جانوران با شعورتر و بویژه انسان این روش را نه تنهـا در خـواص طبیعـى و    

چـه  برند بلکه در هر کارى که وابسته باحتیاجات است اگر  لوازم مادى بکار مى 
  . به وسایط زیاد نیز بوده باشد روش آنها همین است 

اولى براى رهائى از شر درندگان و دشمنان خود میان آب زندگى مـى   انسان
نشست و هر محذورى را بـا ضـد    کرد و بالاى درختان یا در شکاف کوهها مى  

  . داد  آن تقریبا پاسخ عملى مى 
هاى تیز برنده پس از آن بـا    با سنگ احتیاجات صناعى خود را نخست انسان

فلزات پس از آن با بخار پس از آن با برق و مغناطیس سپس بـا شـکافتن اتـم    
  . .. کند و پس از آن  کرده و مى  تامین مى 
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همه گونه بهره بردارى خوراکى و دوائى و پوشاکى و نشیمنى از گیاه و  انسان
  . کند  درخت و چوب مى 

است خوان و خـون و پوسـت و شـیر و    هر جور تصرف در گوشت و  انسان
  . نماید  پشم حتى در مدفوعات حیوانات مى 

گیرد باسب و الاغ سـوار مـى    هاى گوناگون از کار حیوانات مى   نتیجه انسان
کند با گربه مـوش مـى    دهد و شکار مى  بندد و با سگ پاس مى  شود و بار مى  
  . فرستد و  گیرد و با کبوتر پیک مى  

تنها کلیات تصرفات انسان در خارج شـمرده شـود یـک رقـم     ى اگر  راست
  . شود  سرسام آور خارج از پندار پیدا مى 

آیا این موجود عجیب با نیروى اندیشه خود اگر با یـک همنـوع خـود     اکنون
از وجود او و از افعال او نخواهد افتاد و در استفادهانسان دیگر روبرو شود بفکر 

قائل خواهد شد بى شبهه چنین نیسـت زیـرا ایـن    نوعان خود است ثنا  مورد هم
توان غیر  باشد نمى  خوى همگانى یا واگیر را که پیوسته دامنگیر افراد انسان مى 

  . طبیعى شمرد و خواه ناخواه این روش مستند بطبیعت است 
آیا روش اسـت خـدام مسـتقیما و بـلا واسـطه      : سخن این جا است که  ولى

ین اندیشه نخست در مغز انسان جایگیر شـده و در  باشد و ا مقتضاى طبیعت مى 
دنبال وى اندیشه دیگرى بنام اندیشه اجتماع گـرد هـم آمـدن و زنـدگى دسـته      

نوعـان خـود اول بفکـر     شود یا اینکه انسان با مشاهده هم جمعى کردن پیدا مى 
اجتماع و زندگى دسته جمعى افتاده و افراد نـوع بهمـدیگر گرائیـده و زنـدگانى     

شوند و ضـمنا گـاهى یـا     جوئى نموده و همه از همه برخوردار مى  را پى تعاونى
بیشتر اوقات اجتماع از مجراى طبیعى خود منحرف شده و مبدل بیک توده هرج 

  . شود  و است ثمار مى  گىکشى و بالاخره برد و مرج و سودبرى و رنج
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انسان و  کنیم که یک بررسى یا تماشاى فعالیت هاى ابتدائى نوع گمان مى  ما
هاى ساده بیشتر انواع دیگر حیوان و همچنین بررسـى تجهیـزات طبیعـت      روش

  . پاسخ حقیقى این پرسش را مشخص میسازد 
است که ساختمان کالبد انسان با جهاز تغذیه نسبتا اجتماعى مجهز مى  درست

باشد فرد ماده انسان پستان دارد که دقیقا براى بیرون دادن شـیر آمـاده اسـت و     
شده و بـدن بـا وى    سر این دستگاه دقیق دیگرى براى ساختن شیر درست تپش

باشـد   مجهز مـى   انىمجهز گردیده و از طرف دیگر فرد دیگر کودك با لب و ده
باشـد و   که کاملا با مکیدن پستان و گرفتن شیر توافـق داشـته و سـازگار مـى     

قیق و باریک همچنین مجموع دو فرد ذکور و اناث روى هم رفته با یکدستگاه د
تمایل جنسى و تهیه ماده اصـلى نـوزاد انسـانى و بقالـب زدن و بیـرون دادن و      

همه لوازم و احتیاجات و شاید شـماره   ابالاخره ساختن یک فردى مانند خود ب
واحدها و اجزاء اولى این دستگاه از اندازه بیرون بوده باشد مجهز اسـت و البتـه   

  . گیرد  جز با اجتماع سر نمى این تجهیزات تجهیز تغذیه و تولید ب
این وضع را در جانوران پستاندار دیگر غیر انسـان و در بیشـتر مرغـان     نظیر

چون کبوتر و باز و مانند آنها و همچنین جهاز توالد و تناسل را در بیشتر یا همه 
  . توان یافت  جانوران زنده مى 

هیـزات همـان   با در نظر گرفتن اینکه غرض طبیعت و تکوین از ایـن تج  ولى
براى تـامین آرمـان و هـدف     باشد آیا راهى که طبیعت تولید و تغذیه و تنمیه مى 

یا اینکـه اندیشـه    خود براى انسان مشخص میسازد همان اجتماع و تعاون است 
نوزاد و مادر بـراى   واست خدام را بمغز انسان وارد میسازد که جنس نر و ماده 

بزننـد مـرد از    زى خود باین کارها دستارضاء قواى فعاله و پاسخ خواهش غری
خواهد و زن نیز کارى  اى را از زن مى   روى خواهش غریزى خود آمیزش ویژه
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خواهد نوزاد از پستان مادر رفـع گرسـنگى    که پاسخ دهنده همین کار است مى 
کردن پستان از شیر و رفع ناراحتى کـه در   لىخواهد و مادر نیز از نوزاد خا مى 

خواهد گواه این سخن اینست که این تجهیـزات در بیشـتر یـا     مى  یابد خود مى 
همه حیوانات همگانى و همیشگى کلى و دائمى نیست زیرا تصور ندارد که همـه  
افراد از شیر تغذى نمایند و نیز همان طبیعت که انسـان را بـه انجـام ایـن گونـه      

دراکـى  کند دعوت خود را با یک سلسله علوم و احساسـات ا  مى  دعوتکارها 
دهد ولى همـین   چون شهوت جنسى و اشتهاى تغذى و عاطفه و رحم فعلیت مى 

گیرد دیگر  احساسات را پس از چندى نگاهدارى دیر یا زود از دست انسان مى 
 نـوزاد مرد یا زن احساس تمایل جنسى را ندارند دیگر انسان که یـک روز نـام   

گذرانـد   ا اندیشه شیر نمـى  شیفته پستان مادر نبوده و خواب و بیدارى را ب داشت
گذشته از اینکه دهانش نیز از دندان پر شده و بسوى غذاى جویدنى هدایت مى 

شود و از دیگر سو پستان مادر نیز خشک شـده و دیگـر شـیر نـدارد پـس در       
پیـدایش توافـق دو اسـت     اثرحقیقت اینگونه اجتماع فرع است خدام بوده و در 

نه اینکه طبیعت انسان را مسـتقیما بـه چنـین     باشد خدام از دو طرف متقابل مى 
  . اى رهبرى نماید   اندیشه

هـاى    توان باور کرد که انسان با همه پدیده از این سخنان اصولا نمى  گذشته
کند  هر موجودى که از راه حس یا خیال یا عقل راه پیدا مى ه جهان کار دارد و ب

ادراکـى و اقنـاع و ارضـاء    گیرد لا اقـل تماشـاى    تماس ذى غرضانه با وى مى 
و  اسـتفاده و شـمار سـوداى    ههاى بیرون از انداز  غریزه شعور در همه این دسته

است خدام داشته باشد و در درجه اول سود خود را بخواهد تنها در یکدسـته از  
نوعان خود با همان قواى فعالـه و اراده غریـزى اسـت ثنائـا اجتمـاع را       آنها هم
  . اشتراکى نماید  استفادهبدیل به استخدام را ت و خواسته
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هاى جهان و از آن جمله حیوان و بویژه فـرد انسـان     هر پدیده از پدیده بلى
بیند و  حب ذات را داشته و خود را دوست دارد و همنوع خود را همان خود مى 

از این راه احساس انس در درون وى پدید آمده و نزدیک شـدن و گـرایش بـه    
پیـدا اسـت    چنانکـه دهـد و   خواهد و باجتماع فعلیت مى  نوعان خود را مى  هم

همین نزدیک شدن و گرد هم آمدن تقـارب و اجتمـاع یکنـوع اسـت خـدام و      
گیرد و سپس در هر مورد که  سود احساس غریزى انجام مى ه است که ب استفاده

نوعان خود پیدا نماید خواهد پیمـود و چـون ایـن     از هماستفادهیکفرد راهى به 
دهد و ایـن همـان    اجتماع را مى  هر همه بطور متشابه موجود است نتیجغریزه د

اجتماع است که مورد بحث و نظر ما است اجتماع تعاونى که احتیاجات همه بـا  
همه تامین شود و تامل و مطالعه در فعالیت هاى متحول نوزاد انسان و جـانوران  

  . نماید  زنده دیگر این نظر را تامین مى 
  : شود  ه نتیجه گرفته مى بیان گذشت از
  . انسان در نخستین بار است خدام را اعتبار داده است  -  1
  . انسان مدنى بالطبع است  -  2
  . باشد  عدل اجتماعى خوب و ظلم بد مى  -  3
کرد و تفسیر ناروا نمود ما نمـى   استفادهالبته نباید از کلمه است خدام سوء  و

ست ثمار و اختصاص را دارد چنانکـه یـک   خواهیم بگوئیم انسان بالطبع روش ا 
ملتى در پس پرده آزادى بخشى و الغاء برده فروشى بنـام اسـت عمـار و اسـت     

را زیـن بـه پشـت و     انملاك و قیمومت و تحت الحمایه و هزار نام دیگر دیگر
لگام به دهان زده و سوار شوند یا جنس دو پا را مانند چارپایان خرید و فروش 

ردگى و بدبختى و پستى را با الفاظ شیرین آزادى و خوشـبختى  بنمایند و معنى ب
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و پیشرفت تادیه کنند و به روى هر حقیقتى اسم کهنه و پوسیده گذاشته و بـدور  
  . اندازند 

بـه   خواهیم بگوئیم چون انسان بالطبع مدنى و اجتماعى است  همچنین نمى  و
ه است تنى چند در پس هاى زمینى از آن هم  دستاویز اینکه همه زمین و آفریده

پرده فریبنده انترناسیونالیسم بنام رفع تضاد هاى داخلى افکار انسانى را کشـته و  
یک گله انسان بى فکر بى اراده بار آورند که کوچکترین دخالتى در خوب و بـد  
و باید و نباید جهان نداشته باشند و بـه اتهـام ارتجـاع اخـلاق فاضـله عفـت و       

بر را پایمال نمایند و بعنوان اینکه مـرام کمـونیزم و   عصمت و غیرت و حیا و ص
سازمان اشتراك بر پایه تحول و تکامل عمومى اسـت وار اسـت واژه انصـاف و    
رحم و عطوفت و صـداقت و صـدق و صـفا و همچنـین بـیم و امیـد و آرزو و       

شسـته و چراغهـائى کـه صـنع و ایجـاد در درون       افسوس را از قاموس بشریت
نموده خاموش کرده و یک انسان لا انسـان آرى انسـان لا    تاریک انسان روشن

  . انسان بار آورند 
گوییم انسـان بـا هـدایت طبیعـت و تکـوین       بلکه ما مى   ما اینها نیست مراد

خواهد اعتبار است خدام و براى سود خود سود  پیوسته از همه سود خود را مى 
خواهـد   اجتماعى را مى  خواهد اعتبار اجتماع و براى سود همه عدل همه را مى 

اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم و در نتیجه فطرت انسانى حکمـى کـه بـا الهـام     
نماید قضاوت عمومى است و هیچگونه کینه خصوصـى بـا    طبیعت و تکوین مى 

کند بلکه حکم طبیعـت و   طبقه متراقیه ندارد و دشمنى خاصى با طبقه پائین نمى 
و است عدادات تسـلیم داشـته و روى سـه     تکوین را در اختلاف طبقاتى قرائح

  . بنشیند  خودشخواهد هر کسى در جاى  اصل نامبرده مى 
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باشـد   آزادى انسان که موهبتى طبیعى است در حدود هدایت طبیعت مى  -  4
بسته به تجهیزاتى است که ساختمان نوعى داراى آنهـا مـى    و البته هدایت طبیعت

ام فطرى به کارهـائى کـه بـا اشـکال و     باشد و از این روى هدایت طبیعت احک 
ایـن راه مـا    زدهد محدود خواهـد بـود مـثلا ا    ترکیبات جهازات بدنى وفق مى 

گیرد مرد با مرد زن  هیچگاه تمایل جنسى را که از غیر طریق زناشوئى انجام مى 
با زن زن و مرد از غیر طریق زناشوئى انسان با غیر انسان انسان با خود تناسـل  

  . واج تجویز نخواهیم نمود از غیر ازد
  ... تربیت اشتراکى نوزادان و الغاء نسب و وراثت و ابطال نژاد و  مثلا
با ایـن قضـایا    تحسین نخواهیم کرد زیرا ساختمان مربوط بازدواج و تربیت را

  باشند  اعتبارات سه گانه نامبرده از اعتبارات ثابته مى . دهد  وفق نمى 
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  متابعت علم اصل

است که قواى فعاله در ماده چنانکه خود مادى هستند فعالیت آنهـا  روشن  پر
خـود   اى را مناسـب فعالیـت    باشد و یک قوه فعاله همینکه مـاده  نیز در ماده مى 

شروع به فعالیت کرده و اثر خود را بسوى متاثر خود روانه خواهد سـاخت   یافت
  . ى نیستند مستثن کمخود از این ح و انسان و هر جانور زنده در فعالیت

خـارج را مـى    خارج کـار داریـم واقعیـت    خود با واقعیت در صحنه فعالیت ما
نمـاییم   گوییم با شنونده خـارجى راز گـوئى مـى     خواهیم با کسى که سخن مى  

خوریم یـا مـى    جوییم و اگر مى  شویم مقصد را مى  بسوى مقصدى که روانه مى 
گیـریم یـا مـى     مى  رانیم یا گوش فک خیزیم و اگر چشم باز مى  آشامیم یا برمى  
خندیم یا مـى   گذاریم و اگر مى  مالیم یا پاى مى  بوییم یا دست مى  چشیم یا مى  
گیـریم یـا    شویم و اگر دوست مـى   باشیم یا اندوهگین مى  گرییم و اگر شاد مى  

در همه این مراحل سر و کار ما با خود خـارج  ... داریم و اگر و اگر  دشمن مى 
عیت هستى است زیرا بحسب فطرت و غریزه ره آلیست و واقع بین هسـتیم  و واق

  . روشن گردید  3و  2چنانکه در مقاله 
ایـم یعنـى صـورت ادراکـى را همـان       ناچار به علم اعتبار واقعیـت داده  پس
  . شماریم  گیریم و آثار خارج را از آن علم و ادراك مى  خارج مى  واقعیت
دراکى علم ظن شک وهم تنها علم میتوانـد ایـن   در میان حالات گوناگون ا و

خاصه را داشته باشد زیرا در حالات دیگر غیر حال علم چون ادراك دو جانبـه  
توان بیک جانب گرائیده و مستقر شد موجـودى را کـه    بوده و متزلزل است نمى 

اسـت ولـى    دتوان گفت موجـو  وجودش مظنون یا مشکوك یا موهوم است نمى 
الوجود بوده و هیچگونه تردیدى در وجودش نداریم موجـود   موجودى که معلوم



295 
 

بى قید علم اگر چه بحسب دقت معلوم الوجود است ولى وقتى که به اینجا  است 
بلکـه معلـوم    بحسب دقـت موجـود نیسـت    رسیم موجودى که پیش ما است  مى 

بینـیم معلـوم    مـى   زالوجود یعنى صورت علمى است نه خود موجود خارجى با
معلوم الوجود است نه معلوم معلوم الوجود و باز هـر چـه پـیش بـرویم     الوجود 
خارج یعنى روى علم بنام معلوم خارجى خـواهیم   خود را به روى واقعیت دست

  . خارج  گذاشت نه روى علم بواقعیت
باید قضاوت کرد که انسان و هر موجود زنده هیچگاه از اعتبار دادن بـه   پس

نیست و بحکم اضطرار غریزى بـه علـم اعتبـار     علم مقابل مطلق تردید مستغنى
  . خارج خواهد گرفت  خواهد داد یعنى صورت علمى را همان واقعیت

  . واقعیت علم باصطلاح این مقاله حجیت قطع باصطلاح فن اصول  اعتبار
اى اثباتا و نفیا در اعتبار علم بکنیم   توانیم دخالت تازه از این روى ما نمى  و

وانیم این اعتبار را از دست علم بگیریم زیرا هـر گـامى کـه در    ت ما هیچگاه نمى 
توانیم دو باره  ایم و هیچگاه نمى  پیمائى نموده داریم در خط علم راه این راه برمى 

و ناخواه این اعتبار را در نخستین برخوردى کـه   واهبه علم اعتبار بدهیم زیرا خ
واند در دائـره زنـدگى خـود بیـک     ت ایم و انسان نمى  ایم بوى داده با خارج نموده

  . نقطه برسد براى نمونه که از عمل به علم خالى بوده باشد 
خود بکوبد  یک رئیس یا هر ما فوق میتواند گزاف گوئى کرده بزیر دست مثلا

ازین پس در فرمان هاى من آنچه را که علم دارى ترك گفته و موارد مشـکوکه  
رزوى خود الغاء اعتبار علم نخواهـد رسـید   را انجام ده ولى باز با این بازى به آ

در همه موارد عمل بشـک   ازهزیرا زیر دست نامبرده اگر فرمانبردارى هم بکند ت
به فرمان نخستین وى اطاعت علمى کرده و همـه مـوارد شـک را نیـز بـا علـم       

  . تشخیص داده 
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شـود   مثلا انسان در موارد محذورات احتمالى است نکاف کرده و وارد نمى  و
خـورد   اعده دفع ضرر محتمل آبى را که راست ى احتمال مسمومیت دارد نمى ق

اى که احتمـال انفجـار دارد     گذارد به ماده بجائى که احتمال چاه میرود پاى نمى 
دو راه ایسـتاده یکـى    سـر زند ولى اینها مواردى است که انسـان در   دست نمى 

علم راه مقطوع الامـن را   مقطوع الامن و دیگرى غیر مقطوع و با غریزه عمل به
دهد  نماید گذشته از اینکه احتمال محذور را نیز با علم تشخیص مى  انتخاب مى 

 .  
  : شود  بیان گذشته نتیجه گرفته مى  از
  . یکى از اعتباریات حجیت علم است  -  1
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  چند نکاتى

نظر به قریحه مسامحه که در انسان از قاعده انتخاب اخف و اسهل است  -  1
نمایـد و   ر جسته انسان در مرحله عمل هر چیز غیر مهم را به عدم ملحق مى قرا

بـریم کـه یکـى از آنهـا ادراك      ما روزانه این روش را در هزارها مورد بکار مى 
باشـد بـه    بـوده  ظنى است در جایى که جانب مرجوح طرفین ظـن بـى اهمیـت   

و نام علم بوى آوریم و در نتیجه ظن قوى را به جاى علم گذاشته  حسابش نمى 
باشـد و ایـن    دهیم و این همان ظن اطمینانى است که مدار عمل انسان مـى   مى 

  . خود یکى از اعتبارات عمومى است 
روى نموده و علم  نماند که دانشمندان مادى چنانکه در علم نظرى کج پوشیده

اند هم چنان در علم عملى مـورد بحـث نیـز     ادراك مانع از نقیض را منکر شده 
گویند انسان همیشه بظـن   تباه کرده و درست در نقطه مقابل ما قرار گرفته مى اش

  . نماید و علمى در کار نیست  عمل مى 
گیرد یکى انکار اصل ادراك علمـى و مـا    نظریه از دو جا سر چشمه مى  این

هاى گذشته بطلان این نظر را روشن نموده و به ثبوت رسانیدیم که این   در مقاله
دانم حقیقتى در بر ندارد دوم خلط میان اعتبار ظـن   شن شکاکان نمى نظر جز رو

اطمینانى و میان الغاء اعتبار علم دانشمند مادى باید بداند که سخن دو تـا اسـت   
  . باشند  که از همدیگر جدا مى 

گوییم انسان بنا گذارى نموده که غیر علـم را ظـن اطمینـانى علـم      مى  یکبار
علم کند البته در این صورت اعتبـار حقیقـى از آن علـم    شناخته و با وى معامله 

گوییم  باشد و یکبار مى  بوده و علم اعتبارى ظن اطمینانى تنها زنده اسم علم مى 
یعنـى انسـان در عمـل     ظن اسـت   وکند بلکه پیوسته پیر انسان به علم عمل نمى 
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و اندیشه بى پایه  گراید و این سخنى است  مستقیما بسوى رجحان و اولویت مى 
خام زیرا انسان در اعتباریات عملى خود محکوم طبیعت و پیـرو هـدایت    ایست

باشد و چنانکه در آغـاز سـخن گفتـه شـد طبیعـت و       فطرت و غریزه خود مى 
کشـاند و قـواى    خارج مـى   را بسوى واقعیت نفطرت براى نیل بهدف خود انسا

راکـى کـه خـارج بطـور     دهـد و اد  خارج ارتباط مى  فعاله و مدرکه را با واقعیت
  . اطلاق میتواند در ظرف وى بگنجد همان علم است و بس 

بسى شگفت است اگر چنانچه انسان در مورد عمل تنها ظن یعنى طرف  جاى
کند آیا خود رجحان را نیز با رجحان تشخیص مى  راجح را گرفته و انتخاب مى 

روند و بالاخره یک  هاى مترتب الى غیر النهایه مى   دهد و همچنین این رجحان 
رسد زیـرا   به علم مى  رهتواند ترجیح نه ظن ترجیح پیدا کند یا بالاخ طرف نمى 

  . ایم  اگر در جائى گفتیم که راست ى راجح است علم را بکار برده
 ـ  -  2 بطـلان وجـود وى   ه انسان اگر بوجود چیزى علم داشته باشد تا علـم ب

مطالعه حالات مختلف حیوانات دیگر  دارد و نرسانیده علم نخستین را معتبر مى 
  . کند  وجود این روش را در آنها نیز تایید مى 

یا نکردنى در میان دو چیز مردد شود بـه   اگر وجود چیزى که کردنى است  و
  . ورزد  فعل هر دو طرف یا ترك هر دو طرف مبادرت مى 

  .  دهد اگر وجود چیزى را نداند ترتیب آثار وجود وى را بمورد نمى  و
  . اگر چیزى میان کردنى و نکردنى خیر و شر مردد شود توقف خواهد کرد  و

  . اصل است صحاب احتیاط برائت توقف باصطلاح فن اصول  چهار
چون در جا هاى دیگر در اطراف این چهار اصل بحث هاى وافى شـده از   و

  شود  دامنه دادن گفتگو در این مقاله در باره آنها خوددارى مى 
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  این بحث و گفتگوها خاتمه

عمومى که سخنان گذشته ما در پیدایش آنها بود منحصـر بـه پـنج     اعتبارات
اعتبارى که شمرده شد وجوب حسن و قبح انتخاب اخف و اسـهل اسـت خـدام    

توان یافت که جنبه عمومیـت   باشد بلکه اعتبارات دیگرى نیز مى  عمل علم نمى 
  . داشته باشند 
عتبار فائده و غایت در عمل از اعتبـارات عامـه   اعتبار اختصاص و ا چنانکه

که از اسـتفاده هستند زیرا اگر انسان را تنها و در حال انفراد فرض کنیم در هـر  
کند اگر یک مانع و مزاحمى اگر چه انسان و یا موجـود زنـده دیگـرى     ماده مى 

ت فعال را از اصل فعالی انساننبوده و یک مانع طبیعى باشد پیش آمده و بخواهد 
یا از تکمیل فعالیت مانع شـود انسـان نیـز ناچـار و خـواهى       یا از کمال فعالیت  

نخواهى به مقام دفاع بر آمده و با فعالیت دفاعى خود مـاده را تخصـیص بخـود    
داده و تصرف خود را بر وى مستقر خواهد ساخت و در عین حال این وضـع را  

ص ایـن مـاده از آن مـن    اندیشیده و مفهوم اختصا ادهیک نسبتى میان خود و م
گر خواهد شد و این مفهوم همان اختصاص مطلق اسـت   است در پندار وى جلوه

یکى از شعب او است و همچنین دارائى رتبه و مقام و هر گونـه   که اصل مالکیت
  . از شعب اوست ... حقوق قراردادى و علقه زناشوئى و 

یکـى از اعتبـارات    لزوم فائده در عمل باید کار آرمان داشـته باشـد   همچنین
عمومى است که به نحویکه در آغاز سخن گفته شد از اصل مفهوم اعتبـار اسـت   

  . شود  نتاج مى 
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توان یافت ولى اعتبارات پنجگانه  همچنین اعتبارات عمومى دیگرى نیز مى  و
نامبرده در تشریح و است نتاج بقیه اعتبارات اعتبارات بعد الاجتمـاع و احکـام   

  . آنها کافیست 
حال اعتبارات عمومى اعتبارات قبل الاجتماع چون اعتبـاراتى هسـتند    هره ب

گیرد از اعتبار آنها گریزى ندارد یعنى اصل  که انسان در هر تماس که با فعل مى 
آورد از ایـن روى   ارتباط طبیعت انسانى با مـاده در فعـل آنهـا را بوجـود مـى      

  . شود   نمىا هیچگاه از میان نرفته و تغییرى در ذات آنها پید
اى را بواسـطه پیـدایش     شود که یک اندیشـه ویـژه   انسان میتواند یا مى  مثلا

شـود کـه اصـل     تواند یـا نمـى    عواملى از مغز خود بیرون براند ولى هرگز نمى 
اندیشه را باید اندیشه کنم نکند و مثلا هر اجتماعى میتوانـد فکـر خـاص یـک     

فکـر هـر فـرد فـرد      درند فکرى را کـه  توا فردى را پایمال کند ولى هرگز نمى 
اجتماع ثابت است کشته و از میان ببرد زیرا فکر اجتماعى یک شماره محصـلى  

باشد که رویهم ریخته شده وحدتى پیدا کـرده و ماننـد یـک واحـد      از افکار مى 
حقیقى مشغول فعالیت است و در این صورت چگونـه متصـور اسـت کـه یـک      

 ـ  اجتماعى فکر متراکم واحد خـودش  بـا قریحـه    مـا . ببـرد   انخـودش را از می
دهـیم ولـى بحسـب     مسامحه به بسیارى از موارد نام انتحار و خود کشـى مـى   

یک موجود زنده مثلا میتواند  بلى. خود کشى در جهان هستى مصداق ندارد  قت
اى ارتباط دهد که حادثه مربوطه وى خود موجود زنده   خود را بیک ماده فعالیت

وى را ابطال نماید یا فعالیتش را خنثى کند مثلا انسان میتواند سم یا قوه مربوطه 
را در آب حل کرده بنوشد یعنى فعالیتى که ملایم قوه غاذیه کـه نوشـیدن اسـت    

به  یا. ولى سم محلول بواسطه ورود به معده فعالیت کرده او را بکشد  هدانجام د
ره را از کار اندازد و یا نور بسیار قوى مانند قرص خورشید نگاه کرده و قوه باص
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با یکى از قوا قوه دیگرى را خنثى نماید مثلا پلکها را بسته و نگذارد چشم کـار  
شود انسان یا هر موجود از  به گوش گذاشته و نشنود ولى هرگز نمى  کند انگشت

خود  اى مستقیما بطلان فعالیت  یا از قوه واهدوجود خود مستقیما عدم خود را بخ
توان نتیجه زیر را گرفت اگر چـه اعتبـارات    این بیان مى  از. نماید  قوه را تقاضا

شـود   عامه قابل تغییر نیستند ولى از راه برخى از آنها در مورد برخى دیگر مـى  
مـوردى را در   یعنـى . تصرف نموده و به وجهى اعتبار عمومى را از کار انداخت 

ه و در نتیجـه اعتبـار   دائره فعالیت وى دخل داده و مـورد دیگـر را بیـرون کـرد    
بمورد اول خود از کـار انـداخت مـثلا زمـانى مسـافرت هـاى        عمومى را نسبت

دادند کجاوه یا تخـت روان   طولانى را با چارپا یا کجاوه یا تخت روان انجام مى 
یا چارپا براى پیمودن راه هاى دور و دراز لازم و خوب بود ولـى بـا پیـدایش    

آهن هواپیما قاعده لزوم انتخـاب اخـف و اسـهل     وسائلى تازه مانند اتومبیل راه
وسیله تازه را بجاى کهنه نشانیده و صفت لزوم و خوبى را از آن گرفتـه و بـاین   
داده البته اصل خوبى از میان نرفت ولى جاى خود را عوض نمود در هر گوشـه  

اجتماع امروز صدها مثال بـراى اینگونـه تغییـرات رسـومى آدابـى       ازو کنارى 
کـه هسـت    چیـزى . توان پیدا کـرد   هاى اجتماعى مى   معاملاتى تماساخلاقى 

بـوده تنهـا    اینست که اصول اعتبارات عمومى پیوسته زنده و سرگرم ادامه فعالیت
خـود در   شود و جامعه بشرى پیوسته بپیشرفت موارد و مصادیق آنها جا بجا مى 

ع تضییقات زنـدگى  از ماده ادامه داده و سرگرم توسعه و رفاستفادهاست خدام و 
کنـد و ایـن لازمـه     خـود را عـوض مـى     زىبوده و هر روز صحنه زندگى دیرو

 217!برخورد و فعل و انفعالى است که اصول اعتبارات در همـدیگر دارنـد و از   
شود تغییر اعتبارات خـود یکـى از اعتبـارات عمـومى      این بیان نتیجه گرفته مى 

  . است 
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  توان تلخیص کرد  یر مى اعتبارات را در بخش هاى ز تغییر
هاى گوناگون زمین که از جهت گرما و سرما و دیگـر خـواص و     منطقه -  1

باشد تاثیرات مختلف و عمیقـى در طبـایع افـراد انسـان      آثار طبیعى مختلف مى 
کننـد و   داشته و از این راه در کیفیـت و کمیـت احتیاجـات تـاثیر بسـزائى مـى       

و اخـلاق اجتمـاعى و در پیـرو آنهـا     همچنین در احساسـات درونـى و افکـار    
ادراکات اعتبارى آنها از هم جدا خواهد بود مثلا احتیاجـات سـرما و سـرمائى    
منطقه است وائى نقطه مقابل احتیاجات منطقه قطبى بـوده و از همـین جهـت از    

باشند در منطقه است وائى در اغلب اجزاء سال براى  حیث تجهیزات مختلف مى 
آن خرق عادت و شـگفت آور   رمیان ببندد لازم و زیاده بانسان یک لنگ که به 

بعکـس اسـت اختلافـات     شود و در منطقه قطبى درسـت  بوده و قبیح شمرده مى 
هاى مختلفـه زمـین     فاحشى که در افکار اجتماعى و آداب و رسوم سکنه منطقه

  . گیرد  بخش مهمى از آنها از همین جا سر چشمه مى  مشهود است 
عمل نیز در اختلاف افکار و ادراکات اعتبارى دخیـل مـى   همچنین محیط  و

باشد مثلا یکنفر باغبان با یکنفر بازرگان یا یکنفر کـارگر بـا یکنفـر کارفرمـا از      
جهت روشن فکرى یکسان نیست زیرا احساساتى که مثلا سبزه و آب و درخت 

 ـ و گل و بهار بوجود مى  اد و التجـاره و د  الآورند غیر از احساساتى است که م
ستد لازم دارد و اختلاف احساسات اختلاف ادراکات اعتباریـه را مسـتلزم مـى    

  . باشد  
مغز انسان نصب العین گردیده و نتوانـد از نظـر   ه کثرت ورود یک فکر ب -  2

دور داشته و بغیر او توجه کند و البته در این صورت خواهى نخواهى یک فکـر  
ف وى بخـلاف وى و در ایـن   منطقى و صحیح و خوب بنظر خواهد آمد و خـلا 
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و  تمـاعى صورت توارث افکار تلقین اعتیاد تربیت در تثبیت و تغییـر افکـار اج  
  . ادراکات اعتبارى نقش مهمى را بازى خواهد کرد 

افزاییم  ما تردید نداریم که با قریحه تکامل پیوسته بر معلومات خود مى  -  3
 ـ  ه جهـان مـاده معلومـات    و خلاصه در اثر اینکه نخستین روز هاى پاگشـائى ب

زیادى از نیاکان خود بطور توارث دریافت داشته و پایـه پیشـرفت هـاى آینـده     
دهیم دائره علوم روز بروز در توسعه است و هر چه توسـعه پیـدا    خود قرار مى 

هاى بیشتر و کاملترى نمـوده و  استفادهبواسطه تطبیق عمل  کند از مزایاى طبیعت
کنیم و ازین روى مفهوم باید و نباید و خوب  م مى سرکش را بهتر بخود را طبیعت

باشد مـثلا دو فـرد انسـان فـرض      و بد و نظایر آنها پیوسته هم آغوش تغییر مى 
امروز در یکى از تالار هاى کاخى زیبا روى کرسـى   انسانکنیم که یکى از آنها 

زیباى خود نشسته و فاخرترین لباس را که با آخـرین مـدل روز دوختـه شـده     
د پوشیده و در مقابل میزى که روى او خوراك هاى رنگارنـگ چیـده شـده    باش

قرار گرفته باشد و دیگرى انسان اولى روزگار شیرین خود را در شکاف کوههـا  
گذارند با سنجشى که در میان این دو فرد بعمل  بیابانها و میوه جنگلها مى  هبا گیا

ها را ترك گفته و خوبهـا   بیاوریم روشن خواهد شد که انسان چه بسیار بایستنى
را بد شمرده تا بـه حـد امـروزه رسـیده انسـان هیچگـاه از فکـر خـوب و بـد          

و خوب را بد مـى   ببردار نیست ولى پیوسته با پیشرفت زندگى بد را خو دست
  .دهد  شمارد زیرا هیچگاه زندگانى دیروزى با احتیاجات امروزى وفق نمى  

خواهیم دید که حال ادراکات اعتبـارى   در معلومات اعتبارى تامل نمائیم اگر
باشد مثلا ما نسبت وجـوب را   در تولید و است نتاج مانند حال علوم حقیقى مى 

باید از نسبت ضرورت خـارجى کـه در میـان علـت و معلـول خـارجى اسـت        
فعالـه ارتبـاط    قوهایم و عامل اصلى این اعتبار همین بود که دیدیم فعل با  گرفته
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باشـد و البتـه ایـن وجـوب      ل مصلحت قوه نامبرده مشتمل مى آ داشته و به ایده
کنـد   اعتبارى مانند وجوب حقیقى میان یک فاعل و یک فعل تحقـق پیـدا مـى    

وجوب تعیینى باصطلاح فن اصول ولى پس از انجام این امر چـون گـاهى مـى    
باشند وجوب نـامبرده   مى  یکسان بینیم که دو فعل مختلف در اشتمال بر مصلحت 

کنـیم و در   یان قوه فعاله و میان یکى از دو فعل لا على التعیین اعتبـار مـى   را م
  . شود  نتیجه وجوبى تازه بنام وجوب تخییرى پیدا مى 

همچنین همه یا بیشتر تغییراتى که در لغایت مختلفه پیش آمده و بطور غیـر   و
لفظى را که شود از این راه است زیرا ما  قابل احتراز دامنگیر کلمات و الفاظ مى 

کنـیم   دهیم پس از چندى که است عمال مى  وجود لفظى معناى خودش قرار مى 
قریحه مسامحه کارى ما با اتکاء به قاعـده لـزوم انتخـاب اخـف و اسـهل لفـظ       

بجاى او گذاشته و کم کم لفـظ   دیگرى را که شبیه وى بوده و بزبان آسانتر است 
و رخ بجاى برخیز و پاش بجـاى  سپارد چون واژه  اولى را بدست فراموشى مى 

گانه نامبرده مـى   بپاى شو و باید دانست که تغییرات دیگرى نیز بجز تغییرات سه
گانه نامبرده منتهـى مـى    تغییرات به همان بخش هاى سه عتوان پیدا کرد ولى نو 
  . گردد  

گانه نـامبرده گـاهى بواسـطه امتـزاج هـاى       نیز روشن است که تغییرات سه و
هاى گوناگون که میانشان پیدا شود یک سلسله نتایج ترکیبـى    میزشمختلفه و آ

دهد و اینگونه تغییر در میان آداب و رسوم اجتماعى امثله زیادى دارد و  نیز مى 
شاید کمتر موردى بتوان پیدا کرد که عوامل مختلفه تغییر در وى تـاثیرى نکـرده   

  هاى گوناگون سر چشمه نگرفته باشد   باشد و از منبع
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  دویم اعتباریات بعد الاجتماع قسم

 ـ   مفاهیم ه اعتبارى که انسان اجتماعى امروزه از قالب ذهـن خـود در آورده ب
بندى و شمردن آنها بـالاتر از توانـائى     اى زیاد است که شاید تمیز و طبقه  اندازه

باشـند بـا ایـن همـه      فکر بوده باشد اگر چه همه آنها ساخته فکر و اندیشه مـى  
اى ساخته   مفاهیم تازه ودنسان بحسب پیشرفت اجتماع و تکامل فکر خپیوسته ا

گذارد و از همین جا نیـز   و هر روز یک یا چند نمونه تازه به معرض نمایش مى 
فهمیم که اگر به قهقرا برگشته و بانسان اولى اجتماعى نزدیکتـر شـویم ایـن     مى 

ها هستند   عاب شاخههائى که محل انش  هاى فکرى کمتر شده و به ریشه  ساخته
  . نزدیکتر خواهند گشت 

این روى و براى اینکه این مقاله بیشتر از حد معینى از تفصیل را گنجایش  از
هـاى سـایر     ندارد ما در این جا اعتبارات بعد الاجتماع چندى که به منزله ریشه

  دهیم  باشند مورد بحث و گفتگو قرار مى  اعتبارات بعد الاجتماع مى 
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  صل ملکا - 1

از بحث هاى گذشته بدست آمـد ریشـه ایـن اصـل پـیش از تحقـق        چنانکه
اجتماع محقق بوده و آن همان اختصاص است که بعدها بصورت ملـک تکمیـل   
شده و داراى اثر خاصى که جواز همه گونه تصرفات بوده باشد گردیده و اصـل  

نکـه  اختصاص یا اختصاص مطلق در مورد بعضى تصرفات اعتبـار پذیرفتـه چنا  
توانیم اختصاصاتى امتیازات داشته باشیم یا آنکـه   در ملک دیگران مى  بینیم مى 
توانیم اختصاصى در مواردى پیدا کنیم که مورد تعلق ملک نخواهد بود مانند  مى 

اختصاصات زوجیت و دوستى و همسایگى و پدرى و فرزندى و خویشاوندى و 
  . جز اینها 
در مورد مخصوص خود به اندازه تمـاس و   این اختصاصات نیز هر کدام البته

کننـد و   اى پیدا مـى    اى بخود گرفته و نام هاى ویژه  احتیاج اجتماعى قیود تازه
شود که قابل انطباق بمـورد   اى براى آنها اعتبار مى   در نتیجه احکام و آثار تازه

  . بوده باشد 
تقریبـا یـا   شـوند و   عین حال همه اینگونه اختصاصات حقوق نامیده مـى   در

باشد و در نخسـتین روزى کـه    تحقیقا در نظر اجتماع مورد اختصاص فائده مى 
اجتماع میان عین و فائده فرق گذاشته اختصاص حـق را بمعنـاى ملـک فائـده     
نامیده و ملک را اختصاص به عین که محل جمیع تصرفات ممکنه اسـت اعتبـار   

  . نموده است 
تیاجى که هر یک از افراد اجتماع به مواد مرتبه تالى این اعتبار بواسطه اح در

اند اضطرارا اعتبار تبدیل پیش آمده  متصرفى و بالخصوص ملکى غیر پیدا نموده 
داد چنانکـه پـس از    اگر چه انسان فرد این منظور را با غلبه و تهاجم انجام مى 
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 هاى مقتدر نیـز اگـر    امروزه جامعه دناجتماع افراد مقتدر و حتى در اجتماع متم
  . چه با ظاهر سازى و مغلطه کارى باشد همین روش را دارند 

اى بواسـطه اختلافـات نـوعى مالـک       بواسطه اعتبار مبادله تقسیمات تازه و
واجد شرایط تصرف و غیر واجد چـون بچـه دیوانـه مالـک شخصـى و مالـک       
اشتراکى گوناگون و مالک نوعى و هیئت و مقام و اختلاف نوعى اعیان مملوکـه  

قابل نقـل   یربرده و حیوان و نبات و جماد و املاك قابل نقل و انتقال و غانسان 
و انتقال و موجود و غیر موجود و جز اینها پیش آمـده کـه منشـا اعتبـار یـک      

دار از معاملات گونـاگون و وضـع احکـام     سلسله موضوعات اعتبارى تازه دامنه
نسب میان مواد مـورد  گوناگون از براى آنها گردیده است و در نتیجه عدم تعادل 

مبادله احتیاج باعتبار پول پیش آمده که یکـى از مـواد مـورد رغبـت را واحـد      
مقیاس از براى سنجش سایر مواد مورد حاجت قرار بدهند و البته این اعتبار نیز 

کند که دستگاه وضع پول طلا  یک سلسله اعتبارات فرعى مربوطه را ایجاب مى 
ق دیگر بهادار و اعتبار و غیره با احکام و آثـار  و نقره و اسکناس و چک و اورا

  . باشند  آنها مى  هخود نمایند
البته این همه تحولات اعتبارى تنها بمورد ملـک اختصـاص نداشـته و در     و

سایر موارد اختصاص نیز عینا مانند ملک یا با تغییـرات مناسـبى ماننـد اقسـام     
  . د شون هاى گوناگون حقوقى پیدا مى   طلاق و مبادله

دار آنها قابل گفتگـو هـاى    هر یک از این موضوعات اعتباریه و آثار دامنه و
باشد که ممکنست در اطراف آنها نظر هاى گوناگون داده شـود و   علمى دراز مى 

اند ولى از غرض بحث مـا   در جا هاى مخصوص بخود مورد کنجکاوى گردیده 
کـه همـه ایـن     اسـت نکتـه  کنار بوده و فقط نظر ما از این بحث تذکر دادن ایـن  
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موضوعات و خواص و آثار آنها اعتبارى و ساخته ذهن هستند که مطابق حقیقى 
  خارجى ندارند 

  
  کلام سخن - 2

به ساختن سخن و وضع لفظ دلالت کننـده از چیزهـائى اسـت کـه      نیازمندى
انسان و غالب جانوران صدادار تا آنجا که میدانیم در اولین مرحله اجتمـاع پـى   

برند زیرا هر اجتماع کوچک یا بزرگ احتیاج افراد خود را بـه فهمیـدن     بان مى
  . کند  مقاصد و منویات همدیگر تثبیت مى 

هـاى پـر شـاخ و بـرگ       البته این ساخته اجتماعى نیز مانند سایر سـاخته  و
اجتماعى نخستین بار بطور خیلى ساده از یک فطرت بسیار ساده و بى آلایـش  

چنانکه میان نوزادان حیوانـات و مـادر هـاى آنهـا در     سر چشمه گرفته است و 
نخستین تفهیم و تفهم و همچنین در فهمانیدن و فهمیدن نوزادان انسانى مشـاهده  

شود چنانکه مرغ بجهـت فهمانیـدن    نماییم این کار از محسوسات شروع مى  مى 
یـز  خورد و جوجه ن جوجه برابر چشم او نوك منقار به دانه زده و برداشته و مى 
کند و اگـر چنانچـه    همان کار را کرده و رفع حاجت گرسنگى خود را حس مى 

دهـد و جوجـه    این کار را انجام مى  وجوجه غافل بوده باشد مرغ صدائى کرده 
نیز بموجب غریزه بحث از علل و حوادث که غریزه حیوانى است متوجه جهـت  

دهـد و   ر را انجام مـى  صدا شده و کار مادر را دیده و خود نیز با تقلید همان کا
بینـیم در   باشد و چنانکه مـى   نظایر این کار در انسان و سایر حیوانات زیاد مى 

این مرحله دلالت صدا بمعنى مقصود دلالت عقلى بوده و بالملازمه است و خـود  
شـود و همـه صـداها در     معنى مقصود با وجود خارجى بمخاطب نشان داده مى 

تمیزى لازم نیست ولى پس از چنـد بـار تکـرار     افاده این غرض یکسان بوده و
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ذهن مخاطب میان مقصود و صدا یک نحو ملازمه نظیر تداعى معانى معتقد شده 
  . شتابد  با شنیدن صدا از دور بسوى مادر به قصد دانه مى 

از طرف دیگر اختلاف احساسات درونى ماننـد مهـر و کینـه و دوسـتى و      و
شهوت جنسى و غیـر آنهـا در شـکل صـدا      دشمنى و انفعال و شفقت و تملق و

آورد و باین وسیله صداها تنوع پیدا کـرده   اختلافاتى غیر قابل انکار بوجود مى 
پذیرند و در این مرحله مسـتمع یـک گـام فراتـر      و کم و بیش تمیز و تعدد مى 

گذاشته و با صدا هاى مختلف به مقاصد نسبتا گونـاگونى اسـتدلال کـرده و بـه     
برد ولى باز چنانکه روشن است دلالـت صـدا    از حواس پى مى چیزهائى غایب 

بر مقصود عقلى و طبیعى است و در این حال ذهن مستمع و خاصـه انسـان بـه    
گردد و کم کم حـوادث    مىرابطه میان حادثه و صداى ویژه وى کم و بیش آشنا 

 نماید و در نتیجه حروف تهجـى از  را با صدا هاى ملازم وجود آنها حمایت مى 
بینیم مقدار زیاد  شود چنانکه مى  همدیگر تمیز پیدا کرده و کلمات مرکبه پیدا مى 

و معتنابهى از کلمات در لغـت هـاى گونـاگون حکایـت اصـواتى اسـت کـه در        
شوند و در این باب است عمال اشـاره بـا    حوادث صدادار مقارن حادثه پیدا مى 

مقارن این احـوال دیگـر   دست و سر و چشم و سایر اعضاء زیاد مؤثر هستند و 
افتـد و دلالـت عقلـى و     انسان به مجرد شنیدن کلمه بى توقف به یاد حادثه مى 

دهد و انسان بـا پیـدا کـردن شـعور بـاین       طبعى جاى خود را بدلالت لفظى مى 
رسـد کـه انسـان هنگـام      نماید تا کار بجائى مى  تکلم را یکسره مى  ارخاصه ک

شـود   ظ غفلت کرده و تنها متوجه معنـى مـى   سخن گفتن یا سخن شنیدن از الفا
شنود یعنى معنى بحسب عقیده وى خـود   گوید یا مى  چنانکه گوئى معنى را مى 

معنـى در   وریتلفظ گردیده و از این جا است که زشتى و زیبائى محبوبیت و منف
شود که صفتى از معنائى به لفظى و از لفـظ بمعنـاى    لفظ تاثیر کرده و گاهى مى 
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کند این جا است کـه کـار اعتبـار تمـام شـده و       سرایت مى ... همچنین دیگر و 
  . شود  بحسب اعتبار لفظ عین معنى مى 

اختلاف محیطهائى که افراد انسان بواسطه مهـاجرت و انشـعابات قـومى     نگاه
اند از یک طرف و وضع الفاظ تازه بواسطه مواجهه بـا احتیاجـات    بوجود آورده 

اجتماعى از طرف دیگر و انتخاب اخـف و اسـهل از    تازه بواسطه تکامل زندگى
و ظهـور   بروزطرف دیگر موجب اشتقاق لغت هاى متنوعه از یک لغت اصلى و 

هاى گوناگون در محیط هاى مختلف شده و تکلمات کامله صـورت مـى     تهجى
  . پذیرد  

همه کلمات لفظ نماینده معنى گردیده و بلکه در ظـرف اعتبـار و محـیط     در
  گردد  فهم خود معنى مى تفهیم و ت
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  ریاست و مرئوسیت و لوازم آنها - 3

هـاى مترقـى     هاى انسانى حتـى جامعـه    تامل کافى در روش جامعه چنانکه
هـاى نسـبتا نزدیـک      دهد و همچنـین تـاریخ نقلـى از دوره    امروزه بدست مى 

هـاى دور و دراز زنـدگى دسـته      زندگانى بشر و وسائل دیگر تـاریخى از دوره 
که  فرادىدهد بمقتضاى قریحه و غریزه است خدام ا ى انسان اولى نشان مى جمع

اند و خاصه آنانکه توانـائى جسـمى و    هاى ابتدائى از همه قویتر بوده   در جامعه
اند همان گونه کـه موجـودات جمـادى و نبـاتى و      توانائى ارادى بیشترى داشته 

اند افـراد دیگـر جامعـه را نیـز      داده  خود قرار مى استفادهحیوانى دیگر را مورد 
اند یعنى وجود فعـال   نموده  را بانها تحمیل مى  دکرده و اراده خو است خدام مى 

اند  ساخته و در میان افراد پراکنده نسبتى پیدا کرده  خود را بزرگتر و وسیعتر مى 
سر  تر نسبت تر و کهنه تر و شاید هم باست انى که نسبت روان بتن یا بعبارت ساده

سـر در بـدن    دهد انسان به اهمیت به بدن بوده باشد زیرا چنانکه قرائن نشان مى 
پیشتر از اهمیت قلب در بدن پى برده گذشته از اینکه بحسب حس نیز در ابتداء 

باشد و از این روى نامگذارى اینگونه نسبتها را از سر  اجزاء و بالاتر از همه مى 
ر دسته و سر لشکر و سر سلسله و جز آنها اند مانند سر نخ و سر راه و س گرفته 

 .  
سـر بهـر یـک از     در نتیجه این اعتبار لوازم طبیعى حقیقت این نسبت نسبت و

اعضاء فعاله و بمجموع بدن از قبیل فرمانروائى جامعه و انقیـاد دسـته جمعـى و    
انقیاد هاى فردى و یک سلسله مقررات و رسوم و آداب که مقام رئیس را نشان 

تعارفـات و کرنشـها و    امباشـد ماننـد اقس ـ   ظاهر احترام و تعظیم او مى داده و م
باشـد   پرستش هاى بزرگ و کوچک با وجهى که مناسب کمال فعلى اجتماع مى 
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جعل و اعتبار شده و از طرف دیگر چون اعتبـار ریاسـت را اعتبـار اجتمـاع و     
ت مناسبه عدالت اجتماعى چنانکه سابقا گفته شد پیش آورده یک سلسله اعتبارا

ده اعتبـاراتى اسـت کـه بـر لـه       جواب یقتبر له مرئوس و علیه رئیس که در حق
رئیس و علیه مرئوس وضع گردیده ساخته شده و البته چون این اعتبارات بنفـع  
مرئوس و ضرر رئیس است از جهت قوه و ضعف با قوه و ضعف رئـیس نسـبت   

عتبارات و حقوق مرئوس متعاکس دارند هر چه مقام ریاست تواناتر باشد تاثیر ا
قویتر و همچنین توانائى و ناتوانى مرئوس در اعتبارات  رضعیفتر و هر چه ضعیفت

  . جانب رئیس تاثیر متعاکس دارد 
توان فهمید که اعتبار ریاست که گفته شد بیشـتر در   با کمترین توجه مى  البته

تفصیلى آنهـا   هاى  دار زیادى دارد که تشخیص هویت دنباله خود اعتبارات دامنه
خارج از بحث ما بوده و سیر اجمالى در رشد و تکون آنها مانند نظایرشان براى 
ما کافیست فقط در میان این همه لواحق چیـزى کـه واجـد اهمیـت و تـاثیر در      
  ابحاث گذشته و آینده دارد سازمان اعتبار امر و نهى و تبعات و لواحق آنها است 
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  و نهى و جزا و مزد امر
آید بسـتگى دادن   خواستن کارى از دیگرى چنانکه با تامل بدست مى و  امر

به فعل دیگرى و چون بحسب واقع اراده هر فرد  خواست و ربط دادن اراده است 
گیـرد و همچنـین    مرید جز به فعل خود یعنى حرکات عضلانى خود تعلق نمـى  

تعلـق   ناچـار  دشـو  فعل دیگرى نیز جز به اراده خودش بجاى دیگر متعلق نمى 
دادن مرید اراده خودش را به فعل غیر جـز دعـوى و اعتبـار صـورت دیگـرى      
نخواهد داشت و از این روى همین اعتبار تعلـق اراده ارتبـاط مسـتقیم باعتبـار     
ریاست دارد که بمعناى توسعه دادن وجود خود و دیگران را جزء وجود نمـودن  

خص آمر مـامور را جـزء   امر ش دتفسیر نمودیم و در نتیجه باید گفت که در مور
دهد پس نسبت میـان مـامور و    وجود خود و به منزله عضو فعال خود قرار مى 

باشد چنانکه نسبت میان عضـو فعـال مریـد و     میان فعل نسبت وجوب باید مى 
  . میان فعل مربوط نسبت وجوب ضرورت تکوینى است 

فرق  نظر به اینکه وجوب حقیقى با وجوب اعتبارى از جهت قوت و ضعف و
روشن دارد است شعار این ضعف در اراده اعتبارى و وجـوب اعتبـارى بشـر را    
مضطر و وادار باعتبار جزاء یعنى اعتبار پاداش در صورت اطاعت و امتثـال کـه   

صـورت   ردست پائین و حد اقلش ثنا و مدح و ستایش است و اعتبـار کیفـر د  
  . نماید  ت مى اش ذم و لوم و نکوهش اس مخالفت و تمرد که کمترین درجه

قوت و ضعف جزاء نیز با قوت و ضعف مقام آمریت نسـبت متعـاکس دارد    و
یعنى هر چه آمر قویتر باشد اعتبار جزاء موافقت ضعیفتر و اعتبار جزاء مخالفـت  
قویتر خواهد بود و هر چه آمر ضعیفتر باشد اعتبار جزاء موافقت قویتر و اعتبـار  

  . جزاء مخالفت ضعیفتر خواهد بود 



314 
 

این همه بحسب نظر عمومى جزاء موافقت واجب نیسـت زیـرا وى لازمـه     با
بـه معنـى اسـت حقـاق      آمریت آمر یعنى ریاست رئیس است ولى جزاء مخالفت

  . مامور متمرد لازم است اگر چه فعلیت وى بسته به خواست آمر است 
به اراده اعتبارى امـر طبـق انقیـاد و     در این مرحله اطاعت و معصیت نسبت و

گذارى حقیقى و عصیان و سرپیچى حقیقى اعتبار شده یعنى اطاعـت را از   ردنگ
مطاوعت و پذیرش تاثیر خـارجى و معصـیت را از عصـیان و نپـذیرفتن تـاثیر      

  . اند  خارجى گرفته 
به امتثال هاى خصوصى اوامر خاصه نسبت  همین ملاحظه نسبت اطاعته ب و

  . ه تمرد هاى خصوصى ب باشد و همچنین نسبت معصیت کلى به فرد مى 
همین نظر نسبت میان اطاعت و میان مامور نسبت وجوب است ه همچنین ب و

  . چنانکه نسبت میان فعل متعلق امر و مامور همین است 
چون انسان همین اطاعت و وجوب را براى نخستین بار بموجب فطرت در  و

ن جا وجـود  مورد ریاست و امر گرفته در هر جا که وجوب اطاعت را ببیند هما
  . امر را معتقد خواهد بود و در نتیجه آمر و حاکمى نیز اثبات خواهد نمود 

عملى کردن اقتضائات غریزى و احساسى را مانند اقتضائات احساس  چنانکه
حکم و امر غریزه میدانیم و همچنین انجـام   شهوى یا دوستانه یا دشمنانه اطاعت

امتثال امـر شـرع و مطابقـت دادن     شده دادن قضایائى که در شرایع آسمانى ثبت
شـماریم و   مـى   نونعمل را با مندرجات یک قانون مدنى اطاعت امر و حکم قا

کنـد و صـلاح    همچنین یک سلسله امورى که فطرت بلزوم آنهـا قضـاوت مـى    
باشد احکـام و اوامـر    جامعه که توام به اصلاح و تکامل فردى است در آنها مى 

آنها را اطاعت اوامر عقلیه یا اطاعـت از امـر وجـدان    عقلیه نامیده و انجام دادن 
  . ستایش و نکوهش معتقدیم  زمیدانیم و در مورد آنها مجازاتى ا
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تامل در اطراف این بیان روشن خواهد شد که این مفاهیم اعتباریه و افکار  با
مصنوعى انسانى که چون دریاى بیکران بیرون و اندرون تمام ادراکات ما را فـرا  

یـک سـازمان    همه جاى افکار ما نفوذ کرده و ریشه دوانیـده اسـت   ه و بگرفته 
اى جز   و نیروى فعاله بودهبردارى بیش ن ریاست و مرئوسیت فرمانروائى و فرمان

  . اصل است خدام سابق الذکر ندارد 
هر گونه اندیشه تازه که تکامل اجتماع پیش آورد و هـر طـرح نـوینى کـه      و

ه انسان بحسب فطرت اولى انجام داده پیروى کـرده و  ریخته شود باز کارى را ک
  . بافد  روى همان کارگاه نخستین و نقشه اولى مى 

همه اینها مستوره و نمایش دهنده سازمان حقیقى علیت و معلولیت است  البته
  . کند  که حتى در افکار اعتبارى خود نمائى مى 

ر گفته شد جـز اینکـه   در اعتبار نهى مانند سخنى است که در اعتبار ام سخن
اعتبار اولى نهى نباید اعتبار تعلق اراده بترك فعل بوده باشد براى اینکـه انسـان   

اش بتـرك و عـدم فعـل     کنـد حقیقتـا اراده   کارى را که با قصد و اراده خود نمى 
بلکه حقیقتـا اعتبـار    تعلق نیست لشود زیرا اراده هیچگاه به عدم قاب متعلق نمى 

به فعل ولى چون انسان پیوسته در جـاى عـدم    لق اراده است نهى اعتبار عدم تع
اراده فعل فعل دیگرى را اراده کرده نظر مردم به همینجا معطوف شـده و تصـور   

  . کنند که انسان عدم الفعل را اراده نموده است  مى 
حال پس از تحقق اعتبار نهى نظیر اعتبارات فرعى که در امر لازم بـود   هره ب

ود در نهى نیز بحسب مناسبت و اقتضاء معناى خودش پیش مـى  ش و ساخته مى 
آید میان شخص منهى و فعل منهى عنه نسبتى اسـت ماننـد وجـوب تـرك کـه       

 ـ  حرمت نامیده مى  شـد و    ىشود چنانکه در امر نسبتى بود که وجوب نامیـده م
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همچنین از ثواب و عقاب و ستایش و نکوهش با خواص و کیفیاتى کـه در امـر   
  . شود  پیدا مى  گفته شد

باید دانست چنانکه در اوایل مقاله گفته شد نسـبت وجـوب بایـد در همـه      و
حرمت  اعتباریات از وجوب ضرورت خارجى گرفته شده و از همین روى نسبت

نیز از ضرورت عدم گرفته خواهد شد و قهرا در جاهائى که ضـرورت وجـود و   
موجـود و اعتبـار    ضرورت عدم هیچکدام موجود نیست نسبت تساوى طـرفین 

باشد و با این سه نسـبت وجـوب حرمـت اباحـه      شد که همانا اباحه مى  واهدخ
محاذات اعتبار با حقیقت تمام است جز اینکه در میان عقلا و اجزاء اجتمـاع دو  
نسبت دیگر بنام است حباب و کراهت نیز موجود است که بمعنى رجحان فعل و 

از خارج و  تقیمانانکه روشن است مسباشند و این دو نسبت چ رجحان ترك مى 
اند زیرا هر چه در خارج محقق اسـت نسـبت ضـرورت را     واقعیت گرفته نشده 

دارد بلى ممکنست فعلى در ظرف علم صفت رجحان را پیدا کند که حال فعلـى  
است که از مرحله تساوى بیرون آمده و به حد ضرورت نرسیده باشد آنگاه ایـن  

و اگر بترك متعلق شـود   حبابود رجحان فعل است نسبت اگر به فعل متعلق ش
خواهد بود و در عین حال ایـن دو نسـبت اسـت حبـاب و      رجحان ترك کراهت

کراهت میان اهل اجتماع دوش به دوش سه نسـبت دیگـر وجـوب و حرمـت و     
  کند  اباحه کار مى 
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  اعتبارات در مورد تساوى طرفین - 4

فین نیز داریم که در میـان افـراد   یک سلسله اعتبارات با لحاظ تساوى طر ما
انـد   متساوى الحال بدون ریاست و مرئوسیت از راه حاجت اجتماع اعتبار شـده  

بـه شـرح    ها و ارتباطها و حقوق متعادله اجتماعى که حاجـت   مانند اقسام مبادله
و مرئوسیت دریـن بـاب    تتفصیلى ندارد و باید دانست که اعتباریات باب ریاس

نهى و جزاء خوب و بد در این مرحله نیز قابل جریان است ولـى  نیز مانند امر و 
چیزى که هست امر و نهى در این جا تکیه به مولویت ندارند بلکه بخوبى و بدى 
فعل و همچنین جزاء بخود فعل متکى است و از این رو ایـن اوامـر و نـواهى را    

نواهى بـه فائـده   نامند یعنى اینگونه اوامر و  مى  رشادىگویند بلکه ا مولوى نمى 
گوییم فلان کار را بکن تـا سـعادت یـا     نمایند مثلا مى  فعل دلالت و هدایت مى 

  فلان فائده را بیابى 
اعتباریات با حقایق مترتبه بانها یا کیفیت ارتباط علوم مجعوله انسـان   ارتباط

در آغاز مقالـه گفتـه شـد گفتگـوى مـا در علـوم        چنانکه با خواص واقعى وى
  : باشد  سه بخش مى  اعتباریه در

  . کیفیت پیدایش علم اعتبارى از انسان  -  1
  . کیفیت پیدایش کثرت در علوم اعتباریه انقسامات  -  2
کیفیت ارتباط علوم اعتباریه با آثار واقعـى و حقیقـى یعنـى بـا اعمـال       -  3

  . خارجى وجود انسان 
اقعـى خـود   با پیمودن این سه مرحله خود را به حقائق یعنى بخواص و انسان

ارتباط داده و بعبارت دیگر علوم ساخته خـود را توسـیط نمـوده و بـا حقـایق      
  . ورزد  کمالى خود است کمال مى 
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ایم بدو مرحله اولـى از ایـن سـه     که تا کنون در این مقاله انجام داده بحثهائى
خواهیم کم و بیش در مرحلـه سـوم بـه انـدازه      مرحله بستگى داشت اینک مى 

  . اله به گفتگو بپردازیم ظرفیت این مق
  . نظریات زیرین را باید در نظر گرفت  مقدمتا

ایم و تا  تا آنجاى جهان ماده که پاى مشاهده و آزمایش خود را رسانیده -  1
ایم هر موجودى  ایم و به بررسى پرداخته و بدست آورده آنجا که موجوداتى یافته

  . یر فعال نداریم داراى فعالیتى در دائره هستى خود بوده و موجود غ
فعالیت هر موجودى مناسب و ملایم وجود خودش بنفع هسـتى و بقـاء    -  2
باشد و از این روى موجودى که بسوى نابودى یا ضرر خود قـدمى بـر دارد    مى 

باشد در بحث هاى گذشـته   سراغ نداریم و این نظریه البته نیازمند به توضیح مى 
  .  ایم توضیح نسبتا کافى در این باب داده

حرکت هاى گوناگون که در هر  این فعالیت پیوسته بواسطه حرکتى است  -  3
گیرد که موجـود فعـال انجـام داده و بغایـات      موجود مناسب با ذاتش انجام مى 

نماید البتـه   باشد نائل شده و هستى خود را تکمیل مى  حرکات که کمال وى مى 
هاى آینـده    انکه در مقالهخود وجود وى نیز از قانون حرکت مستثنى نبوده و چن

باشـد و   بیارى خدا به ثبوت خواهیم رسانید با حرکـت جـوهرى متحـرك مـى     
شـنویم جهـان    نزدیک باین سخن از دانشمندان امروزه نیـز بطـور فرضـیه مـى     

  . حرکت  طبیعت
گروهى از موجودات این فعالیت و حرکت اسـت کمـالى را از راه علـم     -  4

ن از این گروه انسان و تقریبا یا تحقیقا سایر انـواع  فکر انجام میدهند و قدر متقی
  . باشد  حیوان مى 
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البته همه حرکاتى که در دایره وجود انسان یا سایر حیوانات تحقق پیدا مى  و
یعنى در اثبات اینکه همـه حرکـات    توان از راه علم انجام یافته پنداشت کند نمى  

توان برهان  گیرد نمى  لم انجام مى انسان اعم از طبیعى و ارادى علمى و از راه ع
کرد زیرا ما در تامل ابتدائى بى تردید فرقى  انتو اقامه کرد اگر چه انکار نیز نمى 

واضح میان فعالیت دستگاه داخلى تغذیه و تنمیه و میـان سـخن گفـتن و نگـاه     
یابیم زیرا در قسم اول اگر چه گاهى علم بوجود عمـل   کردن و غذا خوردن مى 

کنیم ولى بود و نبود علم کمترین تاثیرى در عمل نـدارد ولـى در قسـم      پیدا مى
  . دویم با از میان رفتن علم وجود فعل از میان میرود 

علم فکر یک ابزار عمومى است که جنس حیوان کارها و فعالیـت هـاى    پس
دهد یعنى ارتباط او با حرکات خودش و  مخصوص بخود را بوسیله او انجام مى 

  . ت خودش ماده بوسیله رابطه علم است متعلق حرکا
علمى که مستقیما و بلا واسطه وسیله است کمال فعلـى انسـان و سـایر     -  5

حیوانات است علم اعتبارى است نه علم حقیقى توضیح این نظریه اینکه چنانکه 
در آغاز مقاله اشاره نمودیم وسیله بودن علم از براى فعالیـت انسـان از ایـن راه    

سر خود و خارج از خود را نشان داده و انسان او را در مـى   شتاست که علم پ
یابد و بى تردید یافتن ما وراء علم براى اینست که انسان کمال خود را تمیز دهد  

باشد از غیر او بشناسد و از این روى  یعنى چیزى را که رافع احتیاج و نقص مى 
ج و است کمال هسـتند  ناچار انسان خواهش قواى فعاله خود را که مظاهر احتیا
ها را با ماده خارجى ارتباط  باید با علم ادراك آمیزش دهد و سپس آن خواهش

داده و صورت آنها را به ماده تطبیق نماید تا قواى فعاله خود را با آنهـا بوسـیله   
اى   حرکت هاى گوناگون تماس دهد و همین جا است که قوه فعاله انسان با ماده

  . کند  باشد ارتباط حاصل مى  وى مى که مورد تعلق فعالیت 
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در آغاز مقاله اشاره نمودیم این علوم که رابطه میان انسان و حرکات  چنانکه
باشند نه علوم حقیقى اگر چه علـوم حقیقیـه نیـز     فعلى اوست علوم اعتبارى مى 

هرگز مستغنى عنه نخواهند بود زیرا چنانکه اثبـات کـردیم اعتبـار بـى حقیقـت      
جهاز تغذى صـورت   ازآشامیم نخست  مثلا هنگامى که آب مى  شود محض نمى 

کنیم و پس از آن خواهش سـیراب شـدن بمـا     احساسى تشنگى را مشاهده مى 
بریم  کند و نسبت وجوب و لزوم را میان خود و سیراب شدن بکار مى  جلوه مى 

و چون این خاصه را با آزمایش یا فرا گرفتن از دیگـران در آب سـراغ داریـم    
و پس از آن نسبت وجـوب   دهیم رت خواست ه و سیرات کننده را باب مى صو

گذاریم  اى که تامین خوردن آب را میتواند بکند مى   را میان خود و حرکت ویژه
  . خودش کار مخصوص  و در این هنگام قوه فعاله است و حرکت

اگر چنانچه این دستگاه تطبیق و توسیط وجـوب نبـود علـوم و ادراکـات      و
آورد نه روزى که انسان اولى و یا  ى که مورد آب داریم فعل را بوجود نمى حقیق

دیدیم و نـه روزى کـه    دانستیم و تنها آب مى  کودك بوده و اسم آب را نیز نمى 
یافتـه و نـه روزى    کیببما گفتند آب تنها عنصرى است که همه جهان از وى تر

باشد و نه روزى که بثبوت   که از یونانیها شنیدیم که آب یکى از چهار عنصر مى
رسید که آب نیـز ماننـد سـایر مرکبـات مرکـب بـوده و از آمیـزش اکسـیژن و         

  . بوجود آمده است  66و  33هیدروژن بنسبت 
همچنین اگر از اجـزاء همـان دسـتگاه تطبیـق و توسـیط وجـوب بعنـوان         و

ه آزمایش یکى را کم کنیم فعالیت قوه فعاله سپرى خواهد شد مـثلا اگـر چنانچ ـ  
جهاز تغذى تشنگى را احساس نکند یا تشنگى را احساس کـرده ولـى بواسـطه    
سرگرمى بجاى دیگر به یاد سیراب شدن نیفتد یا به یاد سیراب شدن نیـز بیفتـد   
ولى بواسطه محذور مزاجى یا خارجى سیراب شدن را فعلا لازم نبینـد یـا همـه    
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میان خود و فعل خود آنها را داشته ولى بواسطه نبودن آب مثلا نسبت وجوب را 
  . بوجود نخواهد آمد  حرکت مخصوص برقرار نکند حرکت و فعالیت

از اینجا روشن خواهد بود که انسان پس از ادراك وجوب فعـل در انجـام    و
خود هیچگونه توقف نخواهد داشت چنانکه در مواردى که  دادن حرکت و فعالیت

نـه نیـازى بفکـر نـداریم و     ملکه کارى را داشته باشیم مانند ملکه تکلم هیچ گو
مربـوط   کـه خاصه در چیدن حروف پس از آغاز تکلم و همچنـین در جاهـائى   

بمورد فعل بواسطه عوارض محلى مخصوص جز یک فکر در متخیله پیدا نشـود  
مانند کسى که نورزیده بالاى پایه پنجاه مترى یا مناره بسیار بلند خـود را ببینـد   

ز تخیل افتادن نخواهد داشت و در نتیجـه  بدیهى است که از هول جان فکرى بج
اى را در برابر خود ببینـد    شرزه شیرسقوط خواهد کرد و یا مانند کسى که دفعتا 
توقف فرار خواهد کرد و اگر تصـور   اگر فکر فرار کردن به مغزش بیفتد ناچار بى

گیر شده و فرار بلکـه پـاى فـرار را فرامـوش      شیر دلش را فرا گیرد زمین مهابت
اش  هد نمود و اگر فکر مقصد شیر و تعرض و عدم تعـرض وى دهشـت زده  خوا

و باصطلاح مستسبع شـده و بـدنبال شـیر خواهـد افتـاد       دهکند مسخر وى گردی
اینگونه حرکات عموما افعال اختیارى و ارادى هستند که در مورد آنها یک فکـر  

ر شـده و  بیشتر در برابر چشم قوه فعاله نیست و در نتیجه نسبت وجوب جـایگی 
  . دهد انسان از روى اختیار و اراده انجام مى 

گاهى که انسان در انجام دادن فعل ارادى خود بفکر و تروى محتاج اسـت   و
چنانکه اغلب کار هاى ما همین رنگ را دارد در حقیقت در میـان عنـوان هـاى    

ق جوید که بـا انطبـا   باشند یک عنوانى مى  گوناگونى که قابل انطباق به فعل مى 
بـا رجـوع بـه     خنوى فعل نسبت وجوب مطلق بى تقیید را پیدا کند و ایـن س ـ 

  . شود  گفتگوئى که سابقا در مبحث اعتبار وجوب کردیم بیشتر روشن مى 
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نـامیم   همچنین در مواردى که با نظر بدوى فاعل اختیـارى را مجبـور مـى     و
شـد در   کـرد کشـته مـى     دهـد کـه اگـر نمـى      مانند کسى که کارى را انجام مى 

دهد و از ایـن   شخص اجبار کننده نکردن را ملازم با کشته شدن قرار مى  حقیقت
بینـد و آن   مـى   فکـر روى فاعل از فکر نکردن اوفتاده و تنها در برابر خود یک 
ماند و چنانکه روشـن   فکر کردن است و دیگر موضوعى از براى ترك باقى نمى 

را دارد اگر چـه از راه ناچـارى    است فاعل در این صورت انتخاب و اراده فعل
  . کند  یعنى نبودن چاره که طرف مقابل فعل است فعل را اراده مى 

البته این بیان با نظر عقلا که فعل جبرى را مستند به اختیار فاعل ندانسته و  و
دانند منافات نـدارد چنانکـه اختیـارى انتخـابى      پاداش خوب و بد را ساقط مى 

غاز سخن گفتیم که صـدور فعـل از قـوه فعالـه در مـورد      بودن فعل با آنچه از آ
  . تشخیص ضرورى است منافات ندارد 

جبر و اختیار نتایج علمى بسیار دارد ولى از غرض این مقاله خـارج   مباحث
  . کنیم  باشد و از این روى سخن را پایان داده و مقاله را ختم مى  مى 
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